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1فصل

و قزاقستان و تمدني ايران  ميراث مشترك فرهنگي

و رسوم)، آثار باستاني، معماري، هاي خطي نسخه،ها(شخصيت  آداب

 تاريخي فارابيدرباره مقام

1رضا داوري اردكاني

 رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران1
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ج و جمهوريپس از اينكه كار اتحاد اي به دستم هاي آن استقلال يافتند روزي نامه ماهير شوروي پايان يافت

من كه به پيروي از فيلسوفان سلف. قزاقستان بود– رسيد كه حاكي از عضويت من در انجمن دوستي ايران

و  و ضامن پيوستگي مي بستگيهمپيوند دوستي را شرط سلامت سياست و مدني دانم خوشحال شدم اجتماعي

و اما نمي دانم چه شد كه هيچوقت مرا به آن انجمن دعوت نكردند شايد چنين انجمني به وجود نيامده باشد

من چند روز فكر كردم تا دريابم اند شدهاز آن منصرف اند بودهآن تأسيسكساني كه با حسن نيت در انديشه 

و قزاقستان با هم چه نسبتي داشته و قزاقمن اند ستان مفتخر كردهايم كه مرا به عضويت در انجمن دوستي ايران

و روسيه باشم فكر شايد اگر مي و كردميگفتند عضو انجمن دوستي ايران و گوگول م كه چون به پوشكين

و تولستودا و بطور كلي به ادبيات روس تعلقستايوفسكي و اگر به خاطر دارم مورد لطف قرار گرفتهي ام

و تاجيكستان دعوت مي ميانجمن دوستي ايران و شدم به خود و هنر و فلسفه گفتم كسي كه تاريخ فرهنگ علم

ميداند چرا پس از مدت ادب كشور خود را با تاريخ تاجيكستان يگانه مي انمان زماني كه بر اثر حوادث سياسي

و اكنون  . در راه دوستي دو كشور نكوشد است شدهبا برداشته شدن موانع پيوندهاي قديم زنده جدايي افتاده بود

اتخاذ جماهير شوروي بود سوابق فرهنگي هاي جمهوري ترين پيشرفتهاما قزاقستان چرا؟ قزاقستان يكي از

شدمشترك هم داشتيم در اين فك من كتابي درباره فارابي.ر بودم كه ناگهان مناسبت دعوت در نظرم معلوم

و اين دانستميفلسفه اسلا مؤسسو فارابي را نوشته بودم كه بعدها اطرار( زاده شهر فاراب فيلسوفه بودم

به)ناميده شد و ميل كسب معرفت او را و سپس شوق طلب و بزرگ شده و در آن شهر درس خوانده اين بوده

و سوي و سالي از وسيج دانيم نميسيحون كشانده بود از زندگي فارابي اطلاع چندان نداريم از( او در چه سن

و يقين مي و چه مسيري را پيموده است آنچه بطور قطع دانيم اينست كه او در متعلقات فاراب) مهاجرت كرده

و شايد مدتي هم در حران  و نحو آموخته و فلسفه و سپس به حلب نزد سيفبغداد منطق الدوله اقامت كرده

و  و تا پايان عمر در حلب زيسته در زمان. از جهان رفته استجا همانحمداني حاكم شيعي مذهب آنجا رفته

و چنانكه از قول فارابي نقل  و خراسان مراكز بزرگ علم دائر بود از است شدهفارابي در ماورالنهر يكي

ت ميشهرهايي كه فلسفه در آنجا و در عليم شد مرو بود مرو يكي از منازل انتقال فلسفه يوناني به عالم اسلام بود

فارابي نزد. حيلان بود يوحنابن آنهاآنجا بود كه ابراهيم مروزي شاگردان نامداري تربيت كرد كه يكي از 

اما حيلان يوحنابن مييوحنا در كجا منط دانيم نميشاگرد ابراهيم مروزي منطق آموخته است و آياق تعليم كرده

 كه چون يوحنا از تعليم انالوطيقاي اند گفتهفارابي در مرو از او دانش منطق آموخته است يا در جايي ديگر اما 

ب يونس بياموزد پس معلومبن سوي بغداد رفت تا فصل آخر منطق را نزد متيه ثاني به فارابي خودداري كرد او

ن شود مي حيلان بهره برده باشدبنو اين احتمال كه فارابي در مرو از تعليم يوحنا است بودهكه يوحنا در بغداد

با. تواند موجه باشدمي و مسير سفر فارابي در جغرافياي جهان اسلام كه بگذريم آشنايي از جغرافياي طبيعي
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و فرهنگ دشوار نيست ملا الملك نظامكه اند گفته. سفر فارابي در جغرافياي دانش حان جيحون را به اجرت

و عرض  انطاكيه شام حواله كرد تا وسعت قلمرو حكومتش را برساند پيش از آن فارابي از وسيج برآمده بود

و در خانه فلسفه سكني گزيده بود  و علمي عالم اسلام را تا شام پيموده نسبتكهاي خانهقلمروي فرهنگي

ب و و ري و بخارا و طوس و مرو و بلخ و حلب داشت فارابي يكسان با فاراب  را كه از يونانياناي فلسفهغداد

و به اين رسيده بود آموخت اما به صرف فرا گرفتن معلومات فلسفي اكتفا نكرد بلكه فلسفه را از آن خود كرد

و فلسفه و فيلسوفان بزرگ دوره اسلامي همگي از جامعيت برخوردارند اي را كه جهت فيلسوفي جامع شد

و بعضي مطالب او مورده بود بسط دادهفارابي تدوين كرد اند اما همه مطالب فارابي يكسان بسط پيدا نكرده

و فراموش بي و ادراك يعني اينكه فارابي زبان را برحسب صورت. است شدهاعتنايي قرار گرفته و مراتب فهم ها

و نظام زندگي مردمان را و قدر سياست و برهان تقسيم كرده و جدل و خطابه با زبانشان سنجيده است مغالطه

و پس از فارابي هم چنانكه بايد به آن توجه  نظري است كه شايد در تاريخ فلسفه تا فارابي سابقه نداشته

و ابوسعيد سيرافي مناظره وقتي ميان متي گويندمي است شدهن و بن يونس و منطق درگرفت اي در باب نحو

شد ابوسعيد كه مدعي بود با دانستن نحو نيازي به فارابي به فكر افتاد كه نه فقط، منطق نيست پيروز اين ميدان

و اين كتاب همان كتاب از و فلسفه كتابي بنويسد ياد رفته براي دفاع از استاد خود بلكه در دفاع از منطق

ن. الحروف است و كلامي زمان شايد است شدهدر اين كتاب هيچ اشاره مستقيمي به مناظره استاد منطق با فقيه

و فلسفهف را متذكر كرده باشد كه در نزاعاين بحث فيلسو و دين و كلامي اطراف نزاع نسبت زبان هاي فلسفي

و فلسفه غافلند دانند نميرا  و كلام با زبان منطق بر آن فارابي در كتاب الحروف فارابي.و از تفاوت زبان دين

و مسلماست  و شايد كه فلسفه از حيث زمان بر دين تقدم دارد و اديان ابراهيمي است اً نظرش به دين توحيدي

مياست داشتهدين اسلام باشد بيان اين تقدم چه ضرورت، هم مرادش از دين اند كه بعثت پيامبر دانسته؟ همه

و ارسطو( اسلام اند سنجيدهو زمان فلسفه را با زمان ديني نمي است بودهص) قريب يازده قرن بعد از افلاطون

مي فارابي و فلسفه انديشيده است در اين انديشه او هم دو حادثه را با هم قياس نكرده بلكه به نسبت ميان دين

و شيوه آموز و غايت متفاوت ندانسته بلكه اختلافشان را در زبان و اين دو را از حيث ماهيت و تربيت ش

بابن روزي ديده است ظاهراً متي مقامشان در زندگي هر ابوسعيد گفته بود فلسفه با الفاظ كاري يونس در مناظره

و معقولات است و معاني عقلي و قاعده بايد مرادش اين بوده باشد كه سروكار فيلسوف با مفاهيم فارابي. ندارد

و به اشاره گفته است كه  و الفاظ از هم جدا نيستند تصحيح كرده تعبير استاد خود را بر اين اساس كه معاني

ز همه اختلاف او( گرددميبان باز ها به و البته اين سخن پيش از او افلاطون هم گفته بود كه زبان مموه است)

و در  . است شدهمنطق به آن تصريح هاي كتاببدون اينكه بسط داده شود در تاريخ فلسفه اسلامي مقبول افتاده

: چنانكه حاج ملاهادي سبزواري نيز در منظومه خود گفته است



	

 مطلقالأن ينظر اللفظ بوجه المنطقىفلازم للفيلسوف

و نحوي هايي بحثچنين و متكلمان و منطقي در برخورد ميان فقها و فيلسوفان از سوي ديگر ها از يكسو ها

و اشعريت بصورت فكر غالب بيشتر پيش مي و انديشه اشعري آمد اما وقتي كلام معتزلي از درخشش افتاد

م شددرآمد ارتباط و كلام هم قطع با. يان فلسفه و دشمني و قشريت و آن اين را جهل اين آن را زندقه خواند

از آن جهت براي تفكر ما زيان داشت كه فيلسوفان به مسائل متكلمان كمتر مخصوصاًآمد اين پيش. خرد دانست

ب و متكلمان بيشتر . سوي ظاهربيني رفتندهاعتنا كردند

و فلسفه در همين حد كه فارابي در آن تحقيق  است كردهشايد اخلاف فارابي گمان كرده باشند كه مسئله زبان

و تحقيق در آن ديگر ضرورت ندارد اما فارابي به امر زبان و ادامه بحث و، كافي است در نسبت ميان دين

و فلسفه نه صرفاً در بحث و توجه داشت كه دين و مدينه است اي نظري بلكههفلسفه نظر كرده بود در سياست

و همراه شوند كه بهم مي و در آنجا بايد با هم هماهنگ ، يم بگوييم كه با برداشتن نظر از زبانتوانميآيا. رسند

و كمتر شد؟ و سياست هم كم از گويندمياعتنا به مدينه بعد از فارابي لااقل تا زمان ملاصدرا سياست بخشي

از گويندميدرست. است بودهفلسفه  سياست همچنان فصلي از فلسفه باقي ماند اما صرفاً فصل بسيار كوچكي

و به اقتضاي رعايت حفظ جامعيت در فلسفه به آن پرداخته  درشدميفلسفه بود اين مجمل سياست حتي وقتي

و  ملا در آثار بزرگاني چون ابنشدميهم ديده هايي تصرفآن ابتكارها و و سهروردي صدرا ديگر واجد سينا

را. نبود، مقامي كه سياست در فلسفه فارابي داشت در انديشه فارابي سياست مقامي داشت كه بهتر است آن

در او فلسفه به نظربخشي يا فصلي از حكمت عملي ندانيم  و مقام خود را در سياست يا درست بگوييم شأن

و غيرزيرا در مدينه( يافتميمدينه فاضله  نهاي جاهله اهل مثلاًو اگرشدميفاضله فلسفه به چيزي گرفته

و مهجور كردندميچون از آن اعراض شناختندميمدينه فاسقه آراء درست را  فلسفه وقتيشدميفلسفه غريب

و غريب باشد دير  و ارسطو كه بانيان سياست نظري بودند فلسفه را رودميو از ميان پايد نميمهجور ) افلاطون

و مدينه جدا  و سياست دانستند نمياز سياست و. دانستندميو آن را متعلق به مدينه را بستگيهماين پيوستگي

 فارابي اين تعليم. يابيم كه توجه كنيم سياست بازسازي نظم جهان موجود در مدينه انساني استوقتي بهتر درمي

و سياست را در فلسفه به نحوياستادان يوناني خود را و همواره فلسفه را با سياست او ديدهميدريافته است

و مدينهتر پيشحتي از استادان يوناني  و فلسفه را آراء اهل مدينه فاضله دانسته است اينكه مردم هر شهر رفته

ف و نظر اهل مدينه و فلسفه رأي و فرهنگ خاص دارند اضله است دليل واضح سياسي بودن فلسفه است تفكر

علم به معقولات، اينكه سياست را به معني نظام تدبير كشور يا به تعبير خود فارابي در كتاب الحروف به شرط

و حكمروايي و نه فعل حكمراني مي. ارادي بدانيم و فلسفه را عين ديانت و فارابي با اينكه سياست دانست
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و رئيس مدينه فاضله را نبي و فلسفه يكي است اثر دانستمي النواميس واضعكوشيده بود تا نشان دهد كه دين

و اخلاف فيلسوفش هم نظر او را بسط ندادند بلكه به همان كه او  مستقيم در سياست جهان اسلام نگذاشت

و در آثار خود خلاصه كردند سياست فارابي چنانكه نه فقط در سياست اي از آن را درجگفته بود رضايت دادند

معزمان اثر نگذاشت بلكه  كه در آثار فيلسوفان تفضيل نيافت هذا اين بدان معني نيست كه طرح سياست فارابي

و فلسفه است در فلسفه دوره اسلامي  و فلسفه كه فارابي بعد است داشتهن تأثيرمبني بر وحدت دين جمع دين

آن صورت خاص بخشيده است آغار راهي شد كه فيلسوفان اسلامي مدتي قريب به هزار سال از اسكندرانيان به

و طرح فارابي را پيش بردند در نظر داشته باشيم كه اگر طرح مدينه فاضله نبود يكي دانستن دين. آن را پيمودند

ف.شدو فلسفه دشوار يا دشوارتر مي و لسفه را چنانكه بايد درست است كه اخلاف فارابي واسطه وحدت دين

و شايد بتوان گفت كه اين يگانگي بود كه خط سير  مورد عنايت قرار ندادند اما غايت نظر فارابي را پذيرفتند

اي كه شايد ذكرش در اين مجال ضرورت داشته باشد اينست كه ما يعني كساني كه نكته. فلسفه ما را معين كرد

و فرهنگي شر چه شريك هستيم)( يكيمبا فارابي در وطن جغرافيايي يم بياموزيم مردم قزاقستان توانمياز او

و است آمدهمفتخرند كه فيلسوف بزرگ عالم اسلام در خاك كشور آنان بدنيا  ما به خصوصو همه جهان اسلام

و حافظ فلسفه بوده ميايرانيان كه وارث و آثارش را بزرگ و ايم فارابي و ديگر مردم جهانها قزاقدانيم ولي ما

و هيچ فلسفه ديگري متضمن دانشي كه در زندگي. توانيم بياموزيماز او چه مي ب به نحوفلسفه فارابي ه مستقيم

و با تفكر. كار آيد نيست و تحقيق كرده سراينكه مردي همه عمر خود را صرف علم برده است درس مهم به

و دانشمندي است اما ميراث متفكران و محدود به درس اخلاق دانش فارابي. هاي اخلاقي آنان نيستمنحصر

بمي ميه تواند و پيموده كه علم را در هر جا كه هست آموزدمياو. شودما ياد بدهد كه راه تفكر چگونه گشوده

و مشكلي را كه نشان  بايد آموخت اما به آموختن اكتفا نبايد كرد بلكه بايد گوش خود را به گفت زمان باز كرد

و شناخت دهديم و تفكر همواره بايد دوام فلسفه مجموعه. ديد اي از معلومات نيست بلكه حاصل تفكر است

مي. داشته باشد فيلسوفان آموزگاران تفكرند خوانيم تا به مدد آن راه خود را بيابيم وگرنه با ياد ما مطالبشان را

و بدون تفكر ن، گرفتن ظاهر آراء اهل فلسفه . شودميگشايشي پيدا

 ميراث مشترك علمي، دين، فلسفه، فارابي:ها كليد واژه
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و مقايسة انديشه ( بررسي يسوي و خواجه احمد و براساسهاي عرفاني امام محمد غزالي كيمياي سعادت

 ديوان حكمت)

1سيدمهدي طباطبايي

) نم اگرچه در زمرة)ـه450ـ 505ابوحامد محمد غزالي طوسي از،ودشيعرفاي طراز اول محسوب

 خواجه احمد يسويپرداخت. تدوين مسائل عرفانيبه، عربي از ابنن استكه پيشعرفامدافعان سرسخت

از 423ـ 562( و عرفان در آسياي مركزيتصو هاي ترين شخصيت برجستههـ) نيز گذار مكتبيو بنيانف

و فرهنگ، با وجود اختلاف زبانخاص در تصوف موسوم به طريقت يسويه است.  مطالعة آثار اين، محيط

آن مخاطب را متوجه شباهت، عصر دو شخصيت هم مي هايي در مشرب عرفاني آن؛ كند ها تبيين، افزون بر

و مقايسة ديدگاه تفاوت مي ها تواند زمينه را براي انجام پژوهشي علمي در اين حوزه فراهم آورد. اين ها نيز

هاي عرفاني اين دو شخصيت يشهاي به بررسي اند آن است تا در گسترة ادبيات مقايسه پژوهش در پي

و ديوان حكمت بپردازد. بر و با استفاده از امكانات به صورت روش تحقيقاساس كيمياي سعادت اسنادي

ازاي كتابخانه است. بايستگي مطالعه در حوزة ادبيات هم استفاده شده تحليل محتواةشيواست كه در آن

و آسياي مركزي مي، تطبيقي ايران و ضرورت اين تحقيق را مشخّص آن اهميت و نتيجة حاصل از ، كند

و ماية انديشه برجسته كردن زهد عارفانه با محوريت شريعت به عنوان بن هاي عرفاني امام محمد غزالي

ت. خواجه احمد يسوي اس

 ديوان حكمت؛ كيمياي سعادت؛ خواجه احمد يسوي؛ امام محمد غزالي؛ ادبيات تطبيقي:ها كليد واژه

 مقدمه

) ترين متكلمّان قرن ششم هجري است كه در مسائل از برجسته)ـه450ـ 505ابوحامد محمد غزالي طوسي

و نظراتي است. اگرچه ابن و عملي صاحب انديشه و، سبعين عرفان نظري غزالي را به عدم درك صحيح تصوف

مي بي (ابن سبعين ثباتي در مشرب متهّم و144ـ 145: 1978، كند عربي او را از عوام طريق عرفان ابن)

(كاكايي، شمارد كه به دليل تكية بيش از حد به عقل مي ، ) با اين حال170: 1389، در عرفان به خطا افتاده است

و آثار او پي گرفت. شايد بتوان مهم نميسير تصوف در قرن ششم را را توان بدون توجه به غزالي ترين اقدام او

كه تطبيق انديشه در اين مسير به توفيق فراواني،نع بودمتشرّمِمتكلّدليل به هاي صوفيه بر ظاهر شريعت دانست

و،ـه 499تا 488هاي دست يافت. غزالي بين سال از، مشاهدة صوفيهبا روي آوردن به روش مكاشفه دوراني

 
 شهيد بهشتي تهراناستاديار دانشگاه1
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و مردم تصوف عملي را با خلوت او حاصل آن دوران است.، گريزي تجربه كرد كه كتاب كيمياي سعادت نشيني

و باطني اسلام توافقي برقرار كرد« و ميان تعليمات ظاهري » به تصوف در محافل شريعت رنگ شرعي بودن داد

 پافشاري بر اجراي شريعت در تعاليم او كاملاً نمود يافته است.، به همين دليل)119: 1345،(نصر

اوو بنيان آسياي مركزيدر عرفان هـ) از مشاهير 423ـ 562( خواجه احمد يسوي گذار طريقت يسويه است.

(پاكتچي رابرجسته و بخش مهمي از خانات خوقند و و 541: 1392، ترين شخصيت مذهبي خانات قزاّق اولين)

ميشاع تبديل را به زبان طريقت اين زبان، دانند كه ضمن در هم آميختن فرهنگ تصوف با زبان تركير عارفي

و فارسي قرار داده است كرده  134شامل، خواجه احمد يسويحكمت ديوان.و آن را در رديف زبان عربي

و يك مناجات با انديشه در هاي صوفيانة حكمت برگرفته از تعاليم خواجه يوسف همداني است كه بعدها

از«يسوي، پذيري از خواجه يوسف همداني تأثيرافزون بر تري يافت. سلسلة خواجگان نقشبنديه تجلّي روشن

و جريان و ملامتية خراسان و بر مكاتب تصوف تأثيرهاي شيعي تركستان شرقي فلسفة ابونصر فارابي پذيرفته

و بكتاشيه بعد از  ) برخي پژوهشگران بر اين باورند8: 1387،(مختومي» گذاشته است. تأثيرخود نظير نقشبنديه

مي» پير تركستان«الطيّر از او با عنوان شخصيتي كه عطّار در منطق : خواجه احمد يسوي است، برد نام

تر دوستدارم گفت من دو چيز داد از خود پيرتركستان خبر

منزن گام، ست ابلقا آن يكي اسب  وين دگر يك نيست جز فرزند

مي اين پسر گر خبر يابم به مرگ  اين خبر بخشم به شكرِ اسب

 عزيز جانِةچون دو بت در ديد بينم كه هستند اين دو چيزميهك زان

)348: 1384،(عطّار

و همچنين برجسته كردن شباهت جنبهواكاوي و يسوي و آثار غزالي و پنهان تصوف در شخصيت و هاي پيدا ها

آن تفاوت مي، هاي  شود. موضوع اصلي اين پژوهش است كه در چند سرفصل كلّي ارائه

 پيشينة تحقيق

و مقايسة انديشه، اگرچه در زمينة بررسي و خواجه نقد ، احمد يسوي با يكديگر هاي عرفاني امام محمد غزالي

و، كلام، جايگاه شامخ امام محمد غزالي در حوزة ادبيات، است تاكنون پژوهش مستقلي انجام نگرفته عرفان

و مقام كم و طريقت فلسفة اسلامي و فرارود نظير خواجه احمد يسوي در عرفان انگيزة انجام، هاي ترك

آن پژوهش ، هاي كلّي دربارة اين دو شخصيت ون بر تأليف كتاباست. افز ها بوده هاي گوناگون در خصوص

و تطور، غزالي«،)1388،(قيطراني» هاي عرفاني امام محمد غزالي برخي از بازيافت«هايي چون مقاله » عرفان
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و ميراث شعر فارسي در ماوراءالنهر طريقت«،)1391،(محمدي و 1382،(خدايار» هاي عرفاني صدر عارفان«)

و عرفان اسلاميجايگاه خواجه احمد يسوي در تصو، تركستان و تصوف تا)بي، صفرزاده(،»ف به مطالعة عرفان

و يسوي پرداخته  اند. در آثار غزالي

 تصوف زهدمحور

و ذكر«: هاي صوفيه را در قالب دو گروه كلّي در نظر بگيريم اگر فرقه و عبادت و رياضت و زهد يكي اهل حال

و ديگر اهل و سماعو فكر و رقص و حال و يسوي را بايد از گروه،)1:89ج، 1389،(ديناني» وجد غزالي

مي از تفاوت،تر البتهّ بررسي دقيق؛ اول برشمرد و رياضت خبر كه هاي جزيي اين دو با اهل زهد  تأييددهد

(غزالي در 1،473ج: 1390، ضمني سماع در كيمياي سعادت و اعتقاد به ذكر جلي آنبه بعد)  فرقة يسويه از

 اند. جمله

و يسوي براي تصوف خويش ارائه كرده شيوه و پرهيزكاري است. تصوف اي كه غزالي اند بر مبناي زهد

را زهدمحور ديرين باِلْكُليّة«ترين شكل تصوف اسلامي است كه آن عنِ الشّيء : 1371،(تلمساني» إسقاطُ الرَّغبة

و آخرت است.، شيوهاند. در اين ) معنا كرده306 و دنيا كليد رسيدن به خدا  ترك نفْس

و به دو اصل ديگر پيوست غزالي مدار دين را بر چهار اصل مي كه«: گذارد كه بايد از دو اصل آن گسست بدان

از: ايم مدار راه دين بر چهار اصل است كه در عنوان مسلماني گفته و و آخرت. و دنيا ـ ـ تعالي و حق نفس تو

جستني، چهاراين  و دو جستني است ـ: دو ـ تعالي جستن حق جستن از دنيا براي؛جستن از نفسِ خود براي و

ـ مي ـ تعالي و روي از دنيا به آخرت جستن آخرت است. پس تو را روي از نفسِ خود به حق بايد آورد

ا مي و دوستي دنيا و توبه همه مقدمات اين است و خوف و صبر آن،ز مهلكات استبايد آورد. چنانكه علاج

و بريدن از وي از منجيات است.  و دشمني وي (گفتيم )2،419ج: 1390، غزالي»

: لزوم مقابله با نفس براي رسيدن به تعالي از تعاليم يسوي است

و آن را زير«دين چيقيب آشتي قول خواجه احمد نفس تاغي خواجه احمد بر فراز كوه نفْس رفت

»پا درآورد

في«غه ياوقلاشتي/ االله مقامي فنا في شد به مقام فناء يورك بغريم جوش اوروبان قيناب» االله نزديك

و طغيان كرد«تاشتي/  » دلم جوشيد

)47: 1379،(يسوي

مياو همچنين از و برگزيدنِ دوستي حق سخن ياروق دنيا حرام قيليب حقني«: گويد حرام كردن دوستي دنيا

(يسوي دوستي دنيا»/ سويدوم و دوستي حق را پيشه كردم. و در عين حال30: 1379، را بر خود حرام كردم (،
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مي روي از دنياپرستان ناجنس »/ لاردين بويون تاوله دنياپرست ناجنس«: كند گرداني از دنياپرستان را نيز توصيه

(يسوي را؛ تفاوت دارد البتّه ديدگاه يسوي در اين زمينه اندكي با غزالي)18: 1379، روي برگردان. غزالي دنيا

مي، بيند كه به مقدار ضرورت سه درجت مي و مسكن و جامه ( در طعام : 1390، غزاليتوان از آن بهره گرفت

مي)2،145ج : كند اما يسوي گاه عقبي را هم به همراه دنيا بر خود حرام

را«حقّي تابتيم/، شاكر بولوب، ذاكر بولوب و حق و شاكر گشتم »يافتمذاكر

و گوشمالشان دادم«دنيا عقبي حرام قيليب يبنجيب تيغتيم/ و عقبي را بر خود حرام كردم »دنيا

)33: 1379،(يسوي

 حقيقت، طريقت، شريعت

و يسوي ماية انديشه بن و عرفان به شريعت است. بر همين اساس، هاي عرفاني غزالي ، نزديك كردن تصوف

و بوي ديني دارد. و معاملاتتصوف آنها بيشتر رنگ ، اختصاص نيمي از كيمياي سعادت به ركن عبادات

را شريعت را به عنوان يكي از محورهاي اصلي انديشة غزالي مطرح مي كند تا جايي كه او پيروي از شريعت

و نيك در لازمة سعادت و مي بختي و نابودي و ملازمت«: داند گذشتن از آن را برابر با هلاكت متابعت شريعت

هر، حدود احكام و و معني بندگي آن بود. كه از حدود شرع درگذرد به تصرفّ ضرورت راه سعادت است

ـ تعالي، خويش و بدين سبب گفت ايزد نفَسْه.«: در هلاك افتد َظلَم َفقَد حدودااللهِ دَتعي منْ 1ج: 1390،(غزالي»و،

)64ـ 65

مي شريعت براي يسوي هم جايگاه ويژه : داند اي دارد چراكه آن را مسيري براي رسيدن به طريقت

»عمرم سپري شد در حالي كه به شريعت نرسيدم«كا يتالماديم/ اوتي عمروم شريعت

»دور از شريعت به طريقت نتوانستم دسترسي يابم«كا اوتالماديم/ سيز طريقت شريعت

»ور شوم بدون حقيقت نتوانستم در معرفت غوطه«باتالماديم/كا سيز معرفت حقيقت

)75: 1379،(يسوي

و مشاهدات شهودي اوست. توصيف يسوي از طريقت بسيار گوياست چرا كه برخاسته از تجربيات شخصي

و طولاني كه عقبه، راهي شگرف و عاشقان زيادي در آن جان باخته دشوار بنابراين، اند هايي بسيار دارد

آن دستگيري پير نمي بي : سر گذاشترا پشت توان

و گردنه طريقت را راه«سي كوب/ ني يوللاريني عقبه طريقت »هاي فراواني است ها

»راه نتوان رفت، تا عشق پاك او را پيشة خود نسازي«ني قولغه آلماي بولماس يوروب/ پاك عشقي

ـ تون كوب اويوب/ شد روزي نمي با خوابيدن شبانه«ديداريني گورسه بولماس »توان به ديدار او نائل
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بي«هيچ اوخلاماي ديداريني كوردوم منا/ »جمالش را مشاهده كردم، خوابي هميشگي با

»آور است هاي طريقت بسيار شگفت راه«ني يولي قاتيغ طرفه شاشتيم/ طريقت

م«باشيم قاتي پير مغان سري قاجتيم/ و به سوي پير »غان گريختمپريشان شدم

و چشم باطن باز كردم«پير ايتاكين توتوب باطن كوزين آجتيم/ »دامن پير را گرفتم

و راه«يوردوم منا/، لار كزيب رسوا بولوب يول و رفتم رسوا گشتم »ها را پس پشت نهادم

»هاي طريقت بسيار دشوار است راه«لاريدور قاتيغ عذاب/ ني يول طريقت

»اند عاشقان زيادي در اين مسير تبديل به خاك شده«بولدي تراب/ بو يولللارده نيجه عاشق

شد، هركسي به راه عشق درآمد«عشق يولغه هر كيم كيرسه حالي خراب/ »گرفتار

»راه را از واصلان پرسيدم«ني سوراب يورديم منا/ ايرانلاردين يول

»هاي طريقت بس دراز است راه«لاريدور طرفه اولوغ/ ني يول طريقت

هر«سيغه بولغاي ياوغ/ وزي قيلكان بندهر »آسان است، اند اش ساخته كه آن را روزي بر

»دوزخ تاب تحمل يك شعلة آن را ندارد هفت«غه طاقت قيلمس يتي تموغ/ اوچقوني

»اي دوستان! از جان عزيزم سير گشتم«اي يارانلار عزيز جاندين تويدوم منا/

)39: 1379،(يسوي

مي دلزدگيِ غزالي و اين مسير را تجربه كند از علوم زمانه باعث سپس دانستم«: شود كه او به طريقت روي آرد

كه با توشة علم اين راه را نتوان پيمود. بايد خود را فراموش كرد دست همت به كمر عشق زد. توشة اين راه 

و بس و عمل لازم است؛ عمل است » منتهي با پاي علم راه نتوان رفت بلكه كردار ) نتيجة73: 1338،(غزالي.

و گام برداشتن در طريقت و حقيقت، پس شريعت«: رسيدن به حقيقت است، پيروي از شريعت ، فعل بنده بود

داشت و عصمت و حفظ بي پس اقامت؛ جلاله وي جلّ خداوند و اقامت وجود شريعت  حقيقت محال بود

» شريعت محال حفظ حقيقت بي ؛ توصيف حقيقت از زبان يسوي شنيدني است) 499: 1336،(هجويري.

»كه به معناي حقيقت رسيده باشد كسي«كا يتكان كشي/سي ني معني حقيقت

ـ تالشي/، بيخود بولوب مي«كويوب يانار ايچي و بيرونش آتش از خويش بيخود و درون شود

»گيرد مي

مي، از چشمانش به جاي اشك«قانلار آقار كوزلاريدين اقان ياشي/ »شود خون جاري

)39: 1379،(يسوي

مي به مي طور كلّي و يسوي در بستر شريعت شكل كردارِ ظاهر، گيرد تا جايي كه غزالي توان گفت تصوف غزالي
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(غزالي و پيامبر اسلام62: 1988،و باطن صوفيان را برگرفته از نور نبوت و مرشد كامل خويش(ص)) را الگو

و مي از شمارد مي» پير مغان«با عنوان، ايشان يسوي هم : كند ياد

»بدان كه مصطفاي حق همان پير مغان است«پير مغان حق مصطفي بيشك بيلينك/

و تعظيمش كنيد، به هرجا كه رويد«قيده بارسنك وصفين ايتيب تعظيم قيلينك/ »توصيف

)23: 1379،(يسوي

و علم حال  علم قال

و بندي از جمله تقسيم هاي علم قال يا همان دانش: تقسيم آن به دو بخش كلّي است، معارف بشريهاي علوم

و علم حال يا دانش و انديشه است و شهود است. رسمي كه نتيجة عقل هاي حقيقي كه حاصل كشف

و كنش گيري شكل و زه«: هاي اهل تصوف بايد جستجو كرد علم حال را در رفتار اد به دنبال صوفيان مانند فقها

و داراي مجموعة احوال زيرا آنها خود سرچشمة تمام دانش؛ن نبودندص يا ويژگي اخلاقي معيعلم خا ها

مي، به همين دليل)20: 1383،(ابوسراج طوسي»بودند كه در عالم عرفان علمي رونمايي ، نزديك قوم«گردد

و كسبي معنيي است كه بر دل درآيد بي آن، آنكه ايشان را اندر وي اثري باشد ياو از شادي بود يا از اندوهي

)92: 1374،(قشيري» بسطي يا قبضي يا شوقي يا هيبتي يا جنبشي. 

و علم حال اشاراتي شده و ديوان حكمت به علم قال كه در كيمياي سعادت است. يسوي بر اين باور است

حق قال اهلي«: علمِ اهل حال را مناسب اهل قال ندانسته است، خداوند »/ كورمدي مناسب كا حال علمين

(يسوي، خداوند ) بنابراين در آرزوي محفلي از دوستان52: 1379، علم اهل حال را درخور اهل قال ندانست

: همدلي است تا از علم حال سخن بگويد

»هرجا كه جمع عزيزان باشد«قايو ييرده عزيزلارني جمعي بولسه/

مي«اوشال ييرده حال علميني ايغوم كيلور/ »در آنجا از علم حال سخن بگويمخواهد دلم

)116: 1379،(يسوي

و اشاره آن او گاه ناچار است به علم قال روي بياورد ها وار از مفاهيم والا سخن گويد تا عموم مردم نيز از

: مند شوند بهره

»يابد نادان معناي انالحق را درنمي«سني بيلماس نادان/ ني معني اناالحق

»ها انسان دانايي از پاكمردان لازم است در اين راه«يوللارده پاك مردان/ دانا كيراك بو

مي«لار حق ياديني ايدي جانان/ غافل قول »كنند بندگان خردورز از اعماق جان خويش حق را ياد

و به جانان عشق ورزيدم«ني سويدوم منا/ جاندين كيچيب جانانه »از جان گذشتم
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»اي نمودم تا هركه داناست معنا را دريابد اشاره«آلسون/ ايما قيلديم دانا بولسه معني

و بيان كردم«قال علميدين بتيب ايديم نشان قالسون/ »از علم قال نشاني به يادگار نوشتم

و گوهر سوزلاريمني ايچكا سالسون/ و گوهر را كسي بايد كه فراگيرد«در سخن چون در«

)36: 1379،(يسوي

ح و علم تصوف غزالي كه در عمل منشأ تحول«تر است چراكه ال در زندگي غزالي شگفتبررسي علم قال

و حدود علم، بزرگي در زندگي او شد و از تفكّر در ارزش ». در واقع اصلاً ناشي از تفكرّ فلسفي وي بود

مي285: 1353، كوب(زرين چهل بدان كه اين داعي...«: دهد ) او از چهل سال پژوهش خود در علوم دين خبر

ت. فهم بيشتر اهل روزگار درگذشةكه سخن وي از اندازرسيد اصي كرد تا جايي سال در درياي علوم دين غو

آن4: 1363، غزالي( مي، ) پس از و حقيقتي هست در تصوعاقبت دانستم كه اگر حقّ«: آورد به علم حال رو في

و بس ميف از مشكوة نبوچراغ تصو. است دل گيردت نور . حقايقي بر ها جز از اين نور ممكن نيستو روشني

و حال درنتوان يافتمن  و انجامش. كشف شد كه جز به ذوق راهي را پيمودم كه آغازش طهارت قلب

» االله است فناءفي ) 386: 1368،(همايي.

و يسوي ار و شخصيت غزالي و علم حال در زندگي بدين، ائه كنيماگر بخواهيم نموداري از دگرديسي علم قال

: شكل خواهد بود

ع ملاحظه مي و غزالي با وجود اينشود كه يسوي خط سيري يكنواخت در مسير به كه تا ميانلم حال دارد سالي

مي، اين علم عنايتي ندارد مي در نهايت به آن روي و به ارباب احوال  پيوندد. آورد

 ذكر

و يسوي دارد. غزالي ذكر، هاي اهل سلوك ترين ويژگي از بديهي ذكرگويي است كه بسامد بالايي در آثار غزالي

0
1
2
3
4
5

ال
مق

عل
ال
ح
لم
ع

و علم حال در غزاليو يسوي دگرديسي علم قال

يسوي

غزالي
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و بسياري ذكر«: داند را موجب نزديكي به خداوند مي ـ بر دل غالب نشود الاّ به معرفت ـ تعالي ؛و دوستي حق

ش،و اگر ذكر وي بسيارتر كند، ذكر وي بسيار كند، كه هركسي كه كسي را دوست دارد و وي را دوستدارتر ود.

بدك اللازِم فَالْزَم بدك:(ع) براي اين بود كه وحي آمد به داود و سروكار تو با من است، أنا : يعني چارة تو منم

(يك ساعت از ذكر من غافل مباش. )63ـ1،64ج: 1390، غزالي»

ما، از منظر غزالي هدف از ذكر و باقي آنفرق بود«: ندن مذكور استفاني شدن ذاكر او كه همگي دل ميان

و ميان آن رامذكور را دوست دارد و مذكور ماند؛ كه ذكر و آگاهيِ ذكر از دل بشود بلكه كمال آن است كه ذكر

و همه وي گردد كه هيچ؛و بس و هرچه هست خالي شود و پارسي و اصل آن است كه دل از حديث تازي ...

و اين نتيجة مجبت مف به، رد بود كه آن را عشق گويندچيز ديگر در وي نگنجد. و عاشقِ گرمرو همگيِ دل

و باشد كه از دل و خود؛ نام وي فراموش كند، مشغولي كه به وي دارد معشوق دارد و چون چنين مستغرق شود

ـ فراموش كند ـ جز حق تعالي و هرچه هست و، را و اين حالت را صوفيان فنا گويند به اول راه تصوف رسد

و او نيز هم نيست گشت كه خود را فراموش كرد.، نيستي گويند » يعني هرچه هست از ذكرِ وي نيست گشت

)254ـ 2،255ج: 1390، غزالي(

(جهري«ترين آداب طريقت يسويه است. اين فرقه ذكر از برجسته، از طرف ديگر به بوده)هوادار ذكر جلي و اند

» اند همين سبب آنان را علانيه يا جهريه نيز گفته از بخش دوم)، ذيل مدخل تصوف،(دانشنامة جهان اسلام.

كه"ذكر اره"ذكرهاي معروف اين طريقت و حبس«است عبارت است از گذاشتن دو دست روي دو زانو

و پشت را به همان صورت درآوردن و سر و كمر و نفَس را از زير ناف دور كردن (ها) گفتن و به، كردن نفس

و ادامه مي اش را به روي تخته گونه كه درودگري اره دادن به ذكر به همان طريق. همان شدت هي گفتن ، كشد اي

و بي (ذاكر) نيز بايد براي تميز و ذكر ذكر كننده » گونه ارة ذكر بر قلبش بكشد. همان، آلايش كردن قلبش با ورد

) 191: 1376،(ولي

و يك ذكر خداوند در مي هفتيسوي از به پايان رسانيدن هزار : دهد سالگي خود خبر

/ »ام به ارسلان بابا سلام كردم... سالگي در هفت«يتي ياشده ارسلان بابغه قيلديم سلام...

[خدا] را به پايان رسانيدم«اوشال وقتده مينك بير ذكرين قيلديم تمام/ و يك ذكر »در همان زمان هزار

)19: 1379،(يسوي

خ او بر اين باور است كه هر قول مين ديكان دايم”: دائماً ذكر او را بر زبان خواهد آورد، ود را بندة حق بداندكه

آن»/ تينماي ذكرين ايتار مي، كه بگويد من بنده هستم هر (يسوي هماره ذكر حق را از84: 1379، گويد. ) يسوي

اي خداي سبحان! به »/ ني تيش سبحان ايكام ذكر اوركاتيب كوكسوم«: خواهد ذكرش را به او بياموزد خداوند مي

(يسوي : خيزد ) ذكري كه از ميان جان برمي26: 1379، من ذكرت را بياموز.
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ـ كوني/ مي آنان«حق وصالين تيلاكانلار توني و روز وصال حق را »جويند كه شب

مي«ني/»هو«تينماي جاني برله ايتور ذكر »گويند هماره ذكر حق را با جانشان

)181: 1379،(يسوي

و صوفيان دروغين نيز غافل نيست عالم دروغين »/ قرآن اوقوب عمل قيلماي يالغان عالم«: يسوي از عالمان

(يسوي خواند اما بدان عمل نمي قرآن مي و ذكرهاي از روي خودنمايي آنان را زير سؤال18: 1379، كند. (

: برد مي

هو«جاندين كيچماي ـ هوهو گفتنش راستين، نگذشته استآنكه از جان«ديكان باري يالغان/» هو

»نيست

»شدة منفور سؤال نكنيد از اين لعنت«قلتاقدين سورمنك سؤال يولده قالغان/

و كلامش پنهان است، كه حق را يافته باشدآن«سوزي پنهان/، قان اوزي پنهانحقّي تاب »خود

)22: 1379،(يسوي

و عزلت  نشيني رياضت

و غزالي دربارة و رويكرد يسوي و چهارم كيمياي سعادت دربارة رياضت نفس رياضت يكسان است. ركن سوم

و مهلكات را در ركن سوم و غزالي روش مبارزه با اوصاف رذيله با، خودسازي است و روش آراستن نفس

هاي خويش سخن است. يسوي هم در اشعار خود از رياضت اوصاف حميده را در ركن چهارم مطرح كرده

دل»/ ني قاتيغ تارتيب قانلار يوتوب رياضت«: گويد مي و خون و دشواري رياضت را تحمل كردم ها به سختي

) مي)17: 1379، يسويخوردم تا مشقتّ«: داندو رسيدن به وصال دوست را منوط به تحمل رياضت

)31: 1379،(يسويدهد. وصلش دست نمي، تا مشقّت را تحمل نكني»/ تارتماغونچه وصلي قيدا

و و عزلت انقطاع از خلق هم يكي از تعاليم اهل تصوف است تا جايي كه نجم رازي بناي سلوك را بر عزلت

و عزلت است.«: گذارد انقطاع از خلق مي و وصول به مقامات يقين بر خلوت » بدانك بناي سلوك راه دين

و گريختن عزلت، يسوي هم به مانند صوفيان حقيقي) 281: 1373،(مرصادالعباد از خويشان را موجب گيري

: داند رستگاري مي

و در آتش سوختم49در«قرق توقزده عشقينك توشدي كويوب يانديم/ »سالگي عشقت زد

و رستگار شدم مجنون«صفت خيل خويشدين قاجيب تانديم/ مجنون »وار از خويشان گريختم

)29: 1379،(يسوي

كه«مشهور است كه و رسوم، ساله بود63احمد يسوي هنگامي و آداب اش اي از خانه در گوشه، بنا به عنعنه
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و در آنجا مسكن گزيد. خانه چلهّ و«: ) يا به روايتي ديگر166،(ولي» اي ساخت در گوشة چاهي از خانقاه رفت

و سي مي88،(سنايي» سال در آنجا زيست. مدت صد : يابيم ) رد پايي از اين واقعه را در ديوان حكمت

»تعالي فضل خود را فرمان دادحق«فضلي برلان فرمان قيلدي/ الي حق تع

و در زير خاك مسكن«ايشتيب اوقوب يير كاكيردي قول خواجه احمد/ و خواند خواجه احمد شنيد

»گرفت

»سالگي براي به جاي آوردن فرائض عزم جزم كنم63در«لارين محكم توتوب/ آلتميش اوچده سنت

و در زير خاك مسكن«قول خواجه احمد/ ايشتيب اوقوب ييركا كيردي و خواند خواجه احمد شنيد

»گرفت

»پيش از مردن بر روي زمين زنده بودم«يير اوستيده اولمس بورون تريك اولدوم/

و دانستم، سالگي سنّت است63در«آلتميش اوچده سنت ديدي ايشتيب بيلديم/ »آن را شنيدم

و دل بندگي كردم« يير آستيده جانيم بيله قوللوق قيلديم/ »در زير خاك از جان

و در زير خاك مسكن«ايشتيب اوقوب ييركا كيردي قول خواجه احمد/ و خواند خواجه احمد شنيد

»گرفت

)57: 1379،(يسوي

و گوشه، با اين توضيح به از جمله سنتّ، گيري از خلق عزلت مي هاي تصوف يسوي هم شمار رفته است. غزالي

و از خلق عزلت گرفتن«اصل از ده اصلِ ركن معاملات به با اختصاص يك  به بيان اين،»آداب زاويه گرفتن

ك (ر. ) تفاوت ديدگاه غزالي با يسوي در آن است كه 434ـ 1،455ج، 1390، غزالي: مسئله پرداخته است.

و عمل يسوي عزلت شش كند اما غزالي روش بينابيني برميمي تأييدنشيني را با قول و در كنار برشمردن گزيند

مي، فايدة عزلت كه«: كند شش آفت آن را هم بيان و زاويه گرفتن بدان كه علما را خلاف است در عزلت گرفتن

و بدان كه خلاف اندر اين همچنان است كه در نكاح اين فاضل تر كه نكاح فاضل، تر است از مخالطت كردن...

كهو حقيقت آن است كه به احوال بگردد. كس بود كه وي را عزلت گرفتن فاضل؛ است يا نكردن و كس بود تر

مبناي اعتقاد غزالي براي، ). بدين ترتيب435ـ 1،436ج، 1390،(غزالي» وي را مخالطت كردن بهتر

مي، گزيني عزلت و مقام سالك است. به نظر و باليدن غزالي حال اورسد پرورش و نيز جايگاه علمي ، در اجتماع

مه در ديدگاه بينابيني و تعليم دانش چراكه اولين آفت عزلت را در بازماندن از علم داردمياش نقش آموزي

و بدان كه هركه آن علم كه بر وي فريضه است نياموخته باشد وي را عزلت حرام است... اما تعليم«: داند مي

و ، 1390،(غزالي» تر باشد پس تعليم از عزلت اولي، تعليم با عزلت راست نيايد كردن درجة بزرگ آن است...

 ). 445ـ 1،446ج
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 عشق

العشقُ محبةٌ: محبت چون به غايت رسد آن را عشق خوانند«: اند اي فراتر از محبت تعريف كرده عشق را مرتبه

» اما همه محبتي عشق نباشدتر از محبت است زيراكه همه عشقي محبت باشدو عشق خاص؛ مفرطةُ

 ). 268: 1348،(سهروردي

و غزالي هم در اصل نهم از باب منجيات، تا قرن پنجم در آثار صوفيان بيشتر سخن از محبت است تا عشق

مي» محبت«كيمياي سعادت از  و ياد آنكند مي با لحاظ اين نكته كه شود ثمره يا تَبع دوستي چه سالك را حاصل

( بلكه مقصود همة مقامات برمي، ترين مقامات دوستي را عالياين گونه،ي استخداي تعال : 1390، غزاليشمارد

مي)2،569ج و عشق كه«: پردازد . او در ادامه به تفكيك مرز ميان محبت معني دوستي ميل طبع است به چيزي

(خوش بود. گاه آن ميل قوي بود آن را عشق گويند .)2،572ج: 1390، غزالي»

مي، از ديگر سوي از ارزش عشق براي يسوي تا حدي است كه به جرأت توان گفت در كمتر حكمتي

: است اي به عشق نكرده هاي ديوانش اشاره حكمت

»اگر سرّ عشق را براي عاشقان بيان كنم«لاركا/ عشق سرّيني بيان قيلسام عاشق

طا«طاقت قيلماي باشين آليب كيتار دوستلار/ مي قت نمياي دوستان! و سر خود و آورند گيرند

»روند مي

مي«تاغ[قه] تاشقه باشين اوروب بيخود بولوب/ و سنگ سرش را مي بر كوه و بيخود »شود زند

مي«اهل عياليم خانماندين اوتار دوستلار/ و خانمان و عيال »گذرد از اهل

شد«عشق شدتي باشقه توشه عاشق تيلار/ »چه كند؟ عاشق وقتي گرفتار نيروي عشق

مي«لار تاشلار آتيب آنكا كولار/ بيكانه مي بيگانگان سنگ بر سر او و »خندند زنند

مي«ديوانه ديب باشين ياريب قانغه بولار/ مي، گويند به او ديوانه و خونين سرش را شكنند

»سازند مي

مي«شاكر بولوب حمد ثنا ايتار دوستلار/ و ثنا و حمد »اي دوستانگويد ولي عاشق شاكر است

و نه ايمانبي«عشق سيزلارني هم جاني يوق هم ايماني/ »بهرگان از عشق نه جان دارند

»االله را گفتم. كو معني آن؟ سخن رسول«االله سؤزين ايديم معني كاني/ رسول

»اگر بارها بگويم شنوندة دانايي كو؟«نيچه ايتسام ايشتكوچي بيلكان قاني/

مي«ر دوستلار/ بيخبركا ايتسام كونكلي قاتا »فروشند دوستان دين خود را به پول اندكي

)72: 1379،(يسوي

مي، در اين ميان و يسوي بارها به ماجراي بر دار كشيدن او اشاره : كند منصور حلاّج نماد عشق راستين است
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»منصور عاشق انالحق را بر زبان آورد«كا آلدي/ ني تيل عاشق منصور اناالحق

»جبرييل سخن او را به خداي يگانه بازگو كرد«ني بيركا ايدي/ انااحقحبريل كيليب

و منصور را گفت«جبريل كيليب باشنك بير ديب يولغه سالدي/ سر در راه عشق: جبرييل آمد

»بده

)35: 1379،(يسوي

مي، با اين توصيف و چونان يسوي روشن و ظاهري عشق بسنده كرده را، شود كه غزالي به معرفّي سطحي آن

و نوشته  هاي خويش سريان نداده است. در جان كلام

و مشاهدات  فنا

و غزالي تنها به مسئلة فنا در ذكر اشاره كرده (غزالي مبحث فنا در كيمياي سعادت آنقدرها برجسته نيست ، است.

مي2،255ج: 1390 (غزالي ) همچنين او در ركن چهارم كيمياي سعادت از مرگ طبيعي ياد ،2ج: 1390، كند

 ) كه با مرگ صوفيانه متفاوت است. 613ـ 638

مي، يسوي در ديوان حكمت و دو سالگي اشاره : كند از رسيدن به مقام فنا در بيست

»سالگي فنا شدم22در«من يكرمه ايكي ياشده فنا بولدوم/

و دواي درد گشتم«كا دوا بولدوم/ مرهم بولوب چين دردليك »مرهم گشتم

و دروغين شدم«قه كواه بولدوم/ عاشق جين عاشقيالغان »گواه هر عاشق راستين

)26: 1379،(يسوي

: كندو فناي خويش را در قالب چنين جملاتي توصيف مي

ـ نشان هيچ قالمادي لالا بولدوم/ لا شدم«نام و و نشاني از من نماند »نام

ايَته الاّ بولدوم/ ـ ايَته را«االله يادين »گفتم تا واله شدم نام االله

الله بولدوم/ و االله گشتم«خالص بولوب مخلص بولوب و مخلص گشتم » خالص

في«غه آشتيم منا/ االله مقامي فنا في »االله رسيدم به مقام فناء

)20: 1379،(يسوي

و يسوي، به تبع همين رويكرد دربارة فنا ديده هايي از مشاهدات عرفاني هم نشانه، در طريقت عرفاني غزالي

و شهود را احاطة حق در هر چيز معنا كرده مي و شود. مشاهده پيوسته انوار، چون سالك بدين مقام رسيد«اند

و آثار عيني مشاهده نمايد. از مشاهدة» المنقذ من الضلاّل«) غزالي در 393: 1319،(واعظ كاشفي» غيبي
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و شنيدن سخنان و ارواح انبيا و بهرة فرشتگان آنشان در خواب مي معنوي بردن از و من اول«: گويد ها سخن

و المكاشفات و ارواح الانبياء، الطريقة تبتديء المشاهدات و يسمعون، حتّي انهّم في يقظتهم يشاهدون الملائكة

و يقتبسون منهم فوائد و الامثال الي درجات يضيق عنها نطاق، منهم اصواتا ثم يترقّي الحال من مشاهدة الصور

لا يمكنه الاحتراز عنها،قالنطّ : 1998،(غزالي» فلا يحاول معبر أن يعبر عنها الاّ اشتمل لفظه علي خطاء صريح

مي63 و مكاشفات در حكمت يسوي نمود عيني : يابد ). اين مشاهدات

»اي بخشيدند سالگي تمام ارواح به من بهره در شانزده«اون آلتيمده برچه ارواح اولوش بيردي/

ـ هي و گفت(ع) آدم«سزكا مبارك ديب آدم كيلدي/ هي »هي هي! بر شما مبارك باد: آمد

و شادمانم» فرزندم«: گفت«فرزنديم ديب بوينوم قوچوب كوننكلوم آلدي/ و مرا در آغوش گرفت

»ساخت

)25: 1379،(يسوي

: يا

و به امامت ايستاد«حق مصطفي روحي كيليب بولدي امام/ »روح مصطفاي حق آمد

»تمام فرشتگان در روي زمين غلام او گشتند«جمله ملك يير آستيده بولدي غلام/

»بسيار گريستم تا حضرت مصطفي به من پاداشي بخشيد«كوب يغلاديم حق مصطفي بيردي انعام/

)30: 1379،(يسوي

 زبان

مي چون حكمت و به ساده،شد هاي يسوي براي آموزش آداب تصوف به مريدانش سروده ترين شكل بيان شده

و معنوي استفاده نشده ارائهاز  آن؛ است هاي لفظي و شايد فربه به همين دليل تر شدن اين چه موجب ماندگاري

و ديني بودن موضوع حكمت، است ها شده حكمت و استحكام كلام قداست كلام هاست نه ارزش هنري آنها

 يسوي. 

و اخلاق هدف غزالي از نگارش كيمياي سعادت به يسوي نزديك است اما كيمياي سعادت بيشتر به دين

كه شبيه نثرهاي عرفاني ماقبل خويش مانند كشف، پردازد تا عرفان. سبك اين كتاب مي  براساسالمحجوب است

و جمله« و عدم ايراد لغات و فارسي براي ايجاز و نياوردن شعر عربي و آوردن استدلالات قرآنيه هاي مترادف

و رعايت اصول جملهشاه و تمثيل ) شكل گرفته است. البتهّ نبايد 2،174ج، 1381،(بهار» بندي فارسيد

ـ شطحي گرايش، فراموش كرد به دليل عرفاني محض بودن حكمت يسوي زبان آن نيز به سمت زبان سطحي

: تر از شطحي بودن آن است ملموس، اگرچه سطحي بودن زبان؛ دارد
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ا و بر عرش«وجوب عرشقه قوندي/ ديدار كوروب روحوم و روحم پرواز كرد جمال حق را ديدم

»نشست

»صفت تمام وجودم در آتش سوخت موسي«صفت وجودلاريم كويوب ياندي/ موسي

و رهايي مجنون«دين قاجيب تاندي/ صفت خيل خويش مجنون و خويش دوري جست وار از خيل

»يافت

)31: 1379،(يسوي

: يا

»در شش سالگي پيوسته از مردمان گريختم«تورماي قاچديم خلايق دين/ آلتي ياشده

و با فرشتگان به خواندن مشغول«كوككا چيقيب درس اوركانديم ملايك دين/ به آسمان رفتم

»شدم

و علايق دين/ و علايق دامن فراهم چيدم«دامن كيسيب همه اهل »از همة اهل

)22: 1379،(يسوي

 گيري نتيجه

مي يسويو غزالي ظهور و عرفان مسيري مشترك را سپري آن در عصري بود كه تصوف و ميان و كرد ها حد

شايد بتوان نقطة اشتراك اين دو را در زهد عارفانة آنها جستجو كرد، بر همين مبنا؛ مرزي خاص وجود نداشت

و تصوف به اسلام داشتند. حوزة جغرافي ايي ظهور اين دو شخصيت نيز كه سعي در نزديك كردن بيشتر عرفان

و ماوراءالنهّر آن روزگاران آمادگي روحي براي پذيرش تعاليم قابل تأمل است كه نشان مي دهد مردم خراسان

 صوفيه را داشتند. 

و مقايسة انديشه، نتايج بررسي و يسوي نقد به براساسهاي عرفاني غزالي و ديوان حكمت كيمياي سعادت

: قرار زير است

و يسوي طريقتي زهدمحور است با اين تفاوت كه غزالي معتقد است در حد ضرور مي توان الف. طريقت غزالي

ـ توصيه مي و گاه عقبي ـ  كند. از دنيا بهره برد اما يسوي به ترك كامل دنيا

و يسوي شريعت را بن مي هاي عرفاني خويش قرار داده ماية انديشهب. غزالي و و عرفان را كوشند تا تصو اند ف

 به شريعت نزديك سازند.

آنج. خطّ سير غزالي از علم قال به علم حال است در حالي چه دارد علم حال است كه در طريقت كه يسوي

 بدان دست يافته است. 
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و عمل يسوي عزلتد. و مقام، گزيني كند اما مبناي اعتقاد غزالي براي عزلتمي تأييدنشيني را با قول حال

مي گاه در ميان خلق بودن بر عزلت، است. بر همين مبنا سالك  شود. نشيني ترجيح داده

ميهاي عرفاني است هـ. ديوان حكمت سرشار از تجربه و اخلاق تااما كيمياي سعادت بيشتر به دين پردازد

. عرفان

و ظاهري عشق بسنده كرده ازك در حالي استو. غزالي در كيمياي سعادت به معرّفي سطحي ه اين موضوع

 هاي اصلي ديوان حكمت يسوي است. مايه بن

 كه در كيمياي سعادت آنقدرها برجسته نيست. مبحث فنا از مباحث موضوعي ديوان حكمت است در حاليز.

و مكاشفات يسوي حاصل و مكاشفات عرفاني غزالي بيشتر جنبة نظري دارد اما مشاهدات ح. مشاهدات

 تجربيات شخصي اوست.

بي زبان دو كتاب به دليل آموزشط. و از محور بودن آنها ساده و خالي و معنوي است ارائهپيرايه هاي لفظي

مي زبان ديوان حكمت، اي مواقع اگرچه در پاره  شود. به شطح كشيده

و مĤخذ  منابع

و آيت عشق،)1389(، غلامحسين، ابراهيمي ديناني  انتشارات طرح نو.: تهران، دفتر عقل

و دارالاندلس: بيروت، تحقيق جورج كتوّره،بد العارف،)1978(، عبدالحق، سبعين ابن  دارالكندي

في،)1382(، عبداالله بن علي، ابوسراج طوسي  اساطير.: تهران، ترجمة مهدي محبتي، التّصوف اللمع

 زوار.: تهران، شناسي سبك،)1381(، محمدتقي، بهار

 الهدي.: تهران، هاي تصوف در آسياي مركزي جريان،)1392(، احمد، پاكتچي

 بيدار.:قم، السائرين شرح منازل،)1371(، سليمان بن علي، تلمساني

و ميراث شعر فارسي در ماوراءالنهر طريقت«، ابراهيم، خدايار ،20شمارة، نشرية سخن عشق،»هاي عرفاني

.21ـ37صص، 1382

و فرهنگي.: تهران، به اهتمام محمدامين رياحي، مرصادالعباد،)1373(،دمحم الدين ابوبكربن نجم، رازي  علمي

 انجمن آثار مليّ.: تهران، فرار از مدرسه،)1353(، عبدالحسين، كوب زرين

و نقش آن در گسترش اسلام در آسياي مركزي«، مهدي، سنايي فصلنامة مطالعات آسياي،»طريقت يسويه

و قفقاز .79ـ92صص، 1376پاييز، شمارة نوزده، دورة سوم، سال ششم، مركزي

، تصحيح سيدحسن نصر، مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق،)1348(، الدين يحيي بن حبش شهاب، سهروردي

 هاي علمي در ايران. انتشارات انستيتوي فرانسوي پژوهش: تهران

و عرفان اسلاميجايگاه خواجه احمد، صدر عارفان تركستان«، حبيب، صفرزاده شرگهن،»يسوي در تصوف

»http: //bayanifoundation. blogfa. com/post-266. aspx«: بولوت افغانستان: تيارلاوچي
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: تهران، كوشش محمدرضا شفيعي كدكنيبه، الطّير منطق،)1384(، ابراهيم فريدالدين محمدبن، عطّار نيشابوري

 سخن.

جمبه، كيمياي سعادت،)1390(، محمد ابوحامد امام، غزالي طوسي و، تهران، كوشش حسين خديو علمي

 فرهنگي. 

: تهران، تصحيح عباس اقبال آشتياني، مكاتيب فارسي غزالي،)1363(، ـــــــــــــــــ، ـــــــــــ

و سنايي.  انتشارات طهوري

: بيروت، الدين مام احمد شمساهت، المنقذ من الضلاّل،)1998(، ـــــــــــــــــ، ـــــــــــ

 العميه. دارالكتب

(،)1338(، ـــــــــــــــــ، ـــــــــــ العابدين مترجم زين، ترجمة المنقذ من الضّلال)اعترافات غزالي

 نا.بي: تهران، كيايي نژاد

الزمّان بديعمصحح، مترجم حسن بن احمد عثماني، رسالة قشيريه،)1374(، عبدالكريم بن هوازن، قشيري

و فرهنگي.: تهران، فروزانفر  علمي

و مذاهب ميثاق» هاي عرفاني امام محمد غزالي برخي از بازيافت«، ولي، قيطراني فصلنامة پژوهشي اقوام

. 139ـ 150صص، 1388پاييز، شمارة دوازدهم، سال سوم، امين

و وحدت وجود به روايت ابن،)1389(، قاسم، كاكايي  هرمس.: تهران، اكهارتعربي

و تطور، غزالي«، هاشم، محمدي .45ـ53صص، 1391تير ماه،95شمارة، نشرية حافظ،»عرفان

و آثار خواجه احمد يسوي همراه با ترجمة ديوان حكمت«،)1387(، عبدالحكيم، مختومي استاد،»احوال

، نامة كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي پايان، استاد مشاور فاطمه كوپا، دار محمد پشت راهنما علي

 دانشگاه پيام نور تهران واحد جنوب.

 كتابفروشي سروش.: تبريز، ترجمة احمد آرام، سه حكيم مسلمان،)1345(، سيدحسين، نصر

 انتشارات بنگاه افشاري.: تهران، به تصحيح سعيد نفيسي، لب لباب مثنوي،)1319(، حسين، واعظ كاشفي

. 159ـ 192صص، 1376پاييز،6شمارة، شناخت نشرية ايران،»يسويه طريقتي از آسياي مركزي«، وهاب، ولي

، اهتمام محمد عباسي، تصحيح والنتين ژوكوفسكي، المحجوب كشف،)1336(، علي بن عثمان، هجويري

 اميركبير.: تهران

و كتاب: تهران، نامه غزالي،)1368(، الدين جلال، همايي  فروشي فروغي. مؤسسة نشر هما

مترجم مصحح، زاده دوزال مصحح رسول اسماعيل، محقّق، ديوان حكمت،)1379(، خواجه احمد، يسوي

و غاليه قمبربكاوا  الهدي.: تهران، قوانشبيك قاري
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و نمادهاي فرهنگي ايراني در راستاي همكاري ترين شاخصه مهم وها  قزاقستانهاي مشترك ايران

 دكتر بهرام اميراحمديان

زماني نه چندان دور تا دو دهه پيش در شمال ايران كشور بزرگي به نام اتحاد جماهير شوروي در

هاي شمال فلات ايران از آسياي جغرافياي سياسي جهان وجود داشت كه ما را از باشندگان سرزمين

و قفقاز دور مي و پرده مركزي و ما را از آنها دور اي آهنين به دور ساخت آنها كشيده بود تا آنها را از ما

و تأثيرگذاري چون قزاقستان قرار دارد كه از جنبه از بدارد. در اين قلمرو كشور بزرگ هاي گوناگون

از رسد دو كشور براي رسيدن به جايگاه شايسته اهميت زيادي برخوردار است. به نظر مي اي كه بتوانند

و، حكمت، بهره گيرند فاصله زيادي دارند. زبان فارسي به عنوان زبان دين هاي يكديگر همه توان فلسفه

و ادبيات ديني از تركستان چين تا دربار عثماني را از شرق تا غرب اين قلمرو مي از هنر و تا پيش پيمود

و تركستان روس غلبه داشت. در بين آثار بسياري از روشنفكران قرن روسها بر ماوراء آثار20و19النهر

و انديشه به اين زبان مشاهده مي مي، شود. در طول مسير جاده ابريشم در كنار كالا و ادبيات نيز منتقل شد

هاي تاريخي بين دو ملت نمادهاي حاصل آنكه در اين قلمرو وسيع آثار زبان فارسي بسيار است. قرابت

و فرهنگي علاقهاين قلمرو به ايران هاي سازند. ملت فرهنگي منطقه را مي مندند روابط نزديكي با ايران

و معنوي را مي و رسوم مانند كشورهاي حوزه تمدني ايران داشته باشند. اين آثار مادي توان در آداب

و مراسم از جمله بازي آئين، نوروز و سرگرمي ها و اثرات؛ها ها در ميراث مكتوب شامل شاهنامه فردوسي

و جاي نام در نام، آن در گستره جغرافيايي حوزه در تأثير ادبيات فارسي در ادبيات ملي،ها هاي اشخاص

ف، كشورهاي حوزه و گسترش زبان در، دهنده ملل منطقه ارسي به عنوان عنصر فرهنگي پيونددر آموزش

در شخصيت و معماري ايراني و در آثار باستاني تاريخي و ادب هاي مشترك فرهنگي شامل مشاهير علم

مي يافت. بررسي ويژگي،ن ايرانيقلمرو جها دهد كه باشندگان هاي هريك از اقوام اين قلمرو گسترده نشان

و ارتباط بوده و تعامل و ادبيات اين قلمرو به نوعي در طول تاريخ با ايران در تماس اند. بررسي زبان

مي پارسي در جهان ايراني نشان مي ن دهد كه بدون شك زبان فارسي و تعامل تواند عنصري از زديكي

تا سازنده و باورهايي باشد كه هاي اخير ارتباطات فرهنگي در سالاست. كنون كمتر بدان توجه شده با اقوام

و قزاقستان افزايش داشته مي ايران و برگزاري همايش است كه آن جمله ها اشاره كرد. توان به ترجمه آثار

ي به نقطه هاي آسمان اين باورند كه در اين روز ستارهبر، مردم قزاقستان نوروز را اعتدال بهاري دانسته

و همه ابتدايي مي و رسند مي همه جا و زمين را شادماني فرا چيز تازه ها گيرد. همچنين قزاقمي شود

و در ميان آنان عبارات زيبايي . در اين مقالهي نوروز وجود دارد درباره معتقدند كه نوروز آغاز سال است

و فرهنگي ايران در قزاقستان مورد بررسي قرار گرفته است. شاخصههر يك از   هاي تمدني

و نمادهاي فرهنگ ايراني شاخصه:ها كليد واژه جشن، زبان فارسي، قلمرو جغرافيايي جهان ايراني، ها

 شاهنامه فردوسي، نوروز
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 مقدمه

و نخبگان ايران اين مي مسألهسالهاست كه در بين انديشمندان مي مطرح تواند با داشتن سابقه شود كه آيا ايران

و صبغه فرهنگي در منطقه آسياي غربي و، درخشان تمدني حوزه فرهنگي بزرگتر از ايران سياسي را در قالب

و تعامل بيشتر با واحدهاي  و از اين طريق به همگرايي چارچوب ايران فرهنگي در پيرامون خود گرد آورد

و اقوام ساك ميسياسي شود كه براي جامعه ايراني قلمرون در اين حوزه دست بزند. در گام نخست پنداشته

و از تواپيرامون و شاخصهني چندان شناخته شده نيست و فرهنگي هاي تمدني اين جهان آگاهي هاي تمدني

حاد جماهير كمتري در دست است. زماني نه چندان دور تا دو دهه پيش در شمال ايران كشور بزرگي به نام ات

ن از آسياي هاي شمال فلات ايرا شوروي در جغرافياي سياسي جهان وجود داشت كه ما را از باشندگان سرزمين

و قفقاز دور مي و پرده مركزي ب ساخت و ما را از آنها دور بدارد.ه اي آهنين دور آنها كشيده بود تا آنها را از ما

و تاثير در اين و در اين هاي گوناگون همكاريد كه از جنبهقزاقستان قرار دارگذاري چون قلمرو كشور بزرگ ها

ميزمينه فرهنگي از اهميت  ك زيادي برخوردار است كه به نظر اي شور براي رسيده به جايگاه شايستهرسد دو

 هاي يكديگر بهره گيرند فاصله زيادي دارند.نكه بتوان از همه توا

و ادبيات ديني از تركستان چين تا دربار عثمان، حكمت، زبان فارسي به عنوان زبان دين و هنر ي را از فلسفه

و تا پيش از روس شرق تا غرب اين قلمرو مي و ترك ها بر ماوراء پيمود زبان غالب را تشكيل، ستان روسالنهر

طمي20و19داد. هنوز هم در بين آثار بسياري از روشنفكران قرن مي ول مسير توان زبان فارسي را يافت. در

مي،و انديشهجاده ابريشم در كنار كالا مي ادبيات نيز منتقل و حاصل آنكه در اين قلمرو وسيع از شد توان آثاري

 واژگان فارسي را يافت. 

اي بر ذهن انديشمندان ايراني است تا با آگاهي از اين سابقه تمدني در انديشه تعامل همه آنچه گفته شد جرقه

ا در ين سرزمينبيشتر با باشندگان و مديريت آن ها باشند. در عصر كنوني امكانات بسيار خوبي براي اين فضاها

را دسترس است كه تا چند دهه پيش به انديشه كسي راه نمي يافت كه مي و آساني زمان شود به اين گستردگي

 با مكان يكي ساخت. 

هاي اي را تجربه كرد. در اين دوره دولت تازهي منطقه آسياي مركزي شرايط هاي پس از فروپاشي شورو در سال

همجديدي به نقشه جغرافياي سياسي جهان افزوده شدند كه در پيرامون ايران در من جوار آسياي مركزي طقه

و ورارودان كهن(ماوراء از ) قرار دارد. اين منطقه در گذشتهالنهر دوره اسلامي قلمرو هاي نه چندان دور بخشي

مي ايران فرهنگي را در تشكيل داد. از اوايل قرن نوزده اين قلمرو در تركيب امپراتوري روسيه قرار داشت كه

دهه دوم قرن بيستم با روي كار آمدن حكومت شوروي روابط اين قلمرو با ايران قطع گرديد. اكنون پس از 

و تغييرات شگرف محيط بين الملل م، گذشت دو دهه از فروپاشي شوروي شود كه اين قلمروياينگونه استنباط
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آن علاقه،و فرهنگي به ايران فرهنگيبه جهت وابستگي تاريخي و ايران با مند است روابط نزديكي با ايران

 داشته باشد. 

هاي تاريخي سوق هاي منطقه را از نظر فرهنگي به قرابت مشتركات فرهنگي اين منطقه به نوعي است كه ملت

ك مي ميه نمادهاي فرهنگي منطقه دهد به هاي اين قلمرو به جهت وابستگي تاريخي سازند. ملت را و فرهنگي

و كشورهاي حوزه تمدني ايران داشته باشند. ايران فرهنگي علاقه  مندند روابط نزديكي با ايران

هاي منطقه را بسوي چنانكه پيداست مشتركات فرهنگي بسياري در حوزه تمدني ايران وجود دارد كه ملت

و با وجود تمايل ملت دهد. با وجود زمينهميگرايي سوق هم و هاي فرهنگي مشترك هاي اين حوزه فرهنگي

ق، تمدني به همگرايي با اي ملت است. همگرايي منطقه درتمند نبودهفرايند همگرايي در اين حوزه چندان ها

سي موانعي روبرو بوده اسي دارد. اگرچه است. اين وضعيت به عوامل مختلفي بستگي دارد. بخش از آن ريشه

ميايران بر استفاده از عناصر مشت مردان ايراني به منطقه اما اين نگاه دولت، كند رك فرهنگي براي همگرايي تاكيد

ميبا توجه به سوابق فرهنگي ديرينه به نوعي توجه به  ب جهان ايراني را در اذهان زنده كار گرفتنه گرداند كه با

و رايي ملتايراني براي همگ نمادهاي فرهنگ هاي منطقه تلاش مي كند. در اين قلمرو برخي از سياستمداران

و پيوند با قلمرو جهان  روشنفكران در راستاي بازيابي هويت ملي خويش علاقه چنداني به رجعت به گذشته

و نخبگان اين كشورها منطقه هاي اين عوامل بسياري ملت، ايراني نيستند. اما به رغم تمايل برخي سياستمداران

مي گرايي با حوزه تمدني ايران علاقهرا به هم  سازد. مند

هاي فرهنگي فرايند قدرتمند همگرايي در اينه موجب شده تا به رغم وجود زمينهآنچ، صرف نظر از موانع

بيحوزه شكل نگي و توجهي به عناصر فرهنگي است. توجه به فرهنگ مشترك رد مهجور ماندن فرهنگ مشترك

و نشانهنو عناصر ساز و تاكيد بر نمادها ميه ده آن هاينگيري جريا تواند به شكل اي فرهنگي مشترك

كه قدرتمندي در جوامع منجر شود كه حاصل آن همگرايي بين ملت هاست. مفروض اين پژوهش آن است

ميمشتركاتي وجود دار و همگرايي تواند موجب تقويت همكاريد كه لازمه هاي منطقه شود. هاي بين ملت ها

و نماد تركات است كه در جهت اكتشاف شاخصتغيير اين وضعيت در گام نخست شناسايي اين مش به ها ها

و مشتركات براي همكاري مطرح شده اي از وجود زمينه عنوان نشانه و معرفي مهم ها ترين است. لذا شناسايي

و نمادهاي فرهنگ ايراني كه در بين ملت شاخص دا ها رد ضروري است. در اين پژوهش هاي منطقه جريان

حد سعي بر آن است كه مهمترين شاخص و نمادهاي فرهنگ ايراني كه در حوزه تمدني ايران وجود دارد در ها

و معرفي شوند.  و مقدورات شناسايي  امكانات
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و نمادهاي فرهنگي شاخص  ها

و نما مراد از شاخص و نشانهها و دهاي فرهنگي مجموعه آثار ود در منطقه است كه معنويي موجهاي مادي

مي اي منعكس هريك به گونه و معنوي را و معرف فرهنگ ايراني است. اين آثار مادي توان به شرح زير كننده

: معرفي كرد

و رسوم مانند نوروز- و مراسم از جمله بازي آئين، آداب و سرگرمي ها ،ها ها

آن- و اثرات و جاي در نام، در گستره جغرافيايي حوزهميراث مكتوب شامل شاهنامه فردوسي هاي اشخاص

 تاثير ادبيات فارسي در ادبيات ملي كشورهاي حوزه،ها نام

در- و ملل منطقهها زبانواژگان فارسي موجود ي ملي هر يك اقوام

و نثر)- (نظم  نمادهاي فرهنگ ايراني در ادبيات مردم منطقه

و ادب هاي مشترك فرهنگي شامل مشاهير شخصيت-  علم

و معماري ايراني در قلمرو جهان ايراني-  آثار باستاني تاريخي

در با مطالعه كتابخانه و گرايشاي و اقوام و مردمان و سرزمين و مذهبي باره جغرافيا م آئين، هاي ديني و راسم ها

و نمونه، نوروز و نويسندگان، هاي ادبيات آثار معماري و نشر آثار ادبيا، شاعران ت كلاسيك ايراني از ترجمه

و ديگر نمونه، حافظ ديوان، رباعيات خيام، مثنوي مولانا، جمله شاهنامه و گلستان سعدي هاي ادبيات كلاسيك

و تار شخصيت،و نمونه هاي فولكلور، مدرن ايران در كشورهاي حوزه در، يخي برجسته ايرانيهاي فرهنگي

و شاخصه،ها اين قلمرو و معر نمادها  اند. في شدهها استخراج

آش طبيعي است كه سرزمين و تاريخ ايران مي بسيار مورد پسند ما ايراني، ناستهايي كه با ادبيات گيرد. ها قرار

و رودهايي، دوشنبه، مرو، خجند، خوارزم، سمرقند بخارا، اترار، ماوراء النهر، هايي چون تركستان شنيدن نام

و درياي خوارزم و سيحون و نظايردشت، چون جيحون و درياي خزر شوقي فزاينده در ما زنده،آن قبچاق

و بخش كهن آن انگيز جالب است. شناخت نگاهي عميق به اين جغرافياي خيالسازد. مي آسياي مركزي

مي ماوراء ا النهر گذار باشد. يران در گستره تمدن ايراني تاثيرتواند به افزايش آگاهي جامعه در قلمروهاي پيراموني

دربيدار همي حس يگانگي در اين قلمرو و هم بين باشندگان آن حس يگانگي و مي تباري  كند. ريشه اي را زنده

هر بررسي ويژگي مي هاي ،ها ازبك،ها دهد كه اقوامي چون تاجيك يك از اقوام اين قلمرو گسترده نشان

ميكه در اين قلم،ها اويغور،ها قره قالپاق،ها تركمن،ها قزاق،ها قرقيز با رو زندگي كنند به نوعي در طول تاريخ

و ارتباط بوده و تعامل مي ايران در تماس دهد كه در بين اند. بررسي طريقت هاي صوفيانه در جهان ايراني نشان

ق و ترين ايام تا كنون فقاز رواج يافته است كه از قديميآنها نوعي عرفان صوفيانه ايراني بويژه در آسياي مركزي

و، است. بطوري كه مردم داشتهدوام  ميزيارت برخي از اماكن و برخي قبور متبرك آنان را بسيار ارج نهند
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ميمسلمانان بر اين باورند كه زيارت مزارات اين صوفيان تا ني كند. زيارت مي از صواب حج را نصيب زايران

مولانا، امام محمد بخاري در سمرقند،رابهاء الدين نقش بند در بخا، مزار محمود پهلوان يا پورياي ولي در خيوه

(قزاقستان)، خواجه عبداالله انصاري در هرات، چرخي در دوشنبه ابوسعيد، خواجه احمد يسوي در تركستان

و ميرسيد علي همداني در ختلان از اين شمارند.  و نجم الدين كبرا در تركمنستان  ابوالخير

 زبان فارسي

و ادبيات پارسي در ميبررسي زبان مي جهان ايراني نشان از دهد كه بدون شك زبان فارسي تواند عنصري

و باورهايي باشد كه تا كنون كمتر بدان توجه رفته است. زبان فارسي در آسياي  و تعامل سازنده با اقوام نزديكي

و در از جمله در قزاقستان داراي ريشه مركزي منطقهي مردمها زبانهاي تاريخي است. وجود واژگان پارسي

مي چنان گسترده است و تحسين همگان را بر كه كه تعجب شكر شكن شوند: انگيزد. اين فرموده حافظ

ميطوطيان هن و عظيم است كه در صورت تدوين يك استراتژي، رودد/زين قند پارسي كه به بنگاله چنان بزرگ

ب، فرهنگي در كشور و ما نزديكه بسياري از اقوام آسياي مركزي را مي يگانهتر ب تر درهسازد. طوري كه اگر

را رايزني و مراكز فرهنگي ايران در كشورهاي منطقه تنها به آموزش يگان زبان فارسي پرداخته هاي فرهنگي

دربي، شود و صد ساله ادبيات فارسي و فرهنگي ديگر خواهيم بود. سابقه هزار نياز از هر نوع فعاليت مذهبي

دنها زبانبين تمام  دري زنده و تركستان تا انديشهيا از ارزش يكتايي برخوردار است. اين زبان ها آسياي مركزي

و صوفيانه مردمان عادي رسوخ كردهو باور و هاي ديني و ادب و فرهنگ و دين و آن را به زبان حكمت است

مي كردهانسانيت تبديل  تواند به تعاملميبالد كه چنين زباني با ادبيات غني خود است. جهان ايراني به خود

 بيشتر مردمان اين حوزه رهنمون شود. 

ي ايراني است. زبانها زبانهاي درخت كهن ترين شاخه يكي از قوي، زبان رسمي ايران استزبان فارسي كه

و زوري دنبال آن باشد در بخش مهمي از تاريخ در بيرون از مرزهاي ايران يا، فارسي بدون آن كه هيچ قدرت

و ذوق هنري. حتي در كشورزبان رسمي و ادب و يا دست كم زبان علم و بوده هايي كه با ايران چندان صلح

و آثاري كه در اين هم و ادبي بوده و محافل علمي زبان موجود زيستي نداشتند زبان فارسي زبان رسمي دربار

آن است بسيار گرآنقدر مي و پيشينه دو هزار ساله و از عامل يكي، باشد. غناي ادبيات فارسي هاي مهم ارج

ميها زبانست. از اين رو در زمرهها زبانبزرگي مقام زبان فارسي در ميان ديگر  شود كه داراي يي شمرده

و ادبيات وسيع هستند. از سوي ديگر و رسمي ميليون، اين زبان، فرهنگ از علاوه بر آن كه زبان اصلي ها نفر

و تاجيكستان است، مردم ايران در،افغانستان و و معنوي برخي از مردمان آسياي مركزي نيز هست زبان ديني

و سابقههاي تازه استقلا برخي جمهوري و علاقهل يافته شوروي سابق نفوذ و عشق اي ديرينه دارد. همين توجه
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و گسترشي كه در ميان به زبان فارسي در اصل به سبب همان اهميت تاريخي آن است. البته با همه اهميت

و شاعران رايج بودهحاكما و نويسندگان  است.ن

ا و از ظرفيت تركيباين زبان همچنين و داراي زيباييز گسترش واژگان پذيري وسيع برخوردار است

و بي شك ظرفيت خوبي براي حمل هرگونه معاني را داراست و گوش نوازي است. .1موسيقيايي

مياي تاريخي در بين مللي است زبان فارسي داراي ريشه و كه در آسياي مركزي هاي دور بيشتر از گذشته زيند

و واژگان بسياري از زبان فارسي را در  ي رايج در اين منطقهها زبانو اكنون كمتر با زبان فارسي آشنايي دارند

م مي و آفرين در اين قلمرو كه شامل جشن تواند در كنار ديگر عناصر وحدتيتوان يافت. اين ميراث گرانبها ها

(از جمله آيين يينآ م، هاي نوروزي) است ها وننطقه بكار گرفت. اما برخي از جريابراي همگرايي بين ملل ها

بويژه كشورهاي تازه استقلال يافته آسياي، مقامات دولتي برخي از كشورها براي ساختن هويت ملي مردم خود

ب مركزي در اين زمينه بيشتر كوشش مي ميا چالشكنند. بنابراين زبان فارسي شود. يكي از اين هايي روبرو

و فرهنگي ايراني است. ها مصادره شخصيت چالش  هاي تاريخي علمي

 زبان فارسي در قزاقستان

و ايران ووا ارتباطات فرهنگي ميان دو كشور بخت برگنگلبنا به اظهار خانم سابقه ديرينه دارد. به قزاقستان

و قزا، گفته محققان يكقستان حتي ايران و ديگر ارتباط داشتهقبل از اسلام هم با اند. پس از فروپاشي شوروي

ايران هم از اين ريزي كرد.ك با تمام كشورهاي همسايه برنامهبرقراري ارتباطات نزديقزاقستان براي، استقلال

آنل كرد ستقلااقزاقستان به عنوان يك كشور اعلام 1991است. در سال قاعده مستثني نبوده با پس رابطهو از

و همچنين سفارت قزاقستان در ايران تأسيس شد. جمهوري سفارت ايران آغاز شد.  اسلامي ايران در قزاقستان

و توسعه و نزديك شدن روابط اين دو كشور زمينه تبادل اطلاعات در سازمان، با تأسيس سفارت هاي مختلف

و قزاقستان در زمينه و ايران و، مختلفي چون سياسيهاي اين دو كشور ايجاد شد و مخصوصاًاقتصادي فرهنگي

 علمي با هم همگام شدند. 

است. از آنجا كه قزاقستان از ديرباز با كشورهاي شروع شده 1989آموزش زبان فارسي در قزاقستان از سال

آن متخصصان شرق، است در ارتباط بودهشرقي  يا،ي شرقي از قبيل فارسيها زبانشناس و چيني را د عربي

رئيس دانشگاه 1991در سال، به عنوان اساس برقراري ارتباط فرهنگي اند. در مورد تبادل دانشجو گرفته مي

و  الفارابي با چند هيئت به ايران آمد كه در پايان سفر قراردادي در مورد تبادل دانشجو ميان دانشگاه تهران

 
و ادبيات، نامه پارسي، تابستان1 و ادب فارسي در جهان، شعبان آزادي كناري، نشريه زبان 5، شماره 1376زبان
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و 1991-1992قزاق در سال از دانشجويانيدانشگاه الفارابي امضاء شد. اولين بار گروه به دانشگاه تهران

 مؤسسه دهخدا اعزام شدند. 

و قزاقستان افزايش داشته در سال مي هاي اخير ارتباطات فرهنگي ايران و است كه آن جمله توان به ترجمه آثار

و ارتباطات اسلامي فعاليت ها اشاره كرد. سازمان برگزاري همايش  است. هاي بسياري در اين زمينه داشته فرهنگ

و محققان علاقه مي هر ساله اساتيد و دانشجويان مند به زبان فارسي به ايران دعوت در قزاقشوند. اساتيد

مي هاي بين نمايشگاه كنند. رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان مرتب المللي كتاب ايران شركت

شع، كنفرانس، ميزگرد ميشب و المپياد برگزار  كند.ر

، حافظ، عمرخيام، رودكي، زبان فارسي زبان شعر است. هفت شاعر ايراني فردوسي، به نظر اين استاد دانشگاه

به، سعدي با» هفت ستاره«مولوي در كشور قزاقستان شرقي معروفند. مردم از طريق ترجمه آثار اين بزرگان

و مردمل آثار شاعران ايراني فقط به روسي ترجمه شدهاند. نسخه كام فرهنگ ايراني آشنا شده  قزاقستاناست

رستم شاهنامه نيز به زبان داستاناي از آثار مثل اند. البته گزيده بيشتر از طريق زبان روسي با اين آثار آشنا شده

 است. قزاقي ترجمه شده

و فردوسي، در قزاقستان مردم ايران را با خواندن خيام قميحافظ اق متوجهزشناسند. از طريق اين آثار مردم

و ايراني شباهت مهاي فرهنگي بين قزاقي  اند. شده، سوم استرمانند عيد نوروز كه در دو كشور

و تجاري زيادي با يكديگر داشته و قزاقستان به خاطر همسايگي نزديك تعاملات فرهنگي كه ايران اند. همانطور

اي مي هاي مذهبي زيادي است. اين امر باعث شد واژه هاي آسياي مركزي شده ران وارد كشوردانيد اسلام از طريق

سهاز طريق زبان فارسي وارد زبان قزاق هزار واژه فارسي وارد زبان قزاقيي شود. به گفته محققان بيش از

فر، روزه، نماز، هايي چون خدا است. واژه شده غن آيند واژهپيامبر. در سازي زبان كمكيسازي اين پديده به

 است. كند. علاوه بر واژگان ديني گروهي از واژگان روزمره هم وارد زبان قزاقي شده بسيار مي

و قزاقستان با يكديگر ملاقاتي داشته، براساس اطلاع و تفاهم نامه وزراي فرهنگ ايران است. هايي امضاء شده اند

و آثار شعراي معاصر است كه فيلم توافق شده ايراني به زبان قزاقي ترجمه شود. به نظر من دورنماي روابط ها

و قزاقستان بسيار درخشان است. چون ما اشتراكات فرهنگي بسياري داريم. دانشجويان زيادي در  فرهنگي ايران

و  از قزاقستان مايلند زبان فارسي ياد بگيرند. اميدوارم در آينده نزديك دانشجويان ما بتوانند به ايران بيايند

و با مؤسساتي نظير مؤسسه شما تعامل داشته باشند تا بتوانيم  و فرهنگ ايراني آشنا شوند نزديك با زبان

.1هاي مشترك برگزار نماييم همايش

و تاثير آن در روابط دو كشور1 و زبان فارسي در قزاقستان و دورنماي فرهنگ گلي ايراس با خانمگفتگو، سابقه ارديبهشت27، ووا بخت برگن دكتر

 http://iras.ir/vdcc1xqi.2bq008laa2.html. منتشر در سايت ايراس:1391
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زبان فارسي را دوست دارند. ضمن، كه شاعر بزرگ ماست» آباي قونان بايف«شاعران كلاسيك قزاقستان مثل

ب از، اندي سرودهرخي شاعران قزاقي به فارسآنكه راياستانهادمثل تور محمد اسلوب كه اولين ترجمه شاهنامه

و چهار هزار بيت از آن را به قزاقي برگردانده است. او به خوبي  را،ي فارسيها زبانصورت داده و تركي عربي

.1دانست مي

كه آنها را در زير خلاصه هايي روبروست ايم كه زبان فارسي با چالش در اين بررسي به اين نتيجه رسيده

: ايم كرده

آن مصادره شخصيت• و تبعات و ديگر: هاي فرهنگي ايران با وجود سابقه تعامل فرهنگي بين ايرانيان

و  و دوام اقوام اين قلمرو متاسفانه برخي از كشورها شامل كشورهاي تازه استقلال شوروي سابق براي قوام

و اين خويشش ناگزير با تعريفي از هويت بقاي خوي اند كه به ناچار به مصادره بزرگان ايران زمين اقدام

ميمشاهير  ، فردوسي،ها تاجيك براي نمونه، خواهند به خويش نسبت دهندو بزرگان فرهنگ ما را

را بوعلي، خسرو ناصر به ازبك، ابونصر فارابي را به نام الفارابي،ها قزاق؛ سينا ، نام الخوارزمي ها خوارزمي را

ميرا ميد از آن خود و منكر ايراني بودن آنان .شوند انند

و در شهرهاي ديگر تاجيكستان آثار فرهنگي ايران• (موسيقي) بيشتر محدود به در شهر دوشنبه

لس خواننده ميهاي هند هاي سينمايي آن را فيلم آنجلسي است. فيلم هاي و آمريكايي تشكيل دهدي

و هاليوود). اين وضعيت(بالي و بخارا) وود (ولايات سمرقند در دو حوزه فرهنگ ايران در آسياي مركزي

 نيز چنين است. 

هاي متمادي نتوانسته است منجر هاي آن در سال رايزني فرهنگي ايران در شهر دوشنبه فعاليت دارد ولي فعاليت

افزاري گسترده براي تبديل حروف الفباي تاجيكي اي نرمي در تاجيكستان شود. هنوز برنامهبه رشد فرهنگ ايران

و بالعكس نوشته نشده است. از نظر كتابت امكان استفاده دو طرف از انتشارات يكديگر(كريل) به الفباي فارسي

 فراهم نيست. 

و نقش آن در آسياي مركزي و اهميت و فردوسي  شاهنامه

و زبان ايراني، شاهنامه فردوسي از،تاس شناسنامه فرهنگ مي هزاركه بيش از جملهو گذرد سال از سرايش آن

كه آثاري محسوب مي و شاهنامه استشود و زادگاه فردوسي جايگاهي والا در ميان، افزون بر ايران كه سرزمين

 
و قزاقستان1 ، قابل دسترس در نشاني:1392ارديبهشت16دوشنبه،، گفتگو با دكتر اوتي گين كوميس بايف، روابط فرهنگي ايران

https://www.rasekhoon.net/article/print/ 



�� 

از ها اهميت شاهنامه بدان حد است كه نام دارد. در اين سرزمين آسياي مركزي، كشورهاي منطقه هاي اشخاص

مي، شاهنامه ميان متون  شود. اين اثر سترگ برگزيده

و هنر جهان شاهنامه اثر فردوسي است كه ميراث ملل اصلي ايراني زبانان يكي از مهم ترين يادگارهاي ادب

ا و و تاجيكان تاجيكستان در جريان بسيار، الطوايفي اي ملوك زبكستان است. در گذشته چندين سدهايران كنوني

با فقط ملت، بي ثباتهاي سريع تشكيل دولت ميها بودند كه و ادراك وحدت خود زندگي نه، كردند احساس

ي سلسله و سلاطين كه ميهاي ملوك و غالباً كي پس از ديگري تسلط بيگانه هم بودند. اغلب اوقات يافتند

ميدعوت به وحدت هرچند به مقصد مبارزه براي منافع خان . ليكن است شده دان سلطنتي مورد استفاده واقع

و مبارزات  و امرا هميشه براي تودهخلافت و نامطبوع بوده بين ملوك  است. هاي ملت بيگانه

و غرور ملي و تعالي ادراك مليت عص، شاهنامه در سده دهم ميلادي در لحظه تاريخي ترقي ر به پايان در

است. دوره مذكور دوران شكل آمدهخواهانه ملل ايران عليه خلافت اعراب به وجود رساندن مبارزات آزادي

و ايجاد زبان ادبي، است گرفتن مليت ايران خاوري بوده كه تا حد معيني در تأسيس دولت سامانيان در بخارا

و شكفتگ، كه بعدها زبان ادبي عمومي ايران شده، فارسي و ماوراءو در رونق النهري درخشان ادبيات خراسان

و تجلي كرده .1است تظاهر

اس سي زندهفردو و نژاد ايران ميكننده مليت ميت. روزي كه فردوسي شاهنامه را و از گفت نوشت به جز قليلي

و به تدريج  و بزرگان خراسان كه در نظر داشتند به يك شكلي احساسات نژادي ايرانيان را به جنبش آورده امرا

و خلفاي بغداد را از حدود ملكنفوذ اعر و اخلاقي ديگر، داري خود بكاهند اب و نژادي كسي از مفاخر تاريخي

و مدنيت پدران تاجدار خود را به عصر  و جلال نياكان خود آگاه نبود. ايرانيان معاصر فردوسي ادوار عظمت

و بر روي اساس اين افتخار  و از آن نفرت داشتند تا چه رسد به آن كه بدان افتخار كرده جاهليت تعبير نموده

و وطن ي خود را قوت دهند. نژادي سياست ملي

و بني بني ب اميه وه عباس و استبداد راي قرار داده و جهانگيري تدريج آيين مقدس اسلام را وسيله پادشاهي

و جلال ايران را به طوري  و تاريخ با مجد و شكوه ايران باستان كوشيده و انقراض آثار عظمت چندان به محو

ر و نژادي خود ميسر نبود. از دفاتر خواطر شسته بودند كه ايرانيان و توجه به مبادي ثابته اخلاقي ا وسيله تفكر

و ماوراء و بزرگان خراسان و قابل تمجيدي كه به ديانت اسلام امرا و تعلق كامل و نيمروز با وجود تعصب النهر

و استقلال حكومت و مستقل باشند ولي، داشتند باز مايل بودند كه در سياست طريقي از مركز خلافت مجزا

و از آن  و شوكت پادشاهان ايران لذت برده و فقط گاه براي اين كه خود از حكايت جلال براي آن نيانديشيده

 
ص1 و شاهنامه، انتشارات كتاب آمه،  1388، چاپ چهارم، سال14-13استاريكف، آلكسي آركاديويچ. فردوسي
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مي تقليد نمايند شعرا را به گفتن و فايده نميو سرودن ابيات شاهنامه تشويق با، بخشيد كردند زيرا يك روح

و  ميعظمت و با قدرتي و مغز وسيع و قدرت حقيقي خواست كه بتوا يك فكر و عظمت ند قسمتي از معالي

و آن را نظم كند .1ايران باستان را به تصور آورده

و ذروه مقصود نرسانيدند، دقيقي، مويدي بلخي و به پايه مراد و غيره اشعاري گفتند ولي فردوسي، عنصري

و فقط به ميل و اشاره كسي ت شهر كوچك طوس اي از دهاو رغبت خود غيرت آورده در دهكده بدون امر

و قوت روحي خود پرده استتار از روي عظمت مجلداتي ضخيم از شاهنامه را به نظم دركشيده يكباره با قدرت

آ و و تعصب خويش يك ايران قشنگ وو جلال پدران بزرگوار خويش برگرفت. فردوسي از فرط هنرمندي باد

و هم و بزرگي را به ايرانيان آنوطنان مدهوش خود نشان داده و علاقه از ديدار و قشنگ تعشق مندي منظره زيبا

و نژاد خودشان بيدار نمود.   مردم ايران را به وطن

فردوسي رجال بزرگ ايران را به تأسيس يك ايران مستقل كه حدودش از دجله تا جيحون باشد تشويق كرد.

و قلب ف فردوسي استخوان بازوي ايرانيان را قوي ساخت و سينهمردم پارسي زبان را و راخ هاي آنان را پهن

و ثابت ساخت قدم و غيرت استوار و رشادت و مردانگي .2هاي آنان را در راه مردي

و آرزوي فنافردوسي ايرانيا و ساسانيان باشد در انداختن را به يك نشئه هوس ناپذيري كه تجديد عظمت كيان

و غيور  و برقرار خواهد ماندو اين نشئه تا روز مرگ در دماغ هر ايراني پاك .3باقي

 جايگاه فردوسي در فرهنگ ملل آسياي مركزي

شك، حكيم فردوسي طوسي و از جملة، بدون و انديشمندان جهاني است كه بدون نام او آن شاعران ، آثار

و فرهنگ بشري خارج از امكان است ،»ژوكوسكي«،»پوشكين« اگر شاعرا روس مانند. تصور ادب

و ديگران در آرزوي ديدن»يسهنين«،»بونين«،»فت«،»پوليشرايف«،»لرمانتف«،»كيوخيلبكر«،»ونييوپتيناف«

را، بودند»صوت فارسي« واستماع»وطن نيلگون فردوسي« و آثار حكيم فردوسي ملل آسياي مركزي انديشه

و معنويت خود دانسته . اند جزء جدايي ناپذير فرهنگ

ص1 و ارشاد اسلامي، و انتشارات وزارت فرهنگ ، تهران9-7ملك الشعراي بهار، فردوسي نامه ملك الشعراي بهار، به كوشش محمد گلبن، سازمان چاپ

1379 
و شع2  1354ر او، كتابفروشي دهخدا، چاپ دوم، فروردين مينوي، مجتبي. فردوسي
ص3 و ارشاد اسلامي، و انتشارات وزارت فرهنگ ، تهران9-7ملك الشعراي بهار، فردوسي نامه ملك الشعراي بهار، به كوشش محمد گلبن، سازمان چاپ

1379 
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مي بيش از يك هزار وصد سال، اينك برفراز، تابناك ولي نام فردوسي چون ستاره، گذرد از درگذشت فردوسي

و زمان و البته درباره. درخشدمي، هر دور و غرب سخنان زيادي گفته” شاهنامه« فردوسي او خاورشناسان شرق

و تحقيقات زيادي انجام داده ولي بهترين. بيرون استاين مقاله آنها ازحد دايره اند كه نام بردن همهو مقالات

و سخنان را درباره  . اوخود فردوسي گفته است» شاهنامه« فردوسي

و حيات معنوي ملل آسياي مركزي جايگاه ويژه« شاهنامه و اقوام آسياي. اي دارد فردوسي در فرهنگ ملل

و،ها قزاق،ها تركمن،و ازبكان) نمايندة فرهنگي آريايي( مركزي چون تاجيكان نمايندگان(ها قاراقالپاق قرقيزها

و اقتصادي دارند، تاريخي، فرهنگي، كه مشتركات ديني) فرهنگ تركي و اعتباري خاص براي، جغرافيايي احترام

و و منظره، جهت نيست كه بسياري از سيماي قهرمانانبي. او قايلند” شاهنامه« فردوسي و موضوعات هاي رزم

و حتي و عناصر ديگر، بزم و حكمت و قهرماني تركيياستانهاددر، كه در شاهنامه موجودندپند پهلواني

به چشم ...و غيره»كبلانورباتير«،»قيرققيز«،»خان رستم«،»ماناس«،»الپامش«،»گوراوغلي«ي منطقه از قبيلها زبان

. خورند مي

ا اغلب محققان ادبيات عاميانة اف.ر، ظريفاف.خ، كاراگلي.خ، براگنسكي.س. مردم آسياي مركزي چون امان

و تصاوير  و غروب آفتاب،»شاهنامه«و ديگران برآنند كه بعضي از وقايع و توصيف، ازجمله طلوع تصوير

ط، لشكركشي، تصوير نبردها، است هاي ملل وحماسه استانهادپرستي بيان افكار بشردوستي وميهن، بيعتتصوير

و تصاوير » هفت پيروزي« مفهوم، گذشته از اين. انگيزي دارند شباهت شگفت»شاهنامه« آسياي مركزي به وقايع

و اهريمني كه در و»هفت خان« فردوسي در صورت»شاهنامه« بر نيروهاي بدي به»هفت خان« رستم اسفنديار

يكي از قهرمانان اين حماسه كه بر دشمنان»عوض(« تاجيكان»گوراوغلي« عاميانه داستاندر، خورد چشم مي

ميپيرو .1به نوعي تقليد از شاهنامه است) گرددز

 شاهنامه در قزاقستان

مي شود تا سال گفته مي و ازبكستان هر دختري كه به خانه بخت در هاي پيش از شوروي در قزاقستان رفت

مي، ردندب اي كه هدايايي براي اوميچه خوان و آن هم كتاب شاهنامه بوده يك چيز نمي بايد فراموش . است شد

ترجمه شاهنامه ابوالقاسم فردوسي با زبان قيپچاقي در مركز توجه دانشمندان قزاق قرار گرفته است. اين نسخه

در، است ميلادي توسط سيد شريف در مصر با زبان قيپچاقي ترجمه شده16از شاهنامه كه در عصر  هم اكنون

و ميراث خطي آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان  ميانستيتو خاور شناسي امر« شود. به گفته دكتر نگهداري

افجايگاه فردوسي در فرهنگ ملل آسياي مركزي، نوشته پروفسور دكتر حق نظر قربان1 ف برگرفته از سايت رايزني/ محمد استاد دانشگاه ملي ازبكستان

 ttp://tashkent.icro.ir 1387 فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در تاشكند در ارديبهشت



�� 

يك، مدير بخش نسخ نادر انستيتو مذكور،»ان علي مردانديز پس از آنكه برخي صفحات اين كتاب ناياب در

 دانشمندان قزاق تصميم به نشر مجدد آن گرفتند. به گفته دكتر، همايش در قزاقستان به نمايش گذاشته شد

و،»اتگين كميسبايف« شاهنامه پژوه قزاق اين نسخه با زبان كلاسيك قيچاقي ترجمه شده كه اقوام خاورشناس

و تركمن آسياي ميانه مي و ازبك آن قزاق و در امر غناي زبان مادري خويش از توانند از آن استفاده كنند

ف 500استفاده كنند. ترجمه اين اثر در  و هنر سال قبل گواه بر اين است كه اقوام غير ايراني از قديم به رهنگ

و عميق داشته فارسي مي، اتگين كميسبايف. اندو اسلامي توجه جدي كه پژوهشگر شاهنامه در قزاقستان گويد

ب ميشاهنامه را اقوام تركي زبان آسياي ميانه به عنوان حماسه و بزرگترين حماسه جهان آني نظير و به خوانند

هاي قزاق در دشت، 1917ا انقلاب اكتبر سالت، بي قزاقستانورزند. به گفته اين استاد دانشگاه الفارا عشق مي

و داننده شاهنامه معتبرترين فرد در مي ميان قزاق جهاز عروسان قزاق يك جلد شاهنامه بوده و ها محسوب شد

و خوانندگانش 1. دانندگان

و قزاقياستانهاد را متاسفانه نمياما؛ ها خيلي آن را دوست دارند رستم شاهنامه به قزاقي ترجمه شده توانند آن

مي، به زبان فارسي بخوانند كنند. با اين همه علاقه مردم به شاهنامه بلكه از ترجمه بانو لاهوتي به روسي استفاده

و ثانياً همه انسانيت را دوست دارند؛ زياد است ، چون اولاً شاهنامه فردوسي در ادبيات عالم خيلي مشهور است

و مردم شها را دوس محبت و ميت دارند كند. مردم قهرمان فردوسي يعني رستم اهنامه همين اخلاقيات را بيان

2دستان را خيلي دوست دارند. 

ملا«نظير فردوسي به زبان قزاقي از سوي حماسه بي در» عارض ش گرفته شد. وي آثاريپ شاعر ملي قزاق

و، نظامي، فردوسي و نخستين پيروي از شاهنامه با زبان قزاقي را با زبان قزاقي ترجمه كرده»فضولي«نوايي است

ملا«در شكل مكتوب به  تعلق دارد. وي در دوران تحصيل با آثار بزرگان ادبيات فارسي آشنايي پيدا»عارض

و هواي آثار اين بزرگان و در حال مي، كرده او خود نيز شعر و در اين ميان اشعار فلسفي داراي اهميت نوشت

مي ادبي مي و با ارزش او همانا ترجمه شاهنامه با زبان قزاقي ملا باشند. كار مهم باشد. بدين طريق عارض

 گردد. نخستين شاعر صاحب ديوان در ادبيات قزاق محسوب مي

مي»فا مختار عوض«  در ادبيات شاعران قزاق كتاب دوستي وجود«: نويسد ضمن تمجيد از خدمات ارزنده او

و به طور استثنا به نوشتن سوژه نداشته هاي قديمي نپرداخته است كه به ادبيات فارسي علاقه فراوان نداشته باشد

 
 http://iras.ir/vdch.wnmt23nk6ftd2.htm. قابل دسترس در: محبوبيت شاهنامه در آسياي مركزي1
و2 ، قابل دسترس در نشاني:1392ارديبهشت16دوشنبه،، گفتگو با دكتر اوتي گين كوميس بايف، قزاقستانروابط فرهنگي ايران
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مي 120باشند كه آثار آنها در مجموع انشاء20و ابتداي قرن19و اكثراً در قرن، گيرد منظومه را در بر

.»است شده

و روزنامه و سهرا در مقدمهنگار قزاق محمدجان سيرالين شاعر و پنج«: نويسدميباي بر ترجمه رستم بيست

ولي از نثر شدن آن خبري، شاهنامه را به زبان قزاقي ترجمه كرد، ملا عارض»آق مسجد«سال قبل در شهر 

. ندارم

و موارد مربوط به تاريخ قزاق با گردآوري كتب دست» موصوف« و نوشته ها كه در دست افراد مختلف

درخ، تاشكند محفوظ بودندآرشيوهاي  نوشته دست»فا حاجيك«آوردي شده آثار جمع دمت بزرگي انجام داد.

و مهم بوديترجمه شاهنامه فردوسي به زبان قزاقي بس ولي متأسفانه در مورد دستخط شاهنامه، ار با ارزش

آمدا فردوسي كه ازحاجيك و صاحب اين ترجمه،ف بدست نشئارا اطلاعي درباره زمان 1. ده بوده

و انتشار كتاب شاهنامه فردوسي در قزاقستان  ترجمه

با، انتشارات ژازوشي اديب در آلماتي و ترجمه كتاب شاهنامه اثر ابوالقاسم فردوسيرا به زبان قزاقي در دو جلد

چ و منتشر كرد. مدير كرسي ايرانتيراژ سه هزار نسخه و نشر: شناسي دانشگاه ملي قزاقستان گفت اپ چاپ

و ادبي قزاقستان استاستانهاد تورمحمدبيگ.ي حماسي شاهنامه به زبان قزاقي پديده مهمي در حيات فرهنگي

ها پيش به پيشنهاد فردوسي سال ايستليوترجمه كتاب شاهنامه را به مناسبت يك هزارمين سالگرد تولد

شناسي دانشگاه ملي قزاقستان اظهار آغاز كرده بود. مدير كرسي ايران نويسنده سرشناس تاجيك صدرالدين عيني

هزار نسخه به چاپ70ي رستم با تيراژ استانهادميلادي بخشي از اين ترجمه با نام 1973داشت تنها در سال 

و در ميان مردم قزاقستان اي پيدا كرد. قميس بايف تاكيد كرد محبوبيت كتاب ناياب شاهنامه جايگاه ويژه رسيد

2در روستاهاي قزاقستان يك نسخه از اين كتاب با قيمت چند اسب برابر شد. در آن زمان به حدي بود كه

و زبان قبچاقيانتشار  شاهنامه به الفباي فارسي

و توسط» سوا الغوري قان“ميلادي به دستور16اين اثر در قرن به زبان قبچاقي» سيد شريف“ از مماليك مصر

و اف ترجمه ادريسبنا به گفته است. ترجمه شده منظوم شاهنامه به زبان قبچاقي كه در بحر حزج سروده شده

 
 قابل دسترس در نشاني زير:.1388، مرداد ران شرقييا، سايت بخش نخست-جايگاه شاهنامه فردوسي در ادبيات قزاقستان1

http://iransharghi.com/engine/print.php?newsid=2614&news_page=1 
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در گنجينه فرهنگستان علوم تاجيكستان محفوظ 1032تحت شماره، ميلادي است17زمان استنساخ آن قرن

كه در آن زمان در انستيتو»اف امريزدان عليمردان«شناس تاجيك استاد فقيد سال قبل نسخهچند باشد. مي

آ و و پاكستان بود براي شركت در يك همايش علمي به خاورشناسي ثار خطي تاجيكستان سرپرست بخش هند

و گويي قزاقستان سفر كرد. با  از، اف صورت گرفت كه با عليمردانگفت قرار شد كه اجازه چاپ اين كتاب را

و براي دسترسي متخصصان قبچاق مسئولين انستيتو شرق ان يك كتاب شناس به عنو شناسي تاجيكستان دريافت

 مرجع منتشر شود. 

و با پيشگفتار استاد عليمردان كار آماده اف كه حاوي اطلاعات سازي اين اثر گرانبها در قزاقستان به اتمام رسيد

و مشخصات اين نسخه بود در تركيه چاپ شد. لازم راجع به نسخه رئيس انجمن» بايف رولان سيسن«شناسي

و پيشگفتاري بر آن به زبانو نويسنده معر» آباي«المللي بين وف قزاقستان در نشر اين كتاب سهم بسزايي داشته

و تأثير آن در ادبيات قزاقي نوشته است. اين ترجمه منظوم در بين دايره و قزاقي در تمجيد شاهنامه هاي علمي

و اكنون به عنوان يك كتاب مرجع در اختيار متخصصان قبچاق  قرار دارد. شناس محافل ادبي كم شناخته شده

و مينياتور نيز به زيبايي به كار رفته از، ترجمه منظوم شاهنامه به زبان قبچاقي كه در آن هنر تذهيب بسياري

 گيرد. زبان علاقمند به تاريخ خود را در برمي مخاطبان ترك

درها زبانمادر، اف زبان قبچاقي ادريسبنا به گفته و زبان معاصر قزاقي ريشه وي تركي است زبان قبچاقي دارد

و بدون ترجمه مورد استفاده قرار مي از بخش قابل ملاحظه، گيرد دشت قبچاق كه به صورت تركيب اضافي اي

هاي اين اثر را آمدن عناوين فارسي بدون تغيير در سرفصل حكايات شود. يكي از ويژگي قزاقستان را شامل مي

 شاهنامه دانست. 

يك2اين اثر گرانبها در و و در ابتداي جز دوم آن شعر فردوسي در هجو سلطان جز مجلد به چاپ رسيده

و چند غزل به تركي از  1است. آورده شده» فضولي«محمود غزنوي به زبان فارسي

و شاهنامه«المللي همايش بين 1388مهر ماه سال26در تاريخ از سوي كتابخانه مركزي» تمدن دشت كبير

س و رايزني فرهنگي  فارت ايران در شهر آلماتا برگزار شد. قزاقستان

و با حضور محققان كارشناسان ارشد، دانشمندان شرق شناس، اين همايش در كتابخانه مركزي قزاقستان

و تركيه برگزار شد. هدف اصلي، ايران، باشقيرستان، آذربايجان، كتابخانه هاي ملي از كشورهاي قزاقستان روسيه

است. شاهنامه فردوسي در آثار منظومو پژوهشي پيرامون شاهنامه فردوسي بودهاين همايش تعميم سوابق علمي 

ت. ملت قزاق تاثير فرهنگي زياد گذاشته اس

شد» قبچاقي«شاهنامه فردوسي به زبان1 و منتشر ،92/04/08، خبرگزاري فارسترجمه
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اين همايش در اوتگن كوميسبايف استاد دانشكده شرق شناسي دانشگاه ملي فارابي قزاقستان ازسخنرانان

و فارس تلقي نمود.»ايراني–گنجينه خرد تركي«سخنراني خود تحت عنوان  شاهنامه را گنجينه خرد ملل ترك

چگونگي ترجمه حماسه شاهنامه به زبان« در خصوص»سير سوليي« فيلم مستندهم چنينر اين همايشد

و رئيس بخش فيلم نامه با توضيحات جانابيك جتيرو فيلم»قزاقي توسط تورمحمد ايزتله اولي هاي مستند نويس

در»قزاق فيلم« ستاناستوديوي سينمايي قزاق 1.آمد به نمايش

و اهميت آن در جهان ايراني  نوروز

و يكتايي مورد بررسي قرار گرفته است. و خدائي نوروز آييني است در اين بررسي نوروز به عنوان جشني آئيني

و ماندگار با تاريخي شكوهمند كه در گسترة جغرافيايي جهان ايراني از غرب چين تا آناتولي از شبه قاره، كهن

و افغانستان در شرق تا بين آ هند و و از سين كيانگ هاي سياي مركزي در شمال شرق تا دامنهالنهرين در غرب

و آسياي صغير در شمال غربي را شامل مي به شمالي قفقاز بزرگ در شمال شود كه دورتا دور ايران زمين را

آيگيرد عنوان خاستگاه تمدن ايراني در بر مي و ارزشمند با جشن. اين علا ين كهن و مراسم ارزشمند وه بر ها

و استان سين كيانگ در غرب چين با شكوه تمام برگزار ايران زمين در همة جمهوري هاي آسياي مركزي

و قرقيزها قزاق،ها قالپاق قره،اه ازبك،ها شود. تركمن مي هاي هاي شمال قفقاز از جمله ترك ترك،ها آذري، ها

و كردهاي تركيه تاجيك،ها افغĤن، داغستاندربند در  و تات، ها و سوريه و تالش عراق و بلوچ ها هاي آسياي ها

و قفقاز ازو ترك، مركزي و هاي آناتولي همه در باور به اين آيين شكوهمند در برگزاري آن با هم سهيمند

گن، در قزاقستان تا كردستان عراق» مير نوروزي«مراسم  دم در تمامي اين گسترة عظيم تا پختن تا سبز كردن

و دگرگوني  و عيد نوزايي طبيعت و نبات سمنو در جاي جاي اين قلمرو در پيشباز به نوروز باستاني و تن جان

ميو جماد به هم مي و تازه و خدايي اين ويژگي گردند. پيوندند و فرهنگي و الهي راز ماندگاري، هاي رحماني

و سالاين سنت از پيش از اسلا و دههم تا همين امروز و سده ها و،ها سنت،ها هاي آينده است كه آيين ها باورها

و نوع جشن و هاي آن سرشار از معنويت و احترام به هم نوع و مهرباني و دوستي و شكران نعمات الهي دوستي

دل زدودن كدورت و تازه گردانيدن و پاك و الهي شدن قلب ها . هاست ها

مي معدود آئيننوروز از و پاسداري از محيط زيست متجلي و طبيعت شود. هايي است كه در آن رابطة انسان

آن آئين نش هاي نوروزي ميچنان در دل مردم تا اط بر آفريند كه از گذشته دور كنون نه تنها از بين نرفته بلكه

مي است شكوه آن افزوده شده بر هاي مردميي از جنبهتوان يافت كه ضمن برخوردار . كمتر آئيني را توانسته باشد

 
و دشت كبير«همايش1 شد» شاهنامه  28/7/1388خبرگزاري فارس،، در قزاقستان برگزار
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و جان مردم ريشه دواند. آئيني است توحيدي كه هم ويژگي هم روح و و انساني در آن وجود دارد هاي مردمي

و مذهبي پنداشته مي شد شود. اين آئين آئين ديني پس از اسلام نيز، ها كه از دورة باستان وارد قلمرو امپراتوري

و آيين،ها ادامه داد. دين اسلام هر آنچه روشبه حيات روحاني خود  هاي هايي كه مخالف با انديشه باورها

در قلمرو خود منسوخ كرد. ولي نوروز با تمام قدرت خود ماندگار شد. راز اين ماندگاري چيزي، اسلامي بود

بت نبود جز ويژگي و ان سرزمين . هر چند سرزمين ايرپرستي در آن نبود هاي آئيني آن كه مظاهر شرك

 پرستي نبود. اينجا سرزمين توحيدي بود. بت

به است آئين نوروزي سپاسگزاري بدرگاه يزدان بپاس نعماتي است كه در اختيار انسان گذاشته شده . با نگاهي

و بازديدهاي نوروزي، مراسم تحويل سال، سفره هفت سين، هاي نوروز از جمله چارشنبه آخر سال آئين ، ديد

ع و روابط بين انسĤن،و مراسم سيزده بدر، يديانهاهداي و طبيعت . هاست همه به نحوي با روابط انسان

. در اينجا آب ارزش بسيار دارد. در آثار تمام است قلمرو حوزه نوروز در ناحيه كم آب كره زمين واقع شده

و نقاشان اين قلمرو و هنرمندان در آب عنصر اساسي است، شاعران به . همين طور و گياهان كنار آب رستني

سين سبزي يا گندم سبز شده سبب در آئين نوروزي در سفره هفت . به همين ويژه باغ عنصري نمادين است

و نمادي از حيات دوباره طبيعت است . عنصر اساسي

 در قزاقستان نوروز

ي به نقطه ابتدايي هاي آسمان روز ستارهبر اين باورند كه در اين، مردم قزاقستان نوروز را اعتدال بهاري دانسته

و همه مي مي جا وهمه رسند و زمين را شادماني فرا چيز تازه ها معتقدند كه نوروز گيرد. همچنين قزاقمي شود

و در نوروز روزي است كه يك سال:ي نوروز وجود دارد ميان آنان عبارات زيبايي درباره آغاز سال است

رو، اند منتظرش بوده و بالاخره نوروز روزي است كه سنگ نيلگون نوروز زي است كه خير بر زمين فرود آمده

صا، شود سمرقند آب مي مي حبخانه دو عدد شمع در بالاي خانهدر شب سال تحويل را، كند اش روشن خانه

و چون مردم قزاق عقيده بر اين دارند كه تميز بودن خانه در آغاز سال نو باعث مي شود افراد خانه تكاني كرده

و بدبختي نشوند آنان بر اين  مي، ايمان داشته مسألهآن خانه دچار بيماري شب آن را هر ساله رعايت كنند. در

ن» سوقيم«مانده از گوشت اسب كه نوروز دختران روستايي قزاق با آخرين گوشت باقي ام نام دارد غذايي به

جومي» اويقي آشار« و از ميناپزند و هايي كه دوستشان دارند پذيرايي كنند. آنان نيز در قبال آن به دختران آينه

و عطر هديه مي را شانه نو نامند كه به معناي علاقهمي» يترسلت اتك«كنند كه اين هدايا روز آور است. در عيد

و به همراه عروسكي كه به گردن آويز زنگوله اي دارد ساعت سه صبح جوانان يك اسب سركش را زين كرده

رها نموده تا از اين طريق مردم را بيدار نمايند. عروسك در حقيقت نمادي از سال نو است كه آمدن خود را 
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و اگر در اين روز باران يا برف ببارد ها بسيار مقدس كند. نوروز براي قزاق سوار بر اسب به همه اعلام مي بوده

و سفيد به  و معتقدند سال خوبي پيش رو خواهند داشت. در عيد نوروز مردم لباس نو آن را به فال نيك گرفته

و بازديد اقوام دراين ايام با زدن به شانه تن مي و رسوم كنند كه نشانه شادماني است. ديد هاي يكديگر از آيين

مي ها در نوروز قزاق، اين ايام استمردم قزاق در  (گوژه = آش) طبخ آن غذايي به نام نوروز گوژه كنند كه تهيه

و غذاهاي زمستاني است اين غذا از هفت نوع ماده غذايي تهيه مي  شود. به معناي وداع با زمستان

 سابقه تاريخي نوروز در قزاقستان

ميهاي نوروزي در اين منطقه قبل از ورود آيين با ورود اسلام تغييراتي در مراسم؛ است شده اسلام برگزار

و اجتماعي مردم اين سرزمين حضور  و با پذيرفتن اين تغييرات همچنين در حيات فرهنگي نوروزي ايجاد شده

مي 1920است. در آغاز پيدايش حكومت شوروي در سال جدي داشته شد. ولي نوروز به صورت جدي برگزار

س يك، 1926وسياليستي در سال بر اثر سياست و اين سنت قديمي كمرنگ شد. آنها نوروز را يك جشن ديني

و همين سنت قديمي مي و نسبت به آن نظر انتقادي داشتند بي مسألهدانستند مهري باعث شد تا عيد نوروز مورد

د1قرار گيرد. اما به طور كلي اين پديده فرهنگي از خاطر مردم محو نشد ، وران گورباچف. سياست جديد

و نواحي اطراف استان آلماتي 1988موجب تجديد حيات اين سنت قديمي شد. در بهار سال - در شهر آلماتي

) هاي آسياي در همه جمهوري، عيد نوروز زنده شد. از آن وقت تاكنون نوروز- سال)62بعد از مدت طولاني

و آن در ماه مركزي جشن گرفته مي ما» ريزني«شود ميه(يكي از  براساسباشد. هاي قزاق) مطابق با ماه مارس

(مطابق با دوم فروردين) به عنوان نوروز تعط22قانون مصوب قزاقستان روز يل است. در اين مارس هر سال

مينروز مردم به خيابا مي ها و آواز را برپا و در ميادين شهر بساط رقص كنند. برگزاري اين جشن در مراكز آيند

و هنري قزاقستان يك ماه ادامه مي يابد.، علمي، اداري  آموزشي

و رسوم نوروزي بين قزاق ها آداب

مي لباس، مردم قزاق در نوروز و سفيد مي، پوشند هاي نو و سينه مردان هنگام ديدار دست به دهند هاي خود را

مي چسبانند. اين سنت را قزاق هم مي زن ها توس سوتيسترو مي نامند. گيرند. اين كار ها نيز يكديگر را آغوش

مي براساس و دو دست چشمه؛ شود يك اعتقاد انجام و پناه عمر آدمي است آنها عقيده دارند سينه پشت

مي، اين عمل عمرش. در هنگام و سلامتي آرزو مردم عيد را نيز به يكديگر تبريك و براي هم طول عمر گويند

 
و دهقانان«اين عيد با عنوان1 مي» جشن بهار و بيش برگزار  شد. در شوروي سابق كم
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مي مي و اين جملات را به زبان و ديو بلا را از ميان مردم بردارد. در صبح عيد: آورند كنند نوروز با بركت باشد

و كلنگ به دامن صحرا مي زن نوروز مردان با بيل و ميها آنها را همراه روند و با خود مقداري قورتي كنند

و گوشت پخته مي مي برند. جوانان تمام رودخانه(كشك) ماست جوشيده و پير هاي اطراف را تميز مردها كنند

و سفارش كارند. آنها معمولاً براي انجام كارهاي خير با اين جملات نيز در كنار رودخانه درخت مي نصيحت

چشنهاگر رودخا: كنند مي اش را باز كن. اگر يك درخت بريدي به جاي آن ده درخت بكار. در عيدماي ديدي

مي نوروز عروس چون اعتقاد دارند، كنند با پيرمردهاي داناي ده بيشتر ديدار كنند هاي تازه ازدواج كرده سعي

و نيروي اراده خردمندان به بچه، اگر پيرمردهاي دانا براي آن دعاي خير بكنند كه قدرت عقل اين هايي

مي، ها در آينده خواهند داشت عروس  شود. منتقل

مي، در نوروز از هفت ماده غذايي (كوژه يعني آش) تهيه از نوروز كوژه : شود. اين هفت ماده غذايي عبارتند

و پياز.، شير، سر گوسفند، گوشت اسب، گندم، برنج  هويج

و بدبختي نخواهند شد. اين افراد، ها معتقدند اگر هنگام تحويل سال خانه تميز باشد قزاق آن خانه دچار بيماري

مي ضرب مي«گويند المثل در بين آنها رايج است كه لذا چنانچه سال نو خوب» شود بركت از همان آغاز شروع

 پايانش هم بد نخواهد بود.، شروع شود

و، در تلاش براي احياي سنن خود، قزاقستان پس از استقلال مردم جدي به جشن نوروز رويكردي دوباره

مينامارس به خياب22ند. آنها در روزا گرچه بيشتر در سطح ظاهر باقي مانده، اند داشته و در جاي ها جاي آيند

مي به آواز، شهر اجتماع كرده و رقص مي خواني و نوشيدن و مشغول خوردن  شوند. پردازند

ب 1920آغاز پيدايش حكومت شوروي در سال در ميميلادي نوروز دره صورت جدي برگزار شد. به طور مثال

و دوم مارس سال  ر(يعني قزاق زحمتكش» ابنكشي قزاق«ميلادي روزنامة 1925بيست به مردما) عيد نوروز

و چند بيت شعر مربوط به اين عيد را به خوانندگان خود تقديم كرد. ولي در اثر سياست  تبريك گفته

ميميلادي 1926سوسياليستي در سال  و مشكل هاي توان گفت كه نوروز در سال اين سنت قديم از بين رفت

و ادامة سنت مي بعد توانست پابرجا بماند. آنها نوروز را يك جشن ديني و نسبت به آن نظر هاي قديمي دانستند

بي سرانجامانتقادي داشتند.  و شايد فقط در جمع كوچك خانوادة عيد نوروز مورد  مهري كامل قرار گرفت

مي بعضي از قزاق توان گفت در خيلي از نواحي نوروز به كلي از خاطر مردممي، شد. با وجود اين ها برگزار

 محو نشده بود. 

و نوسازي نام گرفت موجب زنده كردن سنن قديمي سياست جديد دوران گورباچف كه به عنوان دموكراسي

اط 1988شد. در بهار سال  و نواحي از، راف استان آلماتي بعد از مدتي طولانيميلادي در شهر آلماتي يعني بعد

و دو سال عيد و اين جز به دليل همفكري مقامات دولتي با افكار عمومي، شصت تحقق نوروز جشن گرفته شد
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 قديم شروع شد.» عيد آفتاب«. از همين سال بود كه جشن گرفتن نيافت

درها قزاق و نوروز«: ميان آنان عبارات زيبايي دربارة نوروز وجود داردعقيده دارند كه نوروز آغاز سال است

نوروز روزي«،» نوروز روزي است كه خير بر زمين فرود آمده«،» روزي است كه يك سال منتظرش هستيم

» شود. است كه سنگ نيلگون سمرقند آب مي

ق برطبق و يكم ماه مارسيك افسانة مي» قزيرآتا«، هنگامشب، ديم در بيست به(پدر قزير) در صحرا راه و رود

و گويند. قزير پيرمرديمي» قريز«همين دليل است كه اين شب را شب  خيالي است كه موجب بهزيستي

مي نيك و نگاهش را روي بختي مردم و اشعة آفتاب است در صحرا راه رود شود. اگر او كه علامت مهرباني

و سنگ، زمين بيفكند سها زمين ميي و ريز كه ساعت شش صبح در قسمت شرقي شوند. هنگامي خت خرد

س در سرزمين قزاق، شود كرة زمين هوا روشن مي ميهها همان وقت را كه ساعت گيرند نيمه شب است جشن

و سنگ آبي سمرقند را آب كرده است» قزيرآتا«و معتقدند كه در همين روز بوده كه  . در صحرا راه رفته است

∗∗∗ 
و آئينبا و باور بررسي نوروز كه ها و بويژه قزاقستان در مي يابيم و مراسم آن در بين اقوام آسياي مركزي : ها

و فرهنگز علاوه بر عامل همگرايي بين ملتاز اهميت نورو مي ها عاملي براي توان آن را به عنوان ها به نوعي

و افزايش ارتبا وحدت منطقه و در عين حال اي بي كننده از دشمني جلوگيريطات فرهنگي دليل ها دانست.

ب 1388نيست كه سرانجام نوروز به عنوان جشني جهاني در مهر سال  رسميت شناختهه از سوي سازمان ملل

و در تقويم جهان ثبت شده و به عنوان جشني بين المللي در سازمان ملل به ثبت جهاني رسيده است. شده  است

و ميآيينهاي نوروزي در قلمرو و گرامي داشته شود. اين قلمرو فرهنگي بر چندين منطقه سيعي پابرجاست

آ همكاري ميهاي اقتصادي نيز انطباق دارد كه از سازمان، هاي اسلامي توان به سازمان همكارين جمله

و سازمان، همكاري شانگهاي آن بخش وسيعي از اوراسيا (اكو) سازمان همكاري، هاي مرتبط با هاي اقتصادي

هاي نهفته در جوهره نوروز براي جلب همكاري در چارچوب ديپلماسي فرهنگي براي اشاره داشت. توانمندي

و بيشتر از گذشته فراهم است. برگزاري نشست و همايش ايران به عنوان خاستگاه نوروز بيش از همه هاي ها

م نطقه براي ثبت جهاني نوروز در مربوط به فرهنگ نوروز نظير آنچه در كميته ملي يونسكو در بين كشورهاي

دمي، سازمان ملل برگزار شد و همگر گيري از نوروز براي نزديكر بهرهتواند و تر كردن ملل منطقه ايي ملل

و اشاعه فرهنگ نوروز از طريق تهيه رسان باشد. برگزاري جشنواره اقوام حوزه نوروز ياري هاي نوروزي

و نمايش آن هاي مست فيلم و آئين،اي هاي ماهواره از شبكهند تلويزيوني و رسوم در به ويژه آداب هاي زيباي آن

و  و الگوي قابل تعميم و آسياي مركزي براي نشان دادن همبستگي بين اقوام ايراني بين نواحي مختلف ايران

و رسانه ون كه سازمانتوسعه آن به ملل منطقه دارد. اكن و خصوصي ايران تواناي هاي فرهنگي ي اي دولتي

و سازماندهي با همكاري سازمانمي، پرداختن بدان را دارا هستند و ديگر توان با مديريت هاي مردم نهاد ايراني
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و نهادهاي بينكش ب ورهاي منطقه نوروز و آن را كار بست.ه المللي از جمله يونسكو از آن بهره گرفت

و بين هاي مرتبط با مسائل فرهنگي كشور بايد در راستاي سازمان و گفتمان بين اقوامي ديپلماسي فرهنگي

و از اين عنصر فرهنگي و اقوام حوزه نوروز گام بردارند و با توجه به استعدادهاي ملل و مذهبي، فرهنگي آئيني

و نشان دادن دوستي ملت ايران با ملل منطقه در همگرايي بهره گيرند. ملل  و ديني براي گسترش نفوذ ايران

و براي دوري از ناي منطقه اكنون بيش و همگرايي فرهنگي نياز دارند ره جنگ از هر زمان ديگري به وحدت

و از فرصتمي، سردي ديگر  مند شوند. هاي همگرايي بهره خواهند با يكديگر در ارتباط باشند

 نوروزن جهاني شد

و فرهنگي پس از سال و ارائه درخواست ثبت جهاني نوروز به سازمان علمي سازمان ملل متحد ها انتظار

 مهمترين جشن باستاني ايرانيان به ثبت جهاني رسيد. 1388سرانجام هشتم مهر ماه)(يونسكو

جمهوري، هند، درخواست ثبت نوروز به عنوان ميراث غير ملموس جهاني تقاضاي مشترك كشورهاي ايران

و تركيه بود.، قزاقستان، ازبكستان، آذربايجان  پاكستان

ميهرچند نوروز جش مر، شودن ملي مردم آريايي محسوب دم ولي در طول تاريخ تجليل اين جشن در ميان

و تركمن قزاق،ها قرقيز،ها يعني ازبك، زبان منطقه آسياي مركزي ترك  است. ها نيز رايج بوده ها

كشور اند ازبكستان است كه جمعيت زيادي از اين از جمله كشورهايي كه در ثبت جهاني نوروز همكاري كرده

و بخارا به زبان فارسي صحبت مي با از جمله در سمرقند و مشترك فرهنگي و داراي پيوند هاي قوي كنند

مردم آسياي مركزي در آن به قلمروي كه هم اكنون، كشورهاي منطقه از جمله ايران است. به اعتقاد پژوهشگران

ايدر گذشته مكان اصلي سكونت مردم آريايي بوده، برند سر مي ون امر موجب گسترش چشمگير سنتو ها

 است. هاي نوروزي در ميان مردم اين منطقه شده آيين

مي هم و فرارسيدن آن با تعطيلي اكنون بزرگداشت نوروز در كشورهاي آسياي در سطح دولتي صورت گيرد

ميله در آغاز بهار نوروز در جهان هر سا1ميليون نفر 100عمومي همراه است. دست كم بيش از  گيرند را جشن

و مراسم مربوط به آن را برگزار مي  كنند.و

ار زاري نوروز جنبه جهانيدر سال هاي اخير برگ و برخي از شهرهاي وپايي نيز آن را به تري به خود گرفته

و پيام نوروزي رئيس سين ترين آنها سفره هفت اند اما در جالب توجه رسميت شناخته جمهوري در كاخ سفيد

 
(75البته با در نظر گرفتن جمعيت ايران(1 (75مليون)، تركيه (50ميليون)، آسياي مركزي و9ميليون)، جمهوري آذربايجان(30مليون)، افغانستان ميليون)،

(حدود  از15عراق و غيره، اين رقم به حدود بيش و بحرين و كشمير و هندوستان و در پاكستان  مي رسد. ميليون 250ميليون شيعه مذهب)
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مي است كه چند سالي استامريكا كه نوروز را به طور رسمي شادباش و از برگزاري آن در آمريكا به گويد

مي، كند تنوع فرهنگي اين كشور كمك مي .1كند مباهات

و ملت اير ميهنگامي كه ملل منطقه متوجه شوند كه دولت  خواهد سياست ان در راستاي همگرايي با آنان

و در راستاي هم و گفتمان بين فرهنگي گام بردارد بطور يقين نظر آنان فرهنگي پيش گيرد  دربارهافزايي فرهنگي

با دربارههاي مغرض كج فهمي ايجاد شده از سوي رسانه ايران كاملاً تغيير خواهد كرد. نگارنده در ديدار

وو است با گفت ايران هميشه سعي كردهگردشگران خارجي در سراسر  گو با گردشگران خارجي تفاوت ديدگاه

و پس از آمدن به ايران جويا شود. اغلب آنان اظهار داشته كه اند كه هرگز فكر نمي نظر آنان را پيش مردم كردند

و مهمان مي ايران اينگونه خوب مي نواز باشند. آنان و آرزو و صميمي بوده كنند گويند ايران برايشان بسيار جالب

ميديگكه باري  و جذب ملتر به ايران بيايند. اين موضوع و اقوام حوزه رساند كه براي جلب هاي همسايه

هر اي نوروز قابليت به همگرايي منطقه نوروز براي رسيدن هاي گاه در زمان برگزاري آيين هاي زيادي دارد.

اي نوروزي بتوانيم گردشگراني را براي ديدار از كشور جلب كنيم مي بين زمينه موفقيتتوانيم در شماري هاي

ميبدست آوريم. در اين صورت نفوذ فرهنگي اير و در جهان افزايش يابد. اين ديپلماسي فرهنگي ان در منطقه

 سبب خواهد شد كه كشورهاي حوزه نوروز به نوعي همگرايي فرهنگي دست يابند. 

 معماري ايراني در گستره جهان ايراني

ا و دوره اسلامي در قلمرو جهان ايراني گسترش فراوان داشتهآثار معماري دوره پيش از در سلام است. اين آثار

) و مزار شريف) عمدتاًافغانستان (، در شهر هرات و ازبكستان) عمدتاًآسياي مركزي در، در تركمنستان

و لنكران) و گنجه (در شهرهاي باكو (پيش، در روسيه در شهر دربند، جمهوري آذربايجان ، از سلام) در تركيه

و دوره اسلامي) يافت مي (پيش از اسلام با در عراق و نگهداري اين آثار شود. مشاركت ايران در بازسازي

و باستاني مي ن با اين تواند به تعامل بيشتر فرهنگي ايرا وجود تجربه خوب ايران در بازسازي بناهاي تاريخي

و همگرايي منطقه مث كشورها در،آمل، نسا، ال شهرهاي تاريخي مرواي ياري رساند. به عنوان اورگنج كهنه

و ترمذ در ازبكستان، تركمنستان و خيوه و بخارا در، تركستان در قزاقستان، سمرقند و حصار و پنجكنت خجند

و اوزگن در قرقيزستان، تاجيكستان هايي اري ايراني هستند كه داراي كتيبهداراي آثاري ارزشمند از معم، اوش

مي سي است كه در زمان بازپيرايي برخي از آنها ناخوانا شدهبه زبان فار تواند با حضور در آنجا نامي است. ايران
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و آلمان و آمريكا از خود بيادگار بگذارد كه متاسفانه برخي از كشورهاي خارج از منطقه از جمله تركيه

و ايران غير هايي در آنها انجام داده فعاليت  است. فعال بوده اند

ب و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از قلمرو كشورهاي حوزه گيري از نمايندگي هرهبا هاي سياسي

و اسلامي جهان ايراني مي توان با استفاده از اين آثار ارزشمند تعاملات فرهنگي را افزايش داد. معماري ايراني

د ها از جمله مسائلي است كه ايران در اين در گستره بررسي اين شاخص و منبع زمينه تجربيات گرانبهايي ارد

مي ارزشمندي در كتابخانه و اعبتبارات لازم هم مهيا  شود. هاي موجود

و نتيجه جمع  گيري بندي

ب براي زدودن كج فهمي و همگرايي و كنفرانس برگزاري ميزگرد، ين كشورهاي حوزهها با ها هاي مشترك

 تواند مفيد باشد.مي، ايراني بدآنها تعلق دارندكنند برخي مشاهير كشورهايي كه ادعا مي

ميپي• مش شود براي همگرايي منطقه شنهاد ترك در شهرهاي اي با استفاده از ميراث معنوي

و مشاهير ايراني قلمرو جهان ايراني نامگذاري شود. سمرقندنمختلف ايران خيابا ، هايي را به نام شهرها

مي، آلماتي،هآستان، تركستان، مرو، خوارزم، بخارا و امثال آن تواند به رشد آگاهي نسل آينده اورگنج

 ياري رساند. 

در ليت فرهنگي نمايندگيترين فعا آموزش زبان فارسي به عنوان اصلي• هاي سياسي ايران

(آموزش در كشورهاي حوزه ايران فرهنگي تبديل شود. بجاي تبليغات مذهبي هاي مذهب جعفري)

هحوزه جهان ايراني كه  مياغلب اهل تسنن و با اين كار از ما دوري كه، گزينند ستند بهتر آن است

گيرنده زبان فارسي با مطالعه آثار گرانبهاي برروي آموزش زبان فارسي تمركز داشته باشيم. هر آموزش

مي، ادب فارسي و معرفت را نيز ياد و گرايش به سوي مذهب تشيع پيدا خواهد كرد. خداشناسي گيرد

مي مذهب تشيع است. بدين هاي آثار ادبي ما مشحون از آموزهزيرا  ، مستقيم توانيم بطور غير ترتيب ما

 عشري را به ديگران بياموزيم. مذهب جعفري اثني

و ديجيتالي امكان برقراري ارتباط از يك نقطه فضاي ماهواره، تكنولوژي اطلاعات اكنون كه• اي

و به نقطه ديگر جهان فراهم آمده و به گفته مك لوهان دهكده است و مكان با هم منطبق شده زمان

پديد آورد. كافي است نوع» جهان جهاني«در» جهاني ايراني«توانمي، جهاني شكل گرفته است

و از فضاي بسته نگرش به اي كه خودمان بدور خودمان تنيده ها را دگرگون كنيم و ايم خارج شويم

ج گفته سهراب چشم و  وري ديگر ببينيم. ها را بشوييم
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خود در حال ساختن ايراني ديگر، ايرانيان مقيم ديگر نقاط جهان كه تعداد آنها بسيار زياد است•

هاي توانيم آنها را بخود نزديك يا دور سازيم. اگر نزديك سازيم سرمايهمي، در فضايي ديگر هستند

را اجتماعي خود را در جهان گسترده و اگر نه آنها راه خود و جهاني ايراني بدون ايم پي خواهند گرفت

 ايران خواهند ساخت. 

هاي فرهنگي ايران در كشورهاي حوزه فرهنگي جهان ايراني عملكردي ضعيف رايزني•

و ادب ايران براي اشاعه فرهنگ ايران زمين بهره گرفته داشته و در اغلب آنها از مشاهير علم اند

مي نشده و خوش هاي شود در رايزني است. پيشنهاد و فرهيخته بهره فرهنگي از اساتيد بازنشسته نام

گرفته شود. بسياري از رايزنان حتي به زبان محل مأموريت خود آگاهي ندارند. بازنگري در ساختار 

و ضرورت زيادي احساس مي  شود. رايزني فرهنگي با جديدت

ا• يران در اغلب آنها رايزني كشورهاي حوزه ايراني در ايران رايزني فرهنگي ندارند. در حالي كه

 است. فرهنگي داير كرده

و اهميتي در اين پژوهش دريافته و ارزش و شاهنامه در قلمرو گسترده جهان ايراني از معروفيت ايم كه فردوسي

و به عنصر شناخته و خاصي برخوردار است شد شده درخور ميهاي از شاخصه جهان ايراني تبديل از است. توان

مي بخش براي نزديكي ملتدتاين عنصر وح تواند هاي منطقه بهره گرفت. در اين زمينه توجه به اقدامات زير

و در همگرايي منطقه از سوي ايران انجام گيرد كه در نهايت به توسعه نفوذ فرهنگي ايران در ياري رسانده اي

ب و در نهايت ديپلماسي فرهنگي  كار گرفته شود.ه چارچوب ديپلماسي عمومي ايران

و مراسم شاهنامه همايش، ميزگردها،ها برگزاري نشست� و هفته هاي شاهنامه  خواني مشترك ها

و سريال تهيه فيلم�  هاي فرهنگي اين كشورها هاي تلويزيوني مشترك با همكاري سازمان هاي سينمايي

و انتشار شاهنامه به زبان قزاقي با همكاري اساتيد دانشگا� و،هاهكمك به ترجمه و شاعران نويسندگان

و هنرمندان دو كشور، مترجمان  دانشمندان

و تأسيس بنياد فردوسي با عضويت شاهنامه� نپژوهان همه كشورهاي حوزه به مركزيت ايرا برقراري

از� و انتشار شاهنامه در هر يك و اعطاي سالانه آن به كوشندگان ترجمه تأسيس جايزه فردوسي

 كشورهاي حوزه

و، گذاري خيابان يا ميدان يا پاركي در قزاقستان به نام فردوسي نامپيشنهاد� و، رستم شاهنامه با كمك

و متقابلا نامگذاري در يكي از شهرهاي ايران مساعدت نمايندگي هاي سياسي ايران در كشورهاي حوزه

 با نام مشاهير قزاقستان 
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ميگيري از عنصر نوروز انجام كارهاي زير در زمينه بهره  شود پيشنهاد

و ثبت» سازمان فرهنگي نوروز«نهاد به نام تأسيس سازماني مردم- مركب از فعالان فرهنگي كشورهاي نوروز

آن بين  المللي

و مبادله اين فيلم ترغيب كشورهاي حوزه براي توليد فيلم- در هاي تلويزيوني درباره نوروز ها براي نمايش

 هاي كشورهاي عضو تلويزيون

 راري تورهاي گردشگري ارزان قيمت برق-

 تسهيل در صدور رواديد-

و دوره گزاري براي برگزاري جشن سياست-  اي در كشورهاي حوزه هاي مشترك

 انتشار تمبرهاي مشترك يادبود نوروز-

 هاي مشترك فرهنگي در اين زمينه برگزاري همايش-

و آداب نوروز در قزاقستان در كتاب-  هاي درسي مدارس گنجاندن مفاهيم

به تأسيس پايگاه اطلاع- و سازمان،ي فارسيها زبانرساني نوروز و مردم هاي انگليسي از سوي مردم نهاد

 ها به مبادله اطلاعات نوروزي تشويق ملت

 هايي براي بزرگداشت مشاهير مشترك برگزاري گردهمايي

هستند. هم چنين خاستگاه تعداد زيادي از اين در قلمرو جهان ايراني تعداد زيادي از مشاهير ايراني مدفون

مياست كه اكنون كشورها مشاهير نيز قلمروهايي بوده دري مستقل جهان ايراني را تشكيل دهند. برخي اوقات

و افتخار و بعضا سياسي براي كسب موقعيت و هنري مي، محافل علمي يا، دانيم ما اين مشاهير را از آن خود

مي هاي حوزه آسياي مركزي را متعلق به گذشتهاين كشورها از جمله نه تاريخي ايران شماريم. اين گونه رفتارها

گيري اين كشورها بلكه سبب جبهه، گردد تنها سبب توسعه نفوذ فرهنگي ايران در قلمرو جهان ايراني نمي

مي مي و به دوري آنها از ما منجر اهشود. اين كشورها به ويژ گردد ز اتحاد شوروي براي كشورهاي بازمانده

و هويت سياسي مستقل از ايران براي خود تعريف كنند ناگزير شان پديد آوردن انديشه سياسي دولت ند تاريخ

مي كه در آن صورت اين مشاهير را از آن خود قلمداد مي و آنان را بخشي از فرهنگ خود  شمارند. كنند

ا ميبراي كه يجاد همگرايي در منطقه به نظر ميراث، بهترين راه اين باشد كه با نگرشي كلي به اين قلمرورسد

و مادي منطقه را نه به كشور بلكه به اين منطقه منسوب داريم تا بتوانيم در اين مورد به تقويت جايگاه  فرهنگي

و جهان ايراني را پيش  و در چارچوب آن ديپلماسي فرهنگي خود و پيشبرد ديپلماسي عمومي خود در منطقه

م. ببري
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و احمد خواجه دانيم كه شخصيتي جهاني مانند مي و فارابي بسيار مورد مباهات مردم (پير تركستان) يسوي

هاي ها با آنها كارهاي مشتركي انجام دهيم. ساختن فيلم توانيم در اين زمينه دولت قزاقستان است. بنابراين مي

و برگزار و روابط فرهنگي هاي مشترك در اين زمينه پيشنهادي نشستمشترك در زمينه بزرگداشت مشاهير

در مي و ارزش بسيار است كه گردد. ترجمه ديوان حكمت خواجه احمد يسوي به زبان فارسي داراي كاربرد

 توان بندي را بدان اختصاص داد. قطعنامه همايش مي

 خواجه احمد يسوي

از صوفيان مورد احترام است. او در كنار خواجه احمد يسوي، بويژه قزاقستان، در بين مسلمانان آسياي مركزي

كه هر يك از احترام خاصي، الدين كبريو نجم، امام البخاري، خواجه احرار ولي، بهاءالدين نقشبند

 از اشتهار زيادي برخوردار است.، برخوردارند

و صاحب طريقت است كه آثار معنوي فراواني بر اقوام مختلف آسياي خواجه احمد يسوي شخصيتي بزرگ

مي مركزي داشته او است. وي از مشاهير تصوف در ميان اقوام آسياي مركزي به شمار و طريقت منتسب به ، آيد

هاي تصوف در منطقه است كه نقش بسزايي در تشكل مذهبي اقوام منطقه ايفا نموده يكي از فرقه،»يسويه«

.1است

بهاو بود. سلسلة نسب مشهور سايرام پدر احمد از مشايخ (، محمد حنفيه را و از آنجا رساندهع) فرزند علي اند

را نيز احمد يسوي، گفتندمي» خواجه«، رسيدهمي محمد حنفيهبه سلسلة نسبشانكه كسانيبه در سايرام كه

 خواندند.مي» احمد خواجه«

به» تركستان«يا» يسي«احمد در شهر آنو صوفي عالم امروز و پيوست همداني يوسف خواجه، عصر مشهور

وي گرفت شكل يوسف خواجه با تأثير معنويوي شخصيت و دريافت خرقه يوسف خواجه از دست. كرد

و حتي در حواليكه ترك نشين كوچ اقوام در ميان، از خليفه هاي او شد. احمد يسوي يكي و تاشكند  سير دريا

او گرد در اطراف نشين كوچ نيمه بسيار از روستاييانو پيروان يافت نفوذ فراوان، زيستندمي سيردريا سوي آن

 آمدند. 

بهكه زماني،م1397/ق799در سال و در همان را زيارت احمد يسوي آرامگاه، رفت شهر يسي تيمور  زمان كرد

كهبرپ با شكوهي بنايآن بر بالاي دستور داد كه و چندين با دو منارهآن ساختمان دو سال در مدتا كنند

 شد. ساخته صحن در اطرافو حجره شبستان

و گسترش اسلام در آسياي مركزي، تاريخ1  10/1/1390خبرگزاري فارس، خواجه احمد يسوي؛ عاملي در حفظ
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آنكه است” حكمت ديوان» احمد يسوي اثر خواجه مشهورترين به صوفيانهو مضامين مطالب در  تركي زبان را

، باشد شده سروده احمد يسوي شيوة سخنبهكه اشعاريبه شرقي . تركان است كشيده نظمبه جغتايي

. است اشعار ديني معنيبه» حكمت«و در نزد آنان، گويندمي» حكمت«

 جغتايي تركيبه بيت8برو مشتمل، شده آورده حكمت ضميمة ديوانكه است» نامه مناجات«از ديگر آثار او

با . اثري است كه داده نسبت احمد يسويبه،»فقرنامه» عنوانديگر  ديوان چاپي هاي از نسخه در بعضي اند

به حكمت ف بزرگ اسلامي).،(سايت بنياد مختومقلي فراغي است رسيده چاپ نيز 1به نقل از بنياد دائره المعار

سينتركستاميلادي 1166و وفاتصو آق از توابع سايرامميلادي در قصبه 1093احمد يسوي متولد ،ي

مي شاعر ترك متصوف قزاقستان  باشد.و بنيانگذار طريقت يسويه

و از توابع 176احمد يسوي در قصبه سايرام واقع در در خطه آق صو ايالتكيلومتري شمال شرقي آق صو

، است يم احمد يسوي در چه تاريخي تولد يافتهدان شرقي چين به دنيا آمد. با آنكه به صراحت نمي تركستان

ترين است. شيخ ابراهيم پدر احمد از معروف هاي قرن پنجم مصادف بوده توانيم حدس بزنيم كه با نيمه مي

و از اين زن دختري به نام» موسي شيخ«مشايخ سايرام بود با عايشه خاتون دختر  از خلفاي خود ازدواج كرد

و پسري از نظر سني كوچك تر به نام احمد بدنيا آمدند.  تر وفات كرده بود مادرشان پيش احتمالاًگوهر شهناز

و تحت حمايت خواه مير بزرگ خود قرار گرفتهكه احمد در زمان فوت پدرش هفت سال داشت توان است.

و در آنجا سكني گزيده يسيتخمين زد كه خواجه احمد در كودكي به هر دليل كه باشد به   است. آمده

گ و برگزاري همايشبا توجه به شخصيت معنوي خواجه احمد يسوي بزرگداشت اين صوفي هاي رآنقدر

 شود. مشترك با قزاقستان براي نزديكي هر چه بيشتر دو ملت پيشنهاد مي

 آثار معماري ايراني

آثار معماري ايراني در قلمرو جهان ايراني از ارزش فرهنگ مادي چشمگيري برخوردار است. حضور معماران

و تخصيص اعتباراتي ولو اندك براي حتي به صورت، مرمت آثار باستاني در هر يك از كشورها كوتاه مدت

و نگهداري اين آثابر مي و بازپيرايي تواند به تعامل هر چه بيشتر ايران با ديگر كشورهاي مورد آمادگي بازسازي

و نامي از ايران را در كنارد شد. اگر در هر كدام از اين بنامطالعه منجر خواه ها بتواني يك كاري انجام دهيم

ب  ايم. كاري بس ارزنده انجام داده، ناها به يادگار بگذاريماين

و نگهداري آثاري چون آرامگاه خواجه احمد يسوي در و برپايي همكاري با جمهوري قزاقستان براي مرمت

 تواند در اين زمينه قابل ذكر باشد. تركستان مي

 اين مطلب در سايت دائره المعارف بزرگ اسلامي يافت نشد.1
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 آلات موسيقي ايراني

و مقامي ي بارز داشته باشد. تواند در گستره تمدن ايراني نقشمي موسيقي ايراني به ويژه موسيقي عرفاني

و آموزش آلات موسيقي ايراني از جمله تارايهاي آموزشي موسيقي برگزاري دوره ،دف، سه تار، سنتور، راني

 ني در اين زمينه قابل ذكرند.، تنبك
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 اسلامي- ايرانينمونه برجسته معماري؛ العارفين مقبره سلطان

1دوست مصطفي راستي

ش متولد شهرك سميرم جنوب قزاقستان داراي 484حدود سال احمد يسوي چهره عرفان مقبره خواجه ه.

و نيز مقبره بوده، كاربري چندگانه خانقاه در مسجد و اصفهان است. نام استادكاران ايراني از شيراز

مي كتيبه مي هاي مقبره ديده كه توان به نام استاد عبدالعزيز شرف شود كه از جمله الدين تبريزي اشاره كرد

است. با گنبدي بخشي احداث شده8است. مقبره به صورت بر روي ديگ برنزي داخل مقبره حك شده

مي39دوپوش به ارتفاع  شكل هاي مستطيل شود. پشتيبان متر كه از بناهاي برجسته دوره تيموريان محسوب

و  آن آيهتزئينات روي آن و سنگ قبور مشهور و تزئينات داخل بنا ،ها نقاشي، هاي قرآني روي گنبد

و كتيبه هاي لعاب كاشي و ثلث موجب شدهدار به هاي به خط كوفي است كه اثر در فهرست آثار جهاني

و عرفان در آسيايو از چهره» يسويه«گذار طريقت ثبت برسد. شيخ احمد يسوي را بنيان هاي تصوف

ي شرقي شهر تركستان قرار دارد كه به دستور تيمور بر روي مقبره دانند. مقبره در بخش شمالمي كزيمر

و همچنين كوچك قديمي احداث گرديد. در اين مقاله به معرفي ويژگي و عناصر تزئيني بنا هاي معماري

 است. معماري ايراني بر ساخت اين مقبره پرداخته شده تأثيربه 

 طريقت يسويه، دايره، مقبره، اري ايرانيمعم:ها كليد واژه

 طريقت يسويه

گذار طريقت يسويه احمد يسوي است كه بعد از او شيخ يوسف همداني رهبريت فرقه را بر عهده گرفت بنيان

اي است. عشق در طريقت يسويه جايگاه ويژه» يسه«است. يسويه برگرفته از نام بوده» يسه«نام قديم تركستان 

و جان يافته است. نخستين پيروان اين فرقهكه مرتبه دارد تا جايي و قرقيزهاي قزاق، اي بالاتر از ايمان ها

ر و تا اقصيصحرانشين بودند. درويشان حلقه خواجه احمد نيز تعليمات استاد نقاطا در تمام خطه تركستان

و آسياي صغير گسترش دادند.، ولگا و طريقت مهم2قفقاز از ترين نكته در انديشه يسوي آميختگي است كه

و شيوه و زبان 3صورت گرفته است.، اي كه در ميان اقوام ترك كاربرد داشتفرهنگ برگرفته از تصوف ايراني

ميفي فناء، راستگويي، مروت، معرفت و توكل كامل از اركان اين طريقت محسوب  شود. االله

: شودبينش عرفاني احمد يسوي در اشعارش ديده مي

 mrastidoust@yahoo.com؛ شناسيكارشناس ارشد پژوهشكده باستان1
.92ص-1384سال-نشر بين المللي الهدي-. عابديني، محمدحسين، سيماي فرهنگي قزاقستان2
.137ص-1378-نشر الهدي-آورد ماورالنهر. سنايي،مهدي، راه3
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مي، سحرگاهوقت ميكه گل و بلبل نغمه سر  دهدشكفد

 گيرياز بستر خواب برخيز كه تو نيز روزيت را در اين لحظه مي

ميلذت سحرگاهان را عاشقان مي  شود. دانند. در اين هنگام صفات خداوند متجلي

1ماند. در اين هنگام به درگاه خداوند سپاس بگزار. هنگام سحر جهان به بهشت مي

 مقبره تاريخ

ميلادي احداث گرديده است. سردر 1399تا 1394هاي بناي مستطيل شكل مقبره به زمان تيمور در فاصله سال

يك، ميلادي دختر الغ بيگ 1485تمام مانده است. در حدود سال بزرگ در جبهه جنوبي نيمه ربيعه بگم سلطان

ميلادي 1591در سالي از سردرد هاي آرامگاه هشت ضلعي در جنوب مجموعه احداث كرد. تكميل بخش

 خان پنجم صورت گرفت. توسط عبداالله

مي 1391شالوده بنا به سال2به گفته مانكوفكايا  گردد. ميلادي باز

(كتيبههاي ذكر شده در كتيبهبا توجه به تاريخ مي، هاي پاياني ايجاد گرديد) هاي بنا در سالهاي بنا ، رسدبه نظر

 است. ميلادي آغاز شده 1390عمليات ساختماني مجموعه حدود سال

 فضاهاي معماري

مي9دارد. بنا به سادگي فرم بنا پيچدگي درون آن را از نظر پنهان مي واقع، بخش مركزي3، گرددبخش تقسيم

و آرامگاه.، در راستاي محور طولي عبارتند از ايوان ورودي دهليز منشعب8از تالار جماعت تالار جماعت

 شود. مي

: است شده دو نوع گنبد در مجموعه مقبره كار

 است. ضلعي منطقه انتقال قرار گرفتهگنبد بزرگ روي تالار مركزي كه به فراز هشت.1

 است. اي شكل اجرا شده اي كه بر روي ساقه استوانهگنبد خياره.2

: تفاوت موجود ميان دو گنبد

و ساق ساق گنبد بزرگ هشت-  است. گنبد كوچك مدور كشيدهضلعي

و قوس گنبد خيارهقوس گنبد بزرگ به صورت تخم-  است. اي به صورت بيضي تند اجرا شدهمرغي

.201ص-تهران-1379-نشر اميركبير-. يسوي، احمد، ديوان حكمت1
ص2 .395. همان منبع،
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و بدنه گنبد كوچك خياره، بدنه گنبد بزرگ-  اي است. ساده

 ارتفاع گنبد بزرگ بيشتر از گنبد كوچك است.-

 تالار مركزي

مياست. گز بوده30ابعاد مربع تالار مركزي و تناسبات بنا از تالار مركزي منشعب شود. در تمامي تقسيمات

و غرب تالار مركزي يك جفت اتاق وجود دراد كه  ميبه عنوان چله احتمالاًشرق  است. شدهخانه از آنها استفاده

ها طاق

ميانواع فنون طاق م مستقيماً، طاق، شودزني در اين مجموعه ديده گوش نطقه هشتبر روي ديوارها يا بر روي

(سيستم باربر) سنتي است. وليكن هاي مركب زده شدهيا قوس، انتقالي با بر روي قوس است. دوپوش نخستي

(تويزه) است. وري يعني تركيبي از قوسروش آخري مربوط به سيستم نوآ دو  هاي سراسري

و طاقهاي آهنگ نيمدر دهليزها طاق و طاقرخ نوكبا نيمهاي دايره هاي است. طاق اي كار شدهتكه چند هايتيز

ميهاي سراسري بسيار متنوع هستند. در آشپزخانه طاققوسمركب بر روي نيم شود. بين هاي دوطاقي ديده

 هاي سراسري كتابخانه يك طاق كوكبي با قاعده شش ضلعي وجود دارد. طاق

 نماي جبهه جنوبي مقبره

دو كاره رها شدهرفيع مدخل ورودي كه به نظر نيمه ورودي اصلي مقبره در جبهه جنوبي است. ايوان و است

و مستطيل با قاب، نيمي از نماي جبهه جنوبي بعد از ازاره سنگي در محل تلاقي، برج مدور در طرفين هاي مربع

 است. تزئين شده

 نماي جبهه شمالي مقبره

 تزئينات پركاري دارد.، آمدگي استنماي جبهه شمالي كه داراي پيش

 است. نماي جبهه شمالي كار شده، تيبان مستطيل شكل در ضلع شرقيپش

 تحليل هندسي پلان

و و مربع است (محاط كردن دايره براساسپلان بناي شيخ احمد يسوي تركيبي از دايره تقسيمات درون مربع

و تقسيمات محيط دايره به  ميو بدست آوردن چندضلعي6،8،10درون مربع) به واحدهاي توان هاي منظم

الزاويه تقسيم كرد. با توجه به اينكه مثلث در هندسه همانند يك در ميان اعداد است هاي قائممبنا به شكل مثلث

با هاي دوران اسلامي به معناي نسبت عناصر جز به كل بودهو با در نظر گرفتن اينكه تقارن در طرح است.

و نسبت، هاي متقارنوان طرحتاستفاده از تقسيمات محيط دايره به چندضلعي مي و اندازه مورد زواياي دلخواه

 نظر را ايجاد كرد.
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و مدخل ورودي از طريق تقسيمات90°است. زواياي فضاي مركزي پلان كه دايره در درون مربع محاط شده

و تقسيم هر بخش به دو بخش كه جمعا به و سپس تقسيم چهاربخشي قسمت8(بدست آوردن مركز دايره

ميمساو ميي تقسيم بر14و1،2،3،4،10آيد. فضاهاي شماره گردد) بدست (پلان) در نقشه شماره يك

 همين اساس شكل گرفته است. 

و محلي براي اشكال هندسي به عنوان پايه طرح پلان و، معماران ايراني دايره را اساس نظم گنبدها در بناها

ميقوس و نقوش تزئينات وابسته به معماري و بر پايه ها و تقسيمات آن به عنوان نقش مبنا است دانستند. دايره

ميدايره روش كاملي براي شكل دادن مساحت  توان يافت. ها بدون ياري گرفتن از محاسبات بغرنج رياضي

ب بر، ودنداز دلايل اينكه طراحان بناي شيخ احمد يسوي مهندسين ايراني اساس همين موضوع است كه پلان

و تقسيمات شكل گرفتهاندازهطلايي1ماندالاي  است. گيري

درسيستم و نيمها مثلث متساوي، مربع: طراحي مقبره هاي تناسبي بكار رفته مربع است. بهترين تحليل لاضلاع

 است. انجام شده 205صفحه، در كتاب ويلبر» مان كونيكايا«هندسي توسط 

 تزئينات معماري مقبره

ن و شمالي متمركز گرديدهماي تزئينات بر روي گ است. تزئينات درون بنا شامل جنوبي چي كه بخش مقرنس

اي است. در فضاي ترين قسمت گنبد به سمت بالا يك عرقچين خيارهگردد. فوقانيمي داخلي گنبدها را شامل

 است. كاري شدهها مقرنسآرامگاه طاقچه

و مسجد از كاشيهاي جماعتازاره كاري خانه كاشيسبز تشكيل يافته است. در جماعتهاي شش ضلعي خانه

و محراب با كاشيمعرق در مسجد كاشي تزهاي با نقوش طلايي  است. ئين گرديدهكاري معرق

 است. اي با طرح اسليمي كار شدهكاري روي گنبد خيارهكاشي

بركاري هفتكاشي و سرستوناي ستونكرنگ بر روي نماي شمالي و برايها اي گنبد آرامگاه نيز كتيبه افريز ها

 شود. ديده مي

 است. كاري با فن هزارباف كار شدهپناه كاشيدر سه جبهه نما در بالاي جان

ميكاري با نقش ترنج در جماعتازاره كاشي  گردد. خانه از تزئينات جالب بنا محسوب

 هاي مقبرهكتيبه

و تقسيمات در معماري شهر حريره كيش، سمينار مباحث باستاندوست، مصطفي، ماندالاي طلايي اندازه. راستي1 و تمدن گيري شناختي هنر، فرهنگ

.126ص-1392تهران-اسلامي
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الله«ب بر روي ساق چندضلعي گنبد بزرگ به خط كوفي معقلي تركي-  است. تكرار شده» الغايه

االله«تركيب بر بدنه مدور ساق گنبد كوچك-  به خط كوفي معقلي نقش بسته است.» المك

 است. در بخش زبرين ساق گنبد كوچك در دو حاشيه آيات قرآني نوشته شده-

، عمل... عبدسوره الانعام...60پناه به خط كوفي معقلي آيه در جبهه شمالي در نماي بيروني بخش جان-

(احدي) ثماثون  است.م آمده 1398-29حاجي حسن (... ) ئيه شيرازي في سنه

 االله صلي... قال رسول: استي معقلي نوشته شدهبر روي هلالي ورودي به خط كوف-

الله«بر بدنه نماي جبهه شمالي به خط كوفي بنايي- «الملك «محمد» »االله»

 است. الدين تبريزي حك شدهاستاد عبدالعزيز شرفبر روي ديگ برنزي داخل مقبره نام-

شش- عمل شمس ابن عبدالوهاب شيرازي البناء: رنگ روي گريو آرامگاهضلعي هفت بر روي كاشي

 است. آمده

و طلاكوب ورودي سال- الدينم عمل عبد ضعيف عزالدين تاج 1396ه/ 799بر روي كوبه برنجي

و شعري از گلستان سعدي (؟) : اسكي

و بسته بر بدخواهگش  اده باد به دوست هميشه اين درگاه به روي يار مخلص

و معماري ايراني بر كالبد معماريتأثير  ات هنر

: معماري ايراني است تأثيرعناصر معماري كه تحت

و گنبد- و تبديل آن به فضاي هشت اجراي پلان: شكل اجراي پلان و اجراي گنبد چهارگوش ضلعي

 بر روي فضاي چهارگوش مدور

 هاي مستطيلهاي سراسري بر روي محوطهاجراي طاق-

و قوس سردر از ويژگي-  هاي معماري ايراني در دوره تيموريان استسردر بلند

و بخش مركزي بنا، ايوان: مراتب دسترسي به مجموعه رعايت سلسله-  دالان

 قوس سردر ورودي در جبهه شمالي-

 تزئينات معماري

 است. در بدنه نماي جبهه شمالي خط كوفي بنائي كا شده-

 است. رنگ توسط عبدالوهاب شيرازي اجرا شدهكاشيكاري هفت-
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 نتيجه

بناهايي از اين دست در معماري دوره اسلامي از نظر كابري نادر است. از بسياري از جهات مقبره شيخ احمد

و گنبد آرامگاه است.   يسوي قابل مقايسه مسجد جامع سمرقند از نظر تزئينات

اصدر روش طاق و صفه عمر در (مسجد كرماني  فهان)زني با كاربرد تويزه به آثاري پيش تيموري شبيه است.

ميخانه شبيه ازارهازاره كاشي با نقش ترنج در جماعت  كنند. هاي مساجد يزد را تداعي

 نقشه كلي بنا شبيه طرح كاخ كير كساكيز در ترمز است.

ميتركيب مجموعه كه به فضاهاي جزئي ، نماي خارجي،هاطاق، خاصيت فضاسازي دارند. گنبد، گرددتر تقسيم

مينشانه، تزئينات، مراتب دسترسي سلسه، تفكيك فضاها هاي گردد. از ويژگيهاي منحصر به فرد بنا محسوب

1اند. ديگر مقبره آن است كه تنها بناي تيموري است كه متون تاريخي معاصر بنا ابعاد آن را به گز بيان داشته

(پلان).1تصوير

 دونالد ويلبر: منبع نقشه

و توران، ترجمه كرامت االله افسر، محمديوسف كياني، انتشارات سازمان ميرا1 ص 1374-ث فرهنگي. ويلبر، دونالد، معماري تيموري در ايران ،199 
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(برش).2تصوير

 ويلبر دونالد: منبع نقشه

(برش).3تصوير

 دونالد ويلبر: منبع نقشه
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 جهان تيموري.4تصوير

 دونالد ويلبر: منبع

 منابع

و ديگران، ويلبر و توران، دونالد و محمديوسف كياني.، معماري تيموري در ايران  ترجمه كرامت االله افسر

 تهران. 1336، نشر اميركبير، ظفرنامه، شرف الدين، علي نيروي

 تهران.، 1364، نشر اميركبير، تركستان در تاريخ، اراز محمد، سارلي

 تهران.، 1384، نشر بين الملل اهدي، سيماي فرهنگي قزاقستان، محمدحسين، عبديني
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 ميراث ماندگار تمدن شرق در قزاقستان: جشن نوروز

3مريم زور،2سامان فرزين،1عابد تقوي

بهنوروز به عنوان جشن، ديرباز از مي رسمي در بسياري از مناطق جهان را. شود طور سالانه برگزار نوروز

مي شبه، قفقاز، آسياي مركزي، رميانهدر بيشتر كشورهاي خاو جغرافياي. گيرند قاره هندو بالكان جشن

و  و پيشينه باستاني آن و همزماني آن با بهار طبيعت در نيمكره شمالي بر تأكيدپهناور نوروز اين جشن

و مهرورزي در ميان جهانيان نوع و ديگر كشورها به اين آيين كهن، دوستي باعث توجه سازمان ملل متحد

در . يكي از جشناست شده و از روزگارانيداراي مقام خاص ستانقزاقفرهنگ عامه مردم هايي كه است

فر، مورد توجه بودهقديم  ميجشن نوروز است. اين روز هر سال در اول شود. وردين ماه جشن گرفته

مي قزاق و بر اين باورند كه در اين روز ها اين روز را نقطه اعتدال بهاري به ستاره، دانند نقطه هاي آسماني

و همه جا پر و بر روي زمين ابتدايي رسيده مي، طراوت شده ، همچنين مردم اين ديار. شود شادماني برقرار

و به تعبير باور قديميآثا، بر اين باورند كه در نوروز و بركات خشنودي بر زمين فرود آمده سنگ،ر

و فرهنگ، شود. مردم آسياي مركزي نيلگون سمرقند آب مي و مربوط به تاريخ عيد نوروز را جشني ملي

و همواره به غير از هفت دهه سلطه خود مي و نشاط، كمونيستي اتحاد جماهير شوروي دانند آنرا باشكوه

ميخاصي برگزا ، احياي سنن كهن فرهنگ خويش در تلاش براي، مردم قزاقستان پس از استقلال. كنندر

و جدي به رويكردي دوباره و بوم جشن نوروز داشته تر جاي شهرگرد درجاي، در نوروز، اند. مردم اين مرز

و به  مي آواز هم آمده و شادي كه. پردازند خواني با توجه به پيوند مشترك فرهنگي ميان كشورهاي ياد شده

هدف اصلي از نگارش اين مقاله بر اين اصل استوار، بوده آسياي مركزيبا تمركز بر جغرافياي سياسي 

و قزاقستان با محوريت بر آيين نوروز مورد ارزيابي قرار  و تبادلات فرهنگي بين ايران است كه اشتراكات

و تطبيقي است. همچنينتحليل، توصيفي، در پژوهش حاضر گيرد. روش تحقيق گيري با بهره،ي

و پژوهش هاي معاصر تلاش شده به درك منطقي از وجوه اشتراكات فرهنگي ميان دو حوزه فرهنگي ايران

 قزاقستان دست يافته شود. 

و رسوم، ايران، قزاقستان:ها كليد واژه  آيين نوروز.، اشتراكات فرهنگي، آداب

 مقدمه

مي، نوروز، ديرباز از نيزرا اين آيين كهن ايرانيشود. در بسياري از مناطق جهان به عنوان جشن رسمي برگزار

مر، خاورميانه در بيشتركشورهاي گيرند. جغرافياي پهناور جشن مي بالكانو قاره هند شبه، قفقاز، كزيآسياي

 
 abedtaghavi@gmail.comدانشگاه مازندران شناسي باستاناستاديار گروه-1
 S.farzin@stu.umz.ac.irدانشگاه مازندران شناسي باستاندانشجوي دكتري-2
 دانشگاه تربيت مدرس شناسي باستاندانشجوي دكتري-3
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در نوروز وباو پيشينه شمالي نيمكرهو همزماني آن با بهار طبيعت و اين جشن بر نوع تأكيدستاني آن دوستي

نوروز جشن كهنبه تر جامعه جهانيبه طور عامو سازمان ملل متحدهموجب توج، مهرورزي در ميان جهانيان

در)9:1390،(رضايي شد نوروزاي نامه با گذراندن قطع مجمع عمومي سازمان ملل، ميلادي 2010مه سال10.

از 300را به خاطر بزرگداشت آن توسط بيش از  به11ميليون تن در بيش عنوان بخشي از ميراث كشور جهان

(اجاقلورسميت شناخ معنوي جهاني به پديد جشن جهاني نوروز همچنين همايشي با نام). 12:1392،ت

كه آمده مي را جشن مي نوروز است كه در آن سران كشورهايي و اين بهار طبيعت را گرامي گيرند گردهم آيند

هر ساله شمار زيادي از مردم مراسم نوروز را برگزار، نيز با وجود رسمي نبودن نقاط دنيا دارند. در برخي مي

و احترام ويژه مي  اي برخوردار است كنند. همانند سوريه كه جشن نوروز نزد كردهاي ساكن سوريه از اعتبار

شود. شناخته مي آسياجغرافياي پهناور قاره رسميهاي . اين جشن امروزه يكي از جشن)40:1383، عراقي(

، قزاقستان، نستانتركم، ازبكستان، تاجيكستان، افغانستان، ايران، كشور جمهوري آذربايجان9در آيين نوروز

.و به همين منظور تعطيل است است از جايگاه ويژه اي در ميان جامعه برخوردارو آلبانيبا همين نام، قزقيزستان

، بوده آسياي مركزيبا توجه به پيوند مشترك فرهنگي ميان كشورهاي ياد شده كه با تمركز بر جغرافياي سياسي

و قزاقستان و تبادلات فرهنگي بين ايران هدف اصلي از نگارش اين مقاله بر اين اصل استوار است كه اشتراكات

و با استناد علمي مورد ارزيابي قرار گيرد. اين تحقيق برآن است تا با  با محوريت بر آيين نوروز به طور دقيق

و قزاقستان كدامند؟ طرح اين پرسش كه مولفه هاي پيوند دهنده آيين نوروز ميان   دو حوزه فرهنگي ايران

و در مطالعه ميان آيين-توصيفي، روش تحقيق در پژوهش حاضر مطالعات تطبيقي، هاي مشتركتحليلي است

و پژوهش با بهره، ام پذيرفته است. همچنينانج هاي معاصر تلاش شده به درك گيري از منابع مكتوب تاريخي

 ميان دو حوزه فرهنگي دست يافته شود. منطقي از وجوه اشتراك فرهنگي

 نوروزتاريخي جشن خاستگاه

و گر مي چه آن را در اسطورهنوروز ريشه در افسانه دارد ولي اين جشن، دهند هاي ايراني به جمشيد نسبت

و در اصل و مردم عادي بوده، پيشينة بسيار كهن دارد و چوپانان است كه دگرگوني طبيعت آنان جشن كشاورزان

و جشن وامي (بهاررا به شادماني را، ابوريحان بيروني نيز.)1375: 230، داشت آغاز پرواز جمشيد به آسمان

در اين روز سوار شد. ديوها گردونه را به هوا، چون جمشيد براي خود گردونه بساخت«: داند جشن نوروز مي

و اين روز را جشن اين ديدن بردند. مردم از »گرفتند.امر در شگفت شدند

: سرايد فردوسي مي
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 اوي بخت فره بر شده از آن تخت اوي جهان انجمن شد بر

 خواندند روزنورا روزآن مر افشاندند بر گوهر به جمشيد

 روي فيروز بنشست تخت بر آن گيتي فروز نو شاه نوروز به

و بياراستند شاديبه بزرگان  خواستند رامشگرانو رود مي

مينوروز را برآ، محمد جرير طبري مي، سرانجام داند. غاز دادگري جمشيد نويسد كه جمشيد به مناسبت خيام

، بود سبب نهادن نوروز آن بود كه آفتاب را دو دور«: نوروز را جشن گرفت»حمل«آمدن خورشيد به برج باز

و شصت و ربعي از شبانه يكي آن كه هر سيصد ميو پنج شبان روز و به همان روز به اول دقيقة حمل باز آمد

از، روز كه رفته بود بدين دقيقه نتواند از آمدن همي كم شود. چون جمشيد آن روز دريافت مدت چه هر سال

و پس از آن پادشا و آيين آورد و جشن : 245،(بهار»و ديگر مردمان بدو اقتدا كردند. هان(آن را) نوروز نام نهاد

مي1373 ا، است. ابوريحان بيروني شده)ولي جشن نوروز پيش از جمشيد نيز برگزار ينكه نوروز را به جمشيد با

مييادآو، كند منسوب مي كهر از آن هم اگرچه پيش، جمشيد عيد گرفت، اي بود آن روز كه روز تازه«شود

و مع و همچنين ترين جشن ايرانيان از روزگاران كهن نوروز بزرگ» ظم بود.نوروز بزرگ تا به امروز است

ج نمايان بشنترينِ (هيلنزمي شمارههاي بهاري جهان  ). 89:1388، رود

و زمان پيدايش نوروز از، منشأ شاهنامه، كهن ايران ازجمله تاريخ طبري متونبه درستي معلوم نيست. در برخي

م، فردوسي و در برخي ديگر از به، تونجمشيد ، به طور مثالاست. گذار نوروز معرفي شده عنوان پايه كيومرث

دستور داد، است كه جمشيد در حال گذشتن از آذربايجان بدين گونه روايت شده، نوروز در شاهنامه گيري شكل

و خودش با تاجي زرين بر روي تخت نشست.  با رسيدن نور خورشيد به تاج تا در آنجا براي او تختي بگذارند

و آن روز را روز نو ناميدند، زرين او و مردم شادماني كردند از)39:1377،(برومند جهان نوراني شد . برخي

مي، هاي تاريخي روايت به پيدايش،ها اين روايت براساسد.نده آغاز نوروز را به بابليان نسبت نوروز در ايران

از زرتشت،ها گردد. همچنين در برخي از روايتمي باز- به بابل كبيرشوحمله كور- قبل از ميلاد 538سال 

،(راهكاني است نشده اشارهنوروزبهاوستا كتابدر اين در حاليكهاست. گذار نوروز نام برده شده عنوان بنيان به

87 :1390(.

 هخامنشيان دورهنوروز در جشن•

جشن ملي، قبل از ميلاد 538نوروز را در سال،- گذار هخامنشيان بنيان-كوروش دوم، به روايت متون تاريخي

و خانه پاكسازي مكان، هايي براي ترفيع سربازان برنامه، اعلام كرد. وي در اين روز و هاي همگاني هاي شخصي
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مثشد. در زمان ديگر پادشاهان هخامنشي نيز برگزار اين آيين. نمود بخشش محكومان اجرا در زمان،البه طور

به نوشتهد. البته در سنگگردينوروز در تخت جمشيد برگزار آيين، داريوش يكم ازجا هاي  امپراتوريمانده

(فانياست نشده اي به برگزاري نوروز اشاره مستقيماً، هخامنشيان بر شناختيي زبانها اما بررسي). 45:1367،.

مي نوشته روي اين سنگ در ها نشان با عصردهد كه مردم ب هاي نوروز جشن هخامنشيان و ودهآشنا اند

مي هخامنشيان نوروز را با و بزرگي جشن مي شناسي نيز سكه اند. شواهد گرفته شكوه دهد داريوش اول نشان

آن قبل از ميلاد سكه 416به مناسبت نوروز در سال، هخامنشي اي از جنس طلا ضرب نمود كه در يك سوي

تا21ي زماني ميان جشن نوروز در بازه، در اين دورهاست. سربازي در حال تيراندازي نشان داده شده اسفند

مي 19 .)65:1392،(جوادي است شده ارديبهشت برگزار

و ساسانيان دورهنوروز در جشن•  اشكانيان

و ساسانيان نيز نوروز گرامي داشته مي يك جشن، شد. در اين دوران در زمان اشكانيان هاي متعددي در طول

و مهرگان بود. برگزاري جشن نوروز در دوران ساسانيان هاي آيينترين آنها شد كه مهم سال برگزار مي نوروز

(دست كم شش روز)  ميچند روز مي انجاميد به طول و نوروز بزرگ تقسيم شد.و به دو دوره نوروز كوچك

مي، نوروز كوچك يا نوروز عامه به مدت پنج روز و روز ششم از يكم تا پنجم فروردين گرامي داشته شد

(خردادرو مي،ز)فروردين ، شد. در هريك از روزهاي نوروز عامه جشن نوروز بزرگ يا نوروز خاصه برپا

(دهقانان طبقه مي پيشه، سپاهيان، روحانيان، اي از طبقات مردم و اشراف) به ديدار شاه به وران و شاه آمدند

و براي حل مشكلات آنها سخنان آنها گوش مي ميداد ششنمود به دستوراتي اقدام شاه حق طبقات،م. در روز

مي،و در اين روز كردميگوناگون مردم را ادا  .)49:1381،(محمدي نيا آمدند تنها نزديكان شاه به حضور وي

هر شده هاي كبيسه رعايت نمي وجود دارد كه سال از تقويم شاهنشاهي ساسانيان شواهدي است. بنابراين نوروز

ب، چهار سال (آغاز مييك روز از موعد اصلي خود و درنتيجه زمان نوروز در اين دوران رج حمل) عقب ماند

و در فصل .)50،(همان هاي گوناگون سال جاري بود همواره ثابت نبود

مي، روز پيش از آغاز بهار25، در دوران ساسانيان انواع حبوبات، كردند در دوازده ستون كه از خشت خام برپا

(برنج مي، ارزن، نخود،جو، گندم،و غلات و تا روز شانزدهم فروردين آنها را جمعو لوبيا) را كاشتند

ميهر كدام از اين گياهان كه آنها بر اين باور بودند كه كردند. نمي و باروري بهتر برخوردار ،شد از رشد بيشتر

م به مرد، . در اين دوران همچنين متداول بود كه در بامداد نوروزدادميمحصول بهتري در آن سالآن گياه

. از زمان هرمز اول مرسوم شد كه مردم در شب نوروز آتش روشن نمايند. همچنين از پاشيدندمييكديگر آب

به اعطايرسم، زمان هرمز دوم (اجاقلوعنوان عيدي سكه در نوروز .)69:1392، رواج يافت
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از جشن•  اسلامظهور دين مبين نوروز پس

مي نشانهنوروز در زمان امويان از برگزاري آيين و در زمان عباسيان نيز به نظر رسد كه خلفا اي در دست نيست

مي، گاهي براي پذيرش هداياي مردمي با شواهد تاريخي بيانگر اين مطلب است كه اند. كرده از نوروز استقبال

ك آل ار آمدن سلسلهروي و ا، بويه هاي سامانيان وز اهميت قابل ملاحظهجشن نوروز با اي برخوردار گشت

(نقري گستردگي هرچه بيشتري اجرا مي در)65:1388، شد ن ملكشاه الدي به دستور جلال، سلجوقي عصر.

ب سلجوقي تعدادي از ستاره ، هم آمدند. اين گروه راي بهترسازي گاهشمار ايراني گردشناسان ايراني از جمله خيام

و جايگاه آن را ثابت نمودند. (ورود آفتاب به برج حمل) قرار دادند اين براساسنوروز را در يكم بهار

شد، گاهشمار مقرر شد كه حدوداً هر چهار، براي ثابت ماندن نوروز در آغاز بهار، كه به تقويم جلالي معروف

يك سال يك (گاهي هر پنج سال به، بار) بار با 365يجا تعداد روزهاي سال را  روز در نظر 366روز برابر

ق392بگيرند. اين گاهشمار از سال شده. در)87:1383،(عراقي آغاز ميهصفويعصر. نوروز شد. نيز برگزار

و اين، ميلادي 1597در سال  شاه عباس صفوي مراسم نوروز را در عمارت نقش جهان اصفهان برگزار نمود

 نمود. شهر را پايتخت هميشگي ايران اعلام

 خاستگاه نوروز در قزاقستان

 دانند مي خويش فرهنگو تاريخ از ناپذيربخش جداييو ملي عنوان جشنيبه را نوروز عيد مركزي آسياي مردم

و نشاط خاصي آنرا هموارهو  تلاشدر،م. 1992استقلال در سال از پس قزاقستان مردم. كنندمي برگزار باشكوه

پيدا نمودند. اين جشن در فرهنگ عامه نوروز جشن به دوباره رويكردي، خويش فرهنگيسنن كهن احياي براي

و برخوردار بوده مردم قزاقستان از مقبوليت خاصي مي، دور هايزماناز است (عابدينيجشن گرفته :27، شد

مي،اننشين كوچ، در دوران باستان.)1384 و شش ماه زمستان تقسيم آنها كردند. سال را به شش ماه تابستان

ميبراين باور بودند كه  را قزاق. شوند درتابستان تمامي موجودات شادمان »كيه«يا» خوب«ها اين شش ماه

در مي نامندمي»كسير«يا»بد« را ماهششآنها قزاقو شودمي سرماو برف با همراهو سردجاهمه، زمستان نامند.

با در حال نزاعد هميشهبو خوب.شدتجسم مي انساني در اشكال»بد«و»خوب« گذشتهدر.)39،(همان

- منابع مكتوب ايرانيان باستان ترينيقديم از يكي-»اوستا«در دوگانه . شواهدي از اين جريانيكديگر بودند

 مسألهاين، قرن يازدهم است المعارفبه تعبيري دايره كه كاشغري الترك لغت ديوان قابل مشاهده است. همچنين

(ظهيريمي به خوبي ديده و بد افسانه.)6:1391، شود در. هاي متعددي وجود دارددرخصوص مبارزه خوب

نمايش داده» اهريمن«در قالبو بدي»مزداااهور«در قالب تصوير، صفت خوبي، ادبيات اساطيري ايران

(محمدي شده نظريه ثنويت يعني براساسجشن نوروز، باور پژوهشگران فرهنگ عامهبه ). 50:1381، نيااست
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و بد و تابستان، خوب و گرم به وجود آمده، زمستان ( سرد ). لازم به ذكر است 1373، بهار، 1388، هينلزاست

 اند. نام نهاده» روز بزرگان«را ها اين روز قزاقكه 

و خاستگاه به»روز«و»نو«فارسي دو واژهازلازم به توضيح است كه نوروز نوروز زبانيدر باب وجه تسميه

 است. معني روز نو تشكيل شده

: دارد معناي وجوددونوروز براي واژه در زباني قزاقي

 نوروز به معني سال نو است. الف)

.)1390: 112،(مهاجر سوپ نوروز استكه به معني»نوروز كوجه«غذاي مخصوصي به نامب)

نو قزاق، شوروي اتحاد جماهير گيري شكلاوايل تا ميها حكومتم. 1926اما از سال، گرفتند روز را جشن

و جدي در اجراي مانع ابود.آن اصلي ويجشن، آيين اين، داشتندهارظمخالفان ب مذهبيديني ر اين است.

و آدا، اساس  فروپاشي اتحاد جماهير. بعد از جريان آمدميب مربوط به آن جلوگيري به عمل از انجام مراسم

از مجدداً، كشور روسيه گيري شكلو شوروي توانستندم1988در سال مردم قزاقستان، وقفه سال62پس

مي بگيرند. قزاق را در قالب يك رسم كهن فرهنگي جشننوروز   اعتقادات از جملهگويند. ها نوروز را سال نو

آن روايتي، اين مردم به نوروز و آيدميفرود روزي است كه نور خدا به زمين به مانند نوروز، است كه در

. شوند تمامي موجودات به سبب نور خدا پاكيزه مي

و رسوم جشن نوروز در كشور قزاقستان•  آداب

و بر اين باورند كه در اين روز مي اعتدال بهاري مردم قزاقستان نوروز را هاي آسماني به نقطه ستاره، دانند

مي ابتدايي مي و همه جا تازه و روي زمين رسند كه شود. همچنين قزاقمي شادماني برقرارشود ها معتقدند

و در ميان آنان عبارات زيبايي درباره  نوروز روزي است كه يك سال. نوروز وجود داردنوروز آغاز سال است

و روزي است كه سنگ نيلگون منتظرش بوده و بركت بر زمين فرود آمده اند. نوروز روزي است كه آثار خير

و اگر در اين روز باران براي قزاق ). اين روز56:1376،(ابوالحسني شود سمرقند آب مي ها بسيار مقدس بوده

و معتقدند سال خوبي وز مردم لباس خواهند داشت. در عيد نوريرو پيش يا برف ببارد آن را به فال نيك گرفته

و سفيد به تن مي اي نو و بازديد اقوام دراين و تكيه زدن ام با كنند كه نشانه شادماني است. ديد هاي به شانهاشاره

مييكديگر  مي(نوعي ها در نوروز غذايي به نام نوروز گوژه قزاقدارند. اين روز را گرامي كه آش) طبخ كنند

و غذاهاي زمستاني است مي. تهيه آن به معناي وداع با زمستان  شود اين غذا از هفت نوع ماده غذايي تهيه

مي). 106: 1387،(تاواراتاني آن شود كه از مهممسابقات معروفي نيز در ايام نوروز در قزاقستان برگزار ها ترين

بهمي مياشاره كرد كه بين گروه»ققول توزا« توان و زن برگزار زنهاي مرد ها ها باشند قزاقشود. اگر برنده
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و پربركتي است كه . اين در حاليمعتقدند آن سال خوب برايشان ميمون آن سالاگر مردها پيروز شوند ست

مين به خواهد بود. از ديگر مسابقات آودار«،(برداشتن بز از مكاني مشخص توسط سواران)»كوكپار«توان

برگزار، كه نوعي مشاعره است»آيتيس« در عصر نوروز نيز مسابقه. اشاره كرد»آلتي باقان«و»قيزقوو«،»يسپاق

 ). 89:1384،(عابديني شود مي

به، مردم قزاقاز ديگر باورهاي وميتميز بودن خانه در آغاز سال نو باور ميباشد شود كه افراد آن خانه باعث

و بدبختي مي مسألهبه اين. نشوند دچار بيماري و هر سال آن را رعايت كنند. مردم پوشاك خوب ايمان داشته

و گذار كرده، پوشيده ه، در آبادي گشت ، انجام دادهديدارهاي مشتاقانه، مديگر تبريك گفتهبه مناسبت نوروز به

مي گفتگوهايحين و خالصانه دعاي خير و صميمانه براي يكديگر آرزوهاي نيكو كرده شب. كنندگرم در

كه، نوروز  نام دارد غذايي به نام»سوقيم« دختران روستايي قزاق با آخرين گوشت باقيمانده از گوشت اسب

مي، هايي كه دوستشان دارندو از جوان پزندمي» اويقي آشار« آن پذيرايي دكنند. و ها نيز در قبال آن به ختران آينه

و عطر هديه مي را شانه : 1380،(ظهيري آور استنامند كه به معناي علاقهمي»رسلت اتكيت«كنند كه اين هدايا

و به همراه عروسكي كه به جوانان قزاق در عيد نوروز ساعت سه صبح يك اسب سركش را زين كرده ). 58

اي دارد رها كرده تا از اين طريق مردم را بيدار كنند. عروسك در حقيقت نمادي از سال نو گردن آويز زنگوله

مياست كه آمدن خود را سوار  (در شب دارد. بر اسب به همه اعلام مي)قزيرعيد ، رسد وقتي لحظه سال نو فرا

مي اش دو شمع خانه در بالاي خانه صاحب تك روشن و، كند. براساس يك اعتقاد قديمي شمع نور كافي ندارد

. خوشايند نيست

مي، آيين نوروزبازديدو در هنگام ديد (يعني مردها هنگام رسم معانقه رعايت مي شود و ديدار دست دهند

هم سينه را چسبانند). قزاقمي هاي خود را به ).70،ان(هم نامندمي»توس سوقيسترو«ها اين سنت

(نوروز كوژه« در نوروز مي كوژه آش) از هفت نوع ماده» شود. اين هفت ماده غذايي عبارتند از برنج غذايي تهيه

و قاتق كه در ديگ بزرگي همانند سوپ تهيه، هويج، شير، سر گوسفند، گوشت اسب، يا گندم شود.مي پياز

و گاو، شتر، ها به گوسفند قزاق و توليك به معناييم»توليك تورت«اسب (تورت يعني چهار كه گويند چيزي

. جنبه غذايي دارد

به سر گوسفند نزد قزاق و و هاي ها سر گوسفند را به مهمان همين دليل در مهماني ها اهميت خاصي دارد محترم

و مسن افراد بزرگ مي تر و شير ديدهها دهند. در عيد نوروز در سفره غذاي هر قزاق انواع ميوه تر اختصاص

و از گوشت نيز هفت نوع غذا پخته مي مي شود و طبق سنتي كه اشاره شد پيرمردو سر سفره سر، روستاگذارند

و ديگران همگي گوسفند را مي مي خورد ،(عابديني.»شود شكم بد پاره، غذاي خوب نماند«: گويند اين جمله را

مي)1374: 90 و گوشت اسب تهيه (آش نوروز) كه با سر گوسفند  به معناي، شود درست كردن كوژه
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 هاي شيري هم استفاده خداحافظي با غذاهاي زمستاني است. در تركيب مواد براي تهيه نوروز كوژه از فرآورده

و اين به معني پديدار شدن غذاهاي تابستاني مي ن است. قزاق شود سيها اعتقاد دارند اگر ر بخوريوروز كوژه را

كه تا پايان سال سير خواهي از برايشان مقداري، اند بر سفره نوروز حاضر شوند نتوانسته بود. براي كساني

و نوروز كوژه را نگه مي و آن راسيباقا غذاهاي عيد . نامندمي سهم)( دارند

و كلنگ به دامن، در صبح عيد نوروز مي مردان با بيل و با خودمي آنان را همراهيانزن روند. طبيعت  كنند

(كشك)ومقداري قور مي، شير بسته،ت و گوشت پخته را رودخانه برند. جوانان تمام شير جوشيده هاي اطراف

ميمي تميز و پيرمردها نيز در كنار رودخانه درخت كارهاي خير با اين براي انجام ها معمولاًآن. كارند كنند

و سفارش مي كن اي ديدي سرچشمه اگر رودخانه«: كنند جملات نصيحت اگر يك درخت بريدي«،»اش را باز

به زنان نيز».را اند نه دام است كه نياكان تو درخت را به ميراث گذاشته چه نيك«،»به جاي آن ده درخت بكار

و پاي بعد از اين كار درون رودخانه». به ما بركت بده، مادر زمين«: گويندميو آفتاب تعظيم كرده ها روغن

مي درختان تازه كاشته سر در مراسم عيد نوروز قزاق). 70:1387،(تاواراتايي ريزند شده شير ها گاو نري را

مي مي و آن را در ديگ بزرگي روي اجاق درميپزند. هنگام ظهر مردم ده با يك ديگ بزرگ بيرون برند و روند

مي جايي مشخص و بعد با خون او دايره سر گاو نر را هايي كه در كنارش بازي كرده اي روي پيشاني بچه برند

. كشندمي، بودند

(قزان) را روي آتش قزاق، دوران قديم در مي ها ديگ بزرگ و همه غذاهاي خود را فقط با كمك اجاق  گذاشتند

د اين نوع ظرف درست مي در هاي هفت يگ بزرگ يكي از گنجكردند. در حال گانه ملت قزاق است. حاضر

 بزرگي برنزي يا پاتيل ديگ،(در استان چيمكنت) واقع است احمد يسوي كه در شهر تركستان آرامگاه خواجه

متاي. گويندمي» قزان تاي«ها وجود دارد. اين ديگ مقدس را قزاق يكبه و تاي قزان عني اسب  يعني ساله

مطالب فراواني بيان هاي مردم را داشته باشد. درباره اهميت ديگ در افسانهسالهيكديگي كه گنجايش اسب

و دانشمند معروف قزاقستان قزان علامت تماميت ارضي كشور، است. به اعتقاد آلكي مارقولان شده آكادميسين

و زمستان بازي هاي بسياري رواج دارد كه در اين است. در عيد نوروز بازي و، ها مبارزه بين تابستان و گرم سرد

و شر به مي بالاخره خير آن طور آشكار مشاهده اين، كنند بيني كه وضعيت سال آينده را پيش ها براي اين شود.

مي بازي زن ها را انجام و يك مي به مركز دايره بزرگي از مردم اجتماع دهند. يك مرد و بر روي كننده آيند

ميترازويي  آن ويژه زن» ارميرزا« باشند. مرد ها بايد چاق نشينند. هر دوي و مسابقه» اوت بيكش«و  نام دارد

مي» قول توزاق« و» قول«كنند. را شروع خوبي سال، يعني تله. اگر برنده مسابقه زن باشد» توزاق«يعني دست

و اگر مسابقه را مردها ببرند پيش در عيد ). 134: 1390،(مهاجر ساعد خواهد بودسال نو نام، بيني خواهد شد

ميرا اند نوروز كساني را كه بر اثر طلاق از هم جدا شده و براي باهم آشتي بي دهند و اشخاصي كه كس هستند
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مي، ندارند همسري مي زمينه ازدواج فراهم و همچنين به معلولان كمك آن كنند و خويشاوندان ها مامور كنند

ميه مواظبت از آن .)1376: 115،(ابوالحسني شوندا

ومي سرا به صحنهههادر عصر نوروز دو نفر شاعر بد مي» آيتيس« آيند يا» آيتيس«كنند. را آغاز مسابقه شعر

مي مشاعره مفهومي است. شعرا موضوع آيتيس را انتخاب و به صورت منظوم با همديگر بحث كنند. كرده

و شعرا در آن به مسائل در حال» آيتيس«موضوعات خيلي مختلف هستند.  حاضر ماهيتي جديد به خود گرفته

 پردازند.مي مهم

شر، تضادهاست مبارزه بين» آيتيس« در عيد نوروز موضوع و و گرم، يعني شعرا درباره مظهر زنده خير ، سرد

و تابستان با همديگر به بحث م» آيتيس« نشينند. در پايانمي زمستان كهيشخصي پيروز مهارت او در شعر شود

كه» آيتيس«اي افسانه از ديگري برتر باشد. از قهرمانان نام دارد كه داراي دو پسر» قاليتر اويق« پيرزني است

آن» اوت بيكش« است كه قهرمان نيكي»توقپان«و» آقپان« هاي مظهر شر به نام كند. در پايانمي ها مبارزه با

ش،» آيتيس« اين ميطرفداران (ر شكست مي). 122، همانخورند. در دو جا آتش، شود هنگامي كه هوا تاريك

مي روشن سن بزرگي برپا  گروه با در دست داشتن چوب از ميان اين دو آتش شان گروه كنند. مردم با توجه به

و دستمال روغن مي مي بسته اي را كه بر سر چوب زده گذرند هم اند آتش و برو دور«: گويندميصدا باهم زنند

مي شر را از اطراف،و با اين كار به وسيله آتش» شو را خود دور بهمي»آلاستاو«كنند. اين رسم معني گويند كه

(راهگانيپاك كردن اس )59:1390،ت.

و از طلوع آفتاب سحرگاه مردم بالاي تپه مي مي روند س هاي باستان كنند. مطابق اعتقاد قزاق استقبال اعت بعد دو

مي» وقت آفتاب« از طلوع آفتاب به به شمار و در وقت آفتاب از آيد كه اگر كسي در عيد نوروز و آفتاب نگاه

مي آن استقبال كند بركت نوروز مقدس به نصيب او و شود. مطابق همين سنت قديمي مردم آفتاب تعظيم كرده

ا آرزوهاي صادقه خود را تكرار مي و سپس آب را به ميكنند و بعد از اتمام مراسم به خانه خود طرافشان پاشند

اين كه از آن جمله كوكپار است. دارد هاي ملي مختلفي در بين مردم رواج . در عيد بازي)72،(همانروند. مي

و  و مطابق تقويم ملل باستان از نوعي اعتقاد مردم باستان متأثربازي قديمي گوسفند، است. براساس اين اعتقاد

بز هاي تابستان است زيرا مردم معتقدند اين حيوان از آتش بيرون آمده يعني اصلش از آتش اد ماهنم و است

و آن هم به اين نماد ماه و اصلش از سنگ است. هاي زمستان است دليل كه اين حيوان از سنگ بيرون آمده

(تابستان، بنابراين ش شش ماهه)براي اين هنگام آغاز فصل گرم آنكه تمام و بدي دور شود حيواني كه علامتر

(بز)، در اين بازي ابتداشود.و نماد زمستان است يعني بز سر بريده مي مي كوكپار در را به دست و آن را گيرند

مي مركز ميدان مي و شروع مسابقه را اعلام بز انبوهي از جوانان شركت كنند. سپس گذارند كننده در اين بازي به

ميمي حمله و هريك سعي قانون اين بازي شخصي كه قبل از همه توانست كنند كه او را بگيرد. براساس كنند
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مي، جاي مشخص شده ببرد بز را به مي برنده مسابقه اعلام و جايزه اين مسابقه به او اختصاص  گيرد شود

ا ). اودار يسباق از ديگر بازي68:1390،(مهاجر در قوانين تعريف براساس ست.هاي مشهور در اين روز شده

برانداختن است. به معني» اودار يسباق« چند سوار بايد همديگر را از پشت اسب بيندازند. كلمه، اين بازي

مي، به زمين بيفكند فردي كه حريف خود را از زين اسب و مردم برنده مسابقه اعلام نسبت به برنده اين شود

مي مسابقه ش اداي احترام و و ملامتكنند  قزاقستان مردم. همچنين كنندمي خصي را كه شكست خورده نكوهش

مي هاي سنتي خاص در نوروز به بازي مي ديگري هم به پردازند كه بالتام«،»آلتي باقان«،»قزقرو«،»كشتي«توان

 اشاره كرد.» تاپ

و رسوم و قزاقستان نوروز مشترك آيين باستاني آداب  در ايران

 افروزي آتش•

درگشتنوروز متداول تحت نفوذ فرهنگ هاي كهن در مناطق از زمان، رسم افروختن آتش ، ايران كشورهاي.

و بخش، قزاقستان به، هايي از افغانستان جمهوري آذربايجان صورت روشن كردن آتش در شب آخرين اين رسم

از چهارشنبه سال متداول است. اين مراسم چهارشنبه روي آتش در ايام نوروز در سوري نام دارد. پريدن

از بام وختن آتش در بامداد نوروز بر پشتتركمنستان نيز رايج است. همچنين رسم افر ها در ميان برخي

(از جمله در برخي از روستاهاي يزد در ايران)  (عراقيزرتشتيان .)68:1383، هنوز پابرجاست

 تكاني خانه•

كه تكاني يكي از آيين خانه ميهاي نوروزي است در مردم بيشتر مناطقي كه نوروز را جشن گيرند به آن پايبندند.

و وسايل آن در آستانه نوروز گردگيري، اين آيين مي، تمام خانه و تميز شوند. اين آيين در كشورهاي شستشو

و افغانستان، مختلف از جمله ايران  شود.ميو قرقيزستان برگزارتاجيكستان

 غذاهاي نوروزي•

ميوليكي از متدا (سمنك، شود ترين غذاهايي كه به مناسبت نوروز پخته ، سمني، سوملك، سومنك، سمنو

مي سمنه) است. اين غذا با استفاده از جوانه گندم تهيه مي ، گيرند شود. در بيشتر كشورهايي كه نوروز را جشن

در هاي خاصي همراه پختن اين غذا با آيين، شود. در برخي از كشورها اين غذا طبخ مي و دختران است. زنان

به، تاجيكستان، افغانستان، قرقيزستان، مناطق مختلف ايران و ازبكستان سمنو را و صورت دسته تركمنستان جمعي

مي گاه در طول شب مي و درهنگام پختن آن سرودهاي مخصوصي پختن غذاهاي ). 1381،(ظهيري خوانند پزند

ما سبزي، هايي از ايران در بخش طور مثال ديگر نيز در نوروز مرسوم است. به در، هي در شب عيدپلو با

انواع سمبوسه پخته، در بخارا، اويقي آشار؛ در قزاقستان، نوروزبامه؛ در تركمنستان، چلو با ماهي افغانستان سبزي
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به مي مي پختن غذاهاي نوروزي در هر منطقه، طور كلي شود. هر اي كه نوروز جشن گرفته و شود مرسوم است

و شيريني نطقهم (عابدينيهاي مخصوص به خود را دار غذاها .)46:1384، است

و بازديد•  ديد

و بازديد عيد يا هاي نوروزي است كه در بيشتر كشورهايي كه آن را جشن يكي از سنت رحم در نوروز صلهديد

و حاضر شدن بر مزار آنان در نوروز نيز، متداول است. در برخي از مناطق، گيرند مي ياد كردن از گذشتگان

 رايج است. 

زنوروسين هفتهايهسفر•

مي هاي نوروزي يكي از آيين سفره گيرند. هاي مشترك در مراسم نوروز در بين مردمي است كه نوروز را جشن

بقزاقستان، در بسياري از نقاط ايران و سين پهن سفره هفت، افغانستانرخي از نقاط جمهوري آذربايجان

و، سمنو، سنجد، مثل سير؛ باشد گيرد كه با حرف سين آغاز شدهمي شود. در اين سفره هفت چيز قرار مي سيب

ميبه هفت و تندرستي مثلاً. اند شود معاني خاصي نسبت داده سيني كه چيده سنجد را نماد، سيب را نماد زيبايي

و محبت و، عشق اما به اين صورت، هاي كهن بودهنوروز از زمان سفره. اند روزي گفتهو سكه را رزق

مي است كه سفره بوده و در بشقاب اي را پهن هاي خشك شده مانندو يا فلزي آنواع آجيل هاي سفاليكردند

و خشك شده لبوبرگه خشك–توت خشك  (پخته شده و پختيك و هلو و سرشير خشك)شده زردآلو و عسل

س) كيك( گعگ، كلوچه، شده و نان وقطاب فقط جنبه زيبايي گذاشتند. در اين سفره بعضي چيزهامي…رموكي

و آينه مانند تخم، داشت مي، مرغ و هر زمان كه تمام و پذيرايي ميهمانان بود شد ولي ساير چيزها براي خوردن

هك بلافاصله صاحبخانه ظروف را مجدد براي ميهمانان جديد پر مي فت چيز با نام سين باشد پديده رد. اما اينكه

مي. جديدي است كه نوروزي پديدهرسد گذاشتن هفت جزء آغازشونده با حرف سين در سفره به نظر اي است

(رضايي و پيشينه تاريخي ندارد .)39:1380، در اواخر دوره قاجار رايج شده

 گردي طبيعت•

و مناطق خارج از شهر جنگل،ها باغ،ها مانند پاركهاي طبيعي به مكان، مردم ايران روز سيزدهم فروردين ها

و گفتن دروغ سيزده، در نام دارد. از كارهاي رايج در اين جشنبه روند. اين مراسم سيزده مي گره زدن سبزه

مياگر بخواهيم رسم مشترك طبيعتاست.  گردانيگلبايست به سنت گردي را در كشور قزاقستان پيگيري كنيم

و دامنه گردانگل، در اين آيين. اشاره كردني خواو بلبل و تپه را،ها كوهها از دره و اهل دهستان خود گل چيده

و آمدن نوروز مژده مي و كار بهاري و آغاز كشت و فرارسيدن عروس سال (ظهيري از پايان يافتن زمستان ، دهند

1380(.
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 گيري نتيجه

و عدم تطابق امكان اعلام زماني، زماني ميان مناطق تحت قلمرو سياسي كشوربه دليل گستره وسيع جغرافيايي

سه تا نه روز جشن به همين منظور در چند روز به مدت، دقيق براي برگزاري جشن نوروز ميسر نبود

ميفرهنگي . در باباشتراكاتگرفتند مي و قزاقستان كه بايست خاطر حوزه فرهنگي ايران برخي از آيين نشان كرد

ر و ميسوم مربوط به نوروز در دو كشور بدون كمترين تفاوتو آداب بهي تا به امروز برگزار ، طور مثال شود.

، سين آرايش سفره هفت، گردي طبيعت،و بازديد ديد، تنوع غذاهاي نوروزي، تكاني خانه، افروزي آيين آتش

و نيروهاي متضاد در فرهنگ اساطيري از جمله اين موارد است. نتيجه  اينمويد، نوشتار حاضر وجود تنويت

كه مطلب درنوروز به عنوان بخشي از است و قراقستان و بردارنده جنبه ميراث مشترك ايران هاي هويت سياسي

و، فرهنگي و تمدني دو حوزه فرهنگي است كه همواره داراي اشتراكات متعدد گذار تأثيربسترهاي تاريخي

و بوم ديگر آييننوروز همچون، يري ديگراست. به تعب بوده پو نشانه، هاي كهن اين مرز ياي اي روشن از حيات

و فرهنگي جامعه تمدن پ اجتماعي نه در گذشته آسياي مركزيهنه فرهنگي ساز ايران است كه در ، چندان دور اي

بي آمده بخشي از هويت ايراني به شمار مي و موج، نوروز به عنوان يك آيين كهن، ترديد است. ب يكپارچكي

و منطقهان و حلقه اتصال مواريث سجام ملي و گفتگوي سازنده ميانو زمينه سنن، اي از يكسو ساز تعامل

 است. كشورهاي حوزه فرهنگي نوروز شده

 منابع

 تهران.، انتشارات وزارت امور خارجه، جمهوري قزاقستان، 1376صالح.، ابوالحسني

و ملل، 1392، فاطمه، اجاقلو  تهران.، نشر لاهوت، ديگر عيد نوروز در ايران

 تهران.، نشر توس، نوروز جمشيد، 1377، جواد، برومند

و دويم)، 1375، مهرداد، بهار (پاره نخست . تهران، نشر آگاه، پژوهشي در اساطير ايران

 تهران.، نشر چشمه، از اسطوره تا تاريخ، 1373، ______

.24-10صص،15شماره، فصلنامه نوروز،"نوروز جشن هميشه تاريخ"، 1380، علي اصغر، پهلوان

و رسوم مردم جهان: آيين هاي شگفت انگيز، 1387، ناهوگو، تاواراتاني  تهران.، نشر بهجت، جستاري بر آداب

 تهران.، نشر آواز، ريشه يابي نوروز در تاريخ، 1391، فرهاد، جوادي

از، 1390، چكامه، راهگاني  تهران.، نشر كوروش، ايراني هاي اسطورهعيد نوروز برگرفته

و گاهشماري ايران، 1380، عبدالعظيم، رضايي  تهران.، نشر افكار، تاريخ نوروز

 تهران.، ستاد جشن نوروز، يادمان روايت نوروز، 1390، علي اكبر، رضايي

 تهران.، المللي الهدي انتشارات بين، سيماي فرهنگي قزاقستان، 1384، محمد حسين، عابديني
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و آيين هاي نوروزي، 1383، محمدرضا، عراقي  تهران.، نشر قلم فردا، نوروز

.6ص، اسفند28، روزنامه اعتماد، نوروز در گشورهاي همسايه، 1391، نسرين، ظهيري

و سنت هاي نوروز باستاني، 1367، فريدون، فاني  تهران.، نشر اسمان، نگاهي گذزا به ريشه ها

 قم.، نشر سبط اكبر، آيين هاي ايران باستان،1381، اسداله، محمدي نيا

 تهران.، نشر بادبان، نوروز در چهار سوي گيتي، 1390، داريوش، مهاجر

 نشرچشمه تهران.، چاپسوم، ژالهĤموزگارواحمدتفضليترجمه، . شناخت اساطير ايران1388، جان، هينلز
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[گورستان:نيگذشته نماد  آسياي مركزيدر اكانينهاي] كشاكش بر سر

1شنير المان كتوريو

و كنكاش قرار گرفته باشد. در اين» ترك«و» آريايي«يي در جهان مانند شايد كمتر واژه و مناقشه و بحث مورد جر

پي، ميان از هايي زاديي ابهامبردن به واقعيت اين دو واژه بايد براي و وها افسانهلاي لابهصورت گيرد

و تبليغاتي سازي هنگامه بر واقعيت، هاي سياسي ،آناكادميك بيرون كشيده شود. در غير-علمي هاي دادههاي مبتني

و كژراهه كشانيده خواهيم شد. دشواري كار در آن است كه دايره و مربوط مسائلبه بيراهه بسيار گسترده است

و، گرفته شناسي سكهو شناسي باستانو شناسي زبانعلوم گوناگوني از   شناسي انسانو شناسي مردمتا تبارشناسي

كه، گرددو... مي  دربارهكه در هر مورد بايسته است تا كارشناسان همان بخش پاسخ بدهند. اين در حالي است

ها نگريهمميان دانشمندان مسائلبسياري از و برداشت و آوندها و هر يك ديدگاه ي خود شان را وجود ندارد

ن، دارند. از سوي ديگر سووپس از سده ناسيوناليستي تندروانه طراز هاي ايدئولوژيبا پديدآيي، زدهم بدين

و پشتويپ، فاشيستي مانند پان اسلاميسم و پان تركيسم ، انگليسي هاي صهيونيستكه از سوي، يسمان آرياييسم

و.هاي پان تركيست،ها پهلوي،ها شوروي،ها آلماني و داوود خان و آذربايجان هاي سياسي برداري .. براي بهرهتركيه

و واقعيت از دروغ تر گرديده است. به گونه كار بارها پيچيده، اند مطرح شده و بافي يي كه تشخيص حقيقت ها

و گمراه كردن تحريف و بيراهه ها و كژراهه ها منها بسيار دشوار است. ها سخ، به باور راسخ ن از نژاد هنگامي كه

و و زبان و تبار ميو تيره به، آيد مذهب در ميان بهگز پرداخته شود كه ارج مسائلسزاوار است در چهارچوبي اري

به تر از همه چيزها قرار گيرد. همينفرا، برترينِ جانداران جايگاه بالاي انسان چونان گونه شاينده است تا با توجه

و ملي، هاي والاي فرهنگي ارزش و با ديدگستردهو آرمان ميهني به نگري بيزار از تنگ، هاي بزرگ انساني هاي رايج

هم مسألهاين  هم، نزديكي، سوييهم، براي دستيابي به تفاهم، بنگريم. از سويي و  ديگرپذيري در راستاي سازش

و، سازي ملت ا؛يي گرايي گسترده در تراز منطقههم در تراز سراسري ملي هاي باشندهز تودهداشتن شناخت گسترده

و آشنايي با ويژگي و... تيره زيست، آييني، زباني، هاي تباري منطقه و كشورهاي بومي هاي باشنده در سرزمين ما

ن، همسايه ارزش بالايي دارد. با اين همه و به ويژه پس از سده بيستموبا توجه به اين كه از اواخر سده با، زدهم

و فرازآيي اولترونا هاي ايدئولوژيرواج يافتن (مليتلگام گسيخته ناسيوناليستي در سيوناليسم پرستي تندرو)

زب مسائلاز، بسياري از كشورها به ويژه در كشور ما و و حلقهقومي و مذهبي به سود محافل و هاي حاكم اني

هم حاميان خارجي شان سوء استفاده (و هنوز و ابزاري صورت گرفته است از،)دگيرميهاي ناشايست بسياري

به مسائل و چيزهاي زيادي كتمان يا و افشاي بسا هرگاه از بازگ؛ اند گرديدهباژگونه» آگاهانه«تحريف ويي حقايق

هم، ها خودداري هم ورزيم از ناگفته و دادگري، برابري شهروندي، بستگي ملي جفاي بزرگي در حق دمكراسي

بد از ميانهايم. اجتماعي كرده سوهاي سده بيستم و رياييآ دربارهكننده هاي گمراه بازار نوشته، ين و زبان توركيها ان

و نيز اين كه نام سرزمين ما در در  و پرورشگاه آن و نيز تقسيم دور چه بوده هاي گذشتهخاستگاه و است  ناروا

1 Shnir el'man 
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پر و (ايراني) تبار نابخردانه ارثيه بزرگ يگانه و ايران، تاجيكستانبار فرهنگي ميان كشورهاي ايرياني زير، افغانستان

و ناآگاهانه از سوي كساني كه يا در زمينه مطالعات سامانمند علمي،يي برنامه هاي سياستداربست تأثير -آگاهانه

و يا هم دچار آشفته اكادميك نداشته و نتيجه هم از پيش روشن گرم بوده؛ اند انديشي بوده اند و-است به بيراهه

خ از موج تازه، با فروپاشي شوروي پيشينوانندگان. كژراهه بردن و اسطوره افسانه يي و تاريخ بافي پردازي سازي

و چه در خود روسيه آسياي مركزيلگام گسيخته چه در  آغاز گرديده است كه كار را دشوارتر،و قفقاز

و پردازي درست به همين افسانه، است. نويسنده مقاله دست داشته گردانيده هاي پرهنگامه پرداخته سرايي داستانها

آنااز زبان توركيهاي تاريخچه فشرده توده، بايسته بود براي درك بهتر نوشته دست داشتهاست.  ها وان پديدآيي

دانستن آن چه كه در اين مقاله، زيرا بدون داشتن آگاهي علمي از اين تاريخچه،شد در پهنه گيتي پيشكش مي

مي، غيرمتخصصبراي خوانند، آيد مي مي، كرديم بسيار دشوار خواهد بود. اما اگر چنين شد حجم نوشته دو برابر

مي كه شكل يك كتاب (جزوه يا رساله) را رو واره بر آن شديم تا چنين مهمي را طي نبشته ديگري، گرفت. از اين

 خدمت ارائه نماييم. 

 پيش درآمد

ميمل هاي پردازي اسطورهبا بيشتر،نويكشورها پديدآيي«  هاييتيرا روايكه در آن نقش اصل، باشدي به همراه

راها آريايي-به عنوان نياكان كبيرو قزاقستان آسياي مركزيدركه آيد برميچنين. كندمييبازنياكان كبير از

و قزاق،ها تركمانبراي،ييايآربه گذشته چسبيدن. اند برگزيده پرستيژشان چونان تأييديبه معناها ازبيكها

و ارثيهبه وستنيپيبرايفرصت،»يبوم هاي توده« و مدرنيباستانخيدر تار آميزافتخار دستيابي به جايگاهاروپا

 است. باخترزمين جهان

ا بر زبان توركي هاي تودهدر پشت پرده تمايل، حالنيبا هودايپمبني اريبس هاي انگيزه،ييايآرتيكردن

. گرديده است يكديگربا متضاد،يمل هاي اسطورهكه منجر به ظهوري پنهان استمتفاوت

(اتنولوجست)، در مقاله دست داشته مي، نويسنده به عنوان يك تبارشناس پردازد كه چرا به بازگشايي اين راز

ام زبان توركيدر ميان نخبگان سياسي» افسانه آريايي« و در واقعيت هار پيوندها ميان آرياييچنين محبوب است

1»است؟ چگونه بودهها توركيو

������� 

رو«از سوي تارنماي 2009مقاله دست داشته بار نخست در سال.1 مجله4با همين نام پخش شده بود. اما بار دوم با اندكي تعيير، در شماره» پوليت

د» پخشزيور«به» يا تورك ها؟ها آريايي«كانسپتولوژي سياسي زير نام  (انسانآراسته شد. نويسنده مقاله و اتنوگرافي شناس كتر علوم انتروپولوژي ي)

و اتنوگرافي پژوهشگاه علوم فدراسيون روسيه است. پيش درآمدي كه در اين جا آمده-(تبارشناختي) است، از سوي كارمند پژوهشكده انتروپولوژي

گ.-است. گردانندگان پوليت. رو نوشته شده
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اجازه، آوردميسخن بر زبانها تودهدهيچيپ گيري شكلكه از يا پيدايش تباري1اتنوژنيز دربارهي شورونيدكتر

رادنكه جوامع مختلف باش داد مي مگان بخيه است شايد(آژيده به معنيزدو آژيدههجا داد كهننياكانانيدر

زد«بهتر باشد  . سحر)- نوشته شود» پيوند

دريرانيا هاي كوچي»ييايآر ارثيه«به چسبيدنزمينه، زبان توركيدرست همين دكترين براي انديشمندانو ...

ارا فراهم نمود عصر آهنلياوا و تمادر پشت پرده اين، حالني. با آن برداري بهرهبهليفرصت  هاي انگيزه، از

 گردد.مي»ييايآر«مختلف از جوهر هاي قرائتكه منجر به گوناگوني پنهان است

و قزاق،ها تركمنبراي بهها ازبيكها آرآژنديابي شان چونانتيوضع تأييدايبه معن در گام نخست،ييايگذشته

نتاست»يبوم هاي توده« نيسرزم«كهيدر خاك خودي هاي دولتنبه حق ساختدنيبخشتيمشروع،جهيو در

مي»يباستان نيايوييآبا  شود. شان شمرده

پر زبان توركي هاي تودهگونه براي همين»ي آرياييشاونديخو« و باستانخيدر تاريافتخارجايگاه شكوهنده

و آنها را با اروپا فراهم مي ميهمهاييكند و تراز تاميكمك گرداند (كند خودكمتربيني) رهايي از عقده حقارت

و الهام،ها آرياييو رزمندهجو يابند. منش ستيزه دفاع از رايبآمادگيو پرستي بخش حس ميهن كه برانگيزنده

دميهن  مي، بيروني است شمناندر برابر ابه سزاييتياهم، گونه گردد. همين نيز بس ارزشمند تلقي يهاآلدهيبه

. شودمي ايشان داده»يمعنوپاكيزگي«وها آريايييبالاياخلاق

و سرانجام هم ، استحكام ملييبرا»مشتركنياكان« به سيماي آسياي مركزينوپاييكشورهانياز مبرم، ...

(جداييگراو منطقهييگرا زدايش قبيله رو خواهي) كه اين كشورها را با چالش يي در2اند. رو ساختهبه هاي بزرگي

مي، چونان سازندگان پيروزمند نهاد دولتيها آريايي، اين قرينه و نوادگان ايشان بايد راه اتوريته بالايي پيدا كنند

 تراز گردند. نياكان را پيش گيرند تا با آنان هم

اب و نيز رهبران سياسي، تركمان سندگانينودر ميان، حالنيا و ازبيك بازپردازي سيمايرد، شان قزاق

و، نياكان دورشانبه عنوانيباستان هاي كوچي ا،يدارد. برخنجود نگريهمهماهنگي هايز سنتبا پيروي

پ درباره،ي پيشينشورواكادميك   وارد تازهان زبان توركيبا، زبانيرانيابوميليقباآميزشدهيچيروند

1 ethnogenesis 
 . براي نمونه نگاه شود به:2

و ملي در روانشناسي مردم شورويوحدت بين«جان ديلدين ن، ص. 1989، آلماتي،»المللي ص. ؛102-111،

آ. و تشكل خلق تركمان در سده هاي ميانه«جيكي يف ص. 1991، عشق آباد،»اوچرك منشا ،5-6،

ص. 1993مي8مجله سخن قرغيزستان، شماره »// قرغيزها: دست سرنوشت«عبدالرزاق اف، ،7

(ق«دونونبايف، و روشناييتريباليسم ص. 1995اپريل29، شماره»سخن قرغيزستان«مجله »// بيله گرايي) در ميان سايه ؛6،

و دو گام به پس// مجله رسپوبليكا، شماره90و20كورمانف، تريباليسم سال هاي دهه هاي . 1995اپريل25سده بيستم: يك گام به پيش
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ا، نويسند مي دهم»ها آريايي«،نهيزمنيو در مي نياكانگريتراز با ميگريدشمار گردند. شان ارزيابي كنند استدلال

مميقدبسيار هاي در زمانيكه حت دها زبان توركيهموها زبانيرانياهم، بوميليقباانيدر به گرانيبودند.

مي(آريايي1»يسمنآريا« ستايش و بودن) نياكان خود تشركانوتپردازند نه به خون را چونان اشغالگران

مي( باچهارمكنند. گروه خونخوار) پرداز كه سازندميچنين وانمود،و آريايي بودن نياكان نيسماذهان به آرياي

 بوده باشند! زبان توركيها از همان روز ازل گويي آن

و سرانجام هم مييگروه پنجم، ... در عصر آسياي مركزيدر زبان توركيهاي ورزد ثابت بسازد كه گروه تلاش

. ها آمده بودند تر به اين سرزمين پسان، زبانيرانيا هاي كوچيو، كردندمييبرنز زندگ

نويبرخ، افزون بر اين يزبان» پاكيزگي«سوي تصورهب» اختلاط تباري«از مفهوم گرايش به راندمان، سندگانياز

پ نياكان2(سماتيك)»يجسم«ايو وانيممستقيميوستگيو مي گاننوادآنها با دوره جهشنياشود. شان ديده

ميشورويپس از فروپاش آسياي مركزييكشورهاپديدآيي   چونان، رسد. گاهي نگاه نو به نياكاني به مشاهده

و ديدگاه مي هاي تودههاي استعماري بر تاريخ مبارزه با اروپاسنتريسم در آثار، در اين حال3شود. بومي پنداشته

مي اروپاسنتريسم با پان ايرانيسم درهم، بومي توركيبرخي از نويسندگان  4شود. آميخته

مي» خيزش در برابر استعمار«پان تركيسم چونان، هرگاه در دوره شوروي،ها گذشته از اين كنون، گرديد ارزيابي

مي» جهاني شدن«در جستجوي پناهگاه در برابر، ديگر و زيستار بومي را به چالش به دست، كشاند كه هويت

5شوند. دامان آن مي

زبدلچس خودرخوراريمعوارههمنه بان است كه ، پژوهشگرانازياريبسيو برا، استي بودهشاوندياعتماد

(ارث بريبه،ي توركيها زباني به رانيايها زبانگذار از روند و تسلسل)، استمرار، هيچ رو ايده واراثت تداوم

نرا زير  از مهم، نخستو فرهنگ مرتبط با آن در وهله روي كوچيزندگوهيشاهيبرخبراي. بردميسوال تر

ب. رسد به نظر نميزبان  ازيانگ وسوسهيكيولوژيبوراثت،ياريبسيرااما واحد نوع درباره،نهيزمنياست. در

 
1 Aryanism 
2 somatic purity 

 براي مثال، نگاه شود به:.3

ص 1995جون30، چاپ قزاقستان، شماره»پراودا«روزنامه »// طرح ريختيابي ذهنيت تاريخي در جمهوري قزاقستان« ،1-2.

ما« آ» تاريخ قزاقستان از زمان باستان تا روزگار ص. 1996لماتي،(در چهار جلد)، جلد يكم، قزاقستان از عهد ديرينه سنگي تا اواخر سده هاي ميانه، ،8،

ز.، م. ها«ذكي يف  به زبان تاتاري. 1998،»انسان«، قازان، انتشارات»تاتارها، اتنوژنيز-تورك
4.А. Аскаров Арийская проблема: новые подходы и взгляды. Сборник История Узбекистана в
археологических и письменных источниках”. Ташкент-2005. 

و آثار مكتوب«كرف، عس و ديدگاه هاي نو، مجموعه مقالات، تاريخ ازبيكستان در منابع باستانشناسيك آ. اناربايف،»مساله آريايي: رويكردها ، با ويرايش

.91-81ص.،2005انتشارات فان، تاشكنت،
و اولژاز سليمانف، در نشريه سنترال آسيان.5 ص.1، شماره1984سروي، به زبان انگليسي، براي مثال، نگاه شود به مقاله: ديات اف. ،101-121.
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مي نياكان را با نوادگانكه،ينژاد ( پيوند ف گاهره» خويشاوندي خوني«ايو،)ها تركمانزند سيماي(يكيزينوع

(توجههاي شايان متحمل دگرگونيهزاران سال ظاهري) در روند  سخن گفته؛ ها) قزاقي هم گرديده باشد

مي، نياكان دربارهيي چنين ايده، در هر صورت. شود مي آن به رستاخيز تيوري نژادي ، انجامد كه در چهارچوب

 آميزد.مي» فرهنگ«با» خون«

 ركمنستانت

ياصلنياكان چونان تقريباًراها آرياييكه كوشيد، 1980ةدهدر، ها پيش سال،ناتركمنقاش-صالح يارانف

روستنخستينيها به عنوان سازندگان تمدنراها آريايياو به پرده بكشد.ها تركمان و با آندر ود ها با رو گذاشتن

ت،هاركوت بهو اوغوزمردود دانستراسميركوپان نيتر باشندگان كهن«-ها آرياييهم كوبيدن ناروايدرها را

ك»كشور جهان 1.ردمتهم

كه، همو در سيماي يك دختر تركمان با جامه سنتي پرداز گرديده» پرتره دوشيزه آريايي«از برس نقاشي او بود

2بود.

رانهداگ.] خويشتن- خود زبان توركي[نسبت به ديگر همسايگان، در برخورد با پديده آريايي، دانشمندان تركمان

مايل، يابي خلق تركماني قديم در ريختها آرياييها با اذعان به مشاركت معينو زيركانه برخورد كردند. آن

و باليدن به نژاد آريايي به دليل داشتن هراس از اين كار ها را بزرگنبودند نقش آن و از ستايش ، نمايي نمايند

3پرهيز نمودند.

يف، 1980 هاي دهه سال اواخردر (وسينو مقاله، دان تاريخ-مراد دوردي واره كتاب، نويس) نامهلميفسينماگر

را پرآوازه)جزوه( ، با پيروي از نسخه سنتي شوروياو، در آن هنگام. كردن منتشرامنشاء مردم تركم دربارهيي

و بومباشندگان پايه تعاملبر، خلق تركمان گيري شكلازراييدهيچيپريتصو 4پرداز كرد.يگوناگون مهاجر

او كتابيژگيو كنيادر، واره يف، نخست،هبود نو، دوردي ناجامعه تركم بنيادگذار نقش،ي تركمانع نژادبه

1. Павлов И. Ария - «Атлантида», затопленная временем? // Комсомолец Туркменистана. 1991. 8 февраля. С.
8. Ученые помещают Арию на юго-западе Туркменистана.

/، غرق شده در زمان؟»يداآتلانت«-ايآر«، اي.پاولوف ص.فشماره هشتم،1991،تركمنستان(سازمان كمونيستي جوانان) كومسومولتس مجله/ ،8بروري،

 جا مي دهند. تركمنستان باختريدر جنوبراايآر سرزمين دانشمندان
م.،.2 س. ص. 2002، مسكو، انتشارات ناتاليس،»تركمنستان پس از فروپاشي شوروي«دميدف، ،124.
 را در جنوب باختري تركمنستان جا مي دهند.ها آريايين، دانشمندان تركما.3
ب.،.4 م. . 1998،»دانشوران«، عشق آباد، انتشارات»اساسي اتنوژنيز خلق تركمان مسائل«دوردي يف،
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مي را داد تودهاما، يابندرييتغدتواننمييا فرهنگ هاي هر مردميها زبان(«ساخت كه بومي بودن آن را ثابت

1).»همانا همان توده مي مانند، نيابدرييتغشانينوع نژاد، هرگاه، مردم

او؛ ديگرود رو، نوشته وي، از اين وشايان توجه بود كه به،ي بوميباستاننياكانبهييژهيتوجه يها زبانكه

مييرانيا  مبذول داشته بود.، گفتند سخن

و او بر لغزش، سه ديگر، فرجامدرو... جهانبه به گونه مطلقها تركماني مرتبط پنداشتن نادرستآميز بودن

و زمينكشاورز هاي تمدنآفرينندگان،يباستانپافشاري نمود. زيرا باشندگان بومي، روها كوچ اين.ندبود داريي

م، گونه ك روان كوچهم-ها تركماننياكانانيدر  دار جا يافتند. زمين رزانشاوو هم

ازبان تعلق وي براي دوردي يف بهو، يي نداشتژهيرزش [تاريخيواقعاو (توركي-يت سازي)گ.] توركيزاسيون

و بومي ايراني زبان ن اصلاً؛ باشندگان اصلي نه،اوبرايها تركمانءمنشا دربارهواهدشيمنابع اصل. دادميبهايي

و ساختندميمتقاعدرااو، آوندهابودند. اينيكيزيف شناسي انسانو شناسي باستانبل؛ شناسي زبانفرهنگ عامه

ك،يرانياباستاني خاوريليكه قبا 2»اتنوژنيتيك هسته«،يارب، زيستندميشور تركمنستان كه زماني در گستره

ي كتابدر، انديشهنيا. دادندميلين را تشكامردم تركم در افتهواره بازنگري شده توسعه ، 1991سال چاپ شده

3(اشكانيان)ها پارتباها تركمانيباستان ويژه نياكان هايونديپساختن اثبات به آغاز دوردي يف كه در آن

 كماكان پابرجا مانده بود.، نمود

مي انديشه همانندي را به شكل نرم، دان تركمان تاريخ- جيكي يف پنداشت كه در ميان تري ابراز داشت. وي

مينيز زبان توركيبل قبايل،(فارسي زبان) زبان نه تنها قبايل ايراني، اوايل عصر آهن هاي كوچي او ديده شدند.

هم، ساخت كه در اتنوژنيز خلق تركمان خاطرنشان مي و اند. ان مشاركت داشتهزبان توركيهم ايراني زبانان

4ها را در شمار نياكان تركمانان شامل گردانيد. تا پارت دادميروشن است چنين رويكري اجازه 

به هنگامي، دوردي يف سمت 1995سال كه رئبه ملسيمعاون و، مطالعهياداره يخيمرمت آثار تار نگهداري

از مقالاتيي مجموعهبه انتشار»تركمنستان آذرخش«در روزنامه، گماشته شده بود تركمنستانيو فرهنگ

 
1. Дурдыев М.Б. Туркмены (поиски предков туркменского народа и его исторической прародины). Ашхабад:
Харп, 1991. С. 15.

ب. م. (جستجواتركم«-درودي يف، و سرزمي نياكانن ها ص.1991عشق آباد: هارپ،،»آن)ييآباتاريخينيمردم تركمن ،. 15 
2 ethnogenetical 

ص..3 ؛34-33همان اثر،

ص. 1991،»هارپ«، عشق آباد، انتشارات»تركمان هاي جهان«و نيز: دوردي يف، قادرفش.، ،6-7.
آ..4 و تشكل خلق تركمان در سده هاي ميانه«جيكي يف ص. 1991، عشق آباد،»اوچرك منشا ،16-46.
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هاي كاوش، مقالات بخش او براي نوشتن اين الهام، اين حالدر1پرداخت.انياشكانارثيه اختصاص داده شده به

يا باستان چندين ساله بااشكان تختيپا نخستين- نساء شناسان در شهرك نيسا ازشيپاو، هرگاهستان بود. يان

(پارتيكساني به همه نياكان توجه،نيا ها، يفتليان،ها مختلف  برايش، كنون ديگرا، نمودمي)و... اغوزها، آلن

وخيتاردرست با، بودناتركم خلق» زرينعصر«ي پارتشاهنشاهي پارت ميمي به آن افتخارديكه و 2باليد. كرد

هاي آزگار پيروزمندانه با شاهنشاهي رم رقابت بود كه سده» بزرگترين دولت عهد عتيق«،ها پادشاهي پارت، آخر

و مي يف» سترگي بر تكامل فرهنگ جهاني تأثير«كرد ر كهن كشو كشور پارت را چونان، گذاشته بود. دوردي

و ميهن زرتشت مي از، پنداشت. با اين حال اوستايي  كرد. يادي هم نمي حتيها آريايياو ديگر

س،او، افزون بر اين رو، بود آگاهنيك3ي اتنوژنيزاسياز نقش مردم، رستاخيزدورهدركه كردمي تأكيداز همين

كه دقيقاًبايد  و نياييآبانيسرزمبدانند چه شان در كجا يي و بر و نمو بستر تباريواقع شده بود يي نشو

4اند. نموده

به چه زباني»ناتركم نياكان باستاني خلق«كه مسألههاي خود ماهرانه از كنار اين در نوشتهاو، حالدر اين

مي گذردمي، اند گفتهميسخن  و، بندد. اما در عوضو در اين باره لب فرو ها پارتيييجدابحثبهييژهيتوجه

بهوهايكلوِسدولت از باويكه، نمايدمي استقلالدستيابي آنان »انياشكانيمليآگاهبالاروي«آن را

(قرينه، شن استور زند)(پيوند مي5زند.مي آژيده را براي خوانندگان بسيار دشوار است چنين وراندازي سازي)

از تافته جدابافته  بازيابند.،ياز شوروبه استقلال ستان تركمني دستيابي همزمانيي

دوردي، هرگاه،امااند. هم نوشتهناتركمنويسان تاريخاز ديگريبرخها تركمانبراي هويتساينتياهم درباره

مي، هاي توركي بر رشته تأكيداز،ها تركمانپاكيزه شجرهيهاشهيريدر جستجو، يف و دوري گزيد

، برعكس،6زد از پيونددهي آن به اوغوزها بيخي سر بازمي، فلكوريك بومينسخهه رغمبو پرهيخت مي

1 Дурдыев М.Б. Парфянская Ниса // Туркменская искра. 1995. 16 января; 30 января; 6 марта; 13 марта; 24 
апреля; 15 мая.

 مه.15اپريل،24مارچ،13مارچ،6جنوري،30جنوري،16، شماره هاي 1995مجله آذرخش تركمنستان، »// نيساي پارتي«دوردي يف،
يي.2 و ته ها دربارهشايان يادآوري است كه در اين اواخر نوشته هاي بي سر و ساسانيان در سايت هاي پان تركيست هاي شاهنشاهي ي توركي پارت ها

گ.-آذري ايراني نيز فراوان ديده مي شود.
3 ethnogenesis 

ص.16، شماره هاي 1995دوردي يف، نيساي پارتي// مجله آذرخش تركمنستان،.4 .2جنوري،
 همان جا..5
يف.6 از زدهون» فهرست سياه«در، 2001سالليدر اوادوردي و تاريخسندگانينوتن خيتارنادرستي به پوشش كه گويي،افتادناتركم نويسان، سخنوران

كهي داده بودند.مل يپس از فروپاش، تركمنستان Demidov SMشود به: دميدوف، اس. ام.(نگاه ند.شدسوزانيدنبه هاي آنان محكومكتاب اين بود

.102ص،2002ي، مسكو، شورو
Демидов С.М. Постсоветский Туркменистан. М.: Наталис, 2002. С. 102. 
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ن بر، تركمنستانپيشين جمهورسيرئ- ازفيصفرمراد  تأكيدها تركمانداري دولتيسلجوق هايشهيردرست

 ورزيد. مي

آنعلوم پژوهشگاهخيتارپژوهشكده، ازفينبنا به رهنمود، 1998سال به و به جاي پژوهشكده، منحل گرديد

بوكه ريزي گرديدپيتركمنستان رانيوزنهيكابجنبدرخيتار خيتار«كتاب دو جلديدبه آن وظيفه سپرده شده

افتاد» نامه روح«معنوي- در همان هنگام او در انديشه تدوين ارشادنامه اخلاقي1را تدوين نمايد.»ناتركمخلق

مي كه مي 2نمود. بايستي پيوستگي پايدار تركمانان كنوني را با نياكان شان احياء

(، با اين هم (كه نسخه اين موضوع دركبا،ناتركم)يها دئولوگياانديشه پردازان خيتارال) ارتدوكسسنتي

و درخور بالندگييخيعمق تارازركوت تلاش، گذاري برخوردار نيستو شايسته ارج داراي قدمت بايسته

راندكرد و جبران نمايند. درست تا آن هاي همين خاطر بود كه آن ها به به لايهبهبه گونه ديگري ويرايش

 ديرين اتنوژنيز رو آوردند. 

(عوض) گوندوگدي يف ني-شناس باستان-3اويز سمت مشاور 1990دهه دوممهكه سر از جمهورسيرئبه

يف انندم، گماشته شده بود ازوفين  سكاها،ها اسكيت، مادها:ها در كنار پارت،ها تركمانبه سپاه نياكان، دوردي

همهاو ماساگت اافزود. را به، حالنيبا [كه از پرداختن ها تركمانزبان نياكان مسألهمتفاوت از دوردي يف

ايبآغاز،گ.]-طفره رفته بود آنكه نموداستدلالنه (يعني پارتهمه و سكاها،ها اسكيت، مادها،ها ها

اوب،نيبنابرا!بودند زبان توركي)ها ماساگت ويملآورنده يگانگيها تركمان،ه گفته خود را از گذرگاه زبان اند

را» شناسانه انسان« كرديرو،او، حالنيادر4اند. ها به ارمغان آورده هزاره ناسازگاري با توجه به دوردي يف

فميانقيدق 5.نپذيرفت،و زبانيكيزينوع

ا، گوندوگدي يف هاي كشور هاي كهنه پان تركيست انديشه،ستا سازه اصلي اتنوژنيز-كه زباننيبا فرض

( فانتزيازيبرخ تركيه را با از مستقلانهريو خود تفس»آراست«تازه برخي از معاصران)توهماتها نيآخريي

يسم بار ديگر احيا پان ترك را بر شالوده طرح توسعه جهان، گونهورزيد اينو تلاش ارائه داديعلميهاهيفرض
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ان را براي رسيدن به تاريخ باستان زبان توركيراهو» را احيا كرد عدالت«، با اين شگرداو، اين گونه1نمايد.

پ و كهياكسازبشريت هموار ساخت نعلم ارتدوكسكرد. راهي را !نمايد.دايپست توانميال

جا، نيازف، حالنيدر هم شد، نوسان بوميختاريبرهيتكيبه هنده اسطوره شكو خود در پي ساختنتا بر آن

پرداز» باستان ساز خلق دولت چونانها تركمانكه در آن گرديد» نامه روح« كتاب، كارنيا ملي برآيد. دستاورد

ازيباستاندر ميان نياكانو اند شده ميهاي شهيرو پارتهايانيمرغشان 2شود. نام برده

(شوراي روح، 2001بروريفماه18 در نامه در بيستمين نشست مشترك شوراي دولتي موسپيدان تركمنستان

و جنبش سراسرس-»خلق مصلحتي«ملي يا   كتاب« چونان») گالكينيش(«ملي رستاخيز به زبان تركماني)

از، قرار گرفت تأييدمورد» مقدس روي ميز خلق و دبيرستان كنون در همه دبستانتان زمان هماو هاي بومي ها

3شود. تدريس مي

گوندوگدي يف براي،ها تركمان هاي مياني به عنوان پيشواي سده، اوغوزخان پرداز فلكلوريكنسخه، هرگاه

و پذيرا نبود را، خوشايند مي نامدار خونوهارهبر-شانيو موديباو وي اوغوزخان از روح، انگاشت يكي نامه

و سوم در مرزهاي هزاره اوغوزخاندوره زندگاني، نامه روحدر4.تاختتر پيشاريبسهمين  از پيشچهارم

ص.1  .56-7همان جا،
2 Ниязов С. Рухнама. Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2002. 

، عشق آباد.2002، عشق آباد: انتشارات خدمات دولتي تركمنستان،»روحنامه«نيازف، صفرمراد، 
ص.3 .80دميدوف، اس. ام،

ص. 1996،»واياژ-پرس«، عشق آباد، انتشارات»سپاهداران كبير سده هاي ميانه در تاريخ تركمانان«گوندوگدي يف،4 ،8-12.

(نياي غزها)، يك شخصيت تاريخي بوده و نيز پژوهشگران از او يك شخصيت نيمه افسانه ترديدي نيست كه اوغوز خان است. با اين هم، شماري از كاتبان

ا  ند. يي ساخته

رييس انجمن تاريخ دانان-نوشته اكادميسين پروفيسور داكتر اوسكون عثمانف» تاريخ قرغيزستان از ديرين ترين زمانه ها تا كنون«در كتاب بسيار ارزنده

و علوم جمهوري 2012قرغيزستان كه به سال  و كنون به عنوان كتاب درسي رسمي تاييد شده از سوي وزارت آموزش قرغيزستان در به چاپ رسيده

ص.ص. موسسات تحصيلات عالي آن كشور تدريس مي شود،  (تاريخ ايل قرغيز) چنين» قرغز ايلي نين تاريخي«به نقل از كتاب چند جلدي85-84در

 آمنده است:

[پسر خاله بابر]–تاريخ نويس قبايل مغول دوغلات-»تاريخ رشيدي«در كتاب« (سده شانزدهم ميلادي) ، اثر ميرزا»تاريخ رشيدى[«ميرزا محمد حيدر

د و سلسله گوركانى او و جغتائيان، ظهيرالدين محمد بابر ر هند، شاه محمد حيدر دوغلات يكى از منابع بسيار ارزشمندى است كه حوادث مغولان تركستان

و جنگ او با شيبك در اسماعيل مى خان ازبيك را الدين احمد تفتازانى، به فرمان مولانا سيف-الاسلام هرات گيرد. در اين اثر شرح مبسوطى از قتل شيخ بر

 شود. شاه اسماعيل نوشته شده كه در منابع ديگر يافت نمى

.]1383 تهران،،تاريخ رشيدي، حيدر ميرزا دوغلات، محمد، محقق: غفاري فرد، عباسقلي، ناشر: ميراث مكتوب

درو ني و همچنين در اثر» مجموع الاتواريخ«ز (سده شانزدهم ميلادي) كه در سده نزدهم در هنگام امارت خدايار» نسب نامه«نوشته سيف الدين اخسيكندي

(ژنيولو دربارهاست، اطلاعاتي خان نوشته شده و روايات فزونشمار شجره شناسي (همه اين آثار نياكان قرغزها بازتاب يافته است كه مبتني بر داده ها ژي) اند

 در فُند نسخ خطي اكادمي ملي قرغيزستان نگهداري مي شوند). 
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و حام است كه پس از توفان-است. تنها سخن بر سر بازماندگان نوح بازماندگان آدم تا نوح پيامبر چيزي يادآوري نشده دربارهدر اين آثار سام، يافئث

و اطلاع داده مي شود كه از اوغوز خان از زن اولش، شش پسر مانده بود: قون خان، آي از نسل تور–شجره نامه آن ها تا اوغوزخان  ك آتا آورده مي شود

و الايونتاري. افزون بر و دنيس خان. هر يك از آنان هم به نوبه خود چهار پسر داشتند: قرغز خان، سلر، ايمار اين، اوغوز خان خان، ژلديزخان، توو خان

و دختران بسيا  ري از زن جوانش داشت. پسران

و» نسب نامه«در كتاب و چنگيزخان و انكارامانور بود در فصل شجره مردم قرغيز روايت مي شود كه ميهن قديم قزغيزها در كرانه هاي رود سالانكار

و پسر تووخان.  و چنگيزخان نوه اوغوزخان بود  قرغيزها از نياكان مشترك به دنيا آمدند

كه«است: نياكان قرغزها آمده درباره» مبر تا قرغز خاناز نوح پيا«در فصل (ع) [ روشن نيست (ع) از او يفث نسب نامه بر چه مبنايي مؤلفپيامبر نوح

 است. تا جايي كه از تاريخ روشن است، يفث پسري به اين نام نداشته است. نوشته است كه تورك خان يكي از پسران يفث بوده

 است: در ويكي پيديا آمده

(عبري:« ترين پسر نوح معروف است. در ميان مردم او به عنوان جوان، به معني وسعت) در عهد عتيق به عنوان يكي از پسران نوح ناميده شدهיפתيافث

پس گشته ولي برخي متون او را پسر ارشد نوح مي و نجات يافتند. يافث هفت و همسرش از كساني بودند كه سوار كشتي نوح شده ر داشت كه دانند. او

و در سرزمين و مشه نام گرفتند و آسياي صغير پراكنده شدند. يونان، ماجوج، مداي، توبال، تيراس، گومر  هاي ساحلي درياي مديترانه واقع در اروپا

ن يكي از پسران يافث خوانده . اما ممكن است تورك خان پسر يا از نوادگاشود نمي[به گونه يي كه ديده مي شود، در ميان پسران يافث نام تورك خان ديده

 شده باشد].

و ماجوج سخن به ميان آمده« و ديگربار در سوره انبياء آيه98تا93است، اول در سوره كهف آيات در قرآن در دو سوره از ياجوج . آيـات قـرآن بـه96،

كه دهند كه اين دو نام متعلق به دو قبيله وحشي خونخوار بوده خوبي گواهي مي  اند. مزاحمت شديدي براي ساكنان اطراف مركز سكونت خود داشتهاست،

و ماگوگ ياد شد و در كتاب رؤياي يـوحنا فصل بيستم، از آن ها به عنوان ياگوگ و نهم، و فصل سي و هشتم است،هدر تورات در كتاب حزقيل فصل سي

و ماجوج مي يا ايي در الميزان، از مجموع گفتهباشد. بـه گـفـتـه مفسر قرآن علامه طباطب كه معرب آن ياجوج هاي تورات استفاده مـي شـود كـه ماجوج

و ماجوج، گروه يا گروه و غارتگر بودند. بـعـضـي هاي بزرگي بودند كه در دوردست ياجوج ترين نقطه شمال آسيا زندگي داشتند مردمي جنگجو

در يوناني به عبري منتقل شدهمـعـتـقـدنـد ايـن دو كـلمـه عـبـري اسـت، ولي در اصل از زبان  و ماگاگ تلفظ مـي شـده، كـه و در زبان يوناني گاگ است

 است. سـاير لغات اروپـايي نـيـز بـه هميـن صورت انتقال يافته

ش«در اصحاح دهم از سفر تكوين تورات: و يافث كه پس از طوفان براي هر يك فرزنداني و حام د، فرزندان يافث اينان فرزندان دودمان نوح اند: سام

و نبراس و ماشك و نوبال و باوان و ماداي و ماجوج ».عبارت بودند از جومر

و هشتم آمده: مي«در كتاب حزقيال اصحاح سي گفت: اي فرزند آدم روي خود متوجه جوج سرزمين ماجوج رئيس روش خطاب سخن رب به من شد كه

و بگو و نبوت خود را اعلام بدار و نوبال، كن، و نوبال، عليه تو برخاستم، تو را برمي ماشك و رب اين چنين گفته: اي جوج رئيس روش ماشك و سيد آقا

و دهنه مي گردانم مي هايي در دو فك تو و چه سواره بيرون و همه لشكرت را چه پياده و تو سازم، در حالي كه همه آنان فاخرترين لباس بر تن داشته كنم،

س و با و جماعتي سترگ و پر باشند همهباشند، و كلاه خود باشند، و فوط با ايشان باشد كه همه با سپر و كوش شان شمشيرها به دست داشته باشند، فارس

و خانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشكرش شعبه و همه لشكرش به همين جهت اي پسر آدم بايد ادعاي«گويد:مي». هاي كثيري با تو باشند جومر

و از محلت از بالايو به جوج بگويي سيد رب امروز در نزديكي سكناي شعب اسرائيل در حالي كه در امن هستند چنين گفته: آيا نميپيغمبري كني  داني

».آيي شمال مي

و نهم داستان پيشين را دنبال نموده مي و بگو سيد رب اين چنين«گويد: در اصحاح سي منو تو اي پسر آدم براي جوج ادعاي پيغمبري كن گفته: اينك

مي عليه همراه و تو را از بالاهاي شمال بالا و اقودك، و اردك و نوبال و به كوه اي جوج اي رئيس روش ماشك مي برم، از هاي اسرائيل و كمانت را آورم،

و تيرهايت را از دست راستت مي تو زنم، كه بر كوه دست چپت و شعوبي كه با و همه لشكريان مي هاي اسرائيل بيفتي، خواهي خوراك هستند بيفتند، آيا

و بر ساكنين در  و آتشي بر ماجوج و وحشي هاي بيابان شوي؟ بر روي زمين بيفتي؟ چون من به سخن سيد رب سخن گفتم، جزائر مرغان كاشر از هر نوع

مي ايمن مي ».دانند منم رب... فرستم، آنگاه است كه

ميتهفرش«گويد: در خواب يوحنا در اصحاح بيستم مي پس اي ديدم كه از آسمان نازل و زنجير بزرگي بر دست دارد، و سلسله و با او است كليد دوزخ شد

مي مي و او را هزار سال زنجير و اهريمن باشد، مي گيرد اژدهاي زنده قديمي را كه همان ابليس و به جهنمش و درب دوزخ را به رويش بسته كند، اندازد
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ميلاديم و با اين شگرد قلمداد [سرزمين كنوني كشور تركمنستانها تركمان، گردد زدهجاگ.]- بوميان واقعي

ميشوند مي بهو ي ادعا نمايند. بدو حياتسر از دوره، سراسر تاريخ گذشتهتوانند

ه قفل مي و مدت اندكي رها گرددكند، تا ديگر امت و پس از همه شدن هزار سال البته بايد آزاد شود، مي». اي بعدي را گمراه نكند، پس وقتي«گويد: آنگاه

در هزار سال تمام شد، اهريمن از زندانش آزاد گشته بيرون مي و ماجوج همه را براي جنگ جمع كند شود، تا امت ها را كه در چهار گوشه زمين اند جوج

و نيز مدينه محبوبه را محاصره نمايند، حالي و لشكرگاه قديسين را احاطه كنند آنگاه آتشي كه عددشان مانند ريگ دريا باشد، پس بر پهناي گيتي سوار شوند

و همه مي از ناحيه خدا از آسمان نازل شود و ابليس هم كه گمراهشان و با وحش شان را بخورد، و كبريت بيفتد، و پيغمبر دروغگو كرد در درياچه آتش ي

و روز عذاب شود تا ابد الا بدين و به زودي شب مي». بباشد، كه از اين قسمت كه نقل شده بهره گيري و ماجوج«و» ماجوج«شود و يا امت» ياجوج امتي

و در قسمت هائي سترگ بوده مي اند، و مردماني جنگج زيسته هاي بالاي شمال آسيا از آبادي هاي آن روز زمين و تاراج بودهاند، و سرشناس به جنگ »اند.و

تا جايي گمان برد كه تورك آتا از فرزندان با نوادگان ماجوج بوده باشد. اما باز هم اشاره روشني در زمينه داده توانمي[روشن است از نوشته هاي بالا

د كه به پيمانه بس روشن در زمينه مي نويسد.. اما ممكن است نسب نامه بر اساس تاريخ يعقوبي چنين چيزي را مدلل كرده باششود نمي

و تاريخي« از جمله تاريخ–تاريخ يعقوبي از تاريخ هايي است كه تاريخ را از آفرينش نخستين انسان آغاز مي كند. اين داستان به نحوي ديگر در كتب ديني

 است. طبري نيز به اختلاف اندكي آمده

و زبان ها از داستان هاي هيجان انگيزي بوده و ملل و سپس پيدايش نژادها جا داستان آفرينش انسان نخستين است كه مورخان همواره تاريخ را از همان

تركان از اولاد حضرت آغاز مي كنند. اين بار به سراغ تاريخ يعقوبي از احمد ابن واضح ابي يعقوب مي رويم. در نظر او نيز همچون ديگر مورخان اسلامي، 

و و حرم و يافث. يعقوبي مي نويسد: نوح زمين را در ميان فرزندان خويش بخش نمود. وسط زمين و نوح سه فرزند دارد : حام، سام آن نوح هستند اطراف

و باختر فرود آمد. همو آورده است كه قرآ و يافث در ميان خاور ، خداوند97الي95ن در سوره انبيا آيات را به سام داد، زمين مغرب را به حام واگذاشت

 ملل طغيانگر را براي ادب كردنشان به تركان سپرده است.

سرياني بود. آنا به يك ديگر گفتند بايد كاخي–زمان فالغ–داستان ادامه مي يابد تا اين كه مردم در بابل مجتمع مي شوند. زبان همه آدميان تا آن زمان

و چون ساختن آن را آغاز كردند گفتند آن را دژي بسازيم كه ما را از طوفان نگهداري كند. پس خدا دژ بسازيم كه پايين آن زم و بالاي آن آسمان باشد ين

و  جا72آن ها را ويران ساخت و از همان كه72زبان در ميان آن ها پديد آورد و16زبان در فرزندان سام،19فرقه شدند در زبان37زبان در اولاد حام

و او گفت شما را با اين پراكندگي زبان ها يك زمين جاي نمي دهد. و چون اين پراكندگي را ديدند نزد فالغ آمدند را فرزندان يافث پديد آمد گفتند زمين

و توابع زمين و ديلم و بلغر و تبت و خزر و ترك و سند و هند خراسان نصيب فرزندان يافث در ميان ما بخش نما. فالغ زمين را بر آن ها قسمت نمود: چين

و باقي زمين از و يمن و حجاز و ماوراي فرات تا نقطه باختري قسمت اولاد حام. و زمين باختر آن فرزندان سام ابن نوح گرديد كه پادشاه آنان جمشاذ بود.

 شد.

 ذكر شد منافاتي دارد.14كتاب آمده با آن چه در صفحه18اين داستان نيز كه در صفحه

ص 1378،ترجمه : دكتر ابراهيم آيتي، تهران،1ابن واضح ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، جلد احمد و14، (الچي خان) و سپس ايلژي خان .] از او تورك خان

و از او او-از او ديلوكوخان و از او-قويوق خان و از او-الانچه خان و از او-منگول خان و از خ- اوغوز خان و از او قرغز ».انتوو خان

 است. است كه تورك خان از بازماندگان نوح پيامبر بوده به هر رو، به گونه يي كه ديده مي شود، در بسياري از كتب قديمي چنين افاده شده

(شجره) بالا برويم ....و اما چگونه باباي آدم تورك بوده است، بودهتورك-چون تورك آتا-است. پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است. اگر از درخت

(نوح) تا باباي آدم همين سلسله ادامه مي يابد. پس روشن است باباي آدم هم تورك روشن است پدرش نيز تورك بوده و همين گونه پدر بزرگش است

 است.!!!!! بوده

و.... كه هيچ كدام پايه علمي ندارند. ريشه خوب از اين ها كه بگذريم، چنين افسانه ها در ميان همه اقوام بسيار است. مانند افسانه يهودي بودن پشتون ها

همه زبان اين افسانه ها را بايد در ديدگاه هاي ابزاري صهيونيست هاي يهودي جستجو كرد. در گذشته، صهيونيست ها با بالندگي چنين مي پنداشتند كه

و بالادستي بني اسراييل بر ديگران و آن را چونانِ برتري و خود را در جايگاه بلند قوم برتر قرار مي دادند. اين هاي جهان خاستگاه عبري دارد مي پنداشتند

گ.-بود كه چنين افسانه ها را شايع ساختند كه همه انسان ها از نسل يهود اند. روشن است توده هاي تركي زبان از اين قاعده مستثي نبودند.
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 در قزاقستان

ا2.اند شتاقم باستان قبايل1»ساختن زبان توركي«بهزينيپردازان قزاقانديشه بنياما آنمانور مهم ها از اين رو راي

كه پنداشته مي ميچنين چيزي، به پنداشت ايشان شود دريمرزهابتواند از تماميت كند تا قزاقستان كمك خود

سيبرخ هايبرابر ادعا روهيذ روسورزان بانفوهو انديش استمدارانياز در آستانه هنوز، پاسداري نمايد. از اين

مي بودن سكايي زبان توركيربتنهانه، پردازان قزاقي نظريهازيبرخ، ستقلالا هاي بر يادمانكهبل، فشردند ها پا

مييبه مرزهادنيبخشتيمشروعبراي، قتضيم شناسي باستان 3زدند. كنوني قزاقستان تكيه

ا از هاي تودهنماياندن زبان توركيبه زبانليتما، حالنيبا هاي سالدر سندگانينوكوچي در ميان برخي

خواستميصرانهم- نويس تاريخ-4موسات آهين جانف، پديد آمده بود. براي مثاليشوروحاكميت دولت 

كاستدلال  ب يكسره از راهقزاقستان خلقه نمايد  بود. گرفته شكليومهاي

مي، در اين حال زد كه در گستره قزاقستان همه مراحل توسعه جامعه انساني رز درازاي هشالد او تكيه بر آن

مي(هشتاد هزار سال)؟ هزار سال و اسكيت، خودرسد. او در اثر اخير به مشاهده ليقبارا چونان سكاهاها

(اتنووپرداز نمود زبان توركي سده سوم پيش از ميلادينيچهاي نامه گاهدررا قزاق5نيم)به جستجوي نام تباري

6پراخت. مي

(اوفتوختونيسم) به پژوهشگران بوميرب تأكيديدر دوران شورو:ي داشتمتفاوتزهيانگآهن جانفماا گرايي

ازسميپان تركبه گناه خطرناك كرد تا از متهم شدنميكمك زبان توركي و و نكوهش سرزنشرهاي يابند

1 Turkization 
و همكاران،2 ه«قاضي بايف ص.1990جون30روزنامه پروداي قزاقستان،شماره »// بازنگري مرزهاي جمهوري دربارها پيرامون برخي از انديشه ،2.

ص. 1990اكتبر4رزونامه پروداي قزاقستان، شماره »// جنبه هاي تاريخي تشكل گستره كنوني قزاقستان«و نيز: رومانف يو. اي، ،1-3.

رگ توران كبير يادداشت گزارنده: شايان يادآوري است كه در قزاقستان در اين اوخر، گرايش فزاينده يي به جلوه داده خلق قزاق يه عنوان ميراث داران بز

و توران باستان ديده مي شود. در اين حال، پژوهشگراني كه تلاش دارند قزاق ها را نوادگان توراني و همتباري ايرانيان و در اين حال، تورانيان را باستاني ان

گ.-توركي زبان جا بزنند، هم كم نيستند. 
3 Козыбаев М. и др. Реальность. О некоторых «идеях» пересмотра границ республики // Казахстанская 
правда. 1990. 30 июня. С. 2. 

هممكاظم بايف، و نتيواقع«، كاران. ه«ازيبرخ پيرامو /»ي قزاقستانجمهوريمرزها بازانديشي دربارها انديشه (حقيقت»قزاقستان پراوداي«روزنامه/

ص.30 شماره،1990 قزاقستان)، .2جون،
4 Musat  Ahinzhanov 
5 ethnonym 
6 Ахинжанов М.Б. Этногенез казахского народа // Ученые записки Казахстанского государственного 
университета. Серия истории. 1958. Т. 38. Вып. 4; он же. Происхождение и формирование казахского 
народа. Алма-Ата: КазГУ, 1971. 

(آهن جانف) ب.، اتنوژنيز خلق،اخين ژانف /م. / ، چاپ چهارم،38، جلد 1958.خيتارسري،»قزاقستانيدانشگاه دولتيادداشت هاي علمي«قزاق

.1971قزاقستان،ي: دانشگاه دولتتيآلما،»قزاقستان خلقيريو شكلگشاءمن«و نيز: آهن جانف،
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كهيهنگام،سمينياستال دوره نوشته شده در اواخر1ي تولستوفسرگئ بر اثريكرديرونجات يابند. چنين

سگرايي بومي ميياسينقش 2.استوار بود، نمود بزرگي باز

يي آبانيسرزمآغاز به جستجوي،يشوروهاي حاكيمت سالدر همان، باستان شناس قزاق- اسماعيلفروسلان

ا »ييايآرهنيم«هاي جغرافيايي داراي اهميت براي هاي خاور با كشف نشانه در دوردستهايتسكو نيايي

ها در گستره شمالي درياي پديدآيي اسكيت، سپس او5و... ) نمود.4ها هاي ريفيهكوو3ها بوريهايپريايدر(

و جنوب قزاقستان) وانمود ساخت. هفت سياه را چونان آمدن قبايل سكايي از (شمال قرغيزستان پس از6رود

بهاو،يشورويفروپاش [گويا] آشكارا آغاز ماستدلال كه وسكاتيجمعانيدر يها گروه،ييساكا يتي

مي زبان توركي 7اند.! شده هم ديده

ي گرايشي پديد آمده شناسان قزاق باستانو دانان در ميان شماري از تاريخ،يشورودورهدريحت،گريد سخنبه

كه- وانمود نمايند زبان توركيرا عصر آهنلياوا هاي كوچيبود كه را قزاقنديشه بومي بودن خلقاچيزي

[ادعايي]اما بخشيد. استحكام مي رو، چنين از، به هيچ آ«ارزش چيزي كاست. زيرا اين نسخه نمي»ييايرارثيه

مي ساك،ها(اسكيت» آريايي«ي را هماناركوتمادرييها زباندارندگان،گ]- شگرد)، [(ترفند داشت ها) اعلام

گ.].-(جا مي زد)[

1 Tolstov 
2 .Масанов Э.А. Очерк истории изучения казахского народа в СССР. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1966. 
С. 311-312. 

آ.، به«ماسانف، اي. .312- 311ص.،1966، شوروي قزاقستان،»علم«ي، انتشارات آلمات،»يشورودر قزاقستانمطالعه خلقخيتارنگاهي
3 Hyperboreans 
4 Riphean 
5. Исмагилов Р.Б. О некоторых тенденциях развития современной отечественной скифологии // 

Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций / Под ред. В.М. Масона. Алма-Ата: Наука, 1989. 
С. 265-283. 

ب.، هاازيبرخ درباره«اسماعيلف، آر. تتعامل فرهنگ »// اسكيت شناسي معاصر ميهني در توسعهگرايش و هاهاي كوچي /يمدن م. كهن و. / با ويرايش

.283-265ص.ص.،1989،»علم«ي، انتشارات آلمات،سونام
و يونانيان يا مسير مهاجرت سارمات ها؟«اسماعيلف،.6 //راه هاي بازرگاني اسكيت ها / با ويرايش/ بزرگهاي كوچي در مسير راه ابريشم تعامل فرهنگ»

.35-32صص.،1991،»علم«ي، انتشارات آلمات قاضي بايف،
7. Исмагилов Р.Б. Таргитай, прародитель скифов // Маргулановские чтения / Под ред. В.Ф. Зайберта.
Петропавловск: Лаборатория археологических исследований Петропавловского педагогического института,
1992. С. 87-89. 
 

آزمايشگاه،Seibert با ويرايش زايبرت  Margulanov» سخنراني هاي مارگولانفي«مجله »//سكاهانياي بزرگ-Targitaiتارگيتاي«اسماعيلف، آر. ب،

ص. 1992،پتروپاولوسكانستيتوي آموزشي شناسي باستانيپژوهش ها .89-87.
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(1گرايي)(بومي» افتوختونيسم«نديشهاهمين، همانا «ستون فقراتبه تير پشت يآگاهيابي مقوله دولتي ريخت)

كه» قزاقستانيجمهوردريخيتار و بر مبدل گرديد 2اندرونوو عصر برنز هاي فرهنگميمستق تداومميراث بري

تا سكاييو ميركوت عمدتاًها فرهنگنيادارندگان همه زبان ورزد.مي تأكيد،ي معاصرها قزاق ها 3شد.ي قلمداد

در»قزاقستان از دوران باستان تا به امروزخيتار«در كتاب چند جلدي، كرديرواز همين نآلماآتي كه دوممهيدر

4پيروي شده بود.، چاپ شده بود 1990 هاي دهه سال

اب م، حالنيا ارتدكسال)(يبه مفهوم سنتيندارد. برخوجود كامل نگريهم، قزاقپژوهشگرانانيدر

آن گرايي ميانه روانه پابند مانده بومي مي ها كماكان سكايياند.  اكانينأاما منش، پندارند ها را مردمان ايراني زبان

با سكايي(پيوند با) آميزشدرها قزاق مي آمده از سرزمين زبان توركيليقباها و در اين حال هاي ديگر بينند

و سنت نمايندمياستدلال  هاي بسيار اندكي گرديده دستخوش دگرگوني،(پيوند) ها با اين آميزش كه فرهنگ

 بود. 

و در مي نقش چشمگيريينژادعامل، سندگانينونياهاي انديشه رويكردها ، خلقيريگو در شكل نمايد بازي

ا»نژاد« از مهم)يجنوبيريبيس نژاد، موردني(در و فرهنگ تر ميزبان كه، زيرا همو. شود پنداشته نژاد است

ويبومدهيا، از هر چيز ديگريبهتر  حي، قاضي بايف-دان سرشناس قزاق تاريخ5كند.مي تأييدگرايي را تقويت

و روشن است با اين كار» اوراسيايينوع عمومي« ها را چونان قزاق خلق«براي قزاق جايگاه بلند، قلمداد كرد

6را رزرو نمود.» مركزي اروآسيا

1 avtohtonizm 
2 Andronovo 
3. Концепция становления исторического сознания в Республике Казахстан // Казахстанская правда. 1995. 30 
июня. С. 1-2. 

ص.30، شماره 1995روزنامه پراوداي قزاقستان، »// قزاقستانيجمهوردريخيتاريآگاهمقوله ريختيابي« ص. .2-1جون،
4. История Казахстана. С древнейших времен до наших дней: В 4 т. Т. 1. Казахстан от эпохи палеолита до 
позднего средневековья. Алматы: Атамура, 1996. С. 13, 104. 

» اتمورا«ي، انتشارات آلمات سده هاي ميانه،به اواخريسنگنهيقزاقستان از پار چهار جلد)، جلد يكم:در(،»قزاقستان. از دوران باستان تا به امروزخيتار«

)Atamura(،1996،104ص.،13ص.
5. Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Учебное пособие. Изд. 3-е.
Алматы: Казахстан, 2002. С. 67-68, 72-83; 
History of Kazakhstan. Essays. Almaty: Gylym, 1998. P. 45-49. 

(درسنامه)، چاپ سوم،كتاب درس،(از دوران باستان تا به امروز)»قزاقستانخيتار«عبد[ال] حكيمف،  ص 2002زاقستان، سالق:يآلماتي .67-68،72-83،
ص. 1995جون30انديشه ريختيابي آگاهي تاريخي در جمهوري قزاقستان// روزنامه پرواداي قزاقستان، شماره.6 ،1-2.
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ميسندگانينودر برگيرنده، گروه دوم را عصر آهنلياوابومي زبان مردم شود كه پروندهي گستره قزاقستان

و بسته شده ارزيابي نمي هنوز باز مي نو از مرزهاي گاه» توركيپروتويها زبان«، به گفته آنهاكنند. پندارند  نامه

1نموده بود.آغاز به گسترش ميلادي در منطقه

و پردازي در اين چنين انديشهابهام و يك دست نبودن تعبيرها و اندكمنابع هايريتفسها  ايندرابيكم شمار

، بدين ترتيببپيوندند. ديگر اردوگاه به اردوگاهكياز آسانيبهتا دادمياجازه به برخي از پژوهشگران، زمينه

گيرايي بومي«ت با مخالفدر،سوكياز-باستان شناس قزاق- كمال آكيشيف، 1980هاي دهه اوخر سالدر

بيوييهندواروپابومي نتز مردمس را چونانقزاق خلق گيري شكلو روند برخاست» مبتذل -يركوت گانهمردمان

سو، كردريتفسيمغول م،گريدياما از محتوركي پروتوه مؤلف«چشمگيريتوجودبر  تأكيد» تباري بوميطيدر

 ساليها سالآكيشيفكه،فينورسلطان نظربا، رئيس جمهوريحتدرست به همين خاطر بود كه2ورزيد.

1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней / Под ред.М.К. Козыбаева. Алматы: Дэуiр, 1993. 

С. 50-51. 
بهخيتار ك. قاضي بايف،/ روزگار ما قزاقستان از دوران باستان تا م. .5-50ص.،Deuir ،1993 ي، انتشارات آلمات با ويرايش

د ر بخش يادداشت گزارنده: شايد منظور اين پژوهشگران، سرازير شدن گروهي از بقاياي خونوها پس از فروپاشي دولت شان در اواخر سده يكم ميلادي

اشي دولت هاي شمال خاوري گستره قزاقستان كنوني بوده باشد. به گونه يي كه شماري از پژوهشگران از جمله گوميليف مي پندارد، خونوها، پس از فروپ

و از صحنه تاريخ ناپديد گرديدند. گروه دومي به اوگرها  و توده شان، چهار گروه شدند: گروه نخست كه در جنوب بودند، با چيني ها آميزش يافتند پيوستند

و يويي بان ها را پديد آوردند. گروه چهارمي نو هون ها به ميان آوردند كه آتيلاي پرآوازه از ميان شان برخاسته بود. گروه سومي با آوسون ها يكجا شدند

و بحث هاي بسياري روان دربارههم به يويجي ها يا نياكان سغديان پيوستند.  اين كه خونوها به چه زباني سخن مي گفته اند، در ميان دانشمندان تا كنون جر

ها بوده آن است. شماري در توركي زبان بودن آن ها ترديدي ندارند. در اين حال، زبان آن را پروتوتوركي يا زبان نياكان تورك ها مي خوانند. گروه ديگر بر

(پروتو مغولي) سخن مي گفته اند.   كه آن ها به زبان نياكان مغولان

(نياكان خونوها) بر آن پا مي فشارند كه بستر اصلي زبان شان، در آغاز، هما و خياني ها ايراني خاوري نا اما برخي هم با توجه به ريشه توراني خيوني ها

جا بوده و تنها در آينده شماري از سوبترات هاي زبان توركي را پذيرفته بودند. به هر رو، به دليل اين كه از خونوها هيچ اثر مكتوبي بر و است نمانده است

ين كار اين باشد كه زبان آن ها را آميزه يي از همه بر نوشته هاي چيني ها تكيه مي زنند، رسيدن به نتيجه قطعي در زمينه بسيار دشوار مي نمايد. شايد بهتر

و ديگر زبان هاي توده هاي هسمايه بپنداريم. و پروتوتوركي با سازه هايي از زبان هاي چيني در اين حال، زبان هاي ايراني خاوري باستان، پروتومغولي

ن هاي پروتوتوركي در اوايل هزاره يكم ميلادي به گستره كنوني قزاقستان بسيار دشوار است با اين گروه از پژوهشگران قزاقي سازگار شد كه مي پندارند زبا

گ.-ره گشوده بود.
2. Акишев К.А. Этнокультурная ситуация в древнем Казахстане // Проблемы этногенеза и этнической 
истории народов Средней Азии и Казахстана. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (20-23 ноября 
1988 года) / Под ред. Б.А. Литвинского и др. М.: АН СССР, 1988. С. 8-9. 

ا.، ك. /»باستان در قزاقستانيو فرهنگ تباريتيوضع«آكيشيف، و مسائلمجله/ ، تزهايو قزاقستان آسياي مركزي تباري توده هايخيتاراتنوژنيز

/ 1988نوامبر23-20( سراسري شورويكنفرانس سخنراني هاي ارائه شده در آ. ليتونسكي) ب. مسكو، همكاران:و تيم  BA Litvinskiy با ويرايش

ص. 1988علوم، پژوهشگاهي،شورو .8-9.



	
 

به-[خلق قزاق»تيمعنويباستانيهاشهير«يادآوري، مشاور او بود و1تشتي سينها آريايي«گ.] را كه

مي»2اركاييم 3كرد. فراموش نمي، كشيدند سر

ونيچن نخستين كه در آن مراحل، است گنجانيده شده قزاقستانيباستان در كتاب درسخياز تاريريتفسقرائت

ق زاتنوژنيز خلق خ هاي تودهروح«: است آمدهريزاق به شرح يباستانييانايآرنوادگان روحباووناز بيرون آمده

د ميهون-ي نخستين خونوييدو امپراتورهاي جوشانگيدر امروز طرفه اين كه هرگاه4».آميزدي با هم

( قرغانبه مطالعهيشناسان روس باستان و چهارچوبدريآلتاهاي دامنهدركيريپازها)ي تپهها بستر

ميسكا مسائلهاي پژوهش و باستانيبرا، پردازند يتي يبخش مهمهايي چنين كاوشقزاق نويسانخيرتاشناسان

مي قزاقخلق اتنوژنيز از 5شود. پنداشته

اوآوردميها به شمار را از نياكان قزاقها ساكوها آريايي، قزاق دان تاريخ-آ. قادرف، همين گونه همانا، . در اثر

جباگ.] هنگامي كه پيروزمندانه-[خلق قزاق» مندشكوه گارانروز«هاو ساكها آرياييبا  و، دندينگپارسيان

مي(پيوند) آژند، مكدوني را پاسخ بايسته دادنداسكندر پاهيانس 6شود. زده

چه،و... مي گونهبه، اگر و به زبانو ساكها آريايي، كند يي كه قادرف نشاندهي ها مربوط نژاد اروپاييدي بودند

مي پيوستهتكامليخط طولانهاو ساكها آرياييهمانا وي از همين،ندگفتميسخنيرانيا كه يي را آغاز كند

ميها قزاقپديدآيي به در سرانجام  7انجامد.ي كنوني

1 Sintasht 
2 Arkaim 
3 Назарбаев Н. В потоке истории. Алматы: Атамура, 1999. С. 79, 273-274. 

ص. 1999روندتاريخ، آلماتي، نظربايف، نورسلطان، در ص.79، ص. ،273-274.
4.Абдакимов А. Указ. соч. С. 45 

(از دوران باستان تا به امروز)خيتارعبد[ال] حكيمف، (درسنامه)، چاپ سوم،كتاب درس،قزاقستان ص 2002زاقستان، سالق:يآلماتي .45.
5. Самашев З.С., Базарбаева Г., Жумобекова Г., Сунгатай С. Berel - Берел (памятники-курганы Берела,
Казахский Алтай). Алматы: Берел, 2000. С. 52; Абдакимов А. Указ. соч. С. 76-77. 

(بيرل«، Sungatay)، بازاربايف، جمعه بيكف، سونگاتاي Samashev(ساماشيف  «Berel(،يادمان هاي)بيرل تپهيخيتار Burel ،(و نيز)تيامآلآلتاي ،

ص. عبدال حكيمف .76-77.
دردر»استقلاليمبارزه برا«نسخه چنينناي.6 هاياريبس زمان هاي باستاني د.شويم افتيقزاقستانخيتاريدرسياز كتاب

7. Кадыров А.Ш. Сакский воин - символ духа предков. Алматы: Казак энциклопедиясы, 1998. С. 5-26. 

(دايره المعارف)آلمات،»نياكاناز روحينماد-ييساكايجنگجو«، روفداق ص. 1998قزاق،  entsiklopediyasy ي، دانشنامه .5-26.

(توراني) يادداشت گزارنده: تا جايي كه من خود با بسياري از دانشمندان قزاقي از نزديك كنكاش كرده ام، مي شود گفت كه بيشتر ايشان بر اصالت آر يايي

و تباري خود را بيشتر سپيدپوست يعني آريايي مي پندارند تا زردپوست. عين موضوع خود اذهان و از ديد نژادي قرغيزها هم صدق مي كند. دربارهدارند

و زبان توركي را هم زبان اكتسابي. اما  و ره آورد زردپوستان بيگانه مي خوانند (ثانوي) در عين حال، هستند در اين حال، آن ها سوبترات نژاد زرد را دومي

 نيز برخي كه تورانيان باستان را گويشوران زبان هاي پروتوتوركي مي شمارند. 

و بومي-ه شايان يادآوري است: چسپيدن به اصالت آرياييدر اين جا يك نكت و قرغيزي ها مشروعيت استاتوس صاحبان اصلي توراني، براي قزاق ها

 باشد. شان را تضمين مي كند. اما متضمن مشروعيت زبان رسمي دولتي يا زبان ملي براي زبان هاي توركي شان نمي هاي سرزمين
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ميينوع، قزاقستانهاي مدرسهيدرسيها كتابدر امروز يكتاب درسدر؛ شود. براي مثال چندگانگي ديده

در چنين آمده، آموزان كلاس پنجم دانشي براتاريخ  وران گويش، در قزاقستان همزمان، عصر برنز است كه

وها آريايي، از جمله(يرانيهندوايها زبان ميكييآلتايها زبان وران گويش) ، نامه كردند. در اين درس زندگي

مي» قزاق نياكان خلق«ها ساك 1شوند. خوانده

(درساين در حالي است كه در كتاب ها گاه با آرياييان ساك، آموزان صنوف دهم نامه) تاريخ براي دانش درسي

(در اين حال يكي پنداشته مي آن دربارهشوند » زبان توركيقبايل«و گاه هم چونان2شود) ها چيزي گفته نميزبان

3شوند. معرفي مي

نويبرخ، تر از همه لگام گسيخته (كه هيچگونه آماتور سندگانياز وتازندمي، وليت اكادميكي ندارند)ئمس قزاق

م به خود كيمهندس مكانكي، ها را ارائه نمايند. براي مثالهيفرض ترينو گستاخانهنيتر متهورانهدندهياجازه

يافته است كه گويي دست» هاي آريايي هون-ها آرهون«ي به نامهاي توده به اختراع4به نام شاهمراد كوانگانف

و آريايي بوده ها حضور داشته ها پيش از هونو گويا آن5را داشته بودند! تمدن بزرگرسالت پديدآرندگان  اند. اند

 
ه و قرغيزي و نياكان شان هم به زبان هاي ايراني سخن مي گفته اند، پس در اين صورت، بايد براي خوب، هرگاه قزاقي ها ا در اصل آريايي توراني بوده اند

و همه بايست به زبان نياكان باز گردند. روشن است اعاده آبروي ملي تاريخي نياكان، زبان هاي توركي تحميل شده از سوي مهاجمان بيگانه زدوده شود

م و عملي نميچنين چيزي و خردورزانه  باشد. قدور

و پس بهترين راه گشودن گره كور اين تناقض در آن است كه هر گونه كه مي شود، نشان داده شود كه تورانيان باستان در عين آريايي بودن از ديدگاه نژادي

اكادميك جهان به تازيانه سخت-د از سوي محافل علميتوانميتباري، گويشوران زبان هاي پروتوتوركي بوده اند! روشن است چنين افسانه پردازي ها 

و محافل ايدئولوژيك بسيار كم اهميت دارد.   ترين نكوهش ها بسته شود. اما چنين چيزي براي حلقات سياسي

به حال، اگر در تركيه، موجوديت تاريخي كشور ارمنستان با وصف پشته يي از آوندهاي تاريخي، يكسره ناديده گرفته مي شود ميليون30و هويت نزديك

و در ازبيك و در آذربايجان سخن از تاريخ هفت يا هشت هزار ساله توركان آذري! بر زبان آورده مي شود راها آرياييستان كرد، با ديده درايي انكار مي شود

ه و حتا جامي را و تنديس ابن سينا را با سيماي ازبيكي بر مي افرازند، م مي كوشند ازبيك جا بزنند؟! پس چه باك؟ چرا در قزاقستان توركي زبان مي دانند

و تورانيان باستان، گويشوران زبان هاي پروتوتوركي جا زده نشوند؟  تنديس سكايي ها با سيماهاي منگوليدي قزاقي ساخته نشود
1. Артыкбаев Ж.О., Сабданбекова А.А., Абиль Е.А. Рассказы по истории Казахстана. Алматы: Атамура,
2006. С. 58, 68, 93-94. 

آبSabdanbekova AA سابدان بيكوا،Artykbaevارتئق بايف آ.لي، ،Atamura ،2006 ي، انتشارات آلمات،»قزاقستانخيتار دربارهها داستان« اي.

.94-58،68،93ص
2. Толеубаев А.Т., Касымбаев Ж.К., Койгелдиев М.К.,., Далаева Т.Т. История Казахстана. Алматы: Мектеп,
2006. С. 26, 51-52. 

يف،Toleubaev توليوبايف ي آلمات،»قزاقستانخيارت«، Dalaeva دالايوا،Калиева Е.Т كالي يوا،Koygeldiev MK قاسم بايف، كوي گلدي

م (انتشارات .52-26،51ص،Mektep(،2006كتب
3. Жолдасбаев С. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 33, 46-48. 

س.، تاريخ قزاقستان، آلماتي، انتشارات مكتب،  ص. 2006ژولداس بايوا ،33،46-48.
4 Shahmurad Kuanganov 

5. Куанганов Ш.Т. «Арий-гун» сквозь века и пространство: свидетельства, топонимы. Алматы: Бiлiм, 1999.

و نام هاي جغرافيايي،در» هون هاي آريايي«كوانگانف شاهمراد، و مكان ها: شواهد .1999،»ميليب«انتشارات:يآلماتمسير زمان ها
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شماري از اقوام شناخته شده، . ! او بدون داشتن آوندهاي وزنيناند گفتهمياما در اين حال به زبان توركي سخن

مي يا هونها باستاني را به همين آرهون  زند. هاي آريايي پيوند

اياو برخ،گريدسخن به ميسميپان تركهاي نديشهاز مياما، كند بازآفريني نام، پندارد براي نياكان ديرين بايسته

م، را نگه دارد. اين گونه»ها آريايي«شكوه پر غربيعجبركمعجون برهمكه آيدميي پديدبيو گيرنده در

يريناپذيآشتيدشمنشان مياندر دو بينشي كه در گذشته».ييايآريتئور«همو استسميهاي پان ترك ويژگي

 فرما بود. فرمان

مياز اين هم فرا- مسكوسياست شناس قزاق باشنده-1اونداسئنف اسكندر (در گذشته كارشناس: رود تر او

ت، المللي كارگري) تاريخ جنبش بين علمي عامه فهمي را كتاب، مردم قزاقخياربا پيدا كردن دلچسبي به

و قزاق نياكان دربارهنويسد مي و انهضد نژادپرستهاي ميانه. او با سر دادن چند شعار سدهها در دوران باستان

 سازندگان فرهنگ-هاييبا هندواروپا، قرار دارد قزاقيي را كه در شالوده خلقهيلاترين باستاني، شوونيسم

مي در اواخر عصر برنز-2اندرونفو او، . اين گونهخواندمي»آريايي«راهاآناوكه، زند پيوند ، در كتاب

مي نياكان دور قزاق،ي اندرونوفيها آريايي  آيند. ها از آب بر

كهمي تأكيداسكندر اونداسئنف و كند آن«قزاقستان و بوده»ها آرياييهنيم«-»مناطق مجاور همههنيماست

آنكه استپ بزرگ است-يرانيهندوا هاي توده مي قزاقستانيها استپ–مركز واژه آريا را وي3باشد. كنوني

مي، هاي تبار بزرگ آريايي پندارد كه تيره چونان نامي مي او به جاي تبار، اند. پسانتر خوانده خود را به آن

(سوپراتنوس) كار  از در اين جا رويكرد او وام. روشن است گيردمي(اتنوس) بزرگ از واژه تبار كبير گيري

 باشد. تيوري اتنوژنيز گوميليف مي

،ها او سارمات، اين حالدر. آوردميبه وجد عصر آهنليدر اواايسآاوريها استپبرييايآرقبايل او را سلطه

و چرا در دايره نياكان خلق را بي4ها اوسونوها سكايي مي قزاقستانچون با شامل انقلاباو، اين كارگرداند.

ها قزاقنياكانباراانييايآرهاي جهانگشايانه لشكركشيوو...) زرهپوشيدن، نظام سواره،(ارابهيدر امور نظام

1 Undasynov 
2 Andronovo 
3. Ундасынов И.Н. История казахов и их предков. Часть 1. Наши предки. М.: Леном, 2002. С. 14, 26.  

.14،26ص، 2002، بخش يكم، نياكان ما، مسكو، انتشارات لينوم،»نياكان شانو ها قزاقخيتار«اونداسئنف اسكندر،

شك»ي اندرونوفيها آريايي«شرح فرهنگ وي در رناس تاب باستان :به شود(نگاه را راهنماي خود مي سازد.  Kuzmina كوزمينانايالي بانووسپرآوزاه

EE Kuzmina »1994، مسكو، انتشارات كالينا، وابسته به پژوهشگاه علوم فدراسيون روسيه،»؟ه اندآمد از كجاها آرياييوهند. 

Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? М.: МГП «Калина» ВИНИТИ РАН, 1994. 
4 Usuns 
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مي زند آژيده مي (نياكان قزاقها آريايي. وي زند)(پيوند ستايدمي»بزرگ«و»توانا«گ.] را چونان مردمان- ها)[

و» اوج قدرت«به قبايل، كه در سيماي آنان پي شاهنشاهينيبزرگتررسيده 1ريخته بودند. ها را

را، اسكندر اونداسئنف به ارث بري تباري شيفرهنگ،ياقتصاد تيپبا، زندمي عصر آهنلياواكه سر وهيو

ميزندگ طيكهتيواقعاين، زند. در اين حال اني آژند اشيبدر (نياز دو هزار سال گذشته ي رانيااز زبان

ت شرقي ويركوبه تغنگولوييديم-از اروپاييدي به مخلوط اروپاييدي(يكيزيفتيپ)  درست، يافته استريي)

نوگريدياريمانند بس وي، قزاق سندگانياز  ارزشي ندارد. براي

ساخته هاي خود را بر شالوده تيوري تباري شوروي استوار نه تنها برداشت، بايسته يادآوري است كه اونداسئنف

را،او: تر گذاشتكه از آن هم پا فرابل، بود با تقريباًتعارضات تباري »خيتارنيروي محركه«چيزي همانند

-به آوندهاي اجتماعي،نويها سرزمينريبه تسخ روان كوچعطشحيتوضيبرااو، گونهنيا2نمايد. ارزيابي مي

درست،)اتنوس ها يا تبارها(يجوامع انسانطبيعييذاتسرشت« سخن بر سر گويا: شودميمتوسل بيولوژيك

رمه مانند پاده و در«، است» هاي چارپايان ها ويبپهن ساختن تلاش كه پيوسته و بودوباش گستره مرزحد شان

مي، گيتي در سلسله مراتبپلكاننيبالاتررسيدن به  ديهب3»باشند. نسبت به جوامع همانند خود ،گرسخن

جنبان)(همحركيروين،يمخالفت با نژادپرستنويسنده با ابراز ي نژاد را در پارادايم تبارييخيروند تارسلسله

ميتجس  نمايد. جو

بهتويب، به هر رو مي تاريخ دربارههايي نويسان قزاق چه ارزيابي اين كه تاريخجه دولتي مقامات، كنند پرداز

باند نياكان را حل نموده مسألهخود، قزاق آنه. متي آلماها در دستور  ادبودييستون سنگ،يجمهور دانيدر

و به افتخار به دست آوردنيييمتر30 ازادي،ياست. ستون سنگ ساخته شدهيدولتتيحاكماستقلال ماني است

را»آلتين آدم«سيماي، اين تنديس.ي بالدارپلنگ برفي سكايي سوار بر جنگجو تنديس يك (آدم زرين) نامدار

[ كند كه آن را باستان بازآفزيني مي نماد، آلتين آدم، كنوناشناسان در دوره شوروي در قرغان ايسك يافته بودند.

و سرفرازي قزاق ميو الگوي بالندگي ها نقش برجسته نياكان به سكايي، با اين شگرد4گ.]-رود ها به شمار

 
1. Ундасынов И.Н. Указ. соч. С. 84. 

ص.  .84همان جا،
ص..2 .همان جا، 116-117 

3. Ундасынов И.Н. История казахов и их предков. Часть 2. Кимаки и кыпчаки. М.: Леном, 2003. С. 90. 
هاو ها قزاقخيتاراسكندر اونداسئنف، .90.ص،2003، انتشارات لينوم، مسكو،هاو قپچاقنياكان شان، بخش دوم، كيماك

(منگولوييد) پرداز شده.4 در بايسته يادآوري است كه پيكره اين سكايي درست همانند آلتين آدم آگاهانه با چهره قزاقي است. همان گونه كه ازبيك ها

گ.-تاشكنت تنديس ابن سينا را با سيماي ازبيكي تراشيده اند.
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مي نخستين قزاق با ها داده در فداكاري شود كه و رادمردانه خود آغازگر راه پرافتخاري گرديدند كه هاي دليرانه

1فرجام به استقلال ملي انجاميد.

در موزه- پايتخت نو كشور-هنگام جشن بزرگداشت دهسالگي شهرآستانه، 2008در اوايل ماه جولاي سال

و در اين حالها به نمايش گذا سكايي رياست جمهوري براي مهمانان زيورات طلايي  ها چونان سكايي، شته شد

2معرفي گرديدند.» قبايل ديرين توركي«

دولت«با پي ريزي، هاي كوچي بر پارسيان پيروزي آغازين سكايي، تاريخي داستاندر فرجام اين، به هر رو

مي» ملي بر 2500رسد. آن چه كه اين روند تاريخي به پايان چنين، باك؟ آخرچه، گيردميسال آزگار! را در

و هدفمندي نياكان را برجسته مي بي سازد كه سزاوار ارج چيزي پايمردي مي گزاري و چرايي  باشند. چون

مي» صاحب«،ها قزاق، اين گونه مي نياكاني آن گردند كه به راستي و نازيد. اين نياكانتوان به چنين، ها باليد

(كه اين گونه-ها[سرزمين قزاقباشندگان بومي، كه در گام نخست آيد برمي گرايي رعايت اصل بومي،گ.] اند

و سه ديگر باشندگان بسيار قديمي اين سرزمين،هاآن، گردد). دو ديگر مي اين كه آفرينندگان دستاوردهاي، اند

و چهار ديگر بسيار بزرگ فرهنگي سر اين كه پاسداران پيروزمند ميهن، اند و ااند هاي نسانانجام هم نوادگان نژاد

] گ.].- هاي منگولوييدي!)و داراي چهره زبان توركي(در عين حال اروپاييدي

مي به قزاق، همه اين ها و باختر زمين پوينده ها اجازه در، دهند تا خود را با اروپاييان همگون نشان بدهند. اين

به هاي تودهبازتفسير ارثيه مشترك شوروي است كه بر بار پيشتاز، واقع » مانده آسياي عقب«شوروي نسبت

 ورزيد.مي تأكيد

 ازبيكستان

تريازبدر،يشورودوره در بر، رويكردنيكستان محبوب دانشمندانيا رشتهانيم قاتيتحقرويكرد استوار

مي جهان هاي توده»يا سازوارهچند«ي مبني بر بافتارشورو با به شمار نيا، آسياي مركزيرفت. در پيوند

از كرديرو ايها زبان وران گويش،يمردم بوم(پيوند) دورودارز آميزشروند سخن قبايلبايراني خاوري

 
پن.1 ص. همه اين افسانه پردازي ها را به شاگردان دبستان ها سر از سال ژ. او.، .69جم مي آموزانند. براي مثال، نگاه شود به كتاب درسي: اتريك بايف،

Артыкбаев Ж.О. и др. Указ. соч. С. 69 
ر قفسه هاي گزارنده در اين مراسم در جمع مهمانان ويژه حضور داشتم. بسياري از سفيران كشورهاي غربي كه از تاريخ منطقه نيك آگاهي داشتند، از كنا.2

ي سكايي داراش (آدمك هاي پلاستيكي) و گوش هاي آدمواره ها ي چهره يشه يي كه در آن زيورات طلايي سكايي به روي گردن ها، سينه ها، سرها، دستان

گ.–هاي قزاقي آويخته شده بودند، با پوزخندهاي معنا داري مي گذشتند. چنين صحنه يي به راستي به يك مضحكه همانند بود.



	� 

وها ازبيكنياكانلتشك،يوروش سندگانينوبه پندار،نديفراناي . نتيجهآوردميبه ميان، زبان توركيدوار تازه

1نيز بود.ها تاجيك

م، با اين ترفند، اين گونه (لياوااز قبايل،ها ازبيكنياكانانيدر د2ها ماساگيت،ها ساكيعصر آهن نام) گرانيو

ميرانيا روان كوچجهان شد كه مربوط برده مي اين زمينهها ازبيكچنين پيوندي براي، شدند. روشن استي

با هاي تباري نيايي خود بگنجانندد كه اين قبايل را در ريشهگرداني دلفريب را فراهم مي در گام، اين كارو

در هاي زماني قدمت خود را به گونه شايان توجهي به ژرفاي تاريخ بكشانند چهارچوب، نخست با، دومگامو

خود را ميراث داران راستين اين، شان چونان دستاوردهاي نياكان بلافصل،ليقبانيايفرهنگيشرح دستاوردها

3ها بنمايانند. فرهنگ

مبه گونه يي مي يات جراحيعملنيا،ميدانيكه و دارانه يا به شيوه خويشتن: دادبه دو روش انجامشد را تر

ميباستانزبانيرانيابا شامل گردانيدن قبايل كوچي، آميز احتياط شيوه بيشتربهايخود نياكانانيدر

(تبارنگار) برجسته،يشورودورهدري به آنان.ركوتتيهوبخشيدناب، الخطميمستق ميكر-كيازباتنوگراف

چن درباره- شاه نيازف آن با شامل گردانيدن لايهها ازبيكيا لايهدبافتار  تأكيد، هاي مختلف اتنوژنيتيك به

مي مي كه ورزيد. او خاطرنشان آسياي ميانرودانيباستان را باشندگانها ازبيكشالوده تباري اتنوژنيز«ساخت

 
1 .Аскаров А.А. Некоторые аспекты изучения этногенеза и этнической истории узбекского народа // 

Материалы к этнической истории населения Средней Азии / Под ред. В.П. Алексеева. Ташкент: ФАН, 1986. 
С. 7-10. 

هايرخب«عسكرف، پ. الكسي آسياي مركزيتاريخ تباري باشندگان درباره/ / مواد»ازبيكخلق تباريخيو تار اتنوژنيز مطالعهياز جنبه و. ، با ويرايش

.10-7ص.،1986،»فان«يوا، تاشكنت، انتشارات
2 Massagets 

اكه كرد،يرونيا.3 شود به اثر:(نگاه بود. شدهيطراح ماريكلاينيهادهياپايهبري تولستوفسرگئاز سوي،يدردگيمسمينياستالدوره واخر ويژه

پ.، پرسش هاي  س. ص.1، شماره 1938،باستانخيتارپيك / / مجله آسياي مركزييباستانخيتاريديكلتولستوف، .196 -203(.
(Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии // Вестник древней истории. 1938. № 1. С.
196-203). 

ا.به شود(نگاه به كار برد.كيازب منشاي خلقيبرايطرحرا با ساختن روشنياJakubowski ياكوبوفسكي، الكساندرجهاني دوم در آستانه جنگ :

.UzFAN ،1941 ت، انتشاراتتاشكن،كيازب ياكوبوفسكي: اتنوژنيز خلق

(Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. Ташкент: УзФАН, 1941).  
ن، هنگام هماناز كه اين انديشه گذاشته شده آسياي مركزيمردمي اتنوژنيز سخه شورودر شالوده راكيو ازبهاكيتاج«است گذشته در هاي كنوني

هميزندگتاريخي،  و زندگي چندين سده يي با معيو فرهنگ و تا حد هاوي رشته هاي تباري مشترك به هم پيوند مي زند.نيمشترك، در نياكان آن را

و سغد جستجويباستانباشندگانانيم ص..1955، شوروي، مسكو.Mدر شناسي باستان، Mongait AL مونگايت:بهشود(نگاه مي كردند بلخ ،. 272 

(Монгайт А.Л. Археология в СССР. М.: АН СССР, 1955. С. 272). 
تاجيك ها، ازبيك ها توده بسيار جواني از ديد تاريخي به شمار مي روند كه پديدآيي آن ها در صحنه يادداشت: دشواري اين تز در آن است كه متفاوت از

گ.-و پشته ايران مربوط مي گردد. آسياي مركزيتاريخ، پس از لشكركشي چنگيزخان به 
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(و مركزي و،انيغدس،ها ماساگيت،ها ساكيخوارزم ب، ساختندمي) گرانيد خوارزميان واردانا تازهكه در آينده

1»آميزش يافته بودند.، زبان توركيليقبا

ترديدي نداشت.، گفتنديمي ايراني خاوري سخنها زبانبه عصر آهنلياواشاه نيازوف در اين كه باشندگان

2ي نيز بر همين پندار خود ماند.شورويپس از فروپاشيها سالدراو، در حقيقت

آ. احمدف ب. تواند چونان نمونهمي، باشدميها ازبيكنياكان دربارهكه مدعي گواهي دادن منابع مكتوب، مقاله

نقل، شود. در عوض ديد متفاوتي در زمينه باشد. در اين مقاله هيچگونه بررسي جدي منابع نوشتاري ديده نمي

مي، عربي، چيني،ي از منابع باستاني يونانيا هاي پرهنگامه قول كهو... سر هم چيده عصر هاي كوچي دربارهشود

مي، باستان و رسوم ايشان سخن و چرا» تورانيان«، گويند. در اين مقاله عادات جا زده» تورك«باستان بدون چون

و مي و پردازي از شرح سكايي داستانشوند ميآها ماساگيتها و غاز گردد كه همين گونه بدون كدامين حرف

ميها ازبيكچونانِ نياكان دور، حديث ويژه 3گردند. قلمداد

و اما (بازنگري كرديرو، ... مي، باستاني روان كوچي كه براياخواهانه) رويزيونستي بيشتر، بخشيد زبان توركي

عصر آهنلياوا هاي كوچي» ساختن زبان توركي«كساني كه به الخط بود. يكي از نخستين از اين هم مستقيم

ا 1968به سال،اوبود.- تبارنگار ازبيك-موتال ارماتف، پرداختند وها سكايي»ييايآر ريشه«دهيبه شدت

وها ماساگيت خ«هاآنتلاش ورزيد ثابت بسازد كه را رد كرد ابا 4اند. بيگانه بوده»يرانيون نژاد

و رسوم آن بود، برداشتنياازاوياصلآوند و رسوم سكاييكه آداب همسانكيازب نياكان خلق ها با آداب

پ، شجاع، باهوش، دلير،ييمردم سكا«كه مي ورزيد تأكيداو، . به طور خاصبودند و ا»بودندريگيصادق ينو

حل صفات برجسته او را با،ارماتف5ريشه هاي تباري آن ها دست يابد!. مسألهمتقاعد گردانيدند كه به

1.Шаниязов К.Ш. К этнической истории узбекского народа. Ташкент: ФАН, 1974. С. 9. 

ش.،  ك. ص. 1947تاريه تباري خلق ازبيك، تاشكنت، انتشارات فان، دربارهشاه نيازف، ،9.
ص.6، شماره 1998شاه نيازف، برخي از پرسش هاي نظري اتنوژنيز خلق ازبيك، // مجله علوم اجتماعي ازبيكستان،.2 (به زبان ازبيكي)، ،33.

Шаниязов К.Ш.Некоторые теоретические вопросы этногенеза узбекского народа // Общественные науки 
Узбекистана. 1998. № 6 (узб. яз.). С. 33. 

و مدارك.3 آ.، اهميت يادمان هاي نوشتاري در مطالعه تاريخ ازبيك ها// مواد و. الكسي يف، آسياي مركزيتاريخ تباري دربارهاحمدف ب، / با ويرايش

ص. 1986تاشكنت، انتشارات فان،  ،14-30.
4. Эрматов М. Этногенез и формирование узбекского народа. Ташкент: Узбекистан, 1968. С. 14-15. 

م. و«ارماتف، ص. 1968كستان،ي، ازبتتاشكن،»كيازب خلقلتشكاتنوژنيز .14-15.
–اندر نشود. شگفتي برانگيز خواهد بود كه اگر خواننده از اين منطق بسيار نيرومند آقاي ارماتف شاخ نكشد از اين گونه درفشاني هاي علمي در شگفتي.5

گ.



	� 

)  دربارهو سر دادن شعارهايي،»يرانياگر اشغالگران استعمار«در سيماي،ي)اروپامحورنكوهيدن اروپاسنتريسم

آن، آسياي مركزييباستان يانبومي هاي قهرمان 1بخشد!.مييركوتها زبان سخاورزانه به

نوياريبسهرگاه،گريدسخنهب از،ها ازبيككه فرهنگ كنندميك استدلاليازب سندگانياز  راثيمبرگرفته

مي روان كوچيباستان ب، باشد ايراني زبان  راثيميك اين فرهنگ مطلقاًكه پنداردميو شرطديقيارماتوف

وي.ي استركوت و بودن اسكيت زبان توركياز ايده، هاي دهه هشتاد سال در ميانه، پس از د. آيت سكاييها ها

(عيدمرادف) و شاعر قره قلپاقي- مرادف مي- دانشمند 2نمايد. نيز پشتيباني

 1990هاي دهه سالليدر اوايحتشتافتند. هاي تند نمي به پيشواز چنين راندمان،يشورودورهدر، در حقيقت

ت با تازهيرانياليقبا پيوندازكيازبخلق گيري شكلاز كماكانكيدانشمندان ازب ميركوواردان 3گفتند.ي سخن

ا دروهاي ديرپا كشاكشآشكار تأثيرزير، حالنيبا  ميانيشورويپس از فروپاشيها سالتشديديافته

دريو ازبكيتاج سندگانينو باك وخيتارتباريريتفسپيوند انگاه، هاي ميانه سدهباستان بهكيزبكارشناسان

و دگرگون شد. ننياكان دستخوش استحاله گرديد پژوهشگاه علوم اكادميسين، 1990 هاي دهه سالدوممهيدر

ت كردمياستدلال ديگر احمد علي عسكرف ظهور نموده كستان در اواخر عصر برنزيها در قلمرو ازبركوكه

4بودند!

باست سازندگان فرهنگ اندرونوفوي امروز او حاضر به زبان توركيرا، رنزاواخر عصر جا بزند. حال چه رسد

م،(در حقيقت) . راستشصر آهنعلياوا روان كوچ مرديپذياو ان هم زبانيرانيا، ها به هر حالآنانيكه در

ت، شدند ديده مي برا»ييان باستانايآر«،ينيچيرياساطيها به سنتمسك اما با و چراياو » تورك«چون

ص..1 ص. .49-48همان جا،

ايوناني استعمارگران«با آسياي مركزييباستانقبايل قهرمانانه ارماتف، اين گونه، با ستايش از پيكارهاي از ديدگاه هاي به شدت سياست در واقع،»يرانيو

 اما متفاوت از او، باشندگان بومي را توركي مي سازد.، زده تولستف پيروي مي نمايد

(Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии. С. 184-186;  
он же. Древняя культура Узбекистана. Ташкент: УзФАН, 1943. С. 6-18). 

د.،.2 نام هاي تباري تورك ها: قره قلپاق، كلوبوكي هاي سياه، چركاس، باشقير، قرغز، اويغور، تورك، پيچينيگ، ساك، ماساگيت، اسكيت،«عيد مرادف،

(جمهوري خودگردان در بافتار ازبيكستان)،»نوقز ص. 1986، قزه قلپاقستان ،183-198 .

ها-ت كه هرگاه ارشادات آقاي عيدمردافشايان يادآوري اس سخنور قره قلپاقي را جدي بگيريم، در اين صورت همه توده هاي اروپايي برخاسته از اسكيت

و... همه باي و فشرده سخن، همه آن هايي كه اسكيت ها را نياكان خود مي شمارند د در عهد از جمله روس ها، اوكراييني ها، باشندگان اروپاي خاوري

ن كسي تان توركي زبان بوده باشند.! اين كه چگونه معجزه يي رخ داده بود كه همه زبان نيايي خود را يكسره از دست دادند، رازي است كه تا كنوباس

 نتوانسته است، آن را بداند.
3. История народов Узбекистана. Т. 2 / Под ред. А. Аскарова. Ташкент: ФАН, 1993. С. 6. 

ه آ. عسكرف، تاشكنت: انتشارات فان، تاريخ خلق آ. ص. 1993اي ازبيكستان، جلد دوم، / با ويرايش ،6.
4. Аскаров А. История Узбекистана. Ташкент: Узбекистон, 1997. С. 98. 

ا.، تاريخ ازبيكستان، تاشكنت، ص. 1997عسكرف، ،98..
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ميزبان توركي( (هم، مسائلشمارد!. در ساير) و آميزش او از تيوري ياد شده در بالا مبني بر سنتز )(پيوند)بافتي

مي فرهنگ 1كند. ها پيروي

1. Аскаров А . Арийская проблема: новые подходы и взгляды // История Узбекистана в археологических и
письменных источниках / Под ред. А.А. Анарбаева. Ташкент: ФАН, 2005. С. 81-91;  

د هاي نو برخورد:ييايآرسالهم«عسكراف، دريازبخي/ تار/»ها دگاهيو ا. اناربايف،/ اريو نوشت شناسي باستانمنابع كستان ا. ت، انتشارات تاشكن با ويرايش

FAN،2005،91-81ص

آرآسياي مركزييبومباشندگان-هاركوت«عسكرف،  اپريل، تارنماي انترنتي5شماره،.2006، اناي//

(www.ariana.su/?S=7.0604050101). 
زا دميسين احمد علي عسكرف، در مقالهيادداشت گزارنده: اكا هاي دانشمندان، به نقد ديدگاه»آريانا«در تارنماي»ها پاسخ به پان ايرانيست«ير نامي

و آنان را به بيماري باست و به ويژه اكادميسين رحيم ماسف در زمينه تاريخ باستان پرداخته است گرايي به سان انيتاجيكستاني از جمله اكادميسين نعمت اف

چپ« (نوشته لنين) متهم ساخته است.» روي در كمونيسم بيماري كودكانه

و هاي سرزمينو اشغالگرانرو كوچرا چونان طبقه اريستوكراتي جامعهها آرياييدر اين مقاله او تلاش به خرج داده است تا نيايي توركي زبانان پرداز نمايد

و يا هم تبار، بل كه لايهها آريايياستدلال نمايد كه  اجتماعي اريستوكرات هاي دشت نشين بوده اند. همين گونه او، كوشيده است تاريخ خلق نه كدام نژاد

و همانا ازبيك ها را صاحبان اصلي سرزمين  و ايراني زبان ها اشغالگر معرفي بدارد. آسياي مركزيازبيك را تا چند هزار سال پيش برساند

ها»زير نام» سنتر آسيا«يي نوشت در سايت در پاسخ به نوشته عسكرف، اكادميسين رحيم ماسف مقاله ها هيچ كسي مجاز نيست تا »: پاسخ به پان تركيست

«برداريد. ديگر بس است! آسياي مركزيازبيك ها! دست از تحريف تاريخ«و نيز.»هددباختصاص به خودو تاريخ ملي ديگران را تحريف  پنهان كردن»

و اين گونه، به پاسخ عسكرف پرداخته، او را متهم (www.centrasia.ru/newsA.php?st=1145219760)».واقعيت هاي تاريخي كاريست ناپسند

و تاراج ارزش هاي ملي تاجيك ها نموده است. كساني كه به زبان روسي آشنايي دارند، و جعل تاريخ ند اين مقاله ها را در همين توانميبه تحريف حقايق

 لينك ها بخوانند.

ب و تاجيك ها نداريم. اما روشن است، ما كاري دهاي نو برخورد:ييايآرلهأسم«مقاله دربارهه پوليميك هاي سنتي ازبيك ها ي عسكرف، به قول»ها دگاهيو

دشان با دقت خواندم. در اين كه اكادميسين پروفسدميسين عسكرف را با چند اثر ديگرمعروف اگر خاموش بنشينيم، گناه است. من اين مقاله اكا كتر ور

و در مسا-كرفعس و بزرگي است در شناسي، زبان باستانلئدانشمند فرهيخته و و فرهنگ از سرآمدان دانشمندان ازبيكستان آسيايلكشناسي، تاريخ

تمركزي و ترديدي نيست. اما با را نه آن گونه اند كه به فرمايش بالاييان، تاريخو دولتي»يا برنامه«سف بايد گفت كه ايشان يك دانشمندأ، جايي هيچ شك

ميا كه به گونهكه هست، بل و نويسد كه دشوار بتواند از سوي محافل اكادميك جديي كه بايد باشد، در بستر ايدئولوژي حاكم بر كشورش نوشته است

 جهاني پذيرفته شود. 

و و روش هاي عوام مهارت، با شيوهمقاله مورد نظر، با كمال زرنگي ما فريبانه در نور بسيار بالا نوشته شدههاي اكروباتيك با است كه روشن است كساني كه

آن تاريخ منطقه وارد نيستند، نمي توانند به رازهاي نهان آن پي ببرند. اما بسنده است اگر كسي كتاب تاريخ خلق هونوها، نوشته گوميليف را به دقت بخواند،

و در يك سخن كلاهبرداري يابد كه نويسنده با پاشيدن خاك به چشمان خوانندگان گاه در مي ناآگاه از تاريخ، آگاهانه به جعل تاريخ، تحريف آشكار حقايق

و هزاره علمي پرداخته است. او ماهرانه در ميان سده مي ها حت ها بازي و و شواهد يك سده و مدارك گاهي يك هزاره تاريخي را در قرينه هزاره ديگريكند

و با سرهم گذاشتن فاكت به كار مي مي هاي رنگارنگ، با شعبده بندد و شگردها به كرسي بنشاند. بازي  كوشد در فرجام، آن چه را كه قصد دارد، با ترفندها

و شيوه نگارش مقاله، چه نحوهاش آن را دارد تا نقد مفصل تحليليبه هر رو، ارز و شواهد انكار ناپذير، چه روش و با دلايل ي بر اين مقاله نوشته شود

و چه مواردي كه وي كوشيده است، به نتيجهها گيري نتيجه، چه مسائله آن با برخورد نويسند و ناروا گيري نادرست يعني كشاندن قدمت تاريخ خلق ناسخته

و ادعاي نادرست بودوباش توركي زبانان در گستره 3500ازبيك به  و نيز وارونه جلوه دادن مدارك آسياي مركزيسال پيش پيش از سده ششم ميلادي

بام آن ها با واژه ترين بازي از پيچيدهگيري)ه(بهر بهگيرينابع چيني و تحريف ماهرانه و مفاهيم بيها رحمانه بسته شود. من رسالت خود ها به تازيانه نقد

گ.-دانم در آينده نزديك چنين نقدي را بر مقاله وي بنويسم. مي



		 

براي آن نياز دارد تا در برابر انديشه عصر برنز فرهنگ» توركي ساختن«يا» توركي نماياندن«به، عسكرف

 هاي ايدئولوگكه پيوسته از سوي،و قزاقستان مركزيآسياي ايراني زبان بودن قبايل باستاني پررنگ

اويستداب، گيردميقراريبردار بهرهي شان مورد كستانيضد ازبتاجيكستاني در تبليغات به نوبه خود استدلال،.

كه مي از تورك كند  باشند.مي»يبومباشندگان«زين آسياي مركزيدر بدين سو سال 3500 ها كه دست كم

با آيد برميچنين ت دگاهيدنيا كه هم كستانيازبيعلوم جمهورپژوهشگاهخيارپژوهشكده كه هم نوا باشد

كه باورمند 1.كردندمييزندگ»ها آرياييهندوهاي اشغالگري«از پيش آسياي مركزيدر»يركان باستانوت«ند

ب گنجانده شدهها هاي درسي دبستان در كتبيحتيها گاهدهاي گونهنيا،هامروز در كتاب، راي مثالاست.

(اثر همين اكادميسين عسكرف)يراهنما و سكايي، آموزگاران يمعرفها ازبيكنياكان چونان،ها ماساگيتها

دآنقهرمانانه پيكارهاي دربارهنيهمچن، در همين اثراند. شده اها سرايي داستان، مكدونيو اسكندرانيرانير برابر

(زرتشتي) هم چونان.آوردميياد شده در بالاي ارماتف را به ياد كتاب مهابابيكه، شود مي آيين آيين اوستايي

ما« مي» نياكان 2شود. جا زده

وها سكاييي به شمول رانياي خاوريها زبانهاي بومي داراي گروههم، هفتم كلاسيبرايكتاب درس

همها ماساگيت ميكيازبنياكان خلق چونانرا گانهيبواردي تازههاركوتو تاريخ تشكل خلق اما شمارد. بر

مي- هاي نهم را سدهكيازب 3پندارد. اوايل سده دوازدهم

هم» تصاحب نياكان آريايي«گرايش براي درگ.] همين گونه در نوشته-زبان توركي[آن هاي روشن انديشان

ميهگوشديگر  1هايو بورياتي4ها است كه برخي از ياكوتي شود. كار به جايي رسيدهو كنارهاي اروآسيا ديده

1. Камолиддин Ш. О понятии этногенеза в «Этническом атласе Узбекистана» // Этнографическое обозрение.
2005. № 1. С. 53-54;  

ش. او.، در درباره«كمال الدين، »كستانيازبتباريلستا«مفهوم اتنوژنيز ص1شماره،2005،»آموزش هاي اتنوگرافيك«مجله//» .53-54.

Алимова Д.А., Арифханова З.Х., Аширов А.А., Назаров Р.Р. Еще раз о проблемах этнологии в Узбекистане // 
Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 112, 114-115. 

ا.، ا. خ.، اشيرف ز. د.ا.، عارف خانووا ر.، نظروفعليموا د«ر. در دربارهگريبار ،3شماره،2006سال مجله آموزش اتنوگرافي،//»كستانيازب مساله اتنولوژي

.115-114، 112ص
2. Аскаров А. История Узбекистана. С. 4-6, 85, 98, 107-115 

ص.»تاريخ ازبيكستان«عسكرف، ،4-6،85،98،107-115.
3. Мухамеджанов А., Усманов.К. История Узбекистана (IV-XVI вв.). Ташкент: O’zbekiston milliy 

ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83. 
آ.، عثمانفك.، و پنجم«محمد جانف ، تاشكنت،»تاريخ ازبيكستان در سده هاي چهارم

O’zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83 
4.Шнирельман В.А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003. 

VA شود به: شنير المان گاهن Shnirel'man »،هونبرد يادمان ها سهاتيافسانه ها، ، مسكو، انتشارات اكادمي كتاب»زقفقا ماورايدر استيو

..2003(كتابستان)،
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مي- زبان توركي[ در(پيوند بزنند) خود را به نژاد سپيد برتر آريايي آژيده بزنند، خواهند به هر گونه كه شدهگ.] .

نه، اين مورد ميكهبل، شناسي باستاننقش اساسي را هاي نمايد. زيرا در نيمه دوم سال آوندهاي علم ژنيتك بازي

هندواروپايي هاي تودهها ميان دهنده دانشمندان علم ژنيتيك روسيه توانستند همانندي برخي از نشان 1980دهه 

آن-و توركي و كه ها حتيمغولي را كشف نمايند بايد شالوده سوبسترات ياكوتيها آريايي«اعلام نمودند

.2»تباران را تشكيل داده باشند

آركشاكش ميان سميو پان تركيياياسطوره

(تاريخيا حرفهكهبل،هانه تنها آماتور، شده در بالا هاي بررسي در پويايي، گونهنيا ، شناسان باستان، دانان ها

از نه تنها مشاجرات حدت، استيهيبدمشاركت دارند. نيز)و... شناسان زبان، شناسانتبار ملاحظات برخاسته

با، گفتمان مورد نظرسرشت دركيو برا،ي استداخليعلم تديما ووفراتر از جهان » نابعلم«نيز رك

 برآييم.

سكهروشن (بازنگري خواهي) در پرونده زبان توركيياسينخبگان در دادگاه»ييايآرنياكان«به استيناف طلبي

دل، تاريخ : دارندنيازليبه چند

مييعلمان را بر پايه آوندهاي زبان توركي»ي بودنبوم« چنين چيزي استاتوس، نخست و استوار تيتقوسازد

اكند مي كه، استمهم زياداريبستيوضعني. و محكم داريپاگرايي به گونه بومي،يدوران شورواز چرا

(با تبارگرايي را ميخاكگستره و به باشندگان ) گره و اجازه بخشدميياسيس-يا گرداني گسترهحق خودزد

و نشان«چونان دهد مي و داراي نام و برگزيده  به شمار بروند.3»خلق ممتاز

ا ،نده بودشركت كردبس گوناگونيها ها در مهاجرت نياكان شان سدهكه، پيشين روان كوچبراي، حالنيبا

قيعميهاشهيررا با دستاويز ساختن مشخص قلمرويكرب تا حق خود مسكون استتر از مردم دشواراريبس

1.Шнирельман В.А. Второе пришествие арийского мифа // Восток. 1998. № 1. С. 89-107. 

ص.ص.1، شماره 1998مجله خاور، »// بازگشت دوباره اسطوره آريايي«شنير المان،  ،89-107.
2 .Шнирельман В.А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и национализм // Язык и этнический конфликт / 

Под ред. М.Б. Олкотт, И. Семенова. М.: Центр Карнеги, 2001. С. 58-85. (См. об этом также: Свешников А., 
Свешникова О. Здесь ли родился Заратустра? Или пути и последствия спасения одного археологического 
памятника // Неприкосновенный запас. 2008. № 1(57). - Примеч. ред.) 

و ملييايآردهيا:  Arkaimي كهنه گراييبرااشتياق شور و درگييگرايو مركزم.، سيمينوا،Olcott با ويرايش اولكوت ام.ب./ تبارييهايري/ / زبان

ص. 2001مسكو،ي،كارنگ (همچن58-85. آ. نگاهني. آيا«Sveshnikova سويشنيكفوا او.، Sveshnikov شود در همين باره به اثر: سويشنيكف

و يا: زرتشت در  و هاي راه«اين جا به دنيا آمده بود؟ يازيناشپيامدهاي نجات 57 شماره مجله انباشته مصوون// شناسي باستانتيساكنجات

(ملاحضات هيات تحرير).
3 titular nation 
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روخيتار مي،ي مسجل بسازند. از اين ي باستاندر ميان باشندگان، يافتن جايي براي نياكان، ماند تنها اميدي كه

باهيلانياهاي بسيار قديم از زماناما دانشمندان است.ايسآاوريها استپ ميييهندواروپارا كه، زنند ها پيوند

 ند.شدميدهينام»ها آريايي«همچنينيمانز

و گواهي و پژوهشگران آوندها مييفرضهاي همه به انبوهي از داوري، هاي دانشمندان بر گردند كه استوار بر

و، مستقيمو مدارك غير شواهد ،و اگر چه امروز هستند1معينو مفروضات پس منظرنگرانهيهاسازساخت

ميسنتبرهيفرضچنيننيا ميو وزنين، زند نيرومندي تكيه هم، گردد ترين فرضيه تصور چونان هنوز با اين

نا(يعني فرضيه ماندميهيفرضكي آنو)يستي بيش ميحتنكات جداگانه  انگيزبر بحثآنانيحامانيدر

.است

كه-آسياي مركزيان زبان توركي[، از اين رو مميكننپس چرا فرضگ.] در پي آنند  باشندگانانيكه در

ننينش كوچ چنين چيزي ثباتا، نبوده باشند؟ روشن است زبان توركيهاي گروهكدامين، باستاننينش كوچمهيو

و نشين ايراني زبان جهان باستان) كوچ هاي تودهدر ميان زبان توركيهاي(يعني يافتن گروه امري است محال

ردناممكن.  2باشد. آن هم ممكن نمي اما

كه شناخته شدهيبه خوب، افزون بر آن سازي گسترده ايراني زبانان توركي، هاي ميانه سدهلياز اواسر است

ي ت يان پيشين به گونه سيليرانيايعنكوچي صورت گرفته بود. رودر جهان يها توركي،ني. بنابراندختيرك

موزنيني در دست دارند تا بر آن پا بفشارندليدلا، كنوني  وران گويش(يعني»ها آريايي«نياكان شانانيكه در

3اند. هم بوده)يرانيايباستانيها زبان

1 certain assumptions 
خ تا سده هشتم چنين بر مي آيد كه نويسنده مقاله بزرگترين آوند را در اين زمينه نبود هر گونه آثار مكتوب مي پندارد. زيرا توده هاي توركي زبان ال2

(چيزي كه به پديدآيي سنگ ميلادي كه سغديان مهاجر براي شان رسم رو، به شتند. از اين نوشته ارزشمند ارخون گرديد) از خود نوشتار ندا الخط ساختند

و منطق كلامي  ميميزبان فلسفي (اثبات چنين چيزي) يكي است. يعني نه و عدم آن از توركي زبانان پيش كردتوان ثابت شود گفت كه نسبت وجود تر

مي سده ششم ميلادي در آسيا ميانه حضور داشته و نه  رد كرد.توان عدم حضورآنان را به همين دليل نبود آثار مكتوب اند

و اشاره در هاي توركي زبان پيشي از حضور تودها با اين هم، نويسنده شايد متوجه نشده باشد كه هيچ سخني در آسياي مركزيتر از سده ششم ميلادي

زبان انبوهي مدارك نوشتاري هاي ايراني خورد. در حالي كه درباره حضور توده الخط داشتند، به چشم نمي ها كه از دير باز رسم هيچ اثر مكتوب ساير توده

درهست. براي نمونه، در سراسر شاهنامه فردوسي حت نه يابيم. نه در توپونيم باره تورانيان نميي يك كلمه داراي ريشه توركي  ها. در اتنونيمها،

و يادمان  شود نميانيان انبوهي از شواهد داريم. اين گونه، ايري كه دربارهشود. در حال هاي تاريخي جهان باستان هم نشاني از آنان ديده نمي در سنگ نبشته

در مؤلفدر اين جا با و عدم حضور توركي زبانان در دوران باستان يكي بوده باشد. يعني در مورد نخست، آسياي مركزيسازگار بود كه گويا نسبت وجود

ن توان مي ب توانميگفت كه حضور آنان را ناين كه عدم حضورخش ديگر، يعني ثابت ساخت. مگر، در ن توانميشان را هم وي توانميثابت ساخت، با

است، گواه آشكار بر عدم شمار عهد باستان نشده هايي در آثار فزون حضور چنين توده دربارهيا گونه اشاره همنگر بود. به خودي خود، اين فاكت كه هيچ

گ.- باشد. حضور شان مي
ت دربارهروشن است، كسي3 و وركينياكان مشترك ت آسياي مركزيزبانان پارسيزبانان ييدأدر قرون وسطي دعوايي ندارد. دشواري در اين جا است كه به

از ديرين ها حتي زبانان را در اين سرزمين كوشند برخلاف حقايق تاريخي، حضور توركيمي آسياي مركزيزبان، شماري از پژوهشگران توركيمؤلفخود  تر
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كه،ي استايخيو تاريفرهنگارزش،انزبان توركيدر ميان»ييايآرهويت« اكتسابتيمحبوب دومليدل

را»ها آريايي«يي اروپاشوونيستيو متعصبياستعماراتيادبداده است. به مفهوم آريايي» دوران استعمار«

و رزمي بسيار هاي مند از توانايي بهره و شور س،ها گشايي جهان اشتياق براي بالا ييو تواناياسياراده

 است.هوري پرداز نمودو هنرسازندگييانرژ، سازي دولت

كه است زد. شناخته شده(پيوند)ي به آنان آژندا ارزش دارد خود را به گونهو توان باليد به چنين نياكاني مي

و آگنده از دشواري، ساختن دولت مليدوره  شماري است كه زدايش پيروزمندانه اين هاي فزون سرشار

بهيملبه هم فشردگي شيرازه مندازينها دشواري و كها گونهاست. اانرهبري از دير بازيملپردازان نديشهو

وليتخدارد كه برانگيزندهيخياسطوره جذاب تارو پشتيباني گاه چنين وحدتي نياز به تكيه، اند درك كرده

بهياطفعكشش حالت سازنده آاحساسي ووجد به ورنده جذبات و الگوي،نيبنابراپيروزي باشد. اراده نماد

و نحله هاي طيفستيوناليناس وفاداراري چونانشهيهم، نياكان كبير . است هاي رنگارنگ بوده ها

و، سوم بر،»ها آريايي«الگوي نماد و با هويت آن پيوند خورده است» لنگر«ي جهان مدرن غرب كه اجازه، افكنده

تا مي بخود دهد و الگويوزدساهمگون تمدن مدرنارا يافتهيمنفباريشورو در دورهكه»ييايآس«از نماد

(نادار )، بيمار، آلوده، بود و... به آن مزاحمت چنين چيزي اصلاًتوجه است كه شايان. بگيردفاصله، نامتمدن

و، بتوان كساني داراي گرايش هاي غربي ستيزانه را هم يافت. آخر»ييانايآركند كه در ميان نوادگان نمي نماد

مي( را به چالش بازنگري» تمدن«يآرمان انتزاع»ها آريايي«الگوي  تمايلاتكهيدر حالكشاند. استيناف)

بسيضدغرب سايو مشخص در برابر صفات ازياسياقدامات ميغرب مدرن سوي كه هدف گرفته، خيزد بر

اافزون. است شده نيازيداخلو مصرف برداري بهرهبراي شتريبدرست»ها آريايي«از به چنين نمادي،نيبر

 است. 

و سرانجام : قرار گيرد برداري بهرهمورد به گونه پراگماتيك هم تواندمي»ها آريايي«نماد يا الگوي، ارمچه، ...

هميبرايعني و برپايي پيوندهاي بازرگاني چونان پشتوانه به كار)رانياهميحتاي(وهيبا روسهم با غرب

د دولتياسيسيهايلفاظ، كارنيايبرارود.  و مي پلماتيمردان ايو»مشترك نياكان«با اشاره به داشتن تواند ها

كها به گونهكه تكيه بزند» مشتركيخيتاريهاشهير« ميي همشركا در نزد، رود انتظار و احساس پيوندي

 انگيزد. خويشاوندي را بر مي

مي»ها تورك«و»ها آريايي«تعامل ميان، آورده شده داوري از روي نماداب ب را : مختلف نشان دادشيوهسهاتوان

ويياآريا كهن نشان بدهند و سخن از نياكان مشترك در دوره زبان بوده توركيها آريايييا پا بفشارند در چند هزار سال پيش بر زبان-هاي بسيار كهن اند

گ.-به هر دليلي كه هست، به آن توجه بايسته نداشته استجه چهارچوب زماني بحث باشد كه دردمندانه متو مؤلفبياورند. در اين جا بايسته بود تا 
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و آنان را در برابر»ييايرآ«را نياكان قديم توانمي، نخست ، قرار داد. در اين مورد» اشغالگران تورك«جا زد

مي تأكيد مي چونان» آرياييان«، گردد. در اين حال بر فاكتور زباني و متعالي پرداز و دارندگان فرهنگ برتر گردند

و ويرانگرانشكن درهم» هاي بيگانه وحشي«به عنوان» توركان« ايها تمدن ندگان ازنيبزرگ. و الگو چنين نماد

مي»يوحشتوركان« به را در انديشمندانازيبرخكه پنداشت جانيدر آذربا»يآلبانتيوري«توان چيزي همانند

همتركمنستان  تيجمعيو فرهنگياسيس راثيمو غصب به تملكليم، در هر دو مورد1.ندهستنوا با آن

ميي مسكونباستان و به مشاهده و دوري»هايوحش«براي اين كار بايسته است تا از نماد رسد فاصله گرفت

 جست. 

هاستيونيزيرونماياند. اين رويكرد از سوي زبان توركيمردمان را چونانها آرياييتوانمي، دوم

مي بازبيني( كه خواهان) به كار و جلال به نياكان خود تا ورزندميتلاش رود همآن، ببخشند»ييايآر«شكوه

ازآن بي رايزبانرثيهاكه [يعني آرياييان جا بزنند. مانند روشي كه اكادميسين زبان توركيشان چشم بپوشند.

مي، افزون بر اين.گ]- عسكرف در تاشكنت پيش گرفته است توان پاسخي را به ادعاهايي در چنين رفتاري

مي به ريشهكه همسايگاني ديد   خوانند.مي» وحشي«راو توركان، بالند هاي آريايي خود

عد (كثيرالمله)، به همين رويكرد دومي، حالنير كه كشورهاي مولتي اتنيك و ازبيكستان به دنبال قزاقستان

ييهاتياقلادغام  (هست جامعه همگونكتباري در و ازبيروستيبا اقل، قزاقستانند تيكستان با اقليبزرگ

 اند. گراييده)آنيكيتاج

مي» ييانايآر«، سوم در، گذاشت»هاركوت«رويدررو توان را آن، وارونهنهيزمكياما نياكان چونان، كه در

د بوده»ها آريايي«هاي اندركار دفع يورش پيوسته دستكه شونددهيكشريبه تصوي»توركان« ااند! ،جانير

و استثمارگران، خشنمهاجمان چونان»ها آريايي« مياستعمارگران مي نمايانده و چنين رويكردي را توان شوند

در،ي كه بتواند جامعه را يكپارچه بسازدا ستيزانهاستعماريدئولوژيادر شالوده  درست به كستانيازبگذاشت.

 اند. همين رويكرد پناه آورده

نواين، زمانعينرد و مفتون نماد زبان توركي سندگانيتنها به شده» آريايي«نيستند كه شيفته اند. دامنه گرويدگي

و پهن» آريايي«به خاطره رويارويي با دو طرح ديگر، در محيط توركي»ييايآرنياكان« تر گرديده سايه افكنده

در-است كهگريدطرحو كستانيتاج يك طرح نوا پويايي از سوي شماريبي در روسيه يروس سندگانياز

ميجيروت  شود. داده

و سياست در قفقاز جنوبي، مسكو، انتشارات.1 .2003،»اكادمي كتاب« شنيرالمان، نبرد يادمان ها، اسطوره ها، هويت
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خود، از ديرباز،ي دست يافته بودندشورو به ايجاد كشوري براي خود در بافتار، دشواري فراوانباكهها تاجيك

و به  و به عنوان تودهرا فراموش شده بيا حاشيه رانده شده كنند.مي احساس، مهري قرار گرفته استي كه مورد

و مرزبندي كشيخطدر دوره زيرا  به ترين زمينو بارورنيترآباد 1920سال هاي ملي ها واگذار كستانيازبها

1گرديده بود.

راآنواست پيش گرفته شدهها تاجيكساختن زبان توركيآزگار است كه مشي دهه چندين، كستانيدر ازب چه

جا، برندميبه شمار خوديخيتار راثيم چونانها تاجيككه  ويبه كنون از آنِ، شمردنمردود ناديده گرفتن

يفرهنگتاراج ارثيهكهبل،ها زميننه تنها از غصبكيتاجانديشمندانهامروز،نيبنابرااند. گردانيدهها ازبيك

 اند. خشمگينها ازبيكيكي از سوي تاج

اوشندكيمها تاجيك آر«نيبا و بر پيوند خويش با نژادبها ازبيكدر برابر» ياييروح »ييايآر«ايستند

و با اين كارمي تأكيد) اروپاييدي( و ستبري ميان واردي، ورزند بهها تاجيككه،ها ازبيكخود ايشان را متعلق

 برپا نمايند.، ديگري مي پندارندنژاد 

مروندنياكيان، 2000 دههليدر اوا چونان ايده»سميآرياي«كه در پي مبدل ساختن كستانيتاجدولتي قامات را

را»ييايآرتمدن«سال، با شكوه تمام كستانيتاجدر، 2006در سال در دست گرفتند.، بودندها تاجيكملي 

بجشن گرفتند هممي، رحمانيعل امامه باور رئيس جمهور كه بيپيماني بايستي به  نجامد.املت

شده در هاي درسي نو تاريخ چاپ جايگاه استواري در كتاب،»نياكان فرهنگي« چونان،ها آرياييالگوي

ميها تاجيك،ها تاجيكستان يافته است. در اين كتاب و با آن كه دوره سامانيان آريايي خوانده عصر«- شوند

ميها تاجيكداري دولت» زرين ها تاجيكناپذير نياكان پيوند گسست، هاي درسي پيوسته در كتاب، شود شمرده

م با تمدن قديمي و...) يادآوري (مانند ساساني در ميانها تاجيكهاي ريشه،ها شود. گذشته از اينيتر پارسي

ميها تاجيكبراي، شود. اين دولت باستاني سغديان باستان جستجو مي باي كنوني به آن پيمانه مهم باشد كه

(خجند) به سغد تغيير نام داده شد. 1999به سال، توجه به آن  ناحيه لنين آباد پيشين

يها كاليبرخوردار است. راديت خاصيبهم از محبوهيدر روس»ييايآر- سلاوي تمدن«دهيا، به نوبه خود

مي قاتيبه تحقو تحسين تمجيدباهيروس و تازه علمي باييهندواروپا نگرند و»ها آريايي«هاي قديم را

و منافع علياي اين كشور بوده1 و آييني روشن است، دليل چنين كاري نهفته در راهبردهاي درازمدت روسيه و نژادي است تا در نظر گرفتن ملاحظات تباري

نيكها ها اولويت داشته است. روسو فرهنگي. براي روسيه روشن است مصوون ساختن مرزهاي جنوبي آن نسبت به در نظرگرفتن ادعاهاي تاجيك

و زبان ريشه هاي توركي ها نسبت به توده دانستند كه اسلام در ميان تاجيك مي د در آينده براي آن كشور در محور جنوب توانميهاي بس درازي دارد

وا خطرآفرين باشد. از همين رو، هنگام مرزبندي درع تاجيكقهاي سياسي، در ژئها را گ.-ساختند.» زنداني«وپوليتيكي در بلنداي پامير منگنه
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مي»هايسلاوا« بهآنهايبراپندارند. يكي حقتيمشروعايمعن چنين چيزي در استيلايها روسبخشيدن

اباشدميايساسراسر اورگستره  مي سيا را ميهن نيايي اصلياكانسپت گستره پهناور ارونيكه 1نمايد. شان معرفي

چل را باستان»ييايآر-يسلاوا«نهاد نام تمدن دربارهها سرآغاز كاوش، در واقع كتگوري نويكه نسكيابيشناسان

بهآن. نهادند، كردندكشفيمنطقه استپ اورال جنوبدر را عصر برنز انهيميخيآثار تاراز  ها با بسنده نكردن

آر«كزمر- جهانترين شهريباستان چيزي نمانده اين شهرك را چونان،2شهرك آركاييم كشف كه»ييايتمدن

3معرفي كردند.، را هديه داده بود»يفرهنگ والا«ايسآاور گويا به

در،آن براساسكه شناسان است ديگري را هم مديون همين باستان» نوآورانهيهادهيا«، شهرك باستاني اركاييم

و يا دست كم به زرتشت امبريپ، جاهانيا مسكه، سومدهياپرداخت.ميموعظه به دنيا آمد همولئباز هم ين آن

ا سلاوهاانياكانباها آريايييكي پنداشتن،ندهستبومي شناسان باستان، گونه چنين است.ها روسبيترتنيو به

از نسخه مي با پويايي از سوي رسانه، دور هاي گذشتهپيچي رمانتيك در هاي گروهي در ميان مردم تبليغ و گردد

و جا باز نموده است. دربارهيا هاي منطقه پانزده سال اخير در اوچرك–ده   تاريخ اورال رخنه نموده

و باشقورتستان بازديد ها هاي سفرهاي آموزشي دبستان از شهرك باستاني اركاييم در برنامهدر استان چيليابينسك

و به ارمغان چونانها آريايي، هاي شماري از نويسندگان است. در كتاب گنجانيده شده جهانگشايان پيروزمند

و نيز سازندگان تمدن ها كه دست به مهاجرت آورندگان فرهنگ و داراز يازيده بودند كه هاي دور هاي سترگ

و تمدن خود را به سراسر ارو و هندخاور«اسيا از فرهنگ مي، آورند» ميانه تا سيبيري 4شوند. نمايانده

مي دهند. اما از نوشته را توضيح نميها آريايينگاران مفهوم روزنامه، زمانينادر از هاي آنان خواننده در يابد كه

و يك جوان روسي و چرابي، پيوند زناشويي يك بانوي هندي با اين5.آيدميبه جهان» نهاد آريايي پاك«چون

و خاستگاه نوع بشر بوده از مقالات چاپ شده نمي، هم ، است توان دريافت كه آيا اورال جنوبي زايشگاه

و سياست در قفقاز جنوبي«براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه، نگاه شود به: شنيرالمان،1 «، مسكو، انتشارات»نبرد يادمان ها، اسطوره ها، هويت

.2003،»اكادمي كتاب
2 Arkaim 

گ.،3 ، 2005، اكاترينبورگ، آزانس ادبي اورال،»كشف اركاييم«بريل، يو.

و والگي به اركاييم«ل تر در اين باره: شنيريل مان: مفص و سيميونف،»شيفتگي و تباري،/ با ويرايش الكوت و ناسيوناليسم// منازعات زباني ، ايده آريايي

ص. 2001مسكو، مركز كارنگي، ،58-85.
آ.،.4 س. با«گريگوري يف و همكاران، ايكاترينبورگ، در راهپيماي ها با ارابه سواران آريايي/ اوچرك تاريخ اورال، ص. 1996ويرايش ميننكو ، چاپ دوم،

 تاريخ اورال بازآفريني گرديده است: درباره. برگرفته هايي از اين اثر در كتاب وزنين تري34-43

ص. 1998با ويرايش ليچمان. ايكاترينبورگ، »/ تاريخ اورال از آوان عهد باستان تا اواخر سده نزدهم« .54-52، كتاب يكم،

ص.10، شماره 2005مجله اورال، »// رازهاي نهان اركاييم«ستايش از نياكان آريايي همچنين نگاه شود به: پارفينف، درباره ،214-230 

و هم اثر در بالا ياد شده آقاي بريل.
و.،.5 .6ص.، 1997فبروري11مجله كار، شماره »  // در آستانه شگفتي«براي نمونه، نگاه شود به : پيسانف
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و يا هم تنها ميهن نيايي هاي تودهيا تنها زادگاه، پيدايشگاه نژاد سپيد پوست و توركان. سلاوياروسيه 1ها

و كژراههن سردرگميآفريدن چني و بردن خوانندگان به بيراهه . پشيزي ارزش ندارد،ها براي ژورناليست، ها

و پرهنگامه پخشبراي آن و رنگين و ها بسيار مهم است تا پيوسته خبرهاي شگفتي برانگيز و براي هر ذوق كنند

گ.]-ي پيشكش نمايند [(به قول معروف از هر چمن سمني)ا اي نوشته ذايقه

انگيزد. را بر مي2»جهان ترك«واكنش تند منفي»ييايآر شناسي باستاندستاوردهاي درخشان!«، روشن است

،ايسآاوريها استپيگذشته باستان» سازي توركي«يستي نسخه پان تركزمينه را براي پررنگ شدن چنين چيزي

و آهن در اين استپ» سازي زبان توركي«و نيز مي نياكاني را كه در اعصار برنز فراهم، كردند! ها زندگي

از سوي برخي، هايي چنين ديدگاه». نمايندمي«كه توركيبل، ديگر نه آريايي،»نياكان«اين، گرداند. اين گونه مي

چيزي-به زايش نمودندآغاز 1980- 1970از دانشمندان داراي خاستگاه توركي هنوز در سال هاي دهه هاي 

3پان توركيسم در دهه هاي پس از فروپاشي شوروي انجاميد.» شگوفايي«كه به 

و زبان توركي براي نياكان آرياييها در اين گير يكي از بزرگترين مهره [بخشيدن هويت يف- ودار –گ] ذكي

او زبان بودن همه زبان توركيتلاش ورزيده بود نه تنها 1970هاي دهه هنوز در سال، شناس تاتاري است.

(تخاري هاي توده و...) را ثابت بسازد آلن،ها سارمات،ها سكايي،ها اسكيت،ها كوچي اوايل عصر آهن كهبل، ها

) ش4هزار سال پيش) پس ببرد.30-20تاريخ پيدايش زبان توركي را به اواخر عهد ديرينه سنگي ،او كارهايهااز

پ.،.1 و. ص. 2006، رستوف در كنار دن،»ي قديمها آرياييميراث-رازهاي پنهاني اركاييم«پوتينيخين ،15،37،42-43.
تز-»جهان ترك«.2 تاكيد داشت.» همسبتگي نژادي«شهكار تازه پان تركيست هاي اولتراناسيوناليست تركيه است. در گذشته، پان تركيسم نخست، بيشتر بر

تز همبستگي اما، گذشت زمان بيهودگي دلبستگي به چنين رويكردي را ثابت ساخت. زيرا نژادي به نام ترك در جهان وجود ندارد. سپس، جاي اين تز را

اي گرفت. باز هم ديده شد كه چيزي به نام تبار واحد تركي در جهان وجود ندارد. گويشوران زبان هاي توركي، اقوام مختلفي اند با اتنوژنيزه» ترك تباران«

ه م چنين رويكري راهي به دهي نبرد، گوناگون كه درآوردن همه آن ها زير يك چتر تباري بزرگ ناممكن است. وانگهي، تكيه بر زبان مشترك شد. اما باز

ن ند زبان توانميزيرا چيزي به نام زبان تركي واحد وجود ندارد، بل كه خاندان بزرگ زبان هاي توركي هست كه گويشوران يك زبان آن بدون ترجمان

 به ميان آوردند.» جهان ترك«زه ديگري را بفهمند. اين بود كه انديشه پردازان پان تركيسم، براي برونرفت از اين بن بست، اصطلاح تا

از-صرف نظر از همه چيز، همه اين ترفندها يك راهبرد را پيگيري مي كنند و درآوردن همه گويشوران زبان هاي توركي جهان زير چتر فرمان كشور تركيه

(زير كنترل مثلث امريكا+ انگليس+ اسراييل) با ساختن امپراتوري پهناور تركيه بزرگ. روش ن است، در پشت چنين طرحي، محافل صهيونيستي آن طريق

و نيز ايران مي و چنين پروژه يي را تمويل مي كنند كه هدف آن لرزان ساختن ثبات در گستره سنتي نفوذ روسيه گ.-باشد. جهاني پنهان اند
و خاطره«براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در زمينه نگاه شود به: شنيرلمان،3 .2006،»بشقاب پرنده هاي ناشاس«، مسكو، انتشارات»ها... نبرد يادمان ها
ز.،4 م. و زبان مسائلتاتارها:«نگاه شود به: ذكي يف، ص. 1995، قازان،»تاريخ ،24-31.

و تاتارها«ذكي يف، ص. 2003، مسكو، انتشارات انسان،»منشاي تورك ها ،76-190،

(در سال هاي )؛ 1986-1967مطرح ساختن اين ديدگاه ها به ذكي يف كمك كردند تا به كرسي هاي بالايي دولتي برسد: رييس انستيتوت پداگوژي قازان

(در سال هاي و سپس روسيه و تاريخ مركز علمي قازان وابسته به پژوهشگاه علوم شوروي مد1996-1986مدير انستيتوت زبان شناسي، ادبيات ير)،

(در سال هاي و هنر پژوهشگاه علوم جمهوري تاتارستان و سپس صدر شوراي عالي 2000-1996انستيتوت زبان، ادبيات ). افزون بر آن، او، نماينده مجلس،

(در سال هاي  و دبير اكادميك بخش علوم انساني اكادمي علوم تاتارستان در 1990-1980جمهوري شوروي تاتارستان  بود. 1992-2001)
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به»ها آريايي«يكي هم اين كه درا نقش برازنده، با اين پنداشت كه با چنين شگردي، مبدل نمود» توركان«را ي

1كند. مبارزه با تيوري نژادي بازي مي

آ. مجيدف  دربارهي را مطرح ساختا فرضيه 1970هاي دهه نيز هنوز در سال، شناس ارشد باشقيري باستان-ن.

تلاش، 1990هاي دهه سر از اوايل سال،او،سپس2ها در ماوراي جنوبي در اوايل عهد برنز. پديدآيي تورك

( روان كوچورزيد تا به  هويت توركي آسياي مركزيو)ي باشنده قزاقستانها ماساگيتوها سكاييقديمي

و آن 3وانمود نمايد. زبان توركيها را ببخشد

ها كتاب درسي تاريخ باشقيرستان كه او براي دانش آموزان دبستان هاي به گونه منظم در آن فصل، اين نسخه

او، نوشته است و 1991به سال، ارائه گرديده است. شايان يادآوري است كه هرگاه بخش اصلي قبايل سكايي

مي خواند ماساگيتي را ايراني زبان مي آنو چنين گمان مي زبان توركيها قبايل زند كه در ميان در؛ شدند هم ديده

هاها سكاييديگر همه،ها واره هاي بعدي اين كتاب چاپ اين4شده بودند. زبان توركيو يا بخش چشمگير آن

و شواهد تازه در حالي است  خورند. به چشم نمي،ي كه چنين بازتفسيري را مدلل كنندا كه هيچگونه مدارك

(امان گل اف)، 1970- 1960هاي به سال س. امان ژولف تلاش ورزيد برخي از تصاوير؛ شناس قزاقنزبا-آ.

س » طلسمي«هاي نوشته كايي در حوضه رود ارتيش را چونانو اشياي به دست آمده از يك سايت باستاني

و ناسخته بودن، كارشناسان لنينگراد، شايان يادآوري است كه در همان هنگام5توركي تفسير نمايد. نادرستي

و رد  آن، برانگيز هاي بحث درست بر پايه همين رمزگشايي،ها پسان، با اين هم6نمودند.تفسيرهاي وي را بيان

تا گروه از نويسندگان توركي استناد جستند كه مي 1بنمايانند. زبان توركيراها سكاييكوشيدند

و تاتارها«ذكي يف،1 ص. 2003، مسكو، انتشارات انسان،»منشاي تورك ها ،54،95-96،188 ،369-373.
، 1973(كتاب باشقيرستان)،» باش.كنيگا«، اوفا، انتشارات»رازهاي اورال باستان«مجيدف،2
ن.،3 آ. آ.، سلطانوا ن. پ«مجيدف ص. 1994(كتاب)،» كيتاپ«، اوفا، انتشارات»انزدهمتاريخ باشقورتوستان از عهد باستان تا سده ،40-75.
تا9-8تاريخ باشقورتوستان، كتاب درسي براي كلاس هاي4 ، 1991، / با ويرايش آكماناف، اوفا، انتشارات وزارت علوم، 1917، جلد يكم، از عهد باستان

،21ص.

ي9-8تاريخ باشقورتوستان، كتاب درسي براي كلاس هاي تا، جلد ، 1996، / با ويرايش آكماناف، اوفا، انتشارات وزارت علوم، 1917كم، از عهد باستان

،13ص.
س.،5 آ. و افريقا»// شنگنبشته هاي طلسمي توركي باستان از حوضه رودخانه ارتيش«امان گل اف، ص.3، شماره 1965،»مجله خلق هاي آسيا ،150 ،

ب«امان گل اف، //ه دست آمده از يك سايت باستاني سكايي در حومه آلماتيسنگ نبشته طلسم گونه ،»پيك پژوهشگاه علوم قزاقستان شوروي«مجله»

ص.12، شماره 1971 ،64-66.
گ.،6 س. پ.، كلياشتورني م. و افريقا، »// سنگ نبشته يا گوزن؟«گريازنف ص.3، شماره 1966مجله خلق هاي آسيا ،131-133.

آ.، و. ص.4، شماره 1978منشاي نوشتارهاي توركي باستان طلسمي// مجله توركولوژي شوروي،رهدرباليويشيتس ،84-85

ص. 1978،»هنر«، مسكو، انتشارات»قرغان ايسيك«آكيشيفك.آ.، ،59-60،
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و اما و خارق، ... و رجل- مانوفيسلاولژاس،رايركوت اتنوژنيز نسخهترين العاده شگفتي برانگيزترين سخنور

مي قزاق اجتماعي سرشناس و اروپابه دهد. او اصلاً ارائه يا كاري ندارد. زيرا به چنين گذشتهييگذشته هند

و شكوهنده ها را او بارها برازنده نياز ندارد. چون گذشته باستاني تورك و برتر و والاتر از گذشته باستاني تر تر

 پندارد. هندواروپاييان مي

ازركوت،اوه پنداشتب بيسومرها پيش برمينيالنهرنيها در و زبان زيستند كه  تأثيرسومريان فرهنگ

وگذاشتند. و به ايشان رسم،ژهيبه پهاركوتالخط آموختند!. آنان را با نگارش آشنا نمودند زاشيسه هزار سال

قدامروز صاحب دولت بودند همراه با نياكانهاركوت، بر اينجهان را آفريدند. افزونيالفبانيتريميو

 داشتند. شركتكايامرگشودن قارهدرييكايمراسرخپوستان 

و تردگونهچيه، سليمانف وچيهاو، حالنيادر. نداردها سكاييي در توركي بودنديشك نيازي به شواهد

2بيند. منابع مكتوب باستاني نميو شناسي باستانمدارك 

مآركاييم، ششمكلاسيقزاقستان براخيتار دربارهيكتاب درسدر و روسانيدر مرز وهيقزاقستان قرار دارد

اما خوانده مي3»يشهرستان باستان« كشور قزاقستان گستره در دهم ديگر كلاسيبراتاريخيدر كتاب درسشود.

مي در ميان پژوهشگران توركي تلاش4شود. جا داده مي را هايي به مشاهده  زبان توركيرسد تا باشندگان اركاييم

1جا بزنند.

ل.، ها دربارهموادي«قزلاسف اي. ص.1، شماره1998،»روسيه شناسينباستا«مجله »// نوشتار دربارهتاريخ باستاني تورك ها: باستاني ترين گواهي ،71-

83.
ن.،1 آ. آ.، سلطانوا ن. ص. 1994(كتاب)،» كيتاپ«، اوفا، انتشارات»تاريخ باشقورتوستان از عهد باستان تا سده پانزدهم«مجيدف ،68.

ك.، م. ص. 1996، آلماتي،»كائنات توركي«برمن قلف ،53،219 

لاي»: آري هون«كوانگانف، لا به ها از و گستره ص. 1999، شواهد، نام هاي جغرافيايي، آلماتي،»سده ها ،9

كه اين سوژه هر چند هم بسيار كمرنگ، در بسياري از درسنامه هاي تاريخ قزاقستان آمده است كه با دستاويز ساختن اين رمزگشايي ها، گمان برده مي شود

و شمال خاوري مي زيستند،  گويشوران زبان هاي توركي بوده اند. نگاه شود به: سكايي هايي كه در نواحي خاوري

آ.، ائبيل اي.، ص. 1999، آستانه: انتشارات فوليانت،»تاريخ جمهوري قزاقستان«كاظم باي اولي ،28.

ص. 2002، كتاب راهنماي درسي، چاپ سوم، آلماتي،»از عهد باستان تا روزگار ما)(تاريخ قزاقستان«عبدالحكيمف، ،94.

 اعلام مي شوند.» توركي زبان«اب درسي تاريخ براي كلاس دهم، بر همين مبنا همه سكايي ها در كت

س.، ص. 2006(مكتب)،» مكتپ«، آلماتي، انتشارات»تاريخ قزاقستان«نگاه شود به: ژول دس بايف ،33،84.

م. ك، كالي يوا اي.ت.، ك.، كوي گلدي يف ژ. آ.ت.، قاسم بايف ص. 2006، آلماتي، انتشارات مكتب،»قزاقستانتاريخ«تولي بايف ،68،77.
2.Сулейменов О. Тюрки в доистории. О происхождении древнетюркских языков и письменностей. Алматы:

Атамура, 2002. 
دروت«، او. مانوفيسل هامنشاي درباره،»خياز تارشيپدوره رك ها .Atamura ،2002 ي، انتشارات آتامورا آلمات،هاتپيو اسكريركوتيباستانيزبان

3 .Садыков Т.С., Толеубаев А.Т., Халидуллин Г., Сарсекеев Б.С. История древнего Казахстана. Алматы:
Атамура, 2006. С. 38. 

س.، ب. ت.، خالدولين گ، سرسيكيف آ. س.، تولي بايف ص. 2006، آلماتي،»تاريخ قزاقستان باستان«صادقفت. ،38.
4. Жолдасбаев С. Указ. соч. С. 66. 
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اكتابي، چندي پيش ت، آن با ستايش از نياكان توركان سندهينوبه چاپ رسيد. در قزاقستان دستنياز رياختراع

و متالورژ، همه انواع چارپايانكردنياهل،و كمان انقلاب در امور،يباستان هايشهرساختن،ياختراع سفال

يحتدستاورد آنان خوانده است.راتيحيمس،و بالاتر از همهيجهانانياديمعرف،»اوستا«تدوين، رزمي

(صليب) تيپيك سلتي را برگرفته از آيين تنگرياني  دانسته است.2چليپاي

و اروپايها زبانساز خانوادهو ساختبودنياصرار بر مصنوعبا، سليمانف، همه اينها به كنار كوشدمي،ييهند

ت تا اركوثابت كند كه و (يرانيها م)ها آرياييها مي، در اين حالاما ند.ا مشتركينشاداراي فشارد كه همانا پا

بر ها بودهركوتاين  ب، اند كرده اعماليفرهنگنفوذها آريايياند كه  داردميعلاما سندهينو، در فرجامعكس.رنه

ت پهزار30-20هاركوكه ومييمختلف زندگ هاي نامباايسامختلف اورهاي گوشهدرشيسال  تأثيركردند

و نيرومندي 3بر جا گذاشتند.ييخانواده هندواروپايها زبانبر فرهنگ

[با اين همه آشفته گويي هيچ، منتشر شد. در اين حال» يك اثر علمي«چونان،گ.]- گفتني است كه اين كتاب

چاپ كند. بر كتاب هيچ تقريظ يك از نهادهاي علمي قزاقستان ياراي آن را نداشت تا آن را از آدرس خود 

هما علمي آن اوراسياييشماري از كارمندان دانشگاه ملي،ي هم نگاشته نشد. با اين سفارش نامه يي براي چاپ

م يان بخشي از نخبگان علمي قزاق هواداراني نوشته بودند كه خود گواه بر آن است كه چنين ديدگاه هايي در

 دارد. 

آسنويظهور كشورها،گريدسخن به و با،يمركزيايدر قزاقستان يمل هاي اسطورهنساختتمايل به همراه

آن مهمكه است خود مناطق جهانگريدبارها در كه گونه است. همان نياكان كبير دربارهتيروا- ترين سازه

ميآشناياستعمار مطابق الگوييتيرواچنين، است ديده شده جا، شود آراسته آن داستاناصليانقهرمياما در

(«گزين«به توده  ميدادميبو») برگزيده» كهنياشود.ه توده برگزيده رسالت دارد چنان تبارز نمايد

[رسالت تمدني«ن مبني بر داشتن ادعاهاي آنا، پيشين را بشرماند» ستعمارگرانا«  هاي توده(متمدن ساختن»

ص. 66ژودالس بايف،
1. См., например: Куанганов Ш.Т. Указ. соч. С. 45-47. 

ص. ت.، 47-45كوانگانفش.
2 Tengrian 
3. Нарымбаева А.К. Аркаим - очаг мировой цивилизации, созданный прототюрками. Алматы, 2007 

ك.، آ. ها«نريمبايف .2007، آلماتي،»كانون تمدن جهاني، ساخته شده به دست پيشينيان تورك

نوشتار در جهان بوده اند، پس چرا تا زمان پديدآيي كتيبه در اين جا، يك پرسش بسيار جدي مطرح مي گردد: هر گاه به راستي توركي زبان ها، آفريينده

نه دربارهارخون كه آن هم به يمن سغديان گريزي از دست اعراب زاييده شد، در درازاي هزاره ها نه خود هيچ اثر نوشتاري  و خويش بر جا گذاشته اند

 موجوديت چنين توده هايي حتا يك سخن هم نوشته اند؟ دربارهديگران 
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بي-وحشي) و توانمندي خود را در آفرينندگيگ.] را در سازدي ثابتو فرهنگياسيسارزش جلوه دهد و

 را توجيه نمايد. حق خود به توسعه مستقلجهينت

ا نكته شايان كه» آبرومند«يافتن نياكان همچنين، دگرديسينيتوجه ماست  هم به چشمها آرياييهاآنانيدر

اخورند. مي مييژيدو استراتجانياما در : شود صدوهشتاد درجه رو در هم ديده

پيو داردمياعلام را نياكان خودها آريايييكي مدر ميآن راثيغصب ها آريايي، باشد. اين گونه ها براي خود

رواما بايستي به انجام رسالت خود در اين نقش ادامه بدهند. دربل،و باداران حانفاتنه به عنوان، به هيچ كه

ميهژمونبه، در سيماي خودكامگانها آريايياينكهنسيماي نياكان خودي. اي چه باك! چنين، دهندي ادامه

و پيچانندگان«چيزي براي  ينشيپيخيتار نو الگوييندگز، ارزشي ندارد. اين گونه اصلاًنسخهنيا»بافندگان

آن را باز مي يابد ميمانان قهرتنها كه در و جا عوض تغيير  كنند.مي يابند

كمكيرا به عنوانييايآر راثيم، برعكس، ديگرنسخه شان به هيچ كه با دستاوردهاي نياكان خود ارزش ارثيه

و هم هم رو هماورد و مي؛ستين تراز وزن و اصلاً بيخي رد ا. گيردميناديده كند (كانتكست)نيدر نه قرينه

كهكهبل،ها آريايي به هاي تودهآنان را چونانياستعمارپيشين اسطوره كساني ديكشميريتصو شكست خورده

مي نقش تمدن، ها)(تورك ملي براييروهاينجيبسمورد نياز»يخيعدالت تار«، گونهنياكنند. سازان را بازي

ميدولت خودنساخت 1گردد.ي اعاده

ميي1 و آسياي مركزي آشنايي نزديكو... شناسي باستاندانم كه من با بسياري از كارشناسان برجسته تاريخ، زبانشناسي، ادداشت گزارنده: شايان يادآوري

و در بسياري از كنفرانس با هاي بين دوستي دارم آن المللي از نزديك و آثار بسياري از بي ها را خواندهايشان ديده و ترديد در ميان آنها انديشمندان بزرگ ام.

مياكادميك فراوان هست-مسائل علميآگاهان فرهيخته و جهان را از ند. ايشان نيك تاريخ منطقه آنان، دانشمندان دولتي دانند. اما بايد متوجه بود كه بسياري

و فرمايش بالاييان به قول معروف»يا برنامه«و  بل«هستند كه تاريخ را به دستور و بود، آننه به شكل آن چنان كه هست و كه به شكل چه كه بايد باشد

مي مي مي بود، و تحريف حقايق گ.–يازند. نگارند. نه اين كه ناآگاهانه دست به جعل تاريخ
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2فصل

و قزاقستانپيوندهاي و تمدني ايران  تاريخي



��� 

و و ديپلماسي پادشاهان ايران منابع براساسدر دوره صفويه1خانات دشت قپچاق روابط سياسي

(نسخ خطي فارسي)  فارسي

2غاليه قمبربكاوا

و رويدادهاي مهم تاريخي در اين دوره تاريخ دوره صفويه يكي از مهمترين دوره هاي تاريخ ايران است

اتفاق افتاده است. دربارة رويدادهاي تاريخي اين دوره منابع مهمي داريم كه اغلب آنها نسخ خطي فارسي 

و دربارة دشت . در اين نسخ خطي فارسي دربارة پادشاهان است با پادشاهانت قپچاقدشروابط قپچاق

و اطلاعاتايران  مي اخبار و ديپلماسي با ارزشي به چشم خورد. بدين دليل در اين مقاله روابط سياسي

و شيبانيان در دورة صفويه بررسي مي شود. غيراز اين در اين مقاله خانات دشت قپچاق با پادشاهان ايران

و دشت قپچاق و. به روابط ديپلماسي ايران  براساسهان ايران با خان قزاقامراسلات پادشمكاتبات

و مي منشأتمكاتبات  شود. در دورة صفويه پرداخته

، خان عبيداالله،قاقپچدشت، خان توكل، خان قاسم، شاه عباس دوم، شاه اسماعيل، دوره صفويه:ها كليد واژه

و، شيبانيان و مراسلات،سيماديپلروابط سياسي  مكاتبات

 مقدمه

هر يكي از مهمترين دوره دورة صفويه و همچنين در آسيا هاي تاريخ ايران است. در همين دوره در اروپا

ياتقومي تلاش كرده اس و تا هويت ملي خود را حفظ كند. به همين علت در جاهاي مختلف حكومت

به خاندان نو تأسيس شده كار آمدن حكومت صفويه در آسياي مركزي كنوني روي است. اندكي پيش از

و جديد اعلام كرده است. در تاريخ خانات قزاق از اولوس ابوالخيرخان جدا شده خود را يك خانات مستقل

و گراي خان از اولوس 1465است كه در سال آمده3رشيدي ميرزا محمد حيدر دوغلات جاني بيگ

تاريخ صحنهبه بدين صورت مملكت جديد به نام خانات قزاقاست. خته به مغولستان آمدهيابوالخيرخان گر

و بعد از او جاني بيگ خان آمده و بعد، است. اولين خان خانات قزاق گراي خان بود بعد از وي برندق خان

خاندان تاريخي است. از سوي ديگر اندكي پيش از اين حادثه خان پادشاه دشت قپچاق بوده از او قاسم

بهشيبانيان به سر كار آمد  ق كه است. در اولوس جوچي معروف شدهها رتمندترين مملكتديكي از

 
 قبچاق/قپچق1
 پژوهشگر بخش خاورميانه انستيتوي شرقشناسي، استاد دانشگاه فارابي2
و تصحيح عباسقلي غفاري فرد. تهران: ميراث مكتوب. ميرزا محمدحيدر دوغلات. تاريخ3 .1383رشيدي. ترجمه
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( گذار اين خاندان محمد شيباني بنيان و بين شيبانيان 1510-1500خان بود و شيبانيان ). البته بين خانات قزاق

و مشكلات فرواني  و جدل صورت گرفت ،ه در آن زمان بين خانات دشت قپچاقكو صفويان جنگ

و همچنين و ديپلماسيو ياننشيباصفويان آمد آنها روابط سياسي روابط چگونگي. در اين مقاله به به وجود

و شاهان ايران  و ديپلماسي خانات قزاق پاسخ به سؤال خود را فارسي متون براساسو پردازيمميسياسي

. كنيم جستجو مي

مي را از تاريخ موضوع و در تمام صفويه كنيم. منابع فارسي زيادي از دوره نويسي دورة صفويه شروع داريم

هم جنگ، صفويه سلسله تأسيساين منابع مورخين ايراني به  و قراردادها هاي آنها با كشورهاي جوار

و مراسلا تمام رويدادهاي اند دربارةن سعي كردهااند. يعني مورخت آنها با ساير كشورها پرداختهومكاتبات

درآن روزگار  و ديپلماسي پادشاهان ايران با هندمنابع فارسي دورة صفويه بنويسند. ، ريم پاپا، روابط سياسي

و دشت قپچاق مطرح شده، عثماني، روسيه، فرانسه، انگليس، اسپانيا و مورخ شيبانيان ن كشورهايااست

و ارمنستان، اقتصادي، مختلف به موضوع روابط سياسي و تجاري ايران و آذربايجان، ديپلماسي ايران، ايران

و هندا،و گرجستان و روسيه، يران و كشورهاي اروپاي پرداخته، ايران و1اند ايران وليكن به روابط سياسي

و خانات قزاق هنوز كسي نپرداخته است.   ديپلماسي شاهان ايران

بر، پردازيمبقبل از آنكه به اصل مطلب شاه 1501. در سال خواهيم داشت تاريخچة دورة صفويه مروري

با پادشاهي اسماعيل بر تخت و در همين سال ايران را به عنوان يك كشور شيعه اعلام كرد. ايران نشست

روابط، هاي تجاري راه به همين دليلكشورهاي مسلمان جهان به دو گروه تقسيم شد.، اين عمل دنياي اسلام

حج، اقتصادي شدجادة ابريشم با مشكلات فروانيو سفر . تغيير كردن . يعني روابط كشورهاي مسلمامواجه

و شيعي بين اختلافات به با شاه اسماعيل خانينشيبابرخوردهاي شديد محمد عوامل جمله از مرتبط سني

بشود مي و ديپلماسي با كشورهايا . اما سني مسلمانان وجود اين همه مشكلات ايران روابط سياسي

و مسي داشته و مسلمان و شيعي درحاست. مكاتبات بين كشورهاي سني وج خودابه دوره صفوبهي

 
1 A.Farzalyev, R. Mamedova. Sefevidy i velikye Mogholi v musulmanskoy diplomatike.SPb. filologichesky fakultet 
SPbGU. 2004; A chronicle of the early Safavids being the Ahsan at-Taqarikh of Hasan bek Rumlu/ Vol I /Pers. 
Text, ed. By S.N. Seddon. Baroda, 1931; Vol II / Engl. Transl. by S.N. Seddon. Baroda, 1934;   Svedenya Hasana 
Rumlu o Gruzy/ Pers.text with geogien translation by V.S. Puturidze, comments by R.K. Kiknadze. Tbilisi, 
1966;Аbseitova M.X., Baranova Yu.G. Pismennye istochniki poi story I culture Kazakhstan i Tchenralnoy Asiy v 
XIII-XVIII vv. (bibliographical survey) Аlmaty. Daik-Press. 2001; N.Falsafi. Zendeghani shah Abbas I. V. 1-5. 
Tehran: Elmi, 1358/1979; P.P.Bushev. Istorya posolstv I diplomaticheskikh otnosheniy ruskogo i iranskogo 
gosudarstv a 1586-1612 (due to Russian archives) Moscow: Nauka, 1976. 
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ع است. تحقيقات علمي سال رسيده بهدبهاي دراز دكتر مياهميت الحسين نوائي هم 1كند. اين موضوع اشاره

. است شدهناميده»قيپچاق دشت قپچاق/ قبچاق/« مورد مطالعه اين پژوهش ها در منابع فارسي سرزمين قزاق

همين دوره خانات قزاقدر تقريباً؟ تاريخي اتفاق افتاده بوددر دشت قپچاق چه رويدادهاي صفوي دردوره

در است نو تأسيس بودهابوالخيرخان حكومت2تازه جدا شده از اولوس و راجع به حوادث تاريخي اين دوره

مي اطلاعاتمنابع فارسي دش هاي خانشود پيدا كرد. اسامي اولين زيادي را تخانات قزاق به عنوان پادشاه

و است آمده. اسم برندق خان از اول تا آخر كتاب مهمان نامة بخارا است ثبت شدهمنابع فارسيدرقپچاق

و معروف خانات- خان . اما اسم قاسم3االله روزبهان دربارة برندق شعر هم گفته است حتي فضل خان بزرگ

مي در منابع مختلف اين دوره بيشتر-قزاق من به چشم و4تاريخ الفي، بع فارسياخورد. يكي از اين است

لشكر خان پادشاه دشت قپچاق هزاران هزاران نويسند كه قاسم است. در اين منابع مي5تاريخ صفويهيديگر

و و ديپلماسي خوباز داشته در نيزروابط دشت قپچاق با شيبانيان درباره است. بودهبرخورداريسياست

ميواست منابع فارسي زياد آمده در است. تاريخ خان در آن زمان معروف بوده قاسم شود كه نام معلوم نويسي

بو دورة صفويه رشد پيدا كرد است. تاريخ عالم آراي دست ما رسيدهه از اين دوره منابع فارسي متعددي

، تاريخ عالم آراي صفويه، اسماعيل تاريخ شاه، تاريخ صفويه، نامه بخارا مهمان، التواريخ احسن، عباسي

 وجود دارد. خانات قزاق اطلاعاتي درباره. در هر كدام از اين منابع مهمترين آثار اين دوره استاز عباسنامه

ميمنابع فارسي اطلاعات موجود در :دكربندي تقسيمدسته به دو توان را

و دشت قپچاق در دورالف. و ديپلماسي ايران ؛ة حكومت شاه اسماعيل اولروابط سياسي

و دشت قپچاق در دورة حكومت شاه عباس دومب. و ديپلماسي ايران . روابط سياسي

و تحقيق نمود . يكي از آنها تاريخ صفويهشدايم استفادههدر گروه اول از منابع فارسي كه تازه كشف كرده

ميحاست كه در كتابخانة  اسماعيل حسيني-مؤلف اين نسخة خطي6شود. اجي حسين ملك نگهداري

 
و مكاتبات در دوره شاه اسماعيل صفوي. تهران: ارغوان،1 ط1368عبدالحسين نوايي. اسناد و مكاتبات در دوره شاه هماسب؛ عبدالحسين نوايي. اسناد

.1368صفوي. تهران: ارغوان، 
 مملكت، سرزمين2
و نشر كتاب، االله روزبهان. مهمان فضل3 .1342نامه بخارا. تهران: بنگاه ترجمه
، تاريخ صفويه به كوشش اسماعيل حسيني مرعشي 4075. شماره مسلسل4. جلد 1368پژوه، هاي خطي كتابخانه ملك، محمد دانش فهرست نسخه4

 تبريزي.
. تاريخ صفويه، به كوشش اسماعيل حسيني مرعشي تبريزي. شماره مسلسل4. جلد 1368پژوه، هاي خطي كتابخانه ملك، محمد دانش فهرست نسخه5

4075 .
 4075همان، شماره مسلسل6
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است. بودهدر شعر به لقب دعوي مشهور. است تبريزي است كه به لقب ميرملايم بيگ معروف بوده مرعشي

و آخر، 372-تعداد ورق  اااز اول هاي اول كه در بخش است تشكيل شدهچند بخشزفتادگي دارد. نسخه

و جد  ميبزرگ راجع به تاريخ خاندان صفويه هاي به جنگ هاي آخر وقتي شود. اما در بخش آنها تعريف

م و مي مد شيبانيحشاه اسماعيل هم، رسد خان . مؤلف در است شده مطالب جالبي ذكردربارة خان قزاق

1است.و غيره استفاده كرده السير حبيب، التواريخ احسن، الصفاهروض:ي مانندنوشتن اين كتاب از منابع معتبر

و مؤلف گاهي قاسم در تاريخ صفويه نام خان قزاق در چند جا آمده گاهي، خان را پادشاه دشت قپچاق است

و خان قزاق زيادي حوادث تاريخيوروابط دهنده نشان خان قزاق ناميده است. اين منابع . هستندبين ايران

كه تعريف كرده مؤلف از شجاعت شاه اسماعيل بسيار و مهمترين بخشي مربوط به موضوع ما است است

يا جنگ محمد شيباني خان با شاه اسماعيل است. نام محمد شيباني در منابع فارسي به عنوان شاه بخت

و محمد شيباني بيگ آمده شاهي جا است. جنگ بين شاه اسماعيل خاني رسيده بود كه محمد شيبانييخان به

مي اي به قاسم ناچار نامه م خان و از او كمك جد خواهد. در اين نامه محمد شيبانيينويسد خان به يكي بودن

و قاسم بزرگ مي خودش نو خان اشاره تعاكند كه هر دو تا از ازرفادگان چنگيزخان هستند. هاي زيادي

مي قاسم و در نتيجه قاسم خان خان كه اسمش سارو اتاليق بود خان از طريق اتاليق محمد شيباني كند

ششمين كمك به عنوا هزار لشكر هشت و خودش با مي فرستد كند. هزار لشكر به سمت تاشكند حركت

از است براي قاسم طور كه در تاريخ صفويه اشاره شده همين در امان بودن الكاء تركستان چيزهرخان بيشتر

مي است. با همين منظور قاسم هيچ ثروتي وجود نداشته دهد. البته در اين خان تمام سياست آن روز را نشان

و بعضي2بيگ با لشكر سنگين شركت كردند.و خود شاهي سلطانجنگ عبيد  زبان نسخه سنگين است

و بعد از چند صفح اوقات ادامه حادثه بريده مي مياصله دوباره به شود مي موضوع بر كه گردد. معلوم شود

مي طبهخخان قاسم اسمهبخان وعده داده بود كه در بخارا بيگ به قاسم شاهي مي خوانده و سكه هم زند شود

بيگ براي اين كه به وعده خود عمل خان نوشته خواهد شد. اما شاهي بيگ اسم قاسم يعني بالاي اسم شاهي

و نپرداخته است اسم اي كه قاسم است. يعني به بهانه پيدا كردهاي نكند بهانه خان باج بايد پرداخت كند

مي زند. البته وقتي اين خبر به قاسم خان را روي سكه نمي قاسم ميخرسد خان دو شمگين و بين اين شود

مي بدون هيچ نتيجهيشود. اما دعومييپادشاه دعو ازد. اما نتيجهرس اي به پايان موجود اطلاعاتاي كه ما

مي در شاه عليهخان خان پادشاه دشت قپچاق در جنگي كه محمد شيباني قاسم:كهاينگيريم تاريخ صفويه

و حتي خودش هم شركت كردهاسماعيل اول بر و دشت قپچاق گذار كرده بود كمك كرده است. روابط ايران
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كه در حال جنگ بوده و انگيزه آن كاملاً روشن است. مشتركي نداشته مرزاست در حالي اند. علت اين جنگ

هم قاسم در بستگي قرار خان از روي و دوستي و با اين كار صلح بود به همسايگان نزديكش كمك كند

ولي از طرف ديگر.است خان بسيار مهم بوده منطقه حفظ كند. تركستان بزرگ را حفظ كردن براي قاسم

كه متوجه مي و اختلاف نظر بين پادشبي شويم است كه در اين جنگ هان ماوراءالنهر باعث شدهانظمي

بيگ هم باعث شد ديگر اتخاد بين نمايندگان خاندان بزرگ چنگيزخان شكست بخورند. سرقول زدن شاهي

و دشت قپچاق  اين ارتباط بايد بررسي، استه در حال جنگ بودهكگسسته شود. در هر حال تماس ايران

و علل اين جنگ تحقيق شود.   شود

ازاست يك سال گفتني است كه تمام رويدادهاي تاريخي كه در تاريخ صفويه آمده بر تخت نشستن قبل

بر تخت 1511خان بطور رسمي در سال . در صورتي كه قاسم1510داده است يعني در سالرخخان قاسم

هاي دايم بعد از جنگ 1510است در سال نطوري كه در منابع مختلف آمدهآ خان . محمد شيبانياستنشسته 

از دست شاه اسماعيل كشته شد. بايد گفته شود كه معلوماتي كه از تاريخ صفويه نوشته در حراسان

در است اولين بار بررسي شده شده و قبل از اين مقاله . البته در خوانيم را نميهيچ جاي اين معلومات است

آ.»ادبيات فارسي«كتاب  به عنوان منابع مهم دوره صفويه اشاره كرده تاريخ صفويه به اولين بار استوريچ.

1بود.

تاريخ عالم آراي شاه اسماعيل است كه در اين منابع نيز دربارة روابط سياسي ايران،ع مورد بررسيدومين منب

دو مدهآمعلومات مهميو دشت قپچاق در دورة صفويه  ماهبهمبه شبيهعنوان است. اين منابع با دست

اس: است رسيده و ديگري عالم آراي صفوي است. اين دو عنوان دويمايكي تاريخ عالم آراي شاه اسماعيل

و شكرييداالله كتاب عالم آراي صفوي آقاي است كه راجع به آن در پيشگفتار بخش يك نسخه بوده نوشته

و اي در كتابخانه از اين منابع چند نسخه2است. ثابت كرده مؤلف اين3وجود دارد. عموميهاي شخصي

و تعداد ورق  ها 424نسخه معلوم نيست و نثر مؤلف معلوم 412(در بعضي از نسخه ) است. از سبك

و از احسن 1086/1675اين منابع در سال4است. شود كه او از طبقة عوام شيعه بوده مي ريخ التوا نوشته شده

علگ روملو استفاده كردهبيحسن  5.دشوميبررسي فارسي به عنوان منابع معتبرت تاريخ صفويه است. بدين

را در كتاب تاريخ ادبيات ايران نيز اشاره كردهونابرراجع به اين منابع ادوارد است كه تاريخ شاه اسماعيل
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و استفاده كردهنخوا است در كتابخانه اي كه استفاده كرده است كه نسخه همينطور اشاره كرده1است. ده

مي 220كمبريج با شمارة  و دربارة نگهداري شود. غير از اين همين نسخه را آقاي راس تحقيق نموده

آقاي مينورسكي نيز از2مقاله چاپ كرده بود. 1896سال،28در شماره»پادشاهي آسيا«تحقيقاتش در مجلة 

چنين» يغما«آقاي ايرج افشار دربارة اين نسخه در مجلة3است. منابع به عنوان منابع معتبر ياد كرده اين

كلالم ترين نسخ خطي تاريخ عالم آراي شاه اسماعيل نسخة موحوم آقاي وحيد يكي از قديم: نويسد مي

مي استشيباني ملك ن كه در كتابخانة شخصي وي نگهداري اماخهسشود. در اين مينياتورهاي زيباي هست.

اهب4بعد از فوت وي از سرنوشت اين نسخه خبري نيست. مينياتور25ن نسخهيگفتة آقاي ايرج افشار در

و بوده .ستقا معين نقاش اين مينياتورهاآاست

تلفي ما براي اينكه ديگران نيز دسترسي داشته باشند از نسخة چاپي كتاب استفاده كرديم كه دو تا چاپ مخ

به عنوان عالم آراي شاه 1349/1971قاي اصغر منتظر صاحب در سالآيكي از آنها را در دست داريم. 

به عنوان عالم شكريآقاي يداالله 1363/1984در سال اين كتاب . بعد از اين چاپ5است اسماعيل چاپ كرده

 2000با تيراژ چاپ اولاند. هاي مختلف كار كرده . هر دو پژوهشگر با نسخه6است آراي صفوي چاپ كرده

بهمي محسوبهاي كميابي كتابو اكنون جزواست شده منتشر 525با تيراژ چاپ دومو شود. البته راجع

مي ستوريچ. اين نسخه اولين اطلاعات را از كتاب  ستو معلومات خوبي را آقاي منزوي در فهر7كنيم. پيدا

به نسخ خطي فارسي خودش داده است. آقاي منزوي مي  اناتخنويسد كه در بخش دوم اين نسخه راجع

8.است تركستان نيز ذكر شده

بهمعالبا توجه به اطلاعات مندرج در كتاب اكنون و بررسيآراي شاه اسماعيل يا صفوي روابط ايران

بزرگي است. در بخش اول دربارة تاريخ خاندان . منابع عبارت از دو بخش خواهيم پرداخت دشت قپچاق

و تولد خود شاه اسماعيل تعريف مي جنگ، كند. در بخش دوم دربارة جنگ شاه اسماعيل با عثماني صفويه

و حراسان بيان شده و هرات است. جالب اينجاست كه در اين منابع حوادث تاريخي كه در تاريخ در عراق
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بيگ اتفاق افتاده است بيان اي كه بعد از مرگ شاهي كند. يعني حادثهمي صفويه تعريف شده بود ادامه پيدا

مي بيگ بعد از مرگ شاهي شود. برادرزاده شاهي مي انتقام بگيرد. به همين اول خواهد از شاه اسماعيل بيگ

و قدرت كند. در آن زمان دربارةميخواستدرباره از پادشاهان كل خاندان چنگيزخان كمك علت دو

و بيگ بزرگان خان دشت قپچاق به همه جا رسيده بود. به خاطر همين عبيداالله برادرزادة شاهيشوكت

جاني بيگ1فرستد.ميخان به دشت قپچاق پيش قاسمو اتاليق خود را با در خواست كمك سفيدان ريش

مي فرستادة عبيداالله خان طوري به قاسم- سلطان   160خان فوراّ لشكر كند كه قاسم خان مطلب را تعريف

مي هزار را جمع مي و بيرام اتاليق به عبيداالله و با پسر خود ابوخير خان فرستد. مؤلف از زبان جاني بيگ كند

مي سلطان قاسم جد كلانش چنگيزخان است كه انگار يك ديوي بر روي شبيهكند كه چقدر خان را تعريف

طلا تخت نشسته است. تخت قاسم ميوو نقره است خان باشد. چهره لباس او نيز در شان پادشاهي

م قاسم و چند تار موي از زنخدان ابع تعريف شدهنخان هم در اين وآاست كه موي سبيل او كم بود ن رويده

ا و موي ميان كه سيم و ديگري تا پستان چپ بذسسه عدد موي دراز يكي تا پيش پستان راست آمده ت تا

ت علاوه بر اين مؤلف راجع به سرزمين قاسم2است. كشيده اين نشانه چنگيزخان تاف ريفعخان چنين

مي خان در آن روزها در كنار رودخانة اديل كه طرف شمال دشت است قاسم: است كرده تا آنجا؛ كرد زندگي

س قاسم، شش ماه راه است مينخان مسلمان و مذهبش حنفي است. همينطور كه مشاهده خان باز كنيم قاسمي

مي گيردميهم تصميم  و با همين قصد پسرش را با اتاليق فرستد. در اين جنگ شاه به شيبانيان كمك كند

مي هزار لشكر ابوالخيرخان پسر قاسم160هزار لشكر در مقابل30 اسماعيل با را خان و دشمنش جنگد

و هم بيرام اتاليق سركوب مي ميدر اين جنگ كند. ابوالخيرخان از كشته و عبيداالله ميدان جنگ فرار شوند

و بزرگانمي 1512-1511كند. سالي كه اين اتفاق آفتاده است مي باشد. عبيداالله از طريق ريش سفيدان

و از طريق آنها نفر 300حدود كه طريقت نقشبنديه  ميبه شاه اسماعيلاي نامهرا جمع كرده و فرستد اول

مآنچه اكنون رسد. اين جنگ با قرار داد صلح به پايان مي است بايد يكي يكي بررسي ابع آمدهنكه در اين

و دشت قپچاق به كنيم تا  نيست. مشخص دقيقاًخان فرزندان قاسم تعداد-1. پي ببريمروابط سياسي ايران

ب دانيم قاسم نمي اه خان پسري م والخير داشتهباسم است كه بعد از مرگ چنين آمدهااست يا نه. در تاريخ

ب خان پسر بزرگ قاسم قاسم نشسته است. بعد از او طاهر سلطان بر تخت پدر اسم ماماش بر تخته خان

باسم حق خان قاسم است. اما بعد از چندين سال پسر ديگر نشست كه لياقت تخت خانات قزاق را نداشته

و پادشاهي حق نظرخان نظرخان بر تخت پدر مي جدر تاريخ قزاقستان نشيند . گاه مهمي برخوردار استاياز

.484-483. صفحه 1362عالم آراء صفوي. تصحيح يداالله شكري. تهران: اطلاعات..1
 431همان، صفحه2
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خان پسر قاسم-2است بايد قبول كنيم يا نه؟ درعالم آراي صفوي آمدهنامش به خاطر اين ابوالخيرخان را كه

آيا اين امكان پذير است؟، شكست خورده استهزار شاه اسماعيل30از لشكر هزار لشكر چطور 160با 

و پسرش عكس بعد از مرگ بيرام-3 خان معلوم نيست. جواب دادن به اين سه بلكه بيشتر عمل قاسمال اتاليق

ميسؤااز اين  ب لات كار آساني نيست. اما ما سعي نظر ما ابوالخيرخان امكانش زياده كنيم جواب بدهيم.

اماوتاريخ بوده باشد. زيرا دربارة فرزندان خانات قزاق معل است كه در تعداد لشكر پسر مات ما كامل نيست.

است. بايد در نظر داشته باشيم كه هدف اصلي شاه اسماعيل را مؤلف بزرگش كردهلشكر خان در مقابل قاسم

بپادشاه دشت قپچاق استمؤلف تعريف از شاه اسماعيل است نه از  عضي اوقات مؤلف آنقدربوجود اينه.

و ديگر از قاسم م است تعريف كردهانخان ميلاقاتش رفته استكه انگار خودش به او . به نظر رسد كه گاهي

مي هدف اصلي خود را فراموش مي و با علاقه تمام از خان قزاق بيان كه كرد مؤلف در كرد. البته گفتني است

و ابوالخيرخان  و در اين شعر لشكر دشت قپچاق را به است بيتي هم گفته8شعر مورد جنگ شاه اسماعيل

و خوك تشيبه كرد و سگ بايد اشاره، رگرديمباست در اين منابع آمدهاما اگر دربارة جنگي كه1است.هگرگ

و بودهزمان پر از مشكلاتي- كنيم كه آن زمان  اند سرزمين هر كدام از پادشاهان آن دوره تلاش كردهاست

بسيار براي حفظ الكاء تركستان بزرگ يعني باقي ماندة اولوس چنگيزخان هم خان قاسمخود را حفظ كنند. 

و سهم خود را داشته تلاش كرده بهياست. مستقيماّ با شاه ايران جنگ است نداشته وليكن خواسته ناخواسته

اختلاف، خان است. يكي از علل بر شكست شدن لشكر ابوالخيرخان پسرقاسم جنگ عليه ايران كشانده شده

داخلي است كه هميشه با لشكر شيبانيان داشته اند. يعني در مسائلي جنگ به تفاهم رسيدن كار سختي نظر

و منطقه حراساناياست. يكي از علل ديگرش مسائل جغرافي بوده . معمولاّ لشكر است بودهرود جيخون

پرادشت قپچاق در جاهاي وسيع مي جنگيدند كه در جاي نا شن است. بودهازخطرس جنگيدن هميشه

هاي سايرحكمرانان صفت افسانه خان مانند چهره جالب توجه است كه در همان زمان چهره سياسي قاسم

ب اي پيدا كرده گونه و دشت قپچاق در زمان شاهه است. طور خلاصه روابط سياسي بين پادشاهان ايران

مي اسماعيل كه اول را مشاهده و اند اين جنگ گرچه در حال جنگ بودهكنيم دايمي از چاره جوئي بوده

 است. نبوده

و بيشتر ديپلماسي شاه عباس دوم با توكل خان ميقزاق را در بخش دوم روابط سياسي كنيم. از دورة بررسي

وحيد نامه محمدطاهر كه يكي از آنها عباس است بدست ما رسيدهحكومت شاه عباس دوم منابع اي زيادي 

آن آمدهييك اخبار كوتاه 1662- 1072/1661سالازعباسنامه قزويني است. در آمدن«است كه عنوان
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: دربارة آمدن ايلچي پادشاه قزاق محمدطاهر وحيد قزويني چنين نوشته است1است.»ايلچي پادشاه قزاق

ذي« و مطاف سلاطين و نشان ملجاء جهانيان شان است پادشاه والا جاه قزاق كه به سبب چون آستان گرد

آنكثرت موا و تزاهم عوايق هرگز رسم نبوده كه از ولات ب نع الشان ايران دربار پادشاهان عظيمه حدود كس

از اظهار بندگي مصحوب آيد. در اين سال نامة مشتمل بر خود بدرگاه والا فرستاده طالب مدينتمعيكي

و چنانچه رسم عنايت عام اعلينب ظلضح دگي گرديده بود را الهي است مشار رت فاليه دهومرمشمول عنايات

مي».رخصت ارزاني داشتند اما اخبار شود كه خان قزاق ايلچي به دربار شاه عباس دوم فرستاده است. معلوم

(ما؟) تلاش كرديم چيزي پيدا كنيم.متشود بيرون كشيد. اما آنقدر كوتاه است كه چيزي از آن نمي

م 1662-1072/1661در سال و بعضيدر تخت خانات قزاق به نظر (فولاد) خان بوده ها ورخين بولات

است. اما دربارة اينكه خان قزاق ايلچي به دربار شاه ايران فرستاده يا نه در تاريخ خان بوده متعقدند كه طاغيم

ما فزافستان چيزي نيامده و مجموع منشأتايم تصميم گرفتهاست. به خاطر اين تيب دورةامكهو مراسلات

ك و مطالعه كردهصفويه را مطالعه و ايلچي . دنبال نامهايم نيم با نويسي و يا مكاتبات شاه ايران گري خان قزاق

ملك، مجلس، ملي، مركزيمانند هاي انهبخمجموعه جنگي را در كتا،و مراسلات منشأتخان قزاق چندين 

در كردهو مرعشي جستجو تيب دوره مجموعه مكا« نسخ خطي به نام ايم. بالاخره در كتابخانة مجلس

در اين نسخ خطي رونويس جواب نامه عباس شاه دوم به2ايم پيدا كرديم. معلوماتي كه دنبالش بوده»صفويه

فرمانبردار قزاق كه حاكم( يلنگتوش بهادور، به عبدالعزيزخان، خان قلماق، به خان اوروس، توكل خان قزاق

و نامه1656- 1612 است شهر سمرقند بوده مي) هاي شاه عباس كنيم. رونويس نامه هاي ديگري را مشاهده

و نايابي را بدست مي مي دوم معلومات بسيار خوب كه دهد. در جواب نامة توكل خان شاه عباس نويسد

و از طريق ايلچي از شهر اصفهان در سال دوستي بين ما ادامه پيدا مي و اخلاص نامه شما دريافت شد كند

توكل ابن جهانگير والي: است كردهشاه عباس به توكل خان چنين مراجع در ابتداء است. تاده شدهفرس 1072

و در خان از اولاد چنگيزخان است. شروع نامه خود بعد ازعرض ادب تعارفاتي نوشته كه توكل قزاق

و عبدال عبداالله،انخهاي عباس شاه دوم به عبدالعزيز رفاتي را در نامهاهمچنين تع خان نيز مشاهده مومنخان

مي مي اي كنيم. همينطور كه ملاحظه ركنيم درن جد بوده صفويههمكاتبات ديپلماسي دور سمي است كه به

هنوز بر تخت ننشسته بود. به خاطر 1662-1072/1661. اما توكل خان قزاق در سال كلانش اهميت بدهند

و شاه ايران ميما اين رونويس يك نامة ديپلماسي بين خان قزاق كند به مسائل مختلف آن دوره را وادار

 
.313. صفحه 1329محمدطاهر وحيدقزويني. عباس نامه. تصحيح ابراهيم دهقان. اراك: كتاب فروشي داودي اراك.1
.2055. شماره مسلسل4هاي خطي كتابخانه مجلس. جلد فهرست نسخه2



��� 

مويعني. ردازيمپب و مراسلاتوعضما حتماّ بايد خود را دنبال كنيم. قبل از به پايان رساندن مقاله مكاتبات

و جمع ايم يك نتيجه يزي كه مطرح كردهچدربارة هر   بندي كنيم. اي بگيريم

 بندي جمع

به پرداختيما دشت قپچاقبشاه اسماعيل اول به بررسيدر اين مقاله منابع بسيار با ارزشي در اين زمينه

به دست يافتيم كه از آن جمله مي فارسي اشاره كرد كه قبلاً مورد تحقيق قرار خطيهچند نسختوان

ن با كه پادشاهان ايرا بر اين موضوع دارد. مطالبي كه در اين منابع فارسي گفته شده دلالت است نگرفته

و ديپلماسي داشته مع خانات دشت قپچاق در دورة صفويه روابط سياسي ميلاند. كه وم در تماس شود

وبيو مراسلات منشأتمطالعه بيشتر. اند بوده ك ترديد اطلاعات بيشتري براي ما مهيا خواهد كرد ر بايدااين

ب به طور مشترك . البته در اين زمينه بايد به كارهاي بسيار با ارزشددست بياوريه انجام شود تا نتابج خوبي

و نصراالله فلسفي  1.اشاره كردآقاي عبدالحسين نوائي

بعامن

. تاريخ صفويه، به كوشش4هاي خطي كتابخانه ملك. جلد . فهرست نسخه1368پژوه. محمد. دانش

. 4075اسماعيل حسيني مرعشي تبريزي. شماره مسلسل 

 الف. 132همان، صفحه

ب.- الف 425همان، صفحه

و تصحيح عباسقلي غفاري فرد. تهران: ميراث 1383دوغلات، ميرزا محمدحيدر. . تاريخ رشيدي. ترجمه

.109- 108مكتوب. صفحه 

و نشر كتاب. . مهمان1342االله. روزبهان، فضل  نامه بخارا. تهران: بنگاه ترجمه

(مصحح). .22تهران: اطلاعات. صفحه . عالم آراء صفوي. 1362شكري، يداالله

.20همان، صفحه

.26-25همان، صفحه

.484-483همان، صفحه

و مكاتبات دوره شماه اسماعيل صفوي. تهران: ارغوان.1 و مكاتبات دوره شاه طهماسب صفوي.؛ عبدالحسين نوايي.1368عبدالحسين نوايي. اسناد اسناد

و نشر.5-1؛ نصراالله فسلفي.زندگاني شاه عباس يكم. جلد 1368تهران: ارغوان.  .1368. تهران: بنگاه ترجمه
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و نشر. و تعليق اصغر منتظر صاحب. تهران: بنگاه ترجمه .1349عالم آراء شاه اسماعيل. مقدمه، تصحيح
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.4354. شماره مسلسل6هاي خطي فارسي. تهران: دانشگاه. جلد منزوي. فهرست نسخه

و مكاتبا1368نوايي، عبدالحسين. ت دوره شاه طهماسب صفوي. تهران: ارغوان. . اسناد
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و طراز و قزاقستان: جغرافياي تاريخي شهرهاي اسفيجاب  نقطه عزيمتي براي تعامل فرهنگي ايران

1عباس بصيري

از جمله شهرهايي هستند كه در گذشته در مقاطع مختلف تاريخي به عنوان طرازو اسفيجابشهرهاي

(فرارود) قرار داشتند ولي اكنون در بخش جنوبي كشور قزاقستان واقع، بخشي از ايران در ماوراءالنهر

و ويژگي شده و قزاقستان اند. بر اين اساس جايگاه تاريخي هاي آنها براي پيونددهي به كشورهاي ايران

اصلي اين پژوهش تلاش در جهت روشن كردن جغرافياي تاريخي اين مسألهحايز اهميت است از اين رو 

آ نهاست. با توجه به اينكه امروزه حوزه عام فرهنگ بستر مناسبي براي شهرها با توجه به پيشينه تاريخي

مي نزديكي فرهنگ و با كنكاش در عناصر موجود در اين هاي مختلف است توان با رويكردي تاريخي

و قزاقستان را فراهم ساخت. متناظر با اين شهرها زمينه و قرابت بيشتر ايران تحقيق جاي مسألههاي ارتباط

و اند؟ ويژگي كه به لحاظ جغرافياي تاريخي شهرهاي مذكور چه جايگاهي داشته پرسش است هاي مكاني

و فرهنگي اين شهرها چه بوده به جغرافيايي كوشش اين تحقيق بر آن است، پژوهش مسألهاست؟ با توجه

و با استفاده از منابع جغرافيايي بي-تا با رويكردي توصيفي و تاريخي زمينه را براي آشنايي شتر با جغرافيا

بر تأكيدتوان از دستاوردهاي اين پژوهش به شمار آورد تاريخ اين شهرها فراهم سازد. آنچه كه مي منابع

 
 basiriabbass@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ دانشگاه تهران1
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و همزيستي، جايگاه ارتباطي اين شهرها در اين منطقه، ماوراءالنهري بودن اين شهرها اهميت اقتصادي آنها

و مسلمين درتاريخ اين بلاد است.   تركان

و قزاقستان، ماوراءالنهر، خراسان، طراز، اسفيجاب:هاهكليد واژ  ايران

 مقدمه

و مكان داراي و جغرافيا در دو ساحت زمان ميو تأثرّ متقابل تأثيرتاريخ و توان آنها را در كنار هم مقوم اند

و مكان مشخص شكل يابد. پر واضح است  و تمدني به ناچار بايد در زمان و تمدن دانست. هر فرهنگ فرهنگ

و گذشته اين دو كلان و جغرافيا رفت كه براي شناخت بستر و تمدن) بايد به سراغ تاريخ (فرهنگ ساخته بشر

و حوادثتا از منظر  مي، اين دو مادرِ وقايع توان اين گونه برداشت آنچه خواستني است را يافت. از اين جهت

و  و فرهنگ سازي بدون شك نيازمند نگاه به تاريخ و معرفت بر فرآيند تمدن سازي كرد كه شناسايي

و تعميم دهنده به شناسايي  و كاوش در شهرهاي جغرافياست. اين پژوهش در پي آن نيست كه با يك نگاه كلان

به عنوان نمونه اي از شهرهاي ماوراءالنهر بپردازد بلكه سعي دارد تا با تكيه بر منابع طرازو اسپيجاب

و يا وابستگي فرهنگي اين شهرها به ايران را نشان دهد. ضمن تأثيرجغرافيايي  و تمدن ايران گذاري فرهنگ

ميبر قرار گرفتن اين دو شهر در منطقه تأكيداينكه  (ماوراءالنهر) داراي ماوراءالنهر را نيز دنبال كند. فرارود

و پيكره تاريخي اين سرزمين تاريخي است بس دراز كه برداشتن عناصر ايراني از آن به مثابه كندن پاره اي از تن

و به حد وسع، ديرپا است. از اين رو مقصد بر آن قرار گرفت تا عزيمتي به گذشته شود تا از لابلاي متون

ي بيرون كشيده شود تا نخست قرار داشتن اين شهرها را در ماوراءالنهر به معناي هاي داده، طاقت اين بحث

و قديم آن نشان دهد پيش از آنكه بتوان به آن نام جم تركستانتاريخي نهاد. هر چند با گذشت زمان حضور

ولي نبايد؛ يافت تركستان بر اين عرصه مسميغفير تركان در اين پهنة وسيع به حدي رسيد كه ديگر به واقع نام 

و خلأ زماني را جانشين  و فراموشي و به تبع آن جغرافياي تاريخي اين منطقه با ديده اغماض نگريست به تاريخ

و تمدن زيرا اين كار به منزله دوري فرهنگ؛ تاريخ كرد و هزاره ها در طول قرن ها مي ها با ها است. در مقابل توان

در قرار دادن اين تكهكنار هم  هاي به ظاهر جدا از هم با عناصر مشترك يا متمايز در يك جغرافياي مشخص

مي؛ بستر زمان به سوي فرهنگي چند پاره رهنمون شد و رويكرد ضمن به طوري كه توان با اين نگرش

تاپ، تشخيص وجوه مميزه هر بخش از تاريخ در يك جغرافياي خاص به مشتركات همچنان پايدار اي فشرد

و فقط ناظر بر  و تقابل شود. لذا اين پژوهش در پي دور ساختن فضاي تعامل نيست تعامل جانشين تضاد

توان آنها را ايراني تشخيص داد به جغرافياي تاريخي شهرهاي نگاهي است كه در آن با توجه به عناصري كه مي

و بر مردم اين نظري افكند شهرهايي كه اكنون در جغرافياي كشور قزاقستان تعريف شده طرازو اسپيجاب اند
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و جغرافياي تاريخي نقطه به نقطه سزرمين خود آشنا و بايسته است تا با تاريخ كشور نيز به طريق اولي واجب

و  رايها دادهشوند. در اين رويكرد دو سويه محققين هر دو سو با توجه به نگاه خويش مشترك زمينه لازم

 براي تعامل هر چه بيشتر فراهم سازند. 

و نشان تاريخي مناطقِ مختلف جغرافيايي وظيفه كساني است كه به تاريخ نگاهي دقيق تأكيد مستمر بر نام

و با سابقه تاريخي خود دارند. بنابراين مي و جغرافياي تاريخي مناطق را بيش از پيش توان با رويكرد تاريخي

معش كه ناخت. و ماوراءالنهر نياز به اين امر محسوس است و جغرافياي خراسان بزرگ الوصف با نظر به تاريخ

و جغرافياي اين سرزمين و تدقيق بيشتر بر روي مناطق و يا شناخت دقيق تر ها بايد از تحقيقاتي براي بازشناسي

و راه با كه ساليان سال است كه از نگارش آنها گذشته است برجهيد و نگاهي نو را عرضه داشت. اين پژوهش

نظر دارد كه اكنون در جغرافياي اسفيجابو طرازبه دو شهر از جغرافياي ماوراءالنهر يعني، تفكيك موضوع

در كشور قزاقستان واقع شده و در صدد است تا به توصيف جغرافياي تاريخي اين شهرها بپردازد. همچنين اند

ه است كه مرزهاي جديد جغرافيايي نبايست باعث شود كه كشورها محدود به صدد بيان تلويحي اين نكت

شناخت جغرافياي كنوني خود باشند بلكه رويكرد جغرافياي تاريخي اين اجازه را به پژوهشگران اين حوزه

ب مي و تاريخي به جغرافيا و با رويكرد فرآيندي و تحديد حدود امروزين و دهد تا با ديده بستن بر مرزها نگرند

و درك بهتر موقعيت و توان خويش براي شناخت هاي پيشين تلاش كند. نگرش دوسويه هر كه بنا بر ذائقه

و غير بومي) به جغرافيا را مي و رويكرد ميان فرهنگي به شمار آورد كه در تحقيقات(بومي توان نوعي تعامل

ك و يا چند سويه امكان نزديكي بيشتر را به پژوهشگران ميدوسويه و طرح شورهاي مختلف دهد تا با گفتگو

و ثمر موضوعات حول ديدگاه هاي ولو متفاوت اجازه طرح سخن را به يكديگر بدهند. باشد كه از خلالش بهر

 برآيد. 

 بحثي در باب ماوراءالنهر

(بهرود) (=جيحون است كه ميان رودخانه نام قديم آن پردَري بوده و گل زري، هاي وهروت ون آمودريا)

در سيردريا) قراردارد كه پس از اسلام اعراب در نيمه نخست قرن اول هجري به سرزمين،(سيحون هاي واقع

(فروزاني  ). 184- 182ص، 1377، شمال جيحون ماوراءالنهر گفتند

: صاحب حدودالعالم چنين وصف كند ماوراءالنهر را كه

وي، ناحيتيست كي حدود مشرق وي حدود تبتست« و مغربو جنوب و حدود خراسان خراسان

و  و آبادان و اين ناحيتيست عظيم و شمالش هم حدود خلخ است و حدود خلخ وي غوز است

درِ تركستان...  و  ). 105ص،ش1362،(حدودالعالم» بسيار نعمت
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و تركستان همسايه بوده به از گزارش كاملاً مشهود است كه ماوراءالنهر و نه يك مكان واحد چيزي كه بعدها اند

 است. اشتباه يكسان فرض شده

حال جاي تأمل است كه چرا در رويكرد برخي از پژوهشگران به صورت شايان به نام تاريخي اين مناطق كمتر

ك نظر شده در، هاي اسلامي براي اين گستره وسيع از سرزمين تركستاناربرد واژه است. به عنوان مثال آيا كه

و خراسان بزرگ از آنها ياد شده و آيا براي همه زمĤنها تاريخ با عنوان ماوراءالنهر است كاربردي درست است؟

ب اين واژه را مي ايست با ترديد نگاه توان به كار برد؟ به طريق اولي كاربرد اصطلاح آسياي مركزي يا ميانه را نيز

چه هايي تاريخي داشته براي بخشي كه در تاريخ نام آسياي مركزيكرد. به كار بردن اصطلاح نارساي  است تا

بي حد از منظر انديشه ي گفتني اشاره كرد غرض پذيرفتني است. لذا بايد پيش از ورود به بحث به اين نكته هاي

و حدود آنها،ماوراءالنهر، كه صد البته درباره خراسان و حد و تركستان شرقي) (تركستان اسلامي تركستان

اختلاف نظرهاي اساسي وجود دارد ولي در اين ميان كسي راه بر طريق صواب برده است كه با رجوع به منابع 

و جغرافيايي قديم به درست  است. ترين دريافت رسيده تاريخي

و نمايان استبه عنوان مثال در شاهنامه حكيم فردوسي تقابل اي و توران در دوره كيانيان برجسته ولي تقابل؛ ران

و نبايد به اشتباه توران را معادل تركستان دانست.  كلمه توران در همه جا به مثابه جدايي وتفكيك را نيست

مى اوستا آمده و گفته قو تر بوده اى از قوم آريايى با فرهنگى نازل شود تورانيان شاخه است و اند. ميان دو م آريان

دو است. هنگامى كه در سده ششم ميلادى تركستان توران دشمنى وجود داشته به زير سلطه تركان درآمد اين

و نام توران بر ترك آن واژه با يكديگر در آميختند كه از آغاز اين نام ربطى به تركان ها اطلاق شد. حال

(بارتولد نداشته ).11:ص، 1375، است

گير شدن يك قوم در مكاني كه نامي تاريخي دارد به راحتي از نام تاريخي توان با وجود جاي نميبدين ترتيب

آنچه در ميانة اين اقليم تا اسپيجاب است تمامت از حساب اين ديار است«: آن صرف نظر كرد. اصطخري گويد

با312ص،ش1373،(اصطخري»و در اين مسافت اتراك اقامت دارند در ). بدين معنا كه وجود زيست تركان

 اين منطقه همچنان بايست اين منطقه را ماوراءالنهر خواند. 

مي، در بحث از تفاوت تركستان به معناي قديم آن زيرا مختصات؛ گشا باشد تواند راه گزارشِ ياقوت حموي نيز

الفقيه نيز ابن متفاوت آن با سرزمين مجاورش يعني ماوراءالنهر متفاوت است. گزارش وي با آنچه متقدم وي

از البتهّ نمي؛ گفته است نزديكي زيادي دارد هم دو سويه تأثيرتوان جوار نيز غافل بود. ياقوتي دو سرزمين

: گونه گويد حموي اين

و» تغزغز«سرزمين، ترين سرزمين ترك گسترده« و جفر و غزهّ و كيماك و خزّلج و تبت است كه مرزى به چين

و  و اذكس و بذكش و خرخيز دارد. مرز ايشان در سوى مسلمانانبجناك فاراب است. گويند شهرهاى، خفشاق
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و چادرنشين، به نام آنان شانزده شهر است. سرزمين تغزغز در تركستان مانند صحرا مردمى بيابانگرد كوچگر

و ديه» بذكشيان«دارد ولى   ها دارند. شهرها

و با كشاورزى روزگار كيماك است كه كمتر از دو هزار نفر دارد كه باديه نشين، يكى از پادشاهان ترك اند

 گذرانند. مى

و تنها شش ماه از سال مى توان به آنجا شد. تميم پسر بحر مطوّعى گفته است كه سرزمين ايشان سردسير است

و او مى گويد در اين سفر هر شبانه روزمىگويد با بريدى كه خاقان تغزغزى براى او فرستاد به آن كشور رفت.

و سه مرحله را با تندى مى و چمن بسيار بود و بيست روز صحراها را كه در آنها چشمه و پيمودم هيچ ديه

و آذوقه بيست روز را با خود برداشته بودم. در آنجا يافت نمىشهرى جز چادرهاى راهداران  شد طى نمودم.

كهىپس از آن بيست روز ديگر در روستاها و ساختمĤنهاى بسيار گذشت به مردم آن آتش پيوسته پرست

مى زنديقان به مذهب مانىو، مذهب مغان و پس از آن روزها به پايتخت پادشاه رسيد كه شهرى: گويد بودند.

و ديه، بارودار و در پيرامون آن روستاهاى آباد و دوازده دروازه آهنين بسيار بزرگ داشت. بزرگ  هاى پيوسته بود

او: گويد او مى و بيشتر مردمشان از همان زنديقان بودند. و بازارهاى پر از بازرگانان داشت آنجا پرجمعيت بود

مى: گويد مى و به گمانم بيش از آن باشد. او كشور: گويد پس از آن تا كشور چين سيصد فرسنگ راه است

و در اين فاصله كسى نيس تركان در دست راست كشور تغزغز مى و دست چپ تغزغزباشد و پيش،ت كيماك

او، پيش از رسيدن به پايتخت: روى آن كشور چين است. او گويد و در كنار قصر چادر زرين پادشاه را ديدم

نهصد مرد بودند. در ميان مردم خاور زمين معروف است كه تركان سنگى دارند كه هر وقت بخواهند با آن باران 

 ). 637ص،ق1416، الفقيه ابن، 724و723صص،1ج،ش1380،(ياقوت حموي» باردو برف مى

و طراز است به همين مقدار از بر جغرافياي ماوراءالنهر تأكيداز آنجا كه بحث اصلي ناظر بر شهرهاي اسپيجاب

مي بسنده مي و نوبت به بحث اصلي داده  شود. شود

و طراز  جغرافياي تاريخي اسفيجاب

: قرار زير استجغرافياي اكنون اين منطقه به

و42در عرض جغرافيايي و طول جغرافيايي18درجه و69دقيقه شمالي دقيقه شرقي شهري به نام46درجه

، مختلف سپيجاب هاي ناماسپيجاب با است كه اكنون در جنوب كشور قزاقستان واقع است. واقع شده اسپيجاب

و بايد اين را نيز سبيجاب در متون ضبط شده، سپنجاب، سيرام، اسفيجاب، اسپنجاب، اسبيجاب، اسپيجاب است

(دزفوليان» شبران«افزود كه بنابر قول برهان قاطع اين شهر را  و سيرام حاليه است  ). 792ص، 1387، گويند
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و عرض جغرافيايي ياد شده منطقه ديگري در اين محدوده واقع شده به در نزديكي طول است كه ديرزماني

ب ميعنوان يكي از شهرهاي آن شدها اهميت حدود ثَغْر اسلام معرفي است كه زيبارويانش شهره آفاق بودند.

و42شهري است كه در عرض جغرافيايي  و طول جغرافيايي54درجه و71دقيقه شمالي دقيقه شرقي22درجه

بواست. نامش قرار داشته (كاشغرستان) آندهطراز با فتح يا كسر اول بوده كه جزئي از تركستان شرقي است. به

(تالاس) در كنار آن واقع است كه در نزديك شهر كنوني زماني تالاس نيز گفته مي اوليا شد. رودي به همين نام

ي مشهور كه خاص در جمهوري قزاقستان جريان دارد. امروز ديگر از آن شهر اثري باقي نمانده است. نكته آتا

و زيبا رويانش زينت بخش آثارو عام از آن با خبرند حضور نام اين شهر در اد و نشان بيات فارسي است. نام

و منثور پارسي بوده (پيشين منظوم  ). 960- 958ص، اند

 جغرافياي شهرها در تاريخ

مي در اعلاق النفيسه در قسمتي كه از شهرهاي اقاليم هفت و اسفيجاب را از جمله شهرهاي گانه ياد كند طراز

 ). 113ص،ش1380،(ابن رستهاست اقليم پنجم برشمرده شده

از قدامه بن جعفر شهر طراز را در كرانه رودي معرفي مي و فاصله آن و به آبادي اين شهر اشاره دارد كند

و اينكه اين سه شهر در مسير شهر شاش همسايه و تا نُوشَجان پايين سه فرسخ است و اش جويِكَت دو فرسخ

و اسبي و شاراب به فواصل پنج جاب پيش(چاچ=تاشكند كنوني) قرار داشتند غرَكرَد و نزديكتر به شاش مابين تر

(قدامه بن جعفرو چهار فرسخ واقع بوده ).49-46ص،ش1370، است

را ابن خردادبه نيز از اين دو شهر در راه اصلي شاش ياد كرده و فاصله اسبيجاب تا شاش فرسخ گفته13است

و غركرد ياد كرده، باب الحديد، بلانكنك، ايلاق، معدن نقرهو در مسير مابين اين دو شهر از مناطق  است. كبال

و تركستان محسوب مي (ابن خردادبه به تبع آن طراز نيز از شهرهاي همين مسير شاش )28ص،ش1371، شود

و ناظر بر تقسيم مع و الوصف بايست گفت كه در گذشته پس بندي اقليمي اين دو شهر در ماوراءالنهر قرار داشته

(چهارم) كه بخش اصلي سرزمين ايران را تشكيل مي به داد در اقليم پنجم قرار داشته از اقليم وسط و اشاره اند

(چاچ) كه از شهرهاي مهم اين منطقه جغرافيايي است بيان  گر اهميت اين شهرهاست. آنها در مسير شاش

 صاحب حدود العالم درباره اسبيجاب چنين گويد

و كافران، اسبيجاب« و آبادان بر سرحد، ناحيتيست بر سرحد ميان مسلمانان جايي بزرگست

و ناحيت،و هر چيزي كي از همه تركستان خيزد، تركستانست و اندر وي شهرها و آنجا افتد ها

و گوسپند، روستاها بسيارست و قصبة اين ناحيت شهريست كي اسبيجاب،و از وي نمد خيزد
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ب و و معدن خوانند. شهري بزرگست و با خواستة بسيارست و جاي سلطان است ا نعمت بسيار

)117ص،ش1362،(حدودالعالم». بازرگانان همه جهانست

، مؤلف مجهول حدود العالم در قسمتي كه به شهرهاي ماوراءالنهر اشاره دارد از شهر طراز نيز در كنار شلجي

م نويكث به عنوان شهرك، مركي، فرونكث، مكانكث و تركان ساكنيهايي ياد و كند كه در آنها مسلمانان اند

(پيشين  ). 118ص، جاي بازرگانان است

در آيد كه جايگاه ميان به خوبي از جمع ميان مشتركات اين دو قول برمي راهي اين دو شهر در منطقه ماوراءالنهر

ت و و نكته جالب همزيستي مسلمانان (رونق تجارت در اين دو شهر موثّر افتاده است تركان احتمالاًركان

و همزيستي  غيرمسلمان) در اين شهرهاست كه شايد همين خصلت تجاري است كه موجبات اين همنشيني

ولي اثاري نيز؛ است بندي ماوراءالنهر آمده آميز را فراهم آورده است. گزارش از اين دو شهر در تقسيم مسالمت

و لغوي اند وجود دارد كه طراز را شهري از تركستان دانسته (البته كتب ادبي . اسدي طوسي را در لغت فرس

 شايد چندان نبايد در زمينه تاريخي مورد اعتنا قرار گيرند ولي شايد خالي از نكته نباشد) اصرار است كه طراز

و از رودكي  شهري در تركستان است

: شاهد مثال آوردكه

بهار طرازنيامد ايدر چون تو بت ازايا نگار طراز از بتان تركستان

)118ص،ش1365،(اسدي طوسي

و اخبارالعباد شهر طراز را چنين معرفي مي در: كند قزويني در آثارالبلاد شهري است كه در اقصي بلاد شاش

و آن سرحد بلاد اسلامي است از اين بابت كه پس از آن سرزمين خرلخيه قرار نزديكي تركستان واقع شده است

و طراز خاكي پاك آن، دارد و خيرات آن كثير است. به بهشت شبيه است از و هوايي دلكش دارد آبي خوشگوار

و زنان در غايت زيبايي چهره هستند چنانكه  بن شده المثل ضربرو كه اهالي آن اعم از مردان اند. ابوالحسن

: زيد بيهقي چنين سروده است

و أسهر ناظري من نسل ترك من ظباء طرازظبي أباح دمي

و عذاره المسكي مثل طرازللحسن ديباج على وجناته

و نغمة بلبل ة بازمع طوق قمريو هم و جمال طاووس

)544:ص،م1998،(قزوينى
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و مسالك خويش به جداي بودن ديار تركان از ديگر اقاليم اشاره مي كند وگويد آنچه ميان اصطخري در ممالك

و  و خرلخيه و كيماك و اسپيجاب خزر و پاراب و آنچه در ميان جرجان بلغار قرار دارد همه جزو ديار غزيه اند

و در جاي ديگر تصريح دارد كه و ايلاق تا شاش«: است از حدود دارالاسلام است و اسپيجاب تا طراز پارياب

و صدد ماوراءالنهر مي » اندوعو جرياب موض1جهت آنكه در ميانة رود وخشاب، گيرند تمامت از حساب

 ). 317ص،12و11صص، 1373،(اصطخري

بندي مقدسي در احسن التقاسيم در اقليم مشرق قرار دارند چندان زايد به نظر از آنجا كه اين شهرها در تقسيم

؛ رسد اگر كه نوع نگاه مقدسي به اين منطقه را انعكاس داد. به لحاظ تاريخي نيز اين گزارش ارزشمند است نمي

و روزگار تفوق عنصر ايراني در اين منطقه در برهه آل زيرا مربوط به روز اي از دوران اسلامي يعني دوران

 سامان است. 

مي مقدسي در توضيحي اقليم مشرق را كه شهرهاي مورد بحث در آن واقع شده : كند است چنين معرفي

دژ جاى، بيش از همه جا دانشمند دارد، ها است مهمترين آن سرزمين« و و پايگاه اسلام و مركز دانش نيكوكارى

و سربازانش بهترين سربازان ، صاحب راى نامدار، اند. مردمى نيرومند استوار آن است. شاه آنجا سرآمد شاهان

و پيروزمند دارد. چنانكه به عمر نوشته شده بود، سواردار، ثروتمند ايشان مردمى هستند پوشاكشان: كشورگشا

هاى گرانمايه با درختان ديه، آشاميدنشان آب يخ است. روستاهاى معتبر، گوشت خشكانيدهخوراكشان، آهنين

و رودخانه و ناحيتهاى گسترده دارد. در آنجا ديانت درستين سر در هم كشيده و نعمت فراوان ، هاى روان

و كشوردارى هموار است. در آنجا دانشمندان به حكومت رسند، دادگرى راستين و در جز آنجا دولت پيروزمند

و فخر آور براى مسلمانان كنند. اين سرزمين سد راه ترك بردگان سلطنت مى و ترساننده رومها و سپر غزها ها

و مالك هر دو سوى رود است. جزيرة العرب از خاوران، است مركز دانشمندان جان بخش دو حرم خدا

و ثروتش بيشتر است. ابو زيد خاوران[اقليم مشرق]و روستاها استانها، تر است ولى اين از جزيره آبادتر گشاده

. ولى من آن را يك بخش در دو سوى رود جيحون النهر ماوراء، سگستان، خراسان: را سه بخش برشمرده

ام زيرا كه هر سو شاملو نقشه هر سو را جداگانه كشيدهام هر يك را به نام پايه گذارش ناميده، خوانده

و داراى منطقه و روستاهاى بسيار است. ستانهاااى بزرگ و شهرها

: چرا مانند ديگر مردم هر سوى را سرزمينى جداگانه نشناساندى؟ مگر نبينى خود مردم گويند: اگر پرسند كه

و مىالنهر ماوراءخراسان نامند.؟ در پاسخ گفته شود ولى همين مردم نيز از مرزهاى قومس تا طراز را خراسان

 
 منظور از آن رود جيحون است.1
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و در اين سوى رود زندگانى كنند؟ من نيز كه خراسان را نام ويژه اين مگر نه خاندان سامانى شاهان خراسانند

پس چرا سگستان را بر خلاف: سوى رود ننهادم تا سوى ديگر را مانند تو به نامى ديگر بخوانم! اگر پرسند كه

مگر، شمرندمى مردم گاهى هم آن را از خراسان: پيشينيان داخل اين سرزمين كردى؟ در پاسخ گفته شود

مى نمى شود؟ هر گاه ما سگستان را يك سرزمين دانى در آن سامان خطبه به نام خاندان سامانى خوانده

و زبانى جداگانهمى، ناميديم مى و رسوم و آداب بايستى خوارزم را نيز جدا ياد كنيم كه شهرهاى بسيار دارد

و باز هم كسى چنين كارى نكرده است! اگر بگويد  پس چرا اين سرزمين را به دو بخش تقسيم كردى؟: دارند

و مغرب را در دو سوى دريا معرفى نموديم. بدانكه: گفته شود سرزمين: همچنانكه يمن را داراى دو بخش

و خراسان دو پسر عالم بن سام بن نوح آباد كرده پس اين سوى نهر به نام، اند خاوران را دو برادر به نام هيطل

م )381-2،379ج،ش1361،(مقدسي». شودىهياطله خوانده

، ابو عبداالله جيهاني، دانان پيش از خود ابوزيد فارسي مبتني بر جغرافيا هايي استدلالوي در جايي ديگر به

و ابن خردادبه مبني بر تقسيم ابن و نظر خويش را با آنها مقايسه الفقيه بندي يا يكي دانستن خراسان اشاره دارد

(پيشين مي  ). 101و100صص،1ج، كند

مقدسي كه متن خويش را در اواخر قرن چهارم به نگارش درآورده است حاوي مطالب مهمي گزارش گوياي

بي نخست آنكه وي مشرق را به عنوان اقليمي جداگانه در نظر گرفته است كه علي؛ است از ابوزيد تأثير الظّاهر

و قول مردمان هم  و ماوراءالنهر است و جالب اين نكته است كه وي قائل به يكپارچگي خراسان بلخي نيست

روزگار خود را شاهد مثال آورده است. نكته مهم ديگر اشاره به خاندان ساماني است كه در دوره وي حاكم بر 

و ماوراءالنهر بوده مي خراسان اي اند. از اين بابت و جغرافياي موردةن دوره را نقطتوان عطف مهمي در تاريخ

هاي ايراني به طور هايي از دوران پيش از اسلام كه حكومت توان با بخش بحث دانست. اين دوران را مي

 مثلاًاست اي به اين نزديكي اشاره شده اند مقايسه كرد در ادبيات اسطوره يكپارچه اين مناطق را در دست داشته

(سغديانا) نامجايي كه فرد مي وسي سغد و سغدش: دهد فردوسي گويد آشنا را در كنار اسپيجاب قرار سپيجاب

(شاهنامه و منشور آن مرز داد  ). 3/192، به گودرز داد بسي پند

: نامه حكيم نظاميو يا آوردن نام اسپيجاب در كنار فرغانه در شرف

(ش و فرغانه را دگر مرزداران فرزانه را  ). 4723، رفنامهسپاه سپيجاب

 آري دوره ساماني را از اين بابت بايست دوره احياي اقتدار عنصر ايراني در فرارود دانست.

و ميها زبانمقدسي در بحث از گويش ها و اسفيجاب و يادي از آنچه در شهرهاي طراز گذردي ماوراءالنهر نام

و دليل اين امر پوشيده است به ميان نمي از؛ آورد و سغديان ياد كردهها زبانولي است كه احتمالي مردم شاش

مي آن مي و شايد هم به تركي سخن در گفته رود كه زبان شهرها به آنها نزديك باشد اند. نكته جالب ديگري كه
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و ماوراءالنهر ياد مي كند كمتر شهري گزارش مقدسي برجسته است اين است كه از شهرهايي كه در خراسان

وش زبان جداگانه نداشته باشد شايداست كه روستاي كوچك بودن يا تحت مركزيت شهر ديگري بودن طراز

وي است تا مقدسي اشاره اسفيجاب بوده كه باعث شده و شايد هم آنها در زمان اي به زبان آنها نداشته باشد

(مقدسي گويش متفاوتي داشته  ). 491ص،2ج،ش1361، اند

كوسه شهر اسفيجاب آن است. در قرن چهارم كهن چكتر بودهبار از بنكث و ربض و فقط شارستان دژ آن خراب

(ربض) چهار دروازه به نام، بر جاي بود. ديواري به طول يك فرسخ هاي ربض را احاطه كرده بود. شارستان

و دروازه بخارا داشته، دروازه فرخاذ، دروازه نوجكث و محبس، است. شارستان دارالاماره دروازه سراكراثه

و بازارها داشته و حاصل مسجد جامع و شهري پرمحصول (ابن خيز بوده است )510ص،2ج، 1938، حوقل است

،ي بسياري در آن از سوي واردين به آن ساخته شده بودها رباطاز آنجاكه اسفيجاب محل حضور غازيان بود

شد، از رباط نخشبيان مثلاًمانند و رباط سمرقنديان ياد نيز با مبالغ اهدائىها رباطاست. برخىهرباط بخارائيان

و بزرگان پديد آمدند. من كه در زمان نصر بن احمد ساماني جمله رباط قرا تگين حاكم اسفيجاب برخي اعيان

(بارتولد )391ص،1ج،ش1366، حاكم آن شهر بود

: است البلدان درباره اسفيجاب اين گونه توضيح داده شده در معجم

 اسفيجاب

[ا] در پايان«( از، باى يك نقطه، اسپيجاب) و برجسته سرزمينى، در مرز تركستان است، ورارودشهرى بزرگ

و98هايى بسيار هريك همچون شهرى در اقليم پنجم است. در درازاى جغرافيايى با ديه، گسترده درجه

و پهناى جغرافيايى يك و دقيقه جا دارد. از آبادترين شهرها50و درجه39ششم و از زيباترين ى جهان

و خرم گسترده و باغچه ترين و درخت فراوان و ورارود ترين آنها بود. آبهاى روان هاى پرگل داشت. در خراسان

مى، كه چون مرزگاهى مهم بود، شهرى نبود كه خراج ندهد بجز اسفيجاب بخشودند تا هزينه خراج را به ايشان

با جنگ و در آنجا بمانند. نيز» فاراب«،»سانيكث«،»صبران«،»طراز«شهرهايى همانند آن چون افزار سازند

كردند. تا هنگامى كه رويدادهاى روزگار بر ايشان تاختن گرفت. نخست خوارزمشاه محمد پسر تكش چنين مى

آق پسر آلپ كه ارسلان پسر و پادشاهى ورارودسنقر پسر محمد پسر انوشتكين هنگامى را» خائنه«را بگرفت

به، داخت نتوانست آن را اداره كندبران و او همگى ايشان را نابود زيرا هر گوشه آن دست يكى از آن خاندان بود

و شهرهاى مرزى به ويرانى گراييد و سپاهيانش آن را تكه، كرده بود پس بيشتر كشور گسترده تكه كردند

و چشم، مردمانش ناگزير از مهاجرت شدند باغسو نگران بود. ايشان بدانه با اينكه دلهايشان در آنجا ها چنان آن
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مى تهى ماند كه دل و چشم ها را مى سوزاند و خانهكاخ، گرياندها را كس نماند،ها خالى ماندها را ويران

آب كه آب تا هرز نرود ها را به و زمين بوده 616. سپس رويدادهاى سال راهه آرد است پيش آمد كه تا آسمان

هر كه را بر سر پا مانده بود نابود، از سرزمين چين آمدند، تاتارها كه خدايشان براندازد، بود مانند آن ديده نشده

و كاخ، كردند و خانه از آن بهشت زيبا بى هاى بلند جز ديوارهاى ويرانه . مردم آن مردم چيزى نماند هاى

و اهل عبادت بودند. اسلام ايشان اسلامى پسنديده بود و باتقوا و رسوم آن بكار بسته كشور ديندار . آداب

مى،شد مى و آنان را بپراكند نداشتند ولى خداوند هر چه را بخواهد انجام  دهد. بدعتى كه عذاب خدا را سزد

كان لم يكونوا زينة الدهر مرّةرمت بهم الايام عن قوس غدرها

يكرّ عليهم كرةّ ثم كرةّو ما زال جور الدهر يغشى ديارهم

منازلهم للنّاظر اليوم عبرةفاجلاهم عنها جميعا فاصبحت

البلدان معجم-225و 224ص،1ج، البلدان فارسي(معجم» اند گروهى از دانشمندان در هر رشته از آنجا برخاسته

 ). 180و179صص،1ج، عربي

مياز اين گزارش ياقوت حموي كه از منابع مهم جغرافيايي جهان اسلام است نكات جالبي توان برداشت را

و ثغري از  كرد نخست اينكه وي نيز مانند ديگر منابع قديم اشاره صريح دارد كه اين شهر در ورارود واقع است

ثغور اسلام است. اين موقعيت مهم باعث شده بود تا اين شهر خراجي نپردازد تا در مواجهه با كافركيشان هزينه 

د و نيز پررونق بودهلازم را براي خود تأمين كند. شهري كه اي از تاريخ خود است در دوره اراي اين جايگاه مهم

مي كه هم و استيصال شود كه مردمانش را به كوچ زماني با حكومت خوارزمشاهيان دارد چنان دچار ضعف

اي كوچي كه شايد ديگر هيچ؛ داردمي وا و هجوم مغول نيز بر ن گونه بازگشتي براي مهاجرين از آن متصور نباشد

و اوضاع را خراب مي سيل مهاجرت مزيد گشته مي تر و وقايع آن شود كند. اينجاست كه جغرافيا مقهور تاريخ

و هر چند جغرافياي جغرافيا كه خود بستر ولادت رويدادهاست نمي تواند در برابر نوزاد خويش مقاومت كند

ه ممكن است ديگر به جغرافياي يك دهد ولي بروز يك حادث طبيعي اجازه زيست مستمر در يك منطقه را مي

 منطقه اجازه زيست ندهد.

است. شده تأكيدالبلدان كه منبعي متأخرتر از ياقوت است نيز بر ماوراءالنهري بودن اسفيجاب در گزارش تقويم

و به  و عنواني ديگر آن را ياد كند و با نام وي را اصراري نيست كه از اكنونِ آن در زمان خويش سخن گويد

مي حوقل در صوره ابن، اثير در اللباب ابن اقوال و مهلبي العزيزي بسنده (تقويم الارض  ). 563ص، البلدان كند

مي برخي مؤلفه از هايي كه گذاري عناصر ايراني بر منطقه ماوراءالنهر اشاره كرد از اين تأثيرتوان با توجه به آنها

: قرارند
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و علي ثَغرْ و طراز نكته مهمي در ارتباط بودن منطقه ماوراءالنهر الخصوص شهرهاي مورد بحث يعني اسپيجاب

حضور افراد با تعاملات فرهنگي ميان مسلمانان است. همواره ثغور اسلامي در مواجهه با غير مسلمين شاهد 

و با فرهنگ و تعاملات اند بدين ترتيب اين هاي متفاوت بوده بسيار از مناطق مختلف گونه مناطق در تبادلات

از اين؛ اند. حضور ايرانيان در غزاي اسلامي بسيار پررنگ است فرهنگي جايگاه بارزي در تاريخ اسلام داشته

و نيز نزديكي مرزهاي شرقي جهان اسلام به اير ان حضور ايرانيان را در ماوراءالنهر مضاعف كرده بود. به بابت

را است كه غازياني داوطلب بوده عنوان مثال در تاريخ سرزمين سيستان از گروه مطوعه ياد شده و اين گروه اند

و برشمرد. مثال كلان توان نمونه مي امر اي بارز براي نمايش علاقه به حضور ايرانيان در جهاد تر براي اين

حكومت سامانيان است كه در ايراني بودن آن جاي هيچ گونه شكي نيست. ايشان بودند كه در زمان 

مي حكمروايي شدند تا اسلام را گسترش شان بر ماوراءالنهر به عنوان غازيان به جنگ با غيرمسلمانان رهسپار

قاي اين منطقه نبايد غافل بود. گر ايراني نيز در ارت دهند. از اقدامات سامانيان به عنوان يك خاندان حكومت

و قوميت نامتجانس از فرهنگةمهمترين كار ايشان ايجاد يك روح متجانس در كالبد يك پيكر هاست. ها

و گستردگي لابد از وجود خراسان بزرگ سرزميني كه از ري تا كاشغر ادامه مي و اين بزرگي يافته است

و شرايط متفاوت است كه يكپارچه فرهنگ و صعب است ساز ها ي در يك هويت واحد كاري بس سخت

).82ص، 1382،(هروي

و سرحدهاي اين منطقه اهميت ماوراءالنهر به واسطه ثغر بودن به حدي است كه بلاذري پس از آنكه از حدود

ميةترين دارالحرب را همين منطق برد پرشوكت نام مي  داند كه ثغور وظيفه پايداري در برابر مواجهه با تركان

و شب بر كوس غزا در اين ناحيت نواخته و روز هجوم تركان را دارند تا مانع ورود آنها به دارالاسلام شوند

مي مي كشد دوباره بايست بر اهميت ثغر بودن مناطق شود. پس از آن صحبت از فتوح اين مناطق را پيش

و اسفيجاب پاي فشرد. ) 416- 406،م1988،(بلاذري ماوراءالنهر به ويژه شهرهاي مورد بحث يعني طراز

اي تحت سيطره قومي ايراني واقع بود. نكته ديگر سابقه تاريخي ناحيه سغد است كه ديرزماني به عنوان ناحيه

و يا سغدياناي قديم كه منطقه و نشان سغد هاي تاريخي به دست است را از گزارش اي ايراني نشين بوده نام

و حاصلآوريم. ايالت سغد كه همانا مي خيزي است كه ميان رود سغدياناي قديم باشد شامل سرزمين خرم

و بخارا بر آن  و سيحون واقع گرديده از آبهاي رود زرافشان يعني رود سغد كه شهرهاي سمرقند جيحون

و همچنين از رودي كه از كنار دو شهر واقع ميمي» نخشب«و»كش«اند از گذرد مشروب گردد. سغد يكي

مي جناب اربعة و جلال آن در نيم دنيا محسوب و شكوه ي امراييدوم قرن سوم در زمان فرمانرواةشد اوج

(لسترنج  ). 489ص،ش1383، ساماني بود كه تا يك قرن بعد همچنان پايدار ماند
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در است را نمي اي طولاني نيز داشته اي در ماوراءالنهر كه سابقهن شناخته شدهبه تحقيق وجود چنين تمد توان

گذاري را بايد در تحقيقات ديگر جستجو تأثيردانست كه البته بررسي جوانب مختلف اين تأثير اين منطقه بي

 كرد. 

و شهرهاي مورد بحث مي توان ياد كرد نوع متفاوت زندگي در اين از نكات ديگري كه در ارتباط با ماوراءالنهر

تجهناحي بااست. يكي از وجوه شاخص منطقه ماوراءالنهر رونق و وجود شهرهايي و ارت خصلت تجاري

م هاي دادهرونق در اين صوب است. داراي بازارهاي پر را هستند. وجود راه يد بر ماجؤگوناگون از منابع نيز

و تمد و حلقابريشم و رابط و فلات مركزي ايران را شايدةن تجاري سغد وصل بودن اين منطقه ميان چين

 بتوان از نزديكترين دلايل اين امر دانست. 

اند كتاب ادريسي است. هايي معرفي كرده هايي كه طراز را مشخصاً داراي چنين شاخصه از جمله گزارش

و اين كه اين شهر ادريسي در كتاب خويش از موقعيت تجاري طراز ياد مي مكاني براي تبادلات تجاري كند

و مسلمين بوده است. ميان آنها ديوارهايي است كه منسوب به ايشان است. از تركان خرلخيه كه به ايشان تركان

مي نزديك و غارت و اينكه در اكثر اوقات ميانشان به قتل گذرد. هنگامي كه آرامش ميانشان اند نيز نام برده

كا، آمد حاصل مي و معامله مي، لاهاتجارت و غير آن برقرار و پشم (ادريسي چهارپايان :ص،2ج،ق1409، شد

705 .( 

و درك گذشته كمك شاياني به ترسيم آينده مي و؛ كند از آنجا كه شناخت با جدي گرفتن عنصر جغرافيا

و بازسازي شرايط مناسب گذشته مثمر ثمرتر خواهد بود. مي ب جغرافياي تاريخي تلاش براي احيا ا توان

ات رويكرد مناسبي،ب يا تهديدهاشناسي عوامل مخر آسيب و اين امر يكي از نقاط پيونددهي گذشتهرا ، خاذ كرد.

و آينده است. بنابراين چه بسا با اين رويكرد بايست با ديد انتقادي و متفاوت به پديده حال در تر هاي تاريخي

و نيز پديده و جغرافيا  متقابل آنها نگريست. ثيرتأهاي جغرافيايي در طول تاريخ

و سرحد مطرح بوده است. بدين معنا كه ميان دو سرزمين نكته ديگر اينكه رود جيحون در تاريخ به عنوان ثغر

مي متفاوت جا خوش كرده از است كه توان به لحاظ جغرافيايي نيز كاركرد آن را بررسي كرد كه اين امر بايد

آن بندي اين سوي نهري لحاظ تاريخي اهميت دارد تقسيمسوي متخصصين فن پيگيري شود. آنچه از  و ها

و يا تقسيم بندي اسطوره تقسيم مثلاًهاست. سوي نهري و توران كه اي ايران و دارالكفر بندي اسلامي دارالاسلام

 اند. حال اند به عنوان شاهد مثال مناسب اند ولي در مصداق مشترك با وجودي كه از دو فضاي مختلف برخاسته

به جاي پرسش است كه اين تفكيك همواره بايست تداوم داشته باشد يا مي توان با يافتن اشتراكات در تاريخ

(در نوعي اين جدابودگي را به با هم و رويكرد متفاوتي را نسبت به زمان بودگي تبديل كرد. اين تلاش نوع نگاه

و فضاي اين منطقه مي و اي تازهه چه بسا افق؛ طلبد معناي تاريخي خود) و بررسي تاريخ اي را در تحليل
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است جغرافياي اين منطقه براي اهل تحقيق فراهم آورد به عنوان مثال نوع نگاهي كه در اين مناطق به اسلام شده

و دراويش كه شايد جغرافيا نيز در اين امر دخيل ها به فرقهو نيز چرايي گرايش اهل اين سرزمين هاي متصوفه

 باشد. 
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Iran and Kazakhstan: common history and culture  

Bolatova Samal1

Abstract 
The paper considers some aspects of the issue concerning the common history 
and culture of modern Iran and Kazakhstan. Diplomatic, political, trade, 
economic and cultural ties that have been developed between the two countries 
have a solid foundation in the form of a common cultural and historical 
heritage. The nations who lived at the territory known as Iran and Kazakhstan, 
for thousands of years have been living in close communication. Their contacts 
were of a different character - wars, alliances, etc. Moreover, these nations are 
tied closely by neighborhood relations and unity of the region to which they 
belonged. But the most pronounced similarity of the fate and future of both 
nations is manifested in the age of introduction and spread of Islam in these 
areas, when Turan became known as the "Mawarannahr " from VII century 
(which literally can be translated from Arabic as "which is beyond the river" in 
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this case the river is Amu Darya ). At this point we are witnessing the synthesis 
of Arab, Iranian and Turkish cultures in the medieval Arab-Islamic culture. The 
Persians and the Turks are making a great contribution to the development of 
various branches of science, knowledge and culture in the Arab caliphate 
(history, geography, theology, Hadith , linguistics, literature, natural and 
technical sciences, medicine, philosophy, logic, and etc.). With reference to 
this we should mention the names of Al- Farabi, Ibn Sina, At-Tabari, Al- 
Istakhri, Sibaveyhi, Khwarizmi, Al-Bukhari, Al-Biruni, etc. The belonging to a 
single region with a common linguistic, cultural and religious component 
contributed to the influence of the Persians into the Turkic culture. At this time 
the borrowed words of Persian language actively began to penetrate into the 
Kazakh language, and Kazakh literature started experiencing the great 
influence of Persian literature. We get a lot of information about the nations of 
Central Asia, including Kazakhs, from medieval Persian sources. 

Keywords: Iran, Turan, Islam, common history and culture, the Arabic 
language, the medieval Arab-Islamic culture, language contacts, literary 
connections.  

 
The nations who lived at the territory of modern Iran and Kazakhstan, lived 

been in close interaction for thousands of years. Their contacts were of a different 
character - wars, alliances, etc. Moreover, these nations were tied by close 
neighborhood relations and unity of the region to which they belonged. In ancient 
and medieval sources we often encounter the names of Iran and Turan. Iran has 
always acted as a region that separated the lands of Turks. We can talk about the 
unity of origin, as the Turan was a name of the country, located to the north-east of 
Iran and inhabited by nomadic Iranian tribes commonly called as "Tour" (saks). 
Later Turan bacam a name for the whole territory between the rivers Amu Darya 
and Syr Darya. Syr Darya (Seyhun) was the first conventional boundary between 
Iran and Turan in ancient times, and in more recent times Amu Darya (Jeykhun) 
took this role. The mentioning of the place named "Turan" can be found in the 
ancient Iranian mythology, Middle Persian religious and historical literature and 
documents in medieval Persian and Arab- Islamic and Central Asian historical and 
geographical literature. Discussions on this issue has not ceased till now. But the 
most pronounced similarity of the fate and future of both nations is manifested in 
the age of introduction and spread of Islam in these areas, when Turan became 
known as the "Mawarannahr" from VII century (which is literally translated from 
Arabic as "which is beyond the river" in this case the river is Amu Darya). 

Islam began to spread out in Iran from the first half of VII century due to its 
proximity to the borders of the Arabian Peninsula, besides this many modern Arab 
states were in the orbit of influence of Sassanid Iran. However it started to 
penetrate into the Turks land later, it spreaded out mainly in the southern regions - 
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urban centers of sedentary culture. It was Islam that become the main unifying 
factor between the nations of Iran and people living at the territory of modern 
Kazakhstan. At this point we are witnessing the synthesis of Arab, Iranian and 
Turkish cultures in the medieval Arab-Islamic culture. The Persians and the Turks 
are making a great contribution to the development of various branches of science, 
knowledge and culture in the Arab caliphate (history, geography, theology, Hadith, 
linguistics, literature, natural and technical sciences, medicine, philosophy, logic, 
and etc.). In this regard we should mention the names of Al-Farabi, Ibn Sina, At-
Tabari, Al-Istakhri, Sibaveyhi , Khwarizmi, Al-Bukhari, Al-Biruni, etc. The 
belonging to a single region with a common linguistic, cultural and religious 
component contributed to the influence of the Persians into the Turkic culture. At 
this time the borrowed words of Persian language actively began to penetrate into 
the Kazakh language, and Kazakh literature started experiencing the great 
influence of Persian literature. We get a lot of information about the nations of 
Central Asia, including Kazakhs, from medieval Persian sources. As the Persians, 
like the Chinese, had the extensive experience of the historiographical tradition, 
they were describing their own history along with the history of other nations. 

The people of Iran and Kazakhstan are united by centuries-old culture . For a 
long period of time , both regions influenced each other, which manifests itself in 
particular in the language borrowings and literary contacts. Particularly bright it 
can be seen after the penetration of Islam in Iran, and in the land of Turks. 
In the modern Kazakh language there is a significant amount of Persian and Arabic 
derivatives, most of them got into it through the Persian language and Persian 
culture. This issue, in our view, requires additional, more in-depth research 
involving sources and dictionaries of Arabic and Persian languages. Also, the issue 
of the presence of Turkisms in Persian language has not been sufficiently 
elucidated.  

Kazakh folklore and Kazakh literature also experienced the greatest impact 
of Persian literature, especially poetry. There is a lot of images and symbols 
developed as a true Persian and Persian-speaking authors. In turn, Persian literature 
was formed and developed in the contact and interaction with the literatures of 
India , the Arab Caliphate. In this regard, further research seems relevant as to the 
folklore and literary ties of Iran and Kazakhstan in the context of the literature of 
the East as a whole in order to determine the characteristics of each of literature , in 
order to identify similarities and differences. 

Special attention should be given to further cooperation between the two 
parties in the field of scientific studying of Al-Farabi. It is known that Iran pays a 
lot of attention to this area. Moreover, they carry out a festival devoted to Al- 
Farabi every year. Unfortunately, I have not had a chance to take part in it, but I 
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hope that in the future I will have that opportunity. Taking advantage of the 
presence in this esteemed event, we would like to acquaint the participants with the 
new trends in the study of the life and works of Al- Farabi in Kazakhstan. 
Modern explorations and achievements, development of new approaches in science 
allows to make "a re-reading" and redefining of heritage of past centuries. 
Kazakhstan currently pays great attention to this problem. As part of a specially 
designed State program "Cultural Heritage" the collection, translation, study, 
publication of various sources, containing information on the history, culture and 
literature of the Kazakhs is being performed. 

Kazakh land is a home to a number of prominent personalities who have 
become famous far beyond its borders, have made a significant contribution to the 
world's science, played a key role in the history of other nations. Among these 
geniuses and heroes are the great philosopher of the East, a scholar and 
lexicographer Abu Nasr Al-Farabi and Sultan Zahir Baybars the glorious ruler in 
the era of the Mamluks of Egypt. 

Legacy of Al- Farabi has been adequately studied in the historic homeland. 
Many works of the scientist were collected from the various archives, libraries and 
funds, translated into Kazakh and Russian languages, published and republished. 
Fundamental research of such faces of the thinker as philosophy, logic, social, 
ethical and mathematical beliefs, music theory were conducted.The achievements 
of Kazakhstan in the field of Al-Farabi science in the Soviet period are well known 
to the scientific audience. 

Since Kazakhstan gained independence the study of the work of Al-Farabi is 
performed both within the above specified government program, and as a part of 
the activities of various institutions, foundations and associations, as well as some 
representatives of the creative and scientific intellectuals. It seems that the 
activities of the Institute of Philosophy and Political Science of the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan is known outside the 
country. A fruitful working creative team of Al-Farabi researches (Al'Mashany, 
A.H.Kasymzhanov, A.N.Nysanbaev, A.H.Kubesov, M.S.Burabaev, 
G.K.Kurmangalieva, A.M.Kenesarin etc.) was formed on the basis of this scientific 
institution. Since 1991 the Institute staff have prepared several monographs on the 
legacy of Al-Farabi. They are "Spiritual Heritage of Al-Farabi: Past and Present " 
(Al-Farabi spiritual heritage 2001), "Al- Farabi and the development of Eastern 
philosophy" (Al-Farabi and development of east philosophy 2005), "The 
Philosophy of Al-Farabi and Islamic spirituality" (Al-Farabi philosophy and 
Islamic spirituality 2005), "The world of values and Al- Farabi axiology of the 
XXI century" (2006). In year 2000 the Institute of Philosophy organized the 
International Congress "The Legacy of Al-Farabi and world culture" in Almaty 
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dedicated to the 1500th anniversary of the city of Turkestan (Al-Farabi heritage 
and world culture 2001). The main idea of this event was the relevance of the 
creative heritage of Al-Farabi to a multipolar world. A.N.Nysanbaev academic 
director of the Institute said before the Congress: "The world is becoming 
polycentric, polyphonic, it argues the idea of multi-difference, cultural pluralism. 
And at the same time, more than ever, we need unity, not due to unification and the 
suppression of identity and cultural identity, but rather through the deployment of 
the differences, adoption of the national vision. Isn't it something that Al-Farabi 
was dreaming about? "( Al-Farabi heritage: dialogue of cultures of the East and 
West 2000: 4). Since 2002 the Institute has produced the philosophical and 
political, spiritual and educational magazine "Al-Farabi." 

Much work is being done by the Kazakh National University that bears the 
name of al- Farabi since 90th of the last century. There is a Centre of al- Farabi in 
the University. A major conference on "Al- Farabi in the history of science and 
culture of the peoples of the East" was held in 1994 on the basis of this university 
(Al-Farabi and spiritual heritages 1994). 

In 2003 a Public Fund of Al- Farabi was established in Almaty, which is 
headed by Doctor of Philosophy, Professor Anel Azimhan (daughter of the famous 
Kazakh philosopher A.H.Kasymzhanova). The main objective of the Fund is 
provision of support programs for studying and promoting of the heritage of Al-
Farabi. In 2006 a book of Anel Azimhan "The philosophical offering of Al-Farabi" 
(Azimkhan 2006) was published. 

Study of the heritage of Al-Farabi is held within the framework of the 
International Fund of Al-Mashani, whose president is Professor Abdiraman 
Shamshaddin. As we know, Akzhan Al'Mashany is the first one who returned the 
name of Al-Farabi to his descendants. 

In 2006 a Public Charitable Fund named after Al-Farabi and Sultan Baybars 
was established, the president is Sapar Iskakov. After the last visit of the President 
of the Republic of Kazakhstan to the Syrian Arab Republic there was an 
intergovernmental agreement signed on the construction of the historical and 
cultural center of Al-Farabi in Damask and on construction of the mausoleum to 
the scientist. In 2007 the international conference "Otrar's citizen recognized 
around the world" was held at the homeland of Al-Farabi, in the South-Kazakhstan 
region. 

In recent years Kazakhstan has reissued many of the works of "Aristotle of 
the East" in the Kazakh and Russian languages. There were various scientific 
missions organized to the near and far abroad countries (Iran , Egypt , Syria) in 
order to collect manuscripts of works of the scientist (Kuanyshbek 2006). 
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However, the integrated approach of this representative of the Middle Ages in the 
vision of the various sciences, the depth of coverage and understanding of the 
problems by him to this day attract the eyes of researchers and provide fertile 
ground for new searches in the light of current trends in science. It seems to be 
important to study the views of the philosopher from the perspective of issues such 
as the dialogue of cultures and civilizations, a dialogue of languages, intercultural 
communication, re-creation of language picture and constituent concepts in the 
writings of Al-Farabi, the description of ethnolinguistic consciousness of the 
scientist. Special attention is being given to identifying the continuity between the 
ideas and principles of Al-Farabi and Yasavi Khoja Ahmed, Al-Farabi and Abai, 
Al-Farabi and Shakarim. Kazakh scientists will attempt to study the ethnogenesis 
and ethnography on Al-Farabi. In 1994 a book of A.Mashanov "Al-Farabi and 
Abai" was published. In 2004 the book "Al- Farabi and today's science" (Al-
Mashani 2004) was re-issued. In 1998 a novel of A.Alimzhanov "Return of the 
teacher" was published, which is an artistic view on the life and career of Al-
Farabi. 

Kazakhstan science found new names and new approaches. In 2002 there 
appeared monograph of S.D. Daukeyeva “Philosophy of music of Abu Nasr 
Mukhammed Al-Farabi”  (Daukeeva 2002). Along with this there is research of 
separate borders of art of a thinker on the level of scientific articles and newspaper 
publications.  

It is important to research Al-Fabari as an extraordinary personality, brgh 
sample of abstraction from particular types of belongings (language, religious, 
mental) with the purpose of full serving science, reaching a sense of life and real 
happiness. Such approach is also new in studying of personality Al-Farabi. 
Unfortunately, linguistic views of the scientist still didn't find the full and due 
reflection in works on history and linguistics theory. Meanwhile, Al-Farabi, acting, 
first of all, as the philosopher and the logician, subjects to the deep analysis of a 
problem of language, its main properties and the nature. Al-Farabi’s particular 
interest in language seems to be natural as language is a means of expression of 
thought, different carrier of information and means of its transfer. We should not 
forget and that circumstance that Al-Farabi created in remarkable time when in the 
Arab caliphate as a result of synthesis of the people and cultures there were 
observed unknown developments of sciences and appearance of global outstanding 
persons which made an invaluable contribution not only to formation of Arab-
Muslim culture, but also as a whole lifted human thought on qualitatively and 
quantitatively new level. Their conclusions and supervision turned consciousness 
of people for many centuries forward, predetermined process of many sciences. 
Moreover, their ideas still don't lose the relevance and originality. Coming back to 
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a question of Al-Farabi linguistic views, it is possible to notice that they concern as 
separately taken language (in most cases it is the Arabic language which the 
scientist chose as a working language), and language as a whole as the public 
phenomenon, attribute of mankind and a form of existence of human thought. It is 
on the one hand. On the other hand, in Al-Farabi treatises we find lighting as the 
traditional questions concerning directly sections of language (phonetics, a 
lexicology, morphology, syntax) and its communications with other types of 
sciences and arts (the logician, rhetoric, a calligraphy, music, poetics), and various 
problems of the theory of linguistics (language definition, a problem of language 
and speech, a form of existence of language and its contents, the sign nature of 
language, a problem of development and language change, language and thinking 
communication, relationship of form and content of language, a language role in 
society, language functions, an origin and the language nature, language norm, 
etc). Thus, it is possible to note that in Al-Farabi creativity the linguistic doctrine is 
presented rather fully and substantially. With careful research of his heritage it is 
possible to recreate the complete concept of this scientist. However thus it is 
necessary to realize all difficulty of this search as if it consistently considers some 
questions in such works as "The book of classification of sciences", "The book of 
letters", "The big book of music", other their part is stated in a statement of other 
problems and sections of knowledge, science and art that confirms complex 
character and a multi-aspect of approach of Al-Farabi and specifics of a method of 
its scientific search.  

As researchers consider, Al-Farabi as one of the first among Muslim 
philosophers asked a question of a language origin, its formation and began the 
researches in this regard. Thus he approached to problem consideration as the 
philosopher able to collect and analyse various aspects of the phenomenon – 
historical, geographical, social, scientific and actually linguistic. As a result it 
managed to present an accurate picture of a question which occupied minds of 
people as in the ancient time, and the present. Thus philosophical approach in his 
research allowed Al-Farabi to comprehend the main structure and division of 
language into various circles and steps as he considered language in close 
connection with logic, human mind and thinking to show its highest manifestation 
- transformation into philosophy language. Thus, Al-Farabi in the X-th century 
stated progressive ideas concerning an origin of language, a variety of existing 
languages which found the development and confirmation in present period. In this 
regard works of the Kazakhstan scientist-arabist of K.Kh.Tadzhikova who is 
engaged in the translations of treatises of Al-Farabi (special attention is made to 
translation  of "The book of letters" (Al-Farabi 2005) and research of philosophy of 
language in Al-Farabi creativity. Among them, in particular – "Al-Farabi: science 
about language", "To a question of a logic and grammar ratio in Abu Nasr Al-
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Farabi works", "Philosophical aspects of language in Abu Nasr Al-Farabi 
creativity", "Philosophy of language and a language sign in Abu Nasr Al-Farabi 
creativity" (Tadzhikova 1998). This subject lifts in the researches and the author of 
this performance - "To a question of Al-Farabi poly-linguistics", "To a question of 
studies of linguistic views of Al-Farabi", "Al-Farabi Ethno-language 
consciousness" (Tuleubayeva 2004; Tuleubayeva 2007).  

Abu Nasr Al-Farabi heritage is complex and multilateral. It is very actual 
and today. The Kazakhstan scientists and researchers are ready to cooperation with 
colleagues from Iran for the purpose of deep understanding of heritage of Al-
Farabi and his popularization.  
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The State Historical and Cultural Reserve-Museum”ISSYK” Kazakhstan.  
“Issyk Script” 
Mukhtarova Gulmira 
 

Abstract 
In 1970, near the town of Issyk (Каzakhstan), in the burial belonging to the 
young Saka leader, the so-called”The Golden Man” along with other items was 
discovered a silver cup with the inscription, consisting of 26 characters. At 
various times, attempts were made to read the inscriptions on the principles of 
Turkic runic script, and thus prove the existence of the Turkic-speaking 
components in the ancient history of Central Asia and Kazakhstan (Kazakh 
scientists О. Suleymanov, A. Amanzholov, M. Barmankulov, Uzbek scientists 
N. Rakhmonova, F. Jalilov, K. Mirshanom). Supporters of the Turkic language 
proposed several options of reading. Other scientists, mainly Iranists, do not 
recognize their point of view. (I. M. Dyakonov, V. A. Livshits, S. G. 
Klyashtorny). Thus, the problem of decoding the inscriptions remains open. 
We hope that in the future, scientists will come to a consensus about the 
interpretation of the inscription. However, the most important thing - is the 
very existence of the scripture, which has allowed to revise the traditional view 
of the absence of alphabetic script among early Asian nomads and gives a good 
reason for further research. The exposition of the State Historical and Cultural 
Reserve-Museum”Issyk”, which was opened in 2010, in the”Valley of the 
Kings”, where the”Golden Man” - Saks leader was found, exposes a copy of 
the above-mentioned silver cup with the inscription. Over the silver cup is a 
collage, with the decodings of Issyk scripture by different authors and with 
samples of the scripture. The original historical founding is kept in the 
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Museum of Gold and Precious Metals (in Astana). Personnel of the Museum-
Reserve consider it their duty to draw the attention of the public and scientists 
to the unique monument of writing,”half-forgotten” in recent years. To do that, 
they use different methods - research, education, scholarship, and publishing. 
This includes conducting lectures, seminars, exhibitions of one subject, master 
classes and more. In terms of cultural and educational programs it is 
the”reason” for the museum activities associated with the significance of the 
invention of writing in the history of mankind, people; with the value of written 
records in the knowledge of the history, etc. Thus, we hope to make our 
feasible contribution to unraveling one of the great monuments of writing.  

 
The earliest written records are known to the modern world due to the work of 
archaeologists. As a result of archaeological excavations, clay tablets from West 
Asia, papyri from Egypt, manuscripts on ox hides (parchment) relating to the turn 
of the new era, turned to be in the hands of scientists. It is because of those great 
archaeological findings that the history of ancient civilizations was recreated.  
The availability of written records makes a lot of the past clearer to the historian. 
However, they do raise quite a few tough questions. Many ancient monuments 
were written not just in the”dead” languages, but in the languages totally unknown 
to the modern world. After the discovery of an ancient script monument by an 
archaeologist, there comes a turn for the”reader-decoder”. Decoding of unknown 
writing systems has long been an important direction for linguists. One such non-
decoded inscription is the”Issyk script”. The reason for the script to be named as 
such is because of the place of its discovery. In 1970, near the town of Issyk, in the 
burial mound of the young Saki leader, the so-called” Golden Man”, along with 
other items, was discovered a silver cup with the inscription consisting of 26 
characters, outwardly resembling the Orkhon-Yenisey script (according to another 
hypothesis - Kharosthi script). The Cup dates back to V century BC. The 
inscription is carved with a sharp object on the outside of the silver cup. Mainly 
with respect to this inscription, scientists for the first time have used the 
provisional name”Issyk script”.  
Kazakh scientist and thinker Olzhas Suleimenov /1/ was the first to introduce the 
name to science. Also to him belongs the priority of the first decoding of the 
inscription on the basis of the ancient Turkic runic alphabet. His proposed reading 
of the inscription was: ”Son of Khan in twenty-three (died), name and fame of 
people ran out. ” 
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“Issyk script” is currently represented in numerous inscriptions: on fragments of 
pottery and stone from southern Uzbekistan, southern Tajikistan and northern 
Afghanistan, which date back to circa I - VI centuries AD.  
Some scientists attempt to read the inscriptions on the principles of Turkic runic 
script, and thus prove the existence of the Turkic-speaking components in the 
ancient history of Central Asia and Kazakhstan. Other scientists, mainly Iranists, 
do not recognize their point of view. The most important proof for opponents of 
Turkicness of the Issyk scripture is the allegation that the Turkish-runic script has 
appeared in the VII - VIII centuries.  
Kazakh scientist and thinker Olzhas Suleimenov /1/ was the first one to introduce 
the name to science. Also to him belongs the priority of the first decoding of the 
inscription on the basis of the ancient Turkic runic alphabet. His proposed reading 
of the inscription was: ”Son of Khan in twenty-three (died), name and fame of 
people ran out. ” 
“Issyk script” is currently represented in numerous inscriptions such as fragments 
of pottery and stone from southern Uzbekistan, southern Tajikistan and northern 
Afghanistan, which date back to circa I - VI centuries AD.  
Russian scientist G. G. Kotovа/2/ in his article”Silver bowl of Issyk barrow” has 
tried to prove that the silver cup from the Issyk barrow is a monument of the 
Scythian (Saki) language, which is a part of the Indo-European family of 
languages. Also, the author analyzes and criticizes the article of I. S. Kuznetsov, 
who believes that the inscription is written in Russian, and proposes the idea that 
three thousand years ago Semirechien Sakas (Scythian people) spoke Russian 
language, and the work of V. A. Chudinova, who believes that the text consisted 
characters of”runica” and”protokirillitsy”. Consequently, Kotov gives his own 
deciphering which states”God is grieving and misses the dead Aksahane. ” 
At various times, attempts were made to read the inscriptions on the principles of 
Turkic-runic script, with hopes to prove the existence of the Turkic-speaking 
components in the ancient history of Central Asia and Kazakhstan. Other scientists, 
mainly Iranists, do not recognize their point of view. For example, I. M. Deacons, 
V. A. Livshits, S. G. Klyashtorny, recognize the external similarity of some signs 
of”Issyk script” with characters of Turkic-runic alphabet, but they disbelieve that 
the origin of the script is of Turkic-runic language. They think that this letter 
should be linked with the Iranian tribes of Central Asia, and most Iranian scholars 
support their point of view. The most important proof for opponents of the idea 
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that”Issyk Script” was written in Turkic-runic language is the allegation that the 
Turkic-runic script has started in the VII - VIII centuries.  
At his time K. Akishev/3/, in his article”The Mystery of the Issyk letter”, cited the 
following versions of decoding: G. Musabaeva: ”Honestly hold high the banner of 
a father. Be a worthy ruler. Your horses, your soldiers will bring you fame. Stay 
healthy”; A. Mahmudova: ” Dishes are honorable, peeled barley will multiply your 
edibles, grains (food) will flow as stream”; A. Amanzholova: ”Elder Brother, it is 
home! (Hey stranger), get on your knees! (let there be) food for a generation”/4/; 
A. Kerimkulov: ”Farewell, tigrahauda, eat this oil, now hunger”; T. Suleimenova: 
”The ruler Ashan, you took the people. There are three thousand one hundred 
thirty-one of them. Warriors of the two heroes of the thirty-two clans on six ash 
stay in hundred banners”; R. Tarasenko,” Friend! Is it clear, that on that day we 
drank too much”. In the next two versions the bases of decoding are not indicated, 
I suppose, that they are made based on a dialect of Eastern Iranian language: I. 
Kuznetsova (Krasnodar)”The gods favor war master Peshuru, who protecting our 
kind, is calm”; A. Gandaburova (Kirovograd region)”Albanian zones of sudden 
invasions: Urartu, Elam, Media, Aria, the Saxons”.  
There are also options for decoding by A. Abilasan and O. Bekzhanubiri. They are 
made in the ancient language, and their accurate translation into modern Kazakh, 
and even more so into Russian languages extremely difficult. So we cannot give 
here the texts of the options.  
Out of all available decryptions, K. Akishev gives preference to the famous 
Hungarian linguist Professor Janos Harmatta /5/, who read the inscription on the 
basis of the modified Persian-Aramaic alphabet, in linguistic science called 
Kharoshthi: ”The cup should contain grape wine, cooked foods were added, / let it/ 
increase for a mortal, then prepared fresh oil is added”.  
After the publication of K. Akishev’s article, scholars forgot about the”Issyk 
script” for several decades. However in recent years, scientists at times refer back 
to this issue. For example, scientists from Uzbekistan N. Rahmonov and B. 
Matboboev in their article”Issyk script”, concluded that the inscription is an 
archaic variant of runic letters and has a clear phonetic character, and made the 
following decryption”Azuq, ochuq at atsar, ash azaq, Utashta qan asu” -”If the 
food and home are far, a friend will stay at the bottom, Utashta Khan will be the 
master”.  
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A historian from Armenia Edward Khurshudian /6/ made an attempt to read some 
of the words in the inscription in the Iranian language and gave their interpretation 
in his article”The Inscription on the Cup from Issyk Kurgan”. In particular, he 
attempted a clarification of the origin of the word”cup” to prove the Iranian origins 
of the Issyk’s cup and the inscription.  
Hence, the problem of decoding the inscriptions remains open. We hope that in the 
future, scientists will come to an agreement about the interpretation of the 
inscription. The most important thing - is the very existence of the scripture, which 
has allowed reshaping the traditional view of the absence of alphabetic script 
among early Asian nomads and gives a good reason for further research.  
The State Historical and Cultural Reserve-Museum”Issyk”, which was opened in 
2010 in the”Valley of the Kings” where the”Golden Man” – the Saki leader 
was found, has a copy of the above-mentioned”silver cup” with the inscription. 
The original historical founding is kept in the Museum of Gold and Precious 
Metals (in Astana). Personnel of the Museum-Reserve consider it their duty to 
draw attention from the public and scientists to the unique monument of writing, 
which is «half-forgotten” in recent years. To do that, they use different methods - 
research, education, scholarships, and publishing. This includes conducting 
lectures, seminars, exhibitions on a subject, master classes and more. In terms of 
cultural and educational programs it is the”reason” for the museum activities 
associated with the significance of the invention of writing in the history of 
mankind, people; with the value of written records in the knowledge of the history, 
etc.  
Presentation of written monument in the museum exhibition and its interpretation 
by museum means - is one significant problem that relates to written records, and 
their preservation and actualization in today's world of new technologies. Our 
experience shows - even unknown, non-decoced written (or maybe exactly they to 
a larger extent) attract the interest of visitors. Such monuments provide a kind of 
field for independent work in the exhibition space for the museum visitor. And that 
is always attractive – a chance to play a game as a real researcher, and try to lift the 
curtain of mystery. At the same time it is a kind (and perhaps possible?) way to 
unravel the code of and read the inscription. For example, when visitors from Israel 
found out that there is a version of ancient-armenian classification of the”Issyk 
script”, tried to read it and found their own letters. Such discoveries ultimately 
reinforce the achievement of museum’s mission - a formation of a culture and 
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historical knowledge, assist in self-identification in space and time of the citizens 
and visitors of Kazakhstan through research, storage and presentation of 
archaeological historical - cultural heritage.  
Thus, we hope to make our feasible contribution to unraveling one of the great 
monuments of writing. We hope that our contribution in the field of popularization 
of written monuments as material evidence of the past is headed in the right and 
reasonable direction. In an exposition of the museum -reserve there is a copy of the 
relief of Achaemenidian palace at Persepolis (V century BC) with images of Saki. 
As known, the earliest information on the nomads of Central Asia and Kazakhstan 
are in the Persian cuneiform inscriptions. The Persians called it with the common 
name of Saki. As we know from the history, as a result of campaigns of Darius, in 
the first half of the IV century and until the end of the V century, a part of the Saki 
became the part of the Achaemenidian association. Under the rule of the 
Achaemenid, Saki, besides paying tribute, had to take part in the campaigns of the 
Persian kings, exposing both cavalry and infantry. Numerous motives, episodes 
and stories of folk literature of the ancient people of Kazakhstan have been 
preserved in the”Avesta”, in the later literature of the Eastern peoples, such as 
the”Shah - Nameh”, and finally, to this day portrayed in the folklore of the people 
of Central Asia and Kazakhstan. In describing the preparation of a journey to the 
East Cyrus Xenophon mentions the Saki as allies of Cyrus. /7/ 
This is a single case among museums of Kazakhstan that concerns the topic 
of”written monuments” proving the deep historical ties between the friendly 
countries of Kazakhstan and Iran.  
On 26th July 2013, the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan held 
an exhibition”Days of the Holy Quran”, with participation of the Cultural Mission 
of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in the Republic of Kazakhstan on 
the occasion of the holy month of”Ramadan”. The aim of the exhibition was to 
popularize Quranic knowledge and the art of calligraphy. The exhibition featured 
about 70 works of Iranian artists, reflecting the Islamic culture and arts, in 
particular the works of calligraphers with their compositions of Islamic patterns 
and inscriptions from the Holy Quran.  
 In recent years there is a growing idea among researchers, who believe 
that”animal like style” culture of Saki was formed under the influence of the art of 
the Achaemenidian Iran and Bactria. We hope that these and other studies of 
historical relations between the two countries will initiate new cultural 
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connections, new joint projects in the fields of science, art and culture of 
Kazakhstan and Iran, which in turn will be reflected in expositions of museums.  
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Issyk Scythian Inscription 

3فصل

و قزاقستانراهكارهاي و دانشگاهي ايران و تعميق روابط علمي  توسعه
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 چهرة ايران در كتاب هاي درسي مدارس قزاقستان

1داود اسپرهم

و شمالي ايران در ادوار مياني گستره و كشورهاي همسايه شرقي . است داشتهاي به وسعت ايران امروز

بر. اند ايران بزرگترين معارضان در جانب شرقي بودهتركان افتاليت در طول تاريخ طولاني بارها خود را

و رودكي مفاخر اين سرزمين چونان ابن. است بودهاند اما تسلط آنان هميشه ناپايدار ايران تحميل كرده سينا

و هستند هاي نامهو فردوسي برگ زرين شناس و عظمت منطقه. ايرانيان بوده دورة نخست صفويه شكوه

مي. است داشتههانيجكهبل به اين شكوه در دورة دوم صفوي فرو و بدين ترتيب پاي بيگانگان غرب ريزد

مي. شود ايران باز مي و عثماني شكوه شرق را به نابودي ها در تمام اين دوره. كشد رقابت ويرانگر صفوي

از آنان هيچ بهره. اند ترين مردم جهان نصيب مردم ايران بي و هاي دولتاي ن خود . برندميو دول بيگانه

بي گيردميچه در مقاطعي رونق اقتصاد ايران گر ن اما به دليل در. آوردميكفايتي حاكمان چندان دوام ايران

و ويران است آغاز قرن بيستم كشوري عقب استعماري يك جانبه هاي نامه پيمان. مانده با اقتصادي وابسته

به اما ايران امروز با چه نارسايي. شود نيز خود سنگي بر گور شكوه تاريخي ايران مي و مشكلاتي دست ها

به)همساية آبي( اين ها مطالبي است كه در كتب درسي مدارس كشور همسايه؟گريبان است ما قزاقستان

 
 d_sparham@yahoo.comاستاديار دانشگاه علامه طباطبايي؛1
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ن. شود فرزندانشان آموخته مي و داوري آنان را نبايد توجه به ارزيابي ديگران و امروز ما سبت به ديروز

. امري سهل انگاشت

 نهضت جنگل.، مشروطه، صفويه، آسياي مركزي، كتب درسي قزاقستان، تاريخ ايران:ها كليد واژه

 مقدمه

و ايران امروز از نظر همسايگان شمالي چه ويژگي پر هايي دارد؟ ايران تاريخي فراز آنان به كدام بخش از تاريخ

سر اند؟و نشيب اين سرزمين توجه نموده و تمام و شمالها زمينبا توجه به تاريخ مشترك بين ايران ي شرقي

و ديروز را چگونه ارزيابي شرقي چه تصوري از ايران تاريخي در اذهان ملل همسايه وجود دارد؟ ايران امروز

ده هاي فوق كنند؟ پاسخ پرسش مي زو شود كه به كتب آموزشيمي ماني روشنها پرسش اساسي نظير اين

و چه اطلاعات كشورهاي همسايه توجه كنيم تا ببينيم آنان چه معلوماتي از ما به فرزندان خويش مي آموزند

م. درست يا نادرستي از ما در ذهن تاريخي آنان شكل گرفته است موريتأبه اين منظور اين جانب در طول

راه ام دركشور قزاقستان كتاب آموزشي و تمام مطالب راجع به ايران اي تاريخي مدارس آنان را مطالعه نموده

از. استخراج كردم و پرورش كشور قزاقستان سال هفتم مدرسه تا كلاس يازدهم كتابي به نام تاريخ در آموزش

از. است شدهسهم كشور ايران در آن كتب به تفصيل در اين نوشته منعكس.1شود جهان خوانده مي  اين هركدام

از اين رو اين نوشته شامل پنج بخش هر كدام مربوط به يكي از پنج؛ ها به صورت جداگانه بررسي شده كتاب

. برخود لازم ديدم موارد مبهم را با توضيحات مختصر روشن سازم. كتاب تاريخ مدارس قزاقستان است

 بخش نخست

 سال هفتم)(2كتاب تاريخ جهان

ميدر اين بخش به بازتاب ايران به. پردازيم در كتاب درسي سال هفتم آنچه از ايران در اين كتاب آمده مربوط

صنعت قالي» رشد فرهنگي ايران«اين كتاب ذيل عنوان26در صفحة. هاي مياني است اوضاع ايران در سده

دربارة» در سده هاي مياني آسياي مركزيسيستم فئودالي«ذيل عنوان30درصفحة.3است شدهبافيايران معرفي 

؛ است آمدهايران چنين 

.از كلاس نخست تا سال هفتم هيچ سخني از ايران در كتاب هاي درسي قزاقستان ديده نشد1
س. ماشيمبايفاين كتابانمؤلفنام2 :-و. تكاچنكا،م. ماژنووا،س. تاريبايف،:  2007سال انتشار
و پرورش قزاقستان3 و كشورهاي(با توجه علاقة همسايگان به صنعت تاريخي قالي بافي ايران لازم است اطلاعات جامعي از سوي ايران به سازمان آموزش

و وضعيت گذشته)مشترك المنافع آن دربارة تاريخ صنعت قالي بافي  شود. ارائهو حال
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و ششمدر« . تشكيل شد1اليتتاف حكومت، شرق تركستان، شمال هند، افغانستان؛ آسياي مركزيدر سدة پنجم

ازاليتتافومقو جغرافياي اصليزمين سر و؛ عبارت بود و شرق افغانستانطغاشرق ايران هاي قبيله. رستان

، شدنتر پس از قوي. دندداتشكيل امروز در افغانستانيمملكت بزرگآنزادبع.ندداشت اليت نظام متحدتاف

ب و ساسانيان را را همسايه هايكشورهحمله و خراج شكست داده مالياتشروع كردند . گزار خود كردند دهنده

ويافتاليت مخالفانداخل مملكتم. 565در سال.2مجبور بودند به آنها ماليات بپردازندنيز ايرانيان پيدا شدند

شد همزمان با و اجتماعيافتاليت مملكتن ضعيف سر. 576-3531خسرو پادشاه ايران، از لحاظ سياسي زمينم

ك آنان را س كابل، شهرهاي بست)خسرو( ايرانپادشاه.ردفتح در.4ارستان را نابود ساختطغدر سرزميندنو

باساسانييپادشاه امپراتوري.م 588سال مي قصد جنگ اف تركان و تمام مملكت فرمان اليت را به زيرتكند

مي.م 590سالدربهرام.5آورد درميخود  مي شاهنشاه ايران و به تخت همه آن حوادث در سرزمين. نشيند شود

 
1Haftaalit يايا به.سفيد هونهايهپتاليان يا هفتاليان يا يفياليان يا هياطله و مغولها، ويِ«برخي محققان از احتمال انتساب تاتارها، ـ را» شي ها ــ كه آنها

(هونهاي سفيد/ افتاليت / هپتاليان / هياطلهيهم يعني اند دانسته» مغولهاي ابتدايي« ؛ذيل واژه،چاپ دوم،د. اسلام(اند، سخن به ميان آورده)ن هفتاليان

ص12ج،د.ا.ترك نو«همان؛ ). ظاهراً نسب هونهاي سفيد نيز به هونها168، 166ـ165ص،كيبلنيتس/52ـ51، ـ از-ها در منابع چيني»هسيونگ

دي«بازماندگان اقوام گف). 2254،ص3(پيرنيا،ج رسدمي-يادشده در منابع چينباستان»وحشيهايشماليِ« يا همان»بيِـ اند كه ايشان نيزتهدربارة خاستگاه تاتارها

درمانند تر و مغولستان،و در پي آنان 554ـ 545 هاي بين سال كها (بين چين در)و سرزمينهاي آسياي مركزي،در نيمة دوم قرن ششم از ارتفاعات آلتاي

و شمال شرق و نواحي جنوبيتر حاش،منچوري،به استپهاي مغولستان،جهت شرق ويةشمال چين و مانند بيشتر تركها جنوبي سيبري مركزي سرازير شدند

و كوچ و غارتگري و كمبودهاي ناشي از آن را با جنگ نشيني جبران مغولها، همواره ناگزير بودند كه شرايط بسيار سخت اقليمي آسياي شمالي را تحمل

و مدنيها، ايشان را مردمي مقاو كنند. اوضاع نامطلوب اقتصادي حاكم بر آن سرزمين و جنگجوياني قابل بار آورد، اما موجب شد كه از لحاظ فرهنگي از،م

(گروسه،همسايگانشان در چين و ممالك غرب آسيا بسيار عقب بمانند به.م 350حدود سال هيپتاليان)80ـ79ص،؛ اقبال آشتياني4ـ3ص،مقدمه،هند

و شمال هندوستان سرازير شدند. د سوي افغانستان و گوپتاهاي هندي در شرق بر سر اقتدار بودند، نه تنها خاكدرهار موقعي كه ساسانيهپتاليان غرب

گوپتاها موفق به بيرون راندن هپتاليان از هندوستان شدند كه در نتيجه، دولت فتوحاتي هم در هند انجام دادند ولي در نهايت،و افغانستان را حفظ كردند

شدمقتدر هفتاليان در افغانستان به اد و شمال هندوكش مبدل و كوچك در جنوب و هيطال به زبان بخارا مردي قوي.ارات محلي هياطله جمع هيطال است

و هيتال را به تازي به هيطال گردانيده و نيرو را به زبان بخارا هيتال خوانند و اين نام بر گروهي از مردم،فتاليانه.باشد و هياطله يك نام است هپتاليان

ميقدرتمند  و كه به سرزمين هستندها همان هپتاليان هونآق اند. هاي تخارستان بوده شده كه مالك سرزمين اطلاق و ايران هاي كنوني تركستانِ روس

و نام آق هون يا هياطله يا هفتال آمدنهندوستان  (دايرمي خيون،پارسي ميانهرا در هون يا هيتالي، هفتالي.به خود گرفتندد مدخل،المعارف اسلاميهگفتند.

)هياطله
و در سال)پادشاه ساساني(هپتاليان در زمان پيروز2 و اسير ساختند....م 484از ايالت كانسوي چين به نواحي تخارستان هجوم آوردند پيروز را مغلوب

و شهرهاي مرو و خراجي ساليانه بر ايرانيان تحميل نمودند. آنان داخل ايران شدند و هرات را اشغال كردند سن،ايران در زمان ساسانيان( الرود كريستين

) 316ص ترجمة رشيد ياسمي
 منظور انوشيروان است.3
).مركز طغارستان(ولوالج،قندوز، طالقان،سمنگان،بلخ،جورجان،فارياب،ترين شهرهاي طغارستان عبارت بود از؛ بدخشان مهم4
.است تعيين كرده.م 561كريستين سن تاريخ شكست آنان را5
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و تركان براي هاي جنگ.1افتدمي اتفاقتبريز از. كشدميافتاليت چند مدت طول شكستايران  رگذشتدبعد

مي دوم به تختخسرو، بهرام ق 627- 590هاي سالطولدر. نشيند سلطنت ضعف رو به ايران درتمندمملكت

و نيشا؛ شهرهاي، باز تركانپادشاهي ايران بعد از ضعيف شدن. رود مي فتروبري وميحخراسان را آندركنند

وميخود را حاكم قدرت، سرزمين »افتدميبه دست تركان آسياي مركزينتيجهدر سازند

و روس با ويژگي مي نگاه فوق به تاريخ سدة مياني ايران از منظر يك قزاق از. شود هاي سياسي خاص نگريسته

و سيطرة آنان بر قلمرو وسيع شرق مورد بحث باشد به اين رو بيش از آن كه شكوه قدرت سياسي ساساني

بر مقطعي اشاره مي بر چيرگي تأكيد رسدميبه نظر. دولت ساساني چيره گردند شود كه تركان توانستند مدتي

دست كم آن مقدار از تاريخ ايران مورد توجه است كه در ارتباط مستقيم. تركان شرق توام با جانب تعلق است

. با سرنوشت تاريخي آنان است

مت 123صفحه در بازگو راه تجارت زميني از سوي هند به ايران ابتدا. است شدهخر توجهأهمين كتاب به دوران

و مي و آموزشدربارة 139صفحهدر. گرددميهئاي به اين منظور ارا نقشهشود در ايران بحث رشد علم

مي در اين قسمت از ابوعلي. شود مي در صفحة ياد شده چنين. شود سينا به عنوان شاگرد فارابي نام برده

؛ است آمده

. نوشت3»كتب خمسة قانون«علم پزشكي به نام دربارةكتاب پنج جلدوي.2شاگرد الفارابي بود، سينا ابن ابوعلي«

بهي به نامشعر منتخباو هم و فارسي نوشت زباندو كتاب علم را ن يحاوي با ابورم. 1000در سال4.عربي

در ور شدند. حمله ارمنستانو آرانبه خزرو خاقانات غربي ترك، لشكريان هرمز چهارمم. در آخرين سال سلطنت 589-588در سال1 در همين زمان

مي ساوه شاهشرق نيز  و سپاه هفتاد هزار نفري ايران كه در مرز به نگهباني بهرام در آن هنگام مرزبان پرداخت، مغلوب تركان شد. به ايران حمله كرد

و تركاناين جنگ به نام هرام را براي مقابله به سوي تركان گسيل داشت.ب هرمز چهارم(اثورپاتكان) بود. آذربايجانو ارمنستان شناخته نخستين جنگ ايران

تا است. بهرام دوازده هزار تن از سواركاران را برگزيد اين در حالي بود كه سپاه پادشاه تركان، سيصد هزار تن ذكر شده شده پيش بادغيسو هراتاست. آنان

و علاوه ساوه شاهآمده بودند بهرام كه سرداري دلير بود با اين سپاه اندك، سپاه خاقان را در مرزهاي شرقي به شدت شكست داد حتي  (شابه شاه) را كشت

و او را بلافاصله به جنگ بعد از شكست ترك چهارمهرمز تركان را به پرداخت باج نيز ملزم كرد.،بر غنايم سرشار ، در بيزانسها از فتح بهرام نگران شد

كه قفقازو نواحي جنوب ارمنستان فرستاد. بهرام كه فرماندهي كل نيروي ايران در مقابل بيزانس را داشت از قواي بيزانس شكست سختي خورد. هرمز

و لباس زنانه، به سردار شكست خورده او را بطور اهانت آميزي از خواست مي و از اين شكست باطناً خشنود بود با ارسال دوك دان غرور وي را بشكند

و هم درد سازد. فرماندهي سپاه، عزل كرد اما بهرام موفق شد، سپاه تحت فرمان خود را نيز در اهانتي كه از طرف هرمز در حق وي شده بود، شريك

هم بدين و تشويق آنها، عليه هرمز شورش كرد گونه آنها را نيز با خود، بر ضد هرمز و با موافقت ص،ايران در زمان ساسانيان(داستان ساخت كريستين سن

) 466و 465
.از فهميدن آن ناتوان بودو ابتدا سينا در جواني آن را خريداري نوده بود فارابي كه ابن» الطبيعه اغراض ما بعد«اشاره به خواندن كتاب2
.است» القانون في الطب«منظور كتاب3
و قوافي«اي است به نام بجا مانده يكي رسالهسينا دربارة شعر . آنچه از ابناست به نظر اشتباهي پيش آمده4 و اسجاع و تهجدات قصايد«و ديگر» خطب

و اشعاري در زهد ».عشره
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و بعد واي گستردهگياهان پژوهش دربارةسينا ابن. نوشت ديگر چند كتاب علمياز آن بيروني ملاقات كرد  كرد

».براي درمان بيماران ساختياز آنها داروي گوناگون

در. حكيم ابوالقاسم فردوسي است، روسي را جلب كرده- نويسان قزاقي از ديگر بزرگان ايراني كه نظر تاريخ

و تاجيكي معرفي مي 1.شود همين بخش فردوسي شاعري ايراني

و. يكي از شاعران بزرگ عصر ميانه فردوسي بود:م). 1030-940( فردوسي سال« وي شاعر بزرگ ايران

، وي در اين كار بزرگ خود. سال عمرش را صرف كرد30براي نوشتن كتاب بزرگ خود شاهنامه. تاجيك است

ميشكشوربه مهاجمانبا هاي ايرانيانو جنگمبارزه از قهرمانان بزرگ سرزمين خود فردوسي. كند را بيان

ازشاعر. كندمي جليلت ااش حاميان زندگي شخصيو زمين ايرانمردم فداكار بزرگ مي ترامحبا ».كند ياد

مي بدااللهعابوو باز در همين بخش از حكيم كه. شود رودكي به عنوان يك شاعر بزرگ ياد  گذار بنيانشاعري

: ادبيات كلاسيك فارسي است

بداالله رودكي يكي از بزرگترينعابو. فارسي استن ادبيات كلاسيك ذاراگاز بنيان)م. 941- 860سال( رودكي«

كهشاعر، عصر ميانه بودانشاعر  دانشوو علمزمان خود شخصيت مردمو در شعرهاي خود از خصوصيتي

و ».و دردهايشان سخن گفته استرنج آنان

 بخش دوم

 هشتم) كلاس(2جهانكتاب تاريخ ايران در

و كيفيت قابل ملاحظه است اطلاعاتي كه از ايران بايد. در كتاب هشتم مدارس قزاقستان آمده از جهات كميت

سهم يك كشور نه چندان» تاريخ جهان«به اين نكته توجه كرد كه در يك كتاب مدرسه اي آن هم با موضوع 

خ بايد چقدر باشد؟ همسايه منطقاً اكي دو كشور درست است كه ما با قزاقستان مرز آبي مشترك داريم اما مرز

جز. بسيار از هم دور است پس اهميت تخصيص بخش قابل توجهي از مطالب يك كتاب درسي به ايران

مي احساس تاريخ ملاحظه شد كه در كتاب سال هفتم به ايران دورة ساساني توجه شده تواند باشد؟ مشترك چه

و نهايتاً به تسلط تركان در دورة و مشخص از سلسله- مغول، سلجوقي، غزنوي؛ بود هاي البته بدون ذكر دقيق

مي)م.17سدة( فويعصرص ايرانبه)به بعد91صفحهاز( اما در كتاب سال هشتم؛ ياد شده ؛ شود توجه

ويايران كشور.م17در سدة« وصكشاورزي فئودالي صزماندر.ندبود ان حاكمفويبود ه بجزفويحاكميت

ازقسمت، قفقاز؛يها زمينسر، ايرانامروز زمين سر و غرب افغانستان آسياي مركزيي ، امروز تا شهر مرو

و سرزمين آنان نبود.اطلاع بودند نويسندگان كتاب بي1  كه در روزگار فردوسي نامي از تاجيك
ك.كاجاحمتولي؛انمؤلف2 ك.بايزاكووا،ن.الدابك، :-م.ماكاشوا،  2008سال انتشار
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و همه بلو، فراه، باگرات كشاورزي، دامداري در آن زمان ايرانياناصلي شغل.1جزء ايران بودندستانچكانداگار

ازص.ع دستي بودايو صن آذفويان و يان در دورة صفويه ايران. ربايجان بودندمردمان يكپارچه فرصت متحد كردن

و، تا درياي هند2غرب تا شرق مساپاتاميانمودن  و قفقاز وخاز شمال تا جنوب بيابان قاراقوم ايليج فارس

و قبيلهص حاكمان.3عربي داشتند و چند مخصوص چند زبان مسلك همراه آنان وفيصهاي فوي خود داشتند

و در كاشت در كشاورزي. نشين بودند كوچيدر سرزمين ايران قسمت.نده بودتحد كردم ديگر را با خودقبيله 

وو ميوه كردندچشمگيري رشد توتونوبرنج،جو، گندم خوردارربيخوباز رشدهم انگور به خصوص جات

؛ در دامداري.شدميآبياري بخوبي در ايرانها آن زمان زمين. خيلي پيشرفت كرد نيزپرورش ابريشم.دبو

و بز رشد لُ،ردكُ نشين كوچهاي قبيله. يافتزيادي پرورش گوسفند و و تركمانان بلوج دامداري مشغولبهر

و پرورش پنبه خيلي رشد. بودند و ابريشم فارس. كردقالي بافي و. بودشده همه جهان مشهوردر قالي چيني

و صنعت و خارجي پيشرفت. بودكامل يافته هم رواجريگبدل چيني . داشتتجارت داخلي

شديثبتدر ايران روابط فئودالي سدة هفدهم در بهه بودت و آب او زمين هاي زمين. درآمده بودصاشخمالكيت

ازبسيار زياد هاي قسمت. نام داشت»ديواني«يدولت آنها زمين. دولت بوداز آن ايرانيها زميني يمردمي كه از

از آنها4»جاگير« بود كه با نامها فئودالهاي موقتي در دست زمين چنينهم. نام داشت»صهح«و ها بود خانواده

دهقانان زمين شخصي اما. گفتندمي ملكيافقوهايي نيز در دست روحانيان بود كه به آنها زمين.شد ياد مي

و آنها زير دستنتنداش ميها فئودالد  كردندميدهقاناني كه با زمين كار. بودپايين شانو سطح زندگي كردند كار

ب. رعيت نام داشتند شخصها بزرگ فئوداليفرمانروا. نام داشتند يلاتادامداري مشغول بودندهو مردمي كه

».كردميادارهرا بودكشور كردهتعيين او را يري كه شاهبكروزياما؛ شاه بود

به شود در ادامة بحث به وضع ايران در دورة مقتدرترين شاه صفوي اشاره مي ميو از آن شود كه گويا نوعي ياد

و حكومت در ايران است براي مردم قزاقستان تاريخ عصر صفوي ايران حايز بيشترين اهميت. دورة اوج قدرت

نقش يكي پررنگ شدن. نمايد تأييدآنان به دنبال اسنادي هستند كه رابطة مردمشان را با دولت صفوي. است

انگيزة ديگر محققان قزاقي براي، انستان در پايان اين مقطع تاريخيافغ ديگر از همسايگان جنوبي قزاقستان يعني

 
و پيش از اين خليفت آباد نام داشت در محل تلاقي رودخانه؛باگرات1 و برهماپور واقع شده .ن در مرز ايراناستاني در غرب افغانستا؛فراه.هاي گنگ

 است. احتمالاً نام جايباش آنان نيز بوده.اي در افغانستان امروزي نام قبيله؛كانداگار
.النهرين اي وسيع در بين منطقه؛مساپاتاميا2
و پرورش قزاقستان ارسال شود تا با تكيه؛قاراقوم3 بر بيابان قراقوم در ازبكستان امروز است. لازم است از طرف دولت ايران رسماً يادداشتي به آموزش

 جعلي بودن نام خليج عربي گوش زد شود.، اسناد معتبر
و امرا پاره4 وو منصب اي از زمين كه سلاطين و به اصطلاح ارباب دفاتر سلاطين داران دهند تا محصول آن را از كشت كار هرچه پيدا شود متصرف گردند

و قدري از ملك كه عوض ماهانه تنخواه نمايند.  )مدخل جاگير.دهخدا(هندوستان تيول
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و اسناد روزگار صفوي است جستجوي مجدانه از اين رو انعكاس اين موضوع در كتب تاريخي. در كتب

. آيد مدارس قراقستان موجه به نظر مي

صس شاه عبا زماندر« ازراخاناني شاه عباس. بوده قدرت كامل رسيدبه ايران،).م 1629- 1583( فوياول كه

را، نكرده بودند به دار كشيد اطاعتاو  و ارتشتقويتاداره مركزي در.دداهدايت انگلستان تشكيلبايكرد

آاتيحسلت، ارتش ايران نفر 500000اصفهان يعني جميعت پايتخت ايران.شدارو توپخانه پديد بارتشجديد

. كردندميتعجب بسيار شهر هايبازاردرخارجي از زيادي دكان گردشگران. شد

بهيحسين رژيم بد فئودالسلطان فويصآخرين شاه18 سدةو آخر17 سدةدر اوايل . رساندبحران حد را

هب1محمودميربه فرماندهي آنان ارتش.ي آماده شده بودقبيله كانداگار افغان، فويانصبراي نابود كردن سلسله

فويان را فتحصدر اين سال پايتخت. به ايران حمله كرد.م 1722افغان در سال هاي اسير آزاد كردن قبيلهةبهان

و سلطنت  شد شاهپادمحمود مير. حسين را به پايان رساندسلطان كردند  هاي افغانكردن همه اما اداره. ايران

ومحمود ارتشي عليهارتش، شمال ايراندر. ممكن نبودايران موجود در ، آنجا مردمدر افغان تشكيل شده بود

در قدرت دا را همچنان و هم چشمي2فوي براي رسيدن به قدرت در قفقاز با تركانص حاكمان.ندشتدست

ي از اما مجبور بودند قسمت بزرگ؛3دجنگيدنمينيزد با تركانومقصبراي رسيدن به اين. كردند رقابت مي

و مساپاتاميا را از دست سرزمين خود يعني  بالاخرهو. را از دست دادندافغانان سرانجام سرزمين. دهندبقفقاز

شدهمه اينها باعث كم شدن تجارت خارجي ».ايرانيان

و، در ادامة درس و خارجي از نگاه. آيدميپس از صفوي يعني از دورة نادرشاه سخن به ميان ايران ضع داخلي

همها قزاقاين نگاه مثبت. مثبت است مؤلفان كتاب به نادر شاه نژاد دانستن خود ممكن است ناشي ازهمزبان يا

. گيردميقرار تأييداز اين رو متجاوز بودن محمود افغان مورد. با نادرشاه افشار باشد

راگشايان افغانعليه كشورمردم ايران مبارزه همين سده در آخر« از نادركسي به نامرا مبارزهاين. كردندآغازي

ازها افغان، نادر.م 1729در سال. كردميهدايت4قبيله تركان بر. بيرون راندزمين ايرانسررا  به دنبال پيروزي

ميدر اير1 اي 1120وي در سال محمود افغان پسر ميرويس رييس قبيلة غلجايي است. شود. ان به نام محمود افغان شناخته و افغانان راني را مغلوب ساخت

و اين كار را خدمتي از جانب خود به درباريان اصفهان جلوه داد. به قصد تصرف ايران به كرمان رسيد 1124در سال سردارشان اسداالله خان را به قتل رساند

و به قندهار گريزاند. و اصفهان را تسخير نمود در همان سال محمود دوبا ليكن لطفعلي خان والي فارس وزير اعظم او را شكست داد ره به ايران حمله كرد

 به قتل رسيد. 1127اما در سال 
 تركان عثماني2
و موجب تقويت اروپا شد.3 و عثماني ها باشد كه خسارت بزرگي به مسلمانان وارد كرد  منظور جنگ هاي صفويان
سالگي به همراه17تگرد از توابع دره گز يكي از شهرهاي استان خراسان بود.در نويسندگان نادرشاه افشار را ترك دانسته اند در حالي كه وي متولد دس4

و شهرت بسياري يافت تا اينكه به دربار صفويان راه و در اثر مادر اسير ازبكان شد.پس از آزادي از اسارت مبارزه با ملك محمود سيتاني آغاز نمود يافت

و آذربايجان بيرون راند. در دفع افغانان از شاه صفوي لقب طهماسب قلي خان  را دريافت كرد.وي علاوه بر دفع افغان ها، عثماني ها را از شهرهاي همدان



��
 

در افغان از. كردند را آغازتركان عليهمبارزه نادرارتش.م 1735- 1730 هاي سال ها تركان مجبور بودند

ماستفاده از اين اعتباربا نادر. شوندرجاخاند يي كه اشغال كردهها زمين و بدين برپا نموديجلسي كه كسب كرد

ب. سياست نادر قوي كردن قدرت ايران بود. ايران معرفي كردترتيب خود را به عنوان شاه توسعة قصدهوي

و حكومتيها زمين به. زادگان را مصادره كردو اصيلها فئوداليها زمين،ي دولتي  هاي هزينهقصد پر كردنو

به هند.م 1739-1736 هاي سالدر. تادافراه به جنگ هدايت برايو خود ماليات دهقانان را افزود، دولت

و آن كشور را  بي، با وجود اين. كرد غارتحمله كرد و مان نتيجه چندحمله وي  طولاني وضع كشور هاي جنگد

و مالياتبسيارياز. دادتوليدات را كاهشو شدضع مردم ها  شاه را آغاز عليه بدين ترتيب مردم مبارزه. آشفته

شديد براي مردمو سركوبهرقاين. كردترين صورت سركوب را با شديدهاي مردمتييانارض، اما شاه، كردند

كشوري كه وي بدين ترتيب. نادر را به قتل رساندند، شهر خراسانانمبارز 1747در سال. خيلي سخت بود

شديكباره ساخت  . خراب

و شاهان آن هيچ سخني به ميان در ادامه شرايط پديد آمدن سلسلة قاجار بحث مي و از سلسلة زنديان شود

مي آيد نمي ممكن است اين. شودو تنها با عبارت رقابت گروهي فئودال براي كسب قدرت از آنان ياد

. از آن روي باشد كه طايفة زنديان از قبايل لر بودند در حالي كه قاجاريان ترك نژاد بودند گيري جهت

؛ ريان در ايرانابه قدرت رسيدن قاج«

بد مدتيحكومتوهاي فئودالي براي به دست آوردن قدرت بين گروه 17آخر قرن. داشتادامهيرقابت

 اراضي. پايتخت قاجاريان تهران بود. به سلطنت رسيد خانامحمدغآ 1794در سال. به قدرت رسيدندهاقاجار

ل و ولاي بندي تقسيماظحايران از شدااداري به ايلات و ايلاتاولاي.ت تقسيم كهت را حاكمان اداره كردند ازرا

و حقوقوبزرگ بود، وسعتلحاظ و اداره بود وارثان شاهو درآمد آنها نيز عظيم قدرت در اختيار داشتند

و. كردند مي و عائدي ايلات رؤسايبزرگان و ماليات درآمد  آوري جمعخودشان نيزرا مردمي خود را داشتند

وو كردند مي را جنايت مجرمان از. دادندمي نيز كيفرو خودشان كردندميمحاكمه خودشان كاران بعضي

و كرمانيها فئودال مخصوصاً كردندمينتبعيتو حاكمان از شاهها فئودال بو. خراسان را آنهادشاه مجبور

در. كنترل كند و( اين گروه. كردند زياديايران نفوذ مردم زندگي اجتماعي روحانيان ديني شيعه روحانيت شيعه

وامد)صاحبان مكتب ميها محكمهو1ها زمينرس . كردند را اداره

و روسيه بست كه به نفع ايران نبود اين كار بهانه به دست نادر داد تا شاه طهماسب را از سلطنت اين زمان شاه طهماسب صفوي قراردادي با دولت عثماني

و 1148اورا به تخت شاهي نشاند.تا اينكه در سال خلع كند.و پسر هشت سالة م. رسماً خود را پادشاه ايران خواند. پس از سوء قصد از طرف فرزند خلق

و زنديه به قتل رسيد. و سخت گيري را بنا نمود تا اين كه به دست عده اي از رؤساي قبايل افشاريه و رويه ستم  مدخل نادر)،معين(خوي نادر دگرگون شد
و اموال عمومي استم1 .نظور زمين هاي وقفي
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به 229اما در صفحة كه از ايران در ايناي چهره. پردازدمي19ايران در اوايل قرن المللي بينوضع اين كتاب

و ناگوار است و جهانيان ترسيم شده بسيار تلخ ؛ مقطع براي ما

در.ه بودرا از دست نداد خود استقلالاين زماناتاما. ايران كشور فئودالي عقب مانده بود18در آخر قرن«

و فرانسه سياست18آخر قرن فرانسه برايانسفير 1897در سال. كردندرا آغازايران عليهرياستعماانگلستان

و انگلستانايران قرار دادن   يعنيبا همين قصد نماينده انگلستان بلافاصله. به ايران آمدند، در مقابل روسيه

آمدپيش شاه1مالكالم و اگر نبايد به ايران بيايندانين قرارداد فرانسوآطبقكهبستيوي با شاه قرارداد. ايران

، طبق قرارداد تجاري همچنين. ارتش خود را به افغانستان ببرد ايران بايدكند شاه را آغازهندبه فرانسه حمله

و به جاي ايران( قرارداد اين.ي به ايران را تضمين نموداتيحسلتامتيازات كمكآن انگستان امتيازات زياد گرفت

رق، شاه ايران. روسيه بود عليه ) عملاًانگلستانو به اين دليل. دانستميقفقاز حاكميتدر يب خودروسيه را

و سياست 1801سالدرمتصل شدن گرجستان. متفق بوديك جستجويدرشاه  و ستانرمنابه روسيه

و فرانسه. را به تشويش انداختايران شاه، ربايجانآذ ن رسيدن به مقصد خود در ايرا برايانگلستان

و ايران شكست خورد 1804در سال بالاخره. كردند بازي را آغاز سياست و روسيه شروع شد در جنگ ايران

. نتوانست پشتيباني بگيردمتحد دو كشور كدام از از هيچ حالي كه

و روسيهيقرارداد 1813در سال شدستب»گلستان« به نامبين ايران يها زمينقرارداد ايران از اين بر طبق.ه

و شمالغدا و گرجستان را از در خزريامكان داشتن نيروي دريايامتياز روسيه. كشيد دستربايجانآذستان

و بدين ترتيب نفوذ روسيه در ايران افزايش ها امتياز روس. گرفتايران  بعد از اين. يافتتجارت روسيه گرفتند

.شدجنگ واردروسيهبابار ديگر ايران 1826سال. كرددنبال در ايرانراها روس عليهانگلستان ادامه سياست 

قرارداد تركمان چاي بين روسيه 1828ماه فوريه سالدر. كامل به همراه داشتاما اين جنگ براي ايران ناكامي

شدو ايران بست و2قرارداد مرز دوكشور رودخانه اراكساين بر طبق.ه رمنستان به روسيه وصلاشرق تعيين شد

و بطور پنهانيكمايران اين در حالي بود؛ روبل جريمه پرداخت كند 20000مجبور بود به روسيه ايران. شد كم

».شد زير دست كشورهاي غرب مي

. آيدميبه ميان 1852-1842 هاي سالدر قيام بابيان ايران در ادامة اين مبحث سخن از

و يزد،ي بين مردم ايلات تبريزايتنارض19چهلمين سال قرندر« و اصفهان شد عليهزنجان . حكومت ايران زياد

و نمايند هدايت. گان اين قيام از گروه بابيان بودندگردانند. هايي شكل گرفتو قيام سيد علي، علم بابةكننده

 
شهرت وي بخاطر كتابي است به نام دان انگليسي كه در زمان فتحعلي شاه قاجار سفير حكومت انگليس هند در ايران بود. ژنرال سرجان مالكالم تاريخ1

 قاجار.كه تاريخ جامعي است از ابتداي تاريخ سلاطين ايران تا سلطنت فتحعلي شاه»تاريخ ايران«
 ارس2
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نام»بيان«انيكتاب باب.1ازه استودر»ببا«ةه كلممترج. كرد معرفيبه مردم»باب« با عنوانرادمحمد خو

در عقيده. داشت ميةازوآنها اين بود كه از رنيآ مهدي و به مردم : گفتمي محمد سيد علي.دنبخشميتمحد

و كلمات قرآن كهنه شد وهقانون بايد مردم، بر طبق علم باب. كامل كنندو به اين دليل آنها بايد آن را جديد

و كسان و خارجيان  هاي سالدر. بايد از ايران اخراج شوند ندارنداعتقادي كه به بابيحق برابر داشته باشند

براي نابود ساختن. فقيران بودند، دگان قيامنكن شركتعموم.شدميقيام بابيان از هر گوشه ايران ديده 1848

ك، قيام ، شهر تبريز ارتش شاهدر 1850درسال.دنمو كشتن باب را طلب اجازةاز شاه- خانقيتميرزا-يربوزير

».هاي بابيان را با قهر شديد نابود ساخت قيامايران شاه، بعد از كشتن باب. كردند بارانباب را تير

ورود سرمايه خارجي. در نيمة دوم قرن نوزدهم اشاره رفته است مستعمره شدن ايرانهنيمبه، پس از واقعة باب

و كثرت مستشاران آنان محدود به جهت توسعه صنعت ايران نمي بر در اين دوره شد بلكه اثر مستقيم

و خارجي ايران داشت هاي سياست . داخلي

شد.شدسرمايه خارجيان به ايران وارد19قرنر نيمة دومد« . ايران به اين دليل به كشور نيم مستعمره تبديل

كه. كشيدن سيم تلگراف را انگلستان گرفتامتياز ب آنهاتلگرافي براي آوردن. هند وصل كردهكشيدند ايران را

كاپيتاليست انگلستان از شاه امتيازات استفاده 1886در سال. رقابت داشتندهايو انگليسها روسسرمايه به ايران 

جنوب ايران نفوذدر. اخذ نموداهي را يتر امتياز ساختن بانك شاهنشور 1889و سال.فتگررا از نفت 

بهها روسبا تقاضاي شاه 1879در سال. انگلستان افزايش يافت كآموزششروع  1890در سال.ندردارتش ايران

ميليون روبل اعتبار22.5ايران از روسيه 1900در سال. را گرفتپالياكوف امتياز ساختن بانك اعتباري از ايران

از20آخر قرن. رسيدروبل ميليون 164گذاري روسيه به مبلغهاول سرمايجهاني پيش از جنگ. گيرد مي ايران

شد. استقلال خود دست كشيده بود ».نده بودشاه وشاهنشاه بازيچه كشورهاي امپراليستي

در«  1911-1905 هاي سالانقلاب ايران

قت هاي سياستعليه، هاي گوناگون مردم بين گروه، بيستمآخر قرن راجع دينيم.دآمپديدييهامياضعيف ايران

شدلگروه محفيندر اين سالها چند. نسبت به تغيير وضعيت موجود هم قسم شدند  1905سال.ي تشكيل

شد»فيخم«به ناميانجمن ضد حكومت  بيستماول قرن. كردندميرا هدايتانهاي ناراضي ان قيامآن. تشكيل

به نشر عقايدي)إحساء(يكي از علماي افزاطي شيعه از اهالي ساحل بحرين)شيخ احمد احسايي(الدين شيخ احمد بن زين،در اوايل سلطنت فتحعلي شاه1

و معاد،نبوت،او از اصول دين توحيد در باب اصول دين پرداخت. در)جسماني(امامت را پذيرفت ولي عدل و عوض به ركن رابع باور داشت را منكر شد

و(يعني عقيده به يك نفر باب  و نايب) از ميان شيعيان كامل كه بين شيعه شيخ احمد ابتدا خود را همان واسطه ناميد. امام غايب شيعه واسطه باشد. وكيل

خو،پس از احسايي او در ادامه خود را همان امامد را باب ناميد.سيد كاظم رشتي هدايت شيخيه را به عهده گرفت. پس از وي سيد علمي محمد شيرازي

و كتابي به نام   كرد كه به زعم خود نسخ كنندة قرآن بود. قيام بابيان با تيرباران سيد محمد علي به قتواي علماي تبريز پايان يافت. ارائه» بيان«غايب ناميد

ص و اقبال آشتياني )771تا 760(تاريخ ايران پيرنيا
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و ديگري عليههاي قيام. لي سخت بودوضع اجتماعي ايران خي  1905سال. پا گرفت حكومت عليهگرسنگي

شد عبدالعظيمدر مسجداي ات گستردهتظاهر  تشكيلوقت خواستار از حكومتن گروه متحصناي. برگزار

و نيازخانه برايلتاعد به داد شاه قول، ات مردمتظاهرپايان دادن به براي. شدندمردم عمومييهاتقاضاها

رااتلباطم ازاما. رسيدگي كندآنها به،اتتظاهر پايانبعد در. كردكنندگان شركتشاه اقدام به كيفر دادن

و كيفردادن جواب اين شديقيام ديگر 1906سالدر، شاهخشم از. شروع  رفتن شاه از مقام كنار اين بار مردم

. سخن گفتندساسياو قبول كردن قانون خود

 1908-1909 هاي سالدر.و اين علامت پيروزي انقلاب بود گرديد برپادر ايران مجلس اول 1907در سال

انقلاب ايران. اين بار هم شاه با كمك خارجيان در تبريز خونريزي كرد. بزرگترين مركز انقلاب شهر تبريز بود

شد. تمام نشد 1911تا سال  و را خود هاينيناتواشاه. در طي اين انقلاب قدرت شاه ضعيف چشم قبول كرد

و همه اينها باعث به ميدا كخارجيان داشت ششد ايران مستعمرة درودوشورهاي امپرياليستي  بيستمقرن ايران

و نيم كشور عقب .»باقي ماندياهرممستعهمانده

 بخش سوم

 نهم) كلاس(1كتاب تاريخ جهان امروز ايران در

بي پردازدميدر اين كتاب به وضعيت ايران در جنگ جهاني تدبيري حاكمان ايراني در تشخيص موقعيتو به

و ضعف در مي گيري تصميم خود بي. كند ها اشاره طرفي كرده بيشترين ايران با وجودي كه اعلام موقعيت

و روسيه، نويسان قزاق از منظر تاريخ. شود خسارت جنگ را متحمل مي وآلمان هدفي جز تجزيه ايران انگليس

و آ حاكمان ايراني در ذهن خام نداشتند ص. ها موجب ويراني ايران شدندنانديش خود با اعتماد به به74فحه در

؛ بعد كتاب مي خوانيم

بييبا وجود اين كه ايرانيان در جنگ جهان« آن سياست دو هايمركز رقابت كشورانطرفي داشتند اما سرزمين

ازياستانهاها ارتش ترك.م1914سال در2.اتحاديه بود راذآ مثلاًايراني و اورميه و تبريز ربايجان را فتح كردند

از را آغاز نمودها ترك عليه ارتش روسيه حمله 1915سالدر.دتنزير دست خود گرف بيرون ربايجانآذوآنها را

شد،و انگلستانروسيه بينفيخم توافق براساس 1915سال.ندرا  1917در اوايل. ايران به دو قسمت تقسيم

كمؤلف1  2009سال انتشار-غوبايدوللينا.م،شوپگاف.ا،كاجاحمتاف.گ؛تابان اين
و متفقين است.2  منظور متحدين
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را، اتحانف و، انگلستان، در جنوب. سه كشور تقسيم كردندبه ايران ها غرب آلماندردر شمال ارتش روسيه

. يافتهاي واگيري رواجو بين مردم بيماري رو به وخامت نهاداقتصاد ايران، جنگ هاي سالدر. قرارگرفتند

 جنبش استقلال طلبانه عموميرشد

شد ايران عليهطلبانه مردم جنبش استقلال شمال جنبش،ها جنبشراسرهبريايندر. كشورگشايان خارجي شروع

هبها انگليسي. نام داشت»جنگليان«دداروهي كه وي تشكيلگ. وي طرفدار آزادي بود. بود خان كوچكميرزا

و آلمان سال در را فتح كردندايران شمال غرب 1918بهانه مبارزه با ارتش ترك  پيمان1919نهم اوت سالو

رااحمايت ازاير ناوشراين. امضاء كردندبا قرار شروطين وعادلاط طلبانه مرم باعث جنبش استقلال نه بود

شد، ربايجان ايرانآذ و خراسان بباها روسدر آن وقت. گيلان . رسيدنديمخالفان خود به بندر انزلرپيروزي

و معاون مركز قفقاز آرجانيكيدزه هدايتيهارتش روس . كردميرا رئيس نيروي درياي خزر راسكولنيكوف

راها روس. كردياتحلتسيكمك درخواست از آنها خان كوچك لذاو دانستندميدر شرق گاهي تكيهايران

و را خان را قبول كوچكيتقاضا –راها صميمانه روس كمكخان كوچك. ات به ايشان دادنديحسلتكردند

درها روس. قبول كرد- به پيروزي برسد خان كوچكجنبش چرا كه علاقه داشتند با عجله شوراهاي كمونيستي

دآذ و به ايران بردندادربايجان تشكيل .1ند

را دعوت خان كوچك جمهوري تازه تأسيسادارة اين براي.شدمجمهوري گيلان اعلا 1920ن سالئژو5

را ارتش مصنوعياما اين حكومت.شدمجمهوري شوروي گيلان اعلا 1921چهارم اوت سال. كردند

شوروي جمهوري رؤسايگيلان رسيده بود نزديكوقتي ارتش شاه. سرخ نتوانست حمايت كند2مصنوعي

و عمليات بدين ترتيب ارتش شاه. كردند گيلان به سمت روسيه فرار و حركت انقلاب گيلان را نابود كرد

».انجام نشد خان كوچكيايساختن حكومت شور

و پس از به روي كار آمدن رضاشاه75صفحه در و اقتصادي ايران پس از جنگ به چگونگي رشد سياسي

. است شدهتوجه 

و اقتصادي ايران چگونگي«  1935- 1921 هاي سالبين رشد سياسي

ها به سرزمين خود شدند. البته ممكن است منظور بازگشت روس شايد منظور كادر اصلي شوراهاي كمونيستي ايران بود كه براي آموزش به روسيه برده مي1

 ونيستي در ايران باشد.پس از تشكيل شوراهاي كم
 برداري از روسيه شورايي بود. حكومت جمهوري سوسياليستي گيلان نوعي كپي2
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2پالكونيك. منتقل كردند1زادگان ايران براي محكم كردن سياست خود قدرت را از دست قاجاريان به شاه اصيل

قدلقب خان رضا و وترتيب به حكومت جديد. را شروع كرد نشاهيشاهاز خاندان جديديترپهلوي گرفت

ب. امور پرداختنظم ميهدر سياست خارجي نزديك شدن و انگلستان سياست نزديك.يدپسند آلمان را روسيه

نشدن به  و كوچكهب رضاشاه. كردندميآلمان را پشتيباني قصد قوي كردن اقتصاد ايران از كارخانجات بزرگ

مي با سرمايه. پشتيباني كرد و راه آهن پرداختهب. خواست چند كارخانه بسازد گزاري آلمان با. ساختن جاده

شد. يافتندحمايت انگلستان شركتهاي نفتي رشد و ايران قرار داد بسته بر طبق اين قرارداد. بين شركت انگلستان

و عمليات. تن نفت بايست به ايران ماليات بپردازندهر از فروشيسيانگل هاي شركت در جريان جنگ حركت

تامياز ايرانها روس. يافتدر ايران افزايشهايفي آلمانخم را قطع كنند ولي ايرانها آلمانيعمليات خواستند

نگوش  . كردميبه آنان

ها انگليسينيزو از سمت جنوب وارد شدند از شمال به سرزمين ايرانها روس 1941پنجم اوت سالو بيست

دو.ه استماندبه ياد»شهريورةحادث« ين حادثه در تاريخ ايران به ناما. آمدند و انگليس از بدين ترتيب روس

ف بهتخت شاهو كنار رودمجبور شد كه از مقام خود رضاشاه. تح كردندطرف ايران را كهپسري را  سال22ش

بوارد ايران 1943در نهم سپتامبر سال. داشت واگذار كند ».شد آلماناجنگ

و بي ساماني از ويژگي. پردازدميبه ايران پس از جنگ جهاني دوم 210صفحه در و گراني هاي بحران فزاينده

و بيكاري اين دوره را بسياري از پيران امروز به ياد دارند. مقطع تاريخي ايران استاين  و قحطي . خشكسالي

و اعتراضات خياباني فزاينده بود قيام، نتيجة اين فشار اجتماعي همين امر خود بحراني ديگر بود كه هر گونه. ها

. نمود مديريت درست را از حاكمان سلب مي

 دوم دنيا ايران بعد از جنگ«

و كمبود كالاهاي مصرف.شد روبرو بعد از جنگ دوم ايران با بحران شديد و غذا در ساليخشك،يگراني كالاها

از ايران هزارانهايمريكايآوها دن انگليسيبيرون ران از سوي ديگر. نداختايمردم را به وضع سخت روستاها

ضده بودكرد تأثيرنيز ايراندري جهان طلبي جنبش استقلال. گذاشت كاربيراايراني امپراليسم مردمو احساسات

شد ايران و انگلستان بودعليه 1952- 1949 هاي سالبين هاي ايران جنبش.ه بودبيدار از. شركت نفت ايران

كهندآورد سود به دسترد دلاراميلي5وندميليون تن نفت توليد كرد 454ها اين شركت 1953سال  در حالي

.»صد بوددر8فقط ات كه بايد مي پرداختمبلغ مالي

 رضاخان1
2Полковник .به زبان روسي يعني سرهنگ 
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به وجود سبب، اين كتاب 210صفحهدر. شود به دنبال چنين وضع نابساماني انديشة انقلاب سفيد مطرح مي

نتآمدن انقلاب سفيد  ميعملجايو . شودي آن بدين گونه تشريح

شدقدرت هايهبايران كشور 1953سال در قيام ارتشة در نتيج« و بغداد امضاء. غرب نزديك قرارداد ايران

ب.1شد مي موارد ايندرغربه نشانه نزديك شدن در؛شد ديده ينفر امريكاي 4600نظامي ايران هاي بخشفقط

در كردندمي كار و رسوم غرب را رواج اين مستشاران تب براي كاهشهاييمريكاآ. دادندداخل كشور آداب

شد 1942سال. وقت ديدندت رفرم را مصلح،ها جنبش رابعدها. رفرم شروع . ناميدند» انقلاب سفيد« اين رفرم

ار، رشد اقتصاد 1974- 1962 هاي سالرفرم در طي اين براساس بايد پزشكي بهداشتو رشد ضي تنظيم مسائل

راهب 1973سال. پذيرفتمي انجام ار، اص اين رفرمعنصرخ. ابات دادندخدر انتيزنان ايران حق ضيمسائل

در. زمين بفروشند، بي زمينه هايزمينداران بزرگ مي بايست به خانواد، از رفرمبر طبق اين بخش. بود

.»دار شدند زمينو دويست هزار خانوارميليون 2,2 تقريباًن رفرماي نتيجه

م 211صفحه در ميبه انقلاب اسلامي . پردازد ردم ايران

و قدرت شاه نابود 1979ماه فوريه سال« جمهوري اسلامي در ايران رژيم.شدانقلاب ايرانبه پيروزي رسيد

و برطبقمايران اعلا بر. رهبر ديني خميني بود 1979 قانون اساسيشد و ايرانيان و رسوم اسلام زنده شد آداب

. كردند طبق قانون اسلام زندگي مي

و قزا نگاه تاريخ و شنيدني استنويسان روس و حوادث پس از انقلاب اسلامي نيز خواندني از.ق به تاريخ يكي

واه مبتني بر اطلاعات رسانه نويسان تاريختحليل اين. حوادث مهم پس از انقلاب جنگ تحميلي بود ي جهاني

و زياده. سو با آنان است هم و عراق را نه يك تجاوز از جنگ ايران مناقشات مرزي خواهي يكسويه بلكه ناشي

و دولت بني. كند قلمداد مي و دولت مير از دولت موقت اما از دولت؛ آيد نميحسين چندان سخني به ميان صدر

و حمايت مي هاشمي رفسنجاني به عنوان دولت سازندگي دولت خاتمي نيز. شود كننده از بخش خصوصي ياد

فض دولت موفق در جذب سرمايه و ايجاد و اعتبارات خارجي و حل مناقشات ها و ثبات  المللي بيناي صلح

مي. شود معرفي مي و خاتمي معرفي و قزاقستان نيز در دورة دولت هاشمي صفحهاز. شود بيشترين روابط ايران

: به بعد كتاب مي خوانيم 211

درا«  1990- 1980 هاي ساليران

 راجع به اين قرارداد هيچ اطلاعي به دست نيامد.1
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شروعو بخش خصوصي از كارخانجات جديد حكومت. مطرح گرديداقتصاد اسلامي، بعد از انقلابدر ايران

ك به مي 1980 هاي سالدر.درپشتيباني با ايران و.1جنگ حل كندبه توسلخواست مسائل مرزي را جنگ ايران

ديجنگ چند در اثر. سال طول كشيد هشت 1988-1980عراق  انقلاب ايران.شدشهر خرابوهن

و به همين دليل تا الانيضدامريكا و امريكا در يان بود نروابط ايران در جريان سال. است شدهبهبودي حاصل

شدتحولات زيادكشور دچار اداره سياسي 1990 و به دورة رياست جمهوري هاشمي.ي رفسنجاني تمام شد

گذاري سرمايه خاتميبعد آمدن. به رياست جمهوري رسيدمي خاتمحمد 1998جاي وي پنجم اوت سال 

. واگذار شد2»بختانبي« پهلوي به انجمنهاي خاندان تمام دارايي.شدآزاد رسمي مجوزبايخارج

.ت داشتعيجم سريعاين بستگي به رشد. توليدات داخلي كاهش يافت. ايران نزول كرداقتصاد 1980در سال

شد خرابدر نتيجه وضع مردم. ميليون نفر رسيد61به 1976-1972 هاي سالدرت ايرانعيجم  بعد از تمام. تر

ب و راي بازسازيشدن جنگ . رفرم لازم بود، كردن وضع مردمراههروباقتصاد

به محمد خاتميرئيس جمهوري اسلامي گذاران با كمك سرمايه. رشد اقتصادي كردايبريلاتوتحاقدام

و استفاده از اعتبارات خارجي كارخانهخ نظيمتيبراي رشد اقتصادهسال5اي برنامه. ساختنديهاي جديد ارجي

درخات. شد از مي ب. كشيددستر انقلاب اسلاميوصد سياست خارجي با رقراروي براي  كردن روابط

رس، خارج به روسيههاي كشور و فرانسه سفر و اسرائ. كردميانگلستان تال را فاش كرديوي سياست امريكا

. پيدا كندادامه در ايران توليد اتم

ن رئيس جمهوري 1992در ماه اكتبر سال به. بايوف به كشور ايران سفر رسمي داشتظرقزاقستان  سازي ينهبراي

به 1993 سال. راه باز شده بوددو كشور روابط وآسفر رفسنجاني بايوف به تهران نظرسفر متقابل آن لماتي

. دو كشور بود نشانه روابط خوب

مابات پارلمانخوضع خوب ايران ناگهان در جريان انت شدي و3هانظر بين كانسرواتوراختلاف. تغير

و انقلاب)رهبر(اينهو خامي نژادبايوف با احمدظرن 2007سال.شداركنندگان پديد رفرم ملاقات كرد

و جاده از راهتوانندميدو طرف طبق اين قرارداد پس از اين.شدامضاء يي قراردادها يكديگر براي حمل هاي ها

.و نقل استفاده كنند

و ادامة دهندة جنگ هشت ساله بوده1 مي اين يعني ايران آغاز كننده و يك جانبة دشمنان ايران بيش از آن كه تصور كنيم در بين ملل است. تبليغات مسموم

مس دنيا تأثيرگذار بوده و اعتراض شديد به قزاقئاست. لازم است مقامات  ري نمايد. ها مسئله را پيگي ول ايراني نسبت به اصلاح وضع موجود
 منظوركميتة امداد است.2
 محافظه كاران3
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ةبرنام گفتگوهاي طرفين دربارةجرياندر.1دارند واحدينظر جمهورهر دو رئيس المللي بينيدر روابط سياس

.شداب2»اتهپما« زير نظري ايران بايدقزاقستان اخطار كرد كه برنامه اتمجمهورسئير، ايرانياتم

به نشستايندر. ملاقات كردندبا هم خزريدريالحسا دربارةدولت پنج 2008ماه اكتبر سال نحوة راجع

. گفتگو نمودنداز منابع دريا سايگان خزراستفاده هم

 بخش چهارم

)10كلاس(3كتاب تاريخ دنياايران در

و وضع به خصوصآموزان دربارة تاريخ معاصر ايران در اين مقطع تحصيلي به دانش ايران در قرن بيستم

: خوانيممي 122صفحهدر. شود نابسامان آن مطالبي آموخته مي

20ايران در اوايل قرن«

با20در اوايل قرن ازبهت ايرانعيجم. كاپيتاليستي بودنشانة ايران كشور عقب مانده ميليون12-10بيش

از. يافتافزايش  ؛ ديگري چون هاي قبيلهدر سرزمين ايرانها جز فارسب. تشكيل شده بودزياد هاي مليتايران

و شغل قبيله. كنندميزندگيها عرب،ها تركمن،هايبختيار،هاچلوب،هاكرد، رهال از. ها دامداري بود صنعت

حكومت ايران در جنگ. بودهاسييدر نفوذ انگل5و قسمت دومها روسدر نفوذ4اول قسمتيلحاظ سياس

ايبا. سياست بي طرفي را گرفتي نخستجهان ميها زمينكهن وجود ات حورايران اي اديهحرقابت كشورهاي

و نفوذ 1917در اوايل سال. جنگي شد . كشور خارجي بودسهكشور ايران در زير نظر

 ارتش انگلستان _______) سمت جنوب1

 ارتش روسيه _______) سمت شمال2

 ارتش آلمان _______) سمت غرب3

ترگفته مطالب مبسوطآموزان آموخته شده بود در اين كتاب مختصر اين مطالب به دانش، در كتب پيشين

مي هاي استقلال در ادامة به بحث رشد جنبش. شود مي آن. شود طلبانه مردم ايران اشاره  ها جنبش ميرزادر رأس

و آقاي احمدي نژاد است.1  با توجه به تاريخ تاليف كتاب منظور آقاي نظربايف
 پيمان ام پي تي است.» ماپاته«منظوراز2
ا.چوپكوف مؤلفان؛3  2008سال انتشار-ا.قوبايدولينا،ك. كاجاحمتاو،
 ممكن است منظور شمال ايران باشد.4
 منظور جنوب ايران است.5
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از. گيردميو جنبش گيلان مورد بررسي قرار خان كوچك نكتة جالب اين است كه در تمام مواردي كه

مي موقت هاي دولت و گيلان ياد آن جنگلي ميها شود از و ساختگي نام برده . شود با اصطلاح مصنوعي

 طلبانه رشد جنبش استقلال«

و تركانيبعد تمام شدن جنگ جهان از سمت شمال نيزها روس. به سرزمين خود بازگشتنداول ارتش آلمان

ايراندر 1918سال. از دست ندهند انگلستان سعي كردند كه نفوذ خود نفر ارتش 50000. بيرون رانده شدند

و شد 1919نهم اوت سال. پشتيباني كردندها از انگليسيه الدول ثوقگروه و انگلستان امضاء طبق. قرارداد ايران

و اقتصاد. كردندميادارهها قرارداد دولت را انگليسي كه. انگلستان درآمدبه حمايتي ايراندولت ارتش تا زماني

بي. كردندمي ات را رياستادارها يسيانگل، به تصويب نرسيده بودقرارداد در مجلس  ولاعد اين قرارداد  تي

را ضايتي بيننار شدوجممردم .ب

به دست هدايت جنبش شمال ايران. بود طلبي خراسان اولين مركزهاي جنبش استقلال، گيلان، ربايجانآذ

. رسيدنديبه بندر انزل1خوردگان گواردياي سفيد به دنبال شكستها روسآن زماندر. بود خان كوچك

و يحاتيسلتاز آنها تقاضاي كمك خان كوچك حكومت شوروي. قبول كردندرا تقاضاي آنهاها روسكرد

 1921چهارم اوت سال. اعزام نمودو به زودي به ايران دادربايجان ارتش تشكيلآذزود در قسمت خيلي 

ا مصنوعي دولتاما اين؛ جمهوري شوروي گيلان تشكيل شد . نتوانست حمايت كنديايشور مصنوعيرتش را

بدين ترتيب تشكيل. به روسيه فرار كردندگيلان حكومت ؤسايرةوقتي ارتش شاه سمت گيلان رسيده بود هم

،هاتبا هدايت كمونيس، خان كوچكارتش 1921ماه دسامبر سال. ساختگي به ناكامي رسيديايحكومت شور

سال.زدبه حمله دست نيروهاي آزادي خواه عليه همين اختلاف نظرازاستفادهباارتش شاه. را كشتند2يدرح

تحت خان كوچك 1921 راآذهاي قيامبه ارتش شاه 1922سال. يب قرارگرفتقعت و خراسان خاتمه ربايجان

.ه ماندنتيجبيايران مردم طلبي بدين ترتيب اولين جنبش استقلال. داد

و اقتصادي«  1945- 1921 هاي سالرشد سياسي

شد دادمسكو بين دو كشور قرارشزمان جنبدر 1921ششم فوريه سالو بيست قرارداد اين طبق. دوستي امضاء

سرطوحكومت شوروي از شر سرناو از ساختم كرد كشيزمان پادشاه و اعتباري كهرايو كالاهاي3كشيدندها

ها انگليسي. ميليون روبل بود 600بيش از شده مبلغ كالاهاي پس داده. ند پس دادنده بودآن وقت از ايران برد

 ؟؟؟1
و كشته شد. خان رشت با طراحي ميرزا كوچك منظور حيدرعمواوغلو متحد اوليه ميرزا كوچك خان است كه در جلسة انقلابي در ياسي2  خان غافلگير
ميمعلوم نشد به كدام واقع اين بخش براي من نامفهوم باقي ماند.3  كند.ه اشاره
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آزاد، خانك رضايپالكاون،1ديويزيوندهفرمان.ندافسران ملي به وجود آورد يان را از بينتشكل نظامي ناراض

وهايانگليس چنگالكردن ارتش از . دانستميخود يفه اصليظو استقلال نظامي را

بو به دستو قدرت رخ داددر تهران انقلاب 1921يكم فوريه سالو بيست حكومت رايب.آمددر ژوازيرگروه

شدرضا، جديد بو. خان به عنوان وزير نظامي تعيين  در صدد تصاحب تمامقوي شدن از ژوازي بعدرگروه

شد 1921خان سال با هدايت رضا. برآمدندقدرت تمام . رفرم نظامي صادر

و فئودالياهاي بورژو طرفدار گروهكه-جديدبه حكومتهالسلطنمقوا 1922سال از. رسيد- بود زي طرف وي

بهآ ازيميل. شده بوددعوت2سپايميلي با كارهممريكا هاي نفتي شركتدروي. مريكا بودآبانك داران اقوامسپا

وارخةسپا اداريميل. داشتفراوان امريكا نفوذ  و بودجه دولت آوري جمعج ايران. دار بود ايران را عهدهماليات

مي آمده بودردهاي امريكا شركتنظرزير  . ضعيف كندتراها خواست كه امتيازات انگليسيو بدين گونه

دريمركزا قدرتبو متحد ساختن آنهاها كردن قبيلهعيطمنيروي ارتش سياست به خان با اتكاء رضا پيش را

دربه اين. گرفت قبيطمعمليات 1923- 1922 هاي سال منظور 3ماكين،لخالخ، شاهسون، تالش ايلع كردن

از. را نابود ساختهاقيام كرد4ومل سميدكعياسمابه دست 1923سالدر. شديد شد خان قوي شدن رضا بعد

ازايبروي حركت شددست گرفتن قدرت را به مقام رضاخان، شاه قاجاراحمد 1923سال. قاجاريان زياد

.ي پذيرفتنخست وزير

سال يكم اكتبروسي. شاه انديشيدراجع به گرفتن قدرت از دست احمد ردن مقام خودكتيثبتبعد از رضاخان

 را به دست گرفتبه نام پهلوي قدرت رضاخان. كرد انتخابرا رضاخان، شاهمجلس ايران به جاي احمد 1925

راو ب رضاشاه 1930- 1925 هاي سالدر. منظم كردامور مملكت راوربراي مدرن كردن ايران رفرمهاي ژوازي

و هاي نامهبر. صادر كرد وكيفرقانون مدني ا جنايتكاران اجراء شد محيثبترا رضيمنابع و را از دستكمات كرد

 
)مدخل ديويزيون،معين(لشكر،لغت فرانسوي به معني واحد نظامي1
و پيش از آن كه سفارت آمريكا در ايران تاسيس شود انگليسي در آغاز نفوذ آمريكا در2 به–ها حافظ منافع آمريكا در ايران بودند ايران سپردن گوسفند

بتا اين كه اولين نماينده آمري–دست گرگ  بايكا يعني شوستر به ايران آمد. او با و انگليس دشمني آنان را برانگيخت چون شوستر اعتنايي به سفراي روس

كه.بهائيت ارتباط داشت سفير انگليس از اين طريق او را بين ايرانيان بد نام ساخت و انگليس آمريكا مجبور به بازگرداندن شوستر شد. آمريكا با فشار روس

و نتوانست در ايران كاري تسليم اين دو قدرت شده بود بجاي شوستر شخصي به نام كالدول را به سمت وزير مختار به ايران فرستاد. اويك فراماسونر بود

و آمريكا را تيره انجام دهد. سر انجام آمريكا ميليسپا را به تهران فر ستاد تا در صنعت نفت ايران نفوذ كند.اما حوادثي كه در زمان او اتفاق افتاد روابط ايران

 كرد.
 ماكو3
و همزمان با4 و مشهور به سيميتقو.وي با دفع عثماني ها از منطقة سلماس به شهرت رسيد قدرت اسماعيل آقا ملقب به سردار نصرت معروف به سيمكو

ه و نشيبي داشته است.وي در بين كردها گرفتن روس ا در ايران از جانب آنان به مقام فرماندهي نيروهاي مرزي سلماس نايل شد.وي زندگي پر فراز

 محبوبيت خاص دارد. دربارة مطلب مورد اشاره در متن به تحقيق دقيق ترينياز است.
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و آبهو به جاي آن محكمه مدني خارج ساختدينداران روحانيون تصرف 1927- 1923 هاي سال.دوروجود

و زمينقانوني غير شديثبتها فئودالهاي زمين محدود شد فرماندارانتقويت براي 1937- 1935 هاي سال.ت

مو روستاهاهاهد ها.ي درآوردموران دولتأآنها را به رديف و شهرها جاده  راه آهنو براي وصل كردن ده ها

وامد، در شهرها. نمودصادراربا الگوي اروپادنقانون لباس پوشي 1928از سال. زيادي ايجادكرد رس

و پسران باز شد بهآبوداز»فارس« نام رسمي كشور 1935تا سال. دبيرستĤنهاي آميخته دختران بهبعداًن ن نام

شد»ايران« آمدگذاري به صورت نام. عوض و رسم ناميدن با فاميل به كار در.1گروه اصلي زادگان نابود شد

حق روحانيون، رفرم جديدةنتيج .2هم ممنوع شدندها زمينبلكه از داشتنكمامحداشتن نه تنها از

شساختهچندين كارخانها آلمانيگذاري با سرمايه و ايران 1933سال.ده بين شركتهاي نفتي با رياست انگليس

باقرارداد شيلينگ چهارطبق قرارداد انگلستان ازفروش هرتن نفت به ايران. جديد امضاء شده بوداتامتيازي

. بايست بپردازد

ب، در سياست خارجي راه ايران نزديك بودن . كردندميكارها آلمانيدر اكثر كارخانه.يدپسندمي آلمان

هابهانه استفاده ازتكنيوبه ات دادنديحسلتبه ايرانها آلماني و. هزاران جاسوس آلمان به ايران آمدند سين آلمان

ازازايران  .3گي بودندنهماه»زادگان اصل« نظر پشتيباني

شديدر جريان جنگ جهان ژو. دوم عمليات جاسوسي زياد و 1941سال ئيهدوازدهم بين حكومت شوروي

ب برايانگلستان  شداي تفاهم نامه آلمانامتحد شدن در جنگ شوروي به طرف ايراني جمهورسئير. امضاء

بيي به اين درخواستما طرف ايرانا. در ايران نوشتها آلمانياي راجع به قطع كردن عمليات جاسوسي نامه

. اعتنائي كرد

و پنجم اوت سال در. سرازير شدندبه ايرانها واز سمت جنوب انگليسيها از سمت شمال روس 1941بيست

 يعني خانرضاةسال22پسر. خارج شودو ازكشور خود كناره گرفته خان مجبور بود از مقام همين سال رضا

ب 1943نهم سپتامبر سال. رضا پهلوي به تخت ايران نشستمحمد و گروهرا آلماناايران جنگ هاي شروع كرد

.ندشدحدمت در ايران يتلرهضد 

 بخش پنجم

پ1 و بنت به و نام خانوادگي وجود نداشت به شيوة امروزي تغيير منظور شيوة نام گذاري از مدل عربي كه فرزندان با ابن و مادر نسبت داده مي شدند در

 يافت.
 رسد منظور موقوفات باشد كه از دست روحانيون خارج شد. به نظر مي2
و برتر بودن نژاد ژرمن اشاره مي3 و يك تاريخ بودند. به نژاد پرستي و آلماني ها در اصل از يك نژاد  كند.منظور ايراني ها
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)11كلاس(1كتاب تاريخ جهان ايران در

بيشترين مطالب اين. است شدهدر كتاب تاريخ اين مقطع كه سال آخر دبيرستان است به ايران توجه زيادي

و اقتصادي ايران ياد. بخش متوجه ايران پس از جنگ جهاني است از دورة پهلوي به عنوان دورة ترقي سياسي

و ملي شدن صنعت نفت به دست محمد. شود مي مهم ترين ويژگي اين دوره قطع دست بيگانگان از نفت ايران

ميبه لحاظ فضاي سياسي داخلي از رژيم پهلوي. مصدق است و خودكامه ياد علت. شود به عنوان رژيم مستبد

و تنگدستي مردم ذكر  : به بعد اين كتاب مي خوانيم 182صفحهاز. گرددميپديد آمدن انقلاب اسلامي نيز فقر

 جهانيرشد ايران بعد از جنگ دوم«

و قيمت كالا گرانيبعد از تمام شدن جنگ دوم جهان و صادرات كالا كم وضع.شد اقتصاد ايران ضعيف شد

ازجستجوي راهبه ايران حاكمان. جامعه كاهش يافتمعيشتي  به اين منظور. دندبوبحراني براي بيرون شدن

را” نفت ملي كردن” قانونايران پارلمان 1951وريل سالآدر. ايران كردند نفت بهملي كردن صنعتماقدا

كردن ملي. بود گذاشتتشكيل شده 1953در سالكه حكومت مصدقةآن را به عهديو اجرا تصويب كردند

راتنفت مخالف كهچ؛ موجب گرديدخارجيان . كردميرا از نفت ايران قطع شركتهايخارجي دستاين قانون را

. را قطع كردندمحمد مصدق خود با دولتسياروابط ديپلمبراي ابراز نارضايتي خارجي هايكشور در مقابل

سال. برخاستدشمني به نخست وزير عليهيانيشاه ايران آن زمان محمد رضا پهلوي با كمك نظاميان وامريكا

ت 1953 تحمحمد مصدق تمام قدرت به شاه. سال بمانددوزندان برايدردشو مجبور عقيب قرار گرفتت

را. برگشت شدهنهما كاملاًبدين گونه با شركتهاي غربي. سامان داداز نو حكومت جديد روابط با انگلستان .گ

ولي دادايران نفع خود را از فروش نفت افزايش. قرارداد امضاء كرد المللي بينايران با كنسرسيوم 1953سال

 اتحاديه هاي آزادي قوي عليهمبارزه. ندادندرا المللي بينفت ايران به بازارنخارجي فرصت فروش هايكشور

و تر شدشخص اول مملكت شاه. پاگرفتايران رژيم مطلق العناندرشد با. در كشور وي بدون مشورت

و ديگر وزيرها را خود تعيين كرد، پارلمان . نخست وزير

 انقلاب سفيد

در. را اعلان كرد” انقلاب سفيد” شاه در ايران 1960در اوايل سال  مقصد اين رفرم از بين بردن روابط فئودالي

و رشد اقتصاد بود به با ملي نمودن هم رفرم زميني كه محدود كردن زمين. ده ها ي واگذار اعتبارصورتو

ويرفرم در كارهاي دهقانان به نتيجه خوب. سال بود15به دهقانان براي كردن آن ها و فقيران زياد شدند نرسيد

 
س.و تيمچنكا1 ر.ر. قايربكوف،  2008سال انتشار-ت.ت. سادقوف،
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از ديگر رفرم. مجبور بودند براي جستجوي كار به شهر منتقل شوند و دادن ملي كردن؛ هاعبارت بود جنگلها

ر درهبأيحق و انتخابزنان و ات . شخصي كردن اداره هاي دولتي بودخصوصي سازي

و اجير كردن درآمد حاصل از اكثر و براي خريدن ابزار خارجي فروش نفت براي سرمايه گذاري به مواد معدني

سا. متخصصين از خارج صرف شد و كشاورزييايران از كشور.دآمپديد آلات ماشينختكارخانجات گاز

شديبه كشور و نزديكان شاه انجام شده بيشتر به رفرمهاي. كشاورزي صنعتي تبديل و همين نفعشاه باعث بود

شدرفق ت 1975سال. مردم حايران از سيستم چند حزبي به سيستم شدزك ضد بالاخره. بي عوض گروه هاي

.شد بسيار سياست شاه

؛ است آمدهو در ادامة بحث چنين 184صفحه در

 جمهوري اسلامي ايران،يانقلاب اسلام«

و درآن همه گروه 1978سال  رأسشعارهايدر. مردم ايران شركت كردند هاي انقلاب ضد رژيم شاه شروع شد

آندعوت مردمو انقلاب و، به وثبين از بين بردن فاصلهنابود كردن رژيم شاه و دور انداختن روتمندان فقيران

و 1979سال. كردن ارزشهاي اسلامي بود يگزينجاچنينهم، اي خارجيه سرمايه شاه از كشور فرار كرد

آ آنها قدرت را به دست رهبر.ت افتادحكومت به دست حكومت موق روانقلاب يعني االله موسويح يت االله

نا. خميني دادند  1979سال. تغيير نام دادم جمهوري اسلامي ايران در همين سال در ماه اوريل كشور ايران به

شدساسياقانون . جديد تصويب

ر. استساسي مقام قانون گذاري پارلماناقانون براساس ساسياقانون. هم وجود داردس جمهوريئييك دفتر

و وي مستقيم ايران حكومت رأسدر. وجود آوردبه ايران شكل اداري اسلامي را  مر االله باارهبر است

ر. كند كارمي  نفر با مقام12كه از استييپارلمان زير نظر شورا.س جمهوري را داردئيرهبر حق تعيين كردن

االلهآ« اي غيرهب در ايران واتحاديهزاحاسياسي فعاليتساسيابر طبق قانون. شود كنترل مي1شدهتشكيل»يت

ار روحانيون تا الان هم حتي. اسلامي ممنوع است صد80. را حل نكردندضيمسائل مثل قديم الانها زميندر

وثهم در دست  همو مسائل. است روحانيوندرصد آنها در دست20روتمندان است و نژادها حل اقوام

.دنطلبميي خودمختار، ايراناز حكومتهاچو بلوها تركمنوهاكرد. است شدهن

و در : خوانيممي 185صفحه در ادامه

21و اوايل قرن20ايران در هفتادمين سال قرن«

 منظور شوراي نگهبان قانون اساسي است.1
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و عراق نفر شهيد 600000و بيش از كردرداويبه اقتصاد ايران زيان بزرگ 1979-1978 هاي سالجنگ ايران

و پيدا كردن راهرو به راه مشكل ايران با حكومت. شدند سال. بود مواجه از بحران براي خروج كردن اقتصاد

ر 1979 و به راه افتاداستفاده از سرمايه گذاري خارجي، فسنجاني براي حل اين مشكلاتپس از تعيين

و نفوذاتغييرات در قانون. جديد دعوت شدند تكنولوژي متخصصين از خارج براي آموختن  ساسي ايران اعتبار

هازاحيتاثبتوي براي. را بالا برد جمهور رئيس و اتحاديه شدب . تلاش

در، پس از رفرم اقتصادي شدةميانخاورايران كشور ليدر مي رئيس خاتسيد محمد 1998در سال. شرق

و رفرم را ادامه داد . سيستم ايران را عوض كندوعيف كندضرا روحانيونولي نتوانست نفوذ. جمهوري شد

. شدند پيروزروحانيون سرانجام بر وي

نسنت گرايان با كمك 2005سال در رژمحمود احمدي شدجمهورسئياد به عنوان تقويتوي در راه. تعيين

ازبه اقتصاد »انقلاب اسلامي« شركت كنندگان فعالازچون وي خودش؛ سنت گرايانتمايل داشتگرفتن كمك

ر. بود بعد از آمدن احمدي. برگشت سنت گرايانس جمهوري ايران تمام قدرت اداري به دستئيبعد از تعيين

شدژن .شدتر نيروي ارتش ايران روز به روز قوي. اد سياست خارجي ايران فعالتر

ازآاطرخبه اين. در جهت صلح به كار بردكه ايران اتم را انتظار دارند يانجهان مريكا به سازمان ملل متحد

به 2006طبق قرارداد سال. اتمي ميسازندحةكرد كه ايرانيان اسل شكايتايران  سازمان ملل متحد ايرانيانحتي

در. است خدمات اتحاديه اي محليدر حال توسعة ايران. كنند يوم را غني سازيند اورانتوان هم نمي قصد صلح

شدايهگشانةايران به مقام كنترل كننده اتحادي 2005سال . نائل

و دارداص داشتخهميشه نفوذ آسياي مركزيايراندر سياست خارجي و ايران 1992سال.ه بين قزاقستان

شدقرارداد امضا و تجارتي مهمترين نقطه اين قرار داد.ء ».باشدميهمكاري اقتصادي

 منابع

سن؛ ايران در زمان ساسانيان  1390تهران: بهزاد، مترجم رشيد ياسمي، كريستين

و عباس اقبال آشتياني؛ تاريخ ايران  1389تهران، نگارستان كتاب، حسن پيرنيا

و ماوراءالنهر و تحقيقات مؤسس، مترجم پرويز ورجاند، بلنيتسكي الكساندر ماركوويچ؛ خراسان ه مطالعات

 1371تهران: فرهنگي

 1382تهران: بشارت، گرانت وسكانيان؛ فرهنگ روسي فارسي

 1375تهران: امير كبير، محمد معين؛ فرهنگ فارسي

 2007: تكاچنكا.و، ماژنووا.م، تاريبايف.س، ماشيمبايف.سمؤلفان؛ كتاب سال هفتم تاريخ جهان

ان؛ كتاب سال هشتم تاريخ جهان  2008: بايزاكووا.ك، ماكاشوا.م، كاجاحمتولي.ك، الدابك.ن؛ مؤلف
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 2009: غوبايدوللينا.م، شوپگاف.ا، كاجاحمتاف.گ؛ مؤلف ان اين كتاب؛ كتاب سال نهم تاريخ جهان

ان؛ كتاب سال دهم تاريخ جهان  2008: قوبايدولينا.ا، چوپكوف.ا، كاجاحمتاو.ك؛ مؤلف

 2008:و تيمچنكا.س، قايربكوف.ر.ر، سادقوف.ت.تمؤلفان؛ كتاب سال يازدهم تاريخ جهان

 1377: چاپ دوم از دورة جديد، علي اكبر دهخدا؛ لغت نامه

4فصل

و قزاقستان و ادبي ايران  تعاملات زباني
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و قزاقستانپيوندهاي فرهنگي بين و آباي قونانبايف. ايران  نگاهي به اشعار نيما يوشيج

2و حسين نوين رنگرز1سهيلا صلاحي مقدم

تركي تعلق دارد زبان ادبي معاصر قزاقي در نيمة دوم قرن بيستم در سايةيها زبانبه گروه، زبان قزاقي

ميلادي به دنيا 1845آباي در سال. شكل گرفت» آباي قونانباي اولي«فعاليت ادباي روشنفكري همچون 

و در سال  و واقع. درگذشت 1904آمد و نوين قزاقستان استاو بنيانگذار ادبيات رئاليستي اين شاعر. بينانه

و در ترقي زبان قزاقي تأثير  و اوايل قرن بيستم نهضتي فرهنگي را آغاز كرد و انديشمند اواخر قرن نوزدهم

و با ادبيات كلاسيك او در مدرسة امام رضا. گذاشت و فارسي را فرا گرفت ي شهر سيميي زبان عربي

و حافظ آشنا شد همزمان ادبيات روسي را نيز فرا گرفت و نظامي و سعدي . ايران از قبيل آثار فردوسي

و لرمانتوف را به قزاقي ترجمه كرد ديوان شعر او حاكي. آباي آثار شاعران بزرگ روس همچون پوشكين

و رئاليستي استاز انديشة عم  1274در سال، نيما يوشيج بنيانگذار شعر نوي آزاد در ايران. يق فلسفي

 استاديار دانشگاه الزهراء(س)1
 drnovin@yahoo.comدانشيار دانشگاه محقق اردبيلي؛2
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و در سال با( هجري شمسي در گذشت 1338هجري شمسي به دنيا آمد م) انقلاب ادبي نيما 1959مطابق

و فرم دروني قابل تأمل بيني شاعرانهو انقلاب در جهان، شيوة معناپردازي ساختار زباني، در فرم بيروني

و در2كه زير شاخة ادبيات تطبيقي1اي بر مبناي ادبيات مقايسه است شدهدر اين مقاله سعي. است است

و گفتگوي تمدن دو. ها نقش بسزايي داردپديد آمدن پيوندهاي فرهنگي بعضي از اشعار رئاليستي اين

عن. ساز مورد بررسي قرار گيردشاعر دوران ، اند وان يك موجود ارزشمند نگريستههر دو شاعر به انسان به

و به عدالت اجتماعي پايبندند نوآوري را ارج مي و عشق. نهند اخلاق را در زندگي بشر بسيار مهم شمرده

و. نمايند را تبلور ناب زندگي او قلمداد مي با توجه به اين نكات مكتب رمانتيسم را در نگاهشان به انسان

و مكتب رئاليسم و واقعيت را در توجه رشد خلاقيت او مي شان به جامعه . توان مشاهده كرد هاي اجتماعي

.اي ادبيات مقايسه، نيما يوشيج، آباي قونانبايف، پيوند فرهنگي:ها كليد واژه

 مقدمه

عادت، آداب، خرد، در زبان پهلوي گرفته شده به معني دانشfarhang در كتب لغت كه از واژه» فرهنگ«معني

و سهراب فردوسيشرق، ماتيو آرنولد. جامعه استرايج در  و شاعر انگليسي كه تحت تأثير رستم ، شناس

و سهراب را سروده است و گفتهمي، منظومة رستم گويد فرهنگ هر آن چيزي است كه در جهان انديشده شده

مي. است شده و فكري را فرهنگ ت. داندوي كلية دستاوردهاي هنري و مدن گذاشتهفرهنگ را بعضي مترادف اند

و آداباي از دانشآن را كليت پيچده ميها و باورها ميها . گيرددانند كه انسان به عنوان عضوي از جامعه فرا

مي. پس فرهنگ امري فراگرفتني است و تغيير مي، كندفرهنگ پوياست در، كندرشد شايد چند چيز متناقض

مي، است3»بر ساخته«فرهنگ امري. يك فرهنگ ديده شود : دهدنجوميان اين تعريف را از فرهنگ ارائه

و ساختارهاي زباني استفرهنگ نوعي فضاي انتزاعي است كه مستخرج از كنش« يك تفكر انتزاعي: ها

مي براساس اي ساختة دست انسان است كه انسان را در فرهنگ شبكة نشانه. سازيمآنچه در اطرافمان هست

و راهنم مينگاه به زندگي كمك .»كندايي

و تبيين ديناميك فرهنگ است در مطالعات فرهنگي همه نوع رويكردي بايد بررسي شود. مطالعات فرهنگي فهم

تحليل هويت به عنوان يك فرايند فرهنگي يكي از اهداف. از حوزة تحقيق هيچ موردي نبايد كنار گذاشته شود

از، اي كه در حوزة نقد ادبي استتطبيقي يا مقايسهادبيات، در مطالعة فرهنگي. مطالعات فرهنگي است يكي

ميمطالعات فرهنگي سرشت بينا رشته. هاي سودمند استروش توان دو شاعر يا دو نويسنده اي دارد بنابر اين

 
1 Contrastive Literature 
2 Comparative Literature 
3 constructed 
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و نتيجة كار در مطالعة فرهنگي دو جامعه دو ادبيات، دو زبان، دو ملّت، را از جهات گوناگون با هم مقايسه كرد

و نيما يوشيج پدر شعر، خواهد بود در اين تحقيق مهم شعر آباي قونانبايف بنيانگذار ادبيات معاصر قزاقستان

و هويت ملّي كشورشان. نوي معاصر ايران مورد بررسي قرار گرفته است اين دو شاعر بزرگ هم در فرهنگ

دا، اند در فرهنگ قزاقيتأثير بسزايي داشته .ردآباي قونبايف چنين نقشي را

 آباي قونانبايف

و متفكر بزرگ قزاقستان،»آباي« سيمي«ميلادي در دامنة كوههاي چنگيز حومة شهر 1845در سال، شاعر

آمدواقع در شمال غرب قزاقستان در خانواده» پلاتينسك و ارباب به دنيا اسم كوچك او ابراهيم بود. اي ثروتمند

مي» آباي«اما مادرش او را  و انديشمند«معني آن در زبان قزاقي زد كه صــدا به بعداًاست شاعر» تيز هوش

و تاريخنامهقصه،هابا افسانه» زيره«آباي از اوان كودكي توسط مادر بزرگش خانم. همين نام مشهود شد ها ها

و كم كم علاقه به شعر در قلب او جاي گرفت طوري كه  در شفاهي قوم قزاق كه اكثراً منظوم بودند آشنا شد

. محلي را كه از مادر بزرگ خود شنيده بود به خاطر سپرد1ي»هاآقن«مدت كمي صدها بيت از 

سن» آباي« و از آموز سالگي دانش8تحصيلات ابتدايي خود را نزد معلمان خصوصي در خانواده شروع كرد

شد» امام احمد رضا«مدرسه  و. در شهر سيمي پلاتينسك آشنايي با علوم ديني پنج سال تحصيل در اين مدرسه

و خواندن اشعار شاعران بزرگ ايران مانند فردوسي ، حافظ، سعدي،و ادبيات شرق بويژه ادبيات كلاسيك ايران

و نظامي و نيروي شاعري را در وجودش قدرت بخشيد، مولوي و رغبت او را به سرودن شعر بيشتر كرد . ميل

و تركي را نيز شروع كردآموزش نظم عرب، آباي هنگام تحصيل در اين مدرسه و زهيرالدين.ي او آثار فضولي

و اولين بار عروض را كه از شعر فارسي اخذ كرده بود در شعر قزاقي مطرح، بابر را از روي متن اصلي خواند

به. كرد و يكشب نيز علاقه داشتياستانهادلغات فارسي زيادي از اين طريق وارد زبان قزاقي شد آباي . هزار

ه و مجبور. زبان روسي را نيز آموخت،ها زبانمراه با اين او به به اجبار پدر مدرسه را بعد از پنج سال ترك كرد

صح)، همان(. شد به چادرهاي ايلي خود بازگردد

و آمادة رهبري. آباي مجبور بود كه براي مبارزاتي آماده شود، قزاق بود بنابر اين» تابكتين«پدر آباي سردار ايل

ميبه صورت قبيلهها قزاقدر آن زمان. ايل شود در جريان، كردند آباي از همان ايام جوانيهاي كوچك زندگي

و مناقشـات قبيله و خوردها و روزگار سياه مردم قزاق را درك كردزد و پائين بودن. اي قرار گرفت بيسوادي

دائم در اين فكر بود كه چگونه مردشو. اي از كشور روسيه تزاري براي او دردآور بودفرهنگ مردم در گوشه

 
 گويند.شاعراني كه بدون سواد شعر مي1
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بي. را از بدبختي نجات دهد اي جز اي نتيجههاي قبيلههاي مردم همراه با جنگسوادي تـــودهاو فهميده بود كه

و سخن. روزي ايشان نخواهد داشتتيره و در جواني به عنوان واعظ و پس او به تحصيل همت گماشت شناس

ميبيت از حماسه او هزاران. اديب شهرت يافت و براي مردم بيهاي شفاهي را از حفظ داشت عدالتي خواند او

ميمالكان را نسبت به مردم رعيت بي مي. دهدبضاعت نشان و از ايشان به طرق آباي درد آنها را احساس كرد

و خاطربه، او حتي با پدر خود نيز در دفاع از مردم زجر كشيدة شلاق خورده. كردگوناگون حمايت مي عدالت

و پيروي از روش پدر را نپذيرفت. حقيقت مخالفت كرد .و بعد كاملاً از پدر جدا شد

بياو زبان روسي را كامل فرا گرفت چرا كه مي ها كه بر مردم مسلمان قزاق از طرف عدالتيگفت در مبارزه عليه

كه.هاگشادن گرهبايد زبان آنها را آموخت چرا كه كليدي است براي، حكومت تزاري رفته او متوجه شد

كن«سياست روسية تزاري در قزاقستان سياست  و حكومت را» تفرقه بينداز است پس سعي كرد چشمان مردم

و وحدت فراخواند. به حقيقت باز كند و آگاهي . وي ايشان را به سوي سواد

و ژرف و دوستي با علماي خاورشناس روستحصيل و آشنايي بين آباي تأثير بر جهان، نگري در آثار روسي

در. كساني بودند كه از روسيه رانده شده بودند، بسياري از دوستان روس آباي. گذاشت آنها عقيده داشتند كه

. اي داردمبارزه عليه حكومت تزاري با سواد كردن مردم اهميت ويژه

و بررسي آثار پوشكين و نويسندگ، لرمانتوف، آشنايي و ديگر شاعران ان روس باعث شد با پشتكار تولستوي

و. بيشتر مردم را به اين امر ترغيب كند مردم قزاق داراي ادبيات شفاهي پر محتوايي هستند ولي آشنايي با زبان

ميادبيات روسي كه ادبيات كتبي غني نشينان قزاق تأثير فراوان داشته توانست در پيشرفت فرهنگ كوچاي دارند

و نويسندگان ديگر جهان چون گوتهآباي با دانس. كه داشت، باشد ،)آلماني( تن زبان روسي با آثار شاعران

شد، اسپينوزا،)لهستاني( آدام ميسكويچ،)انگليسي( بايرون . داروين آشنا

شداين آشنايي ماية گسترش جهان و عمق بخشي به كار ادبي او مي. بيني طي. خواست جهاني بينديشداو او

كتب نويسندگان بزرگ روس را به زبان قزاقي ترجمه، ميلادي غير از سرودن اشعار 1886و 1882هاي سال

و اين ترجمه سرها كرد شدعت ميان تودهبه و فساد او با ديد رئاليستي رنج. هاي مردم منتشر و دردهاي مردم ها

و انتقاد قرار مي و مناسبات ظالمانة اجتماجامعه را مورد بررسي و اختلاف طبقاتي اش را با تمام عي جامعهداد

ميوجود درك مي و در بوتة نقد ، نشين قزاقنزد مردمـــــان بيسواد كوچ. گذاشت كه در آثارش هويداستكرد

مي، آثار آباي به صورت شفاهي ميزبان به زبان نقل و ايشان مانند پند آن را حفظ . كردندشد

مي دست، هاي آباينوشتهبه دليل نبود امكانات چاپ دست ميبه دست و گاه دچار تحريف هم .شدگشت

به)سخنهاي سياه( كتاب قره سوز و،هاآقن. ترجمه شده بهترين نمونة نثر آباي است»هاانديشه«كه شاعران زن

ميمرد قزاق به ديدار او مي و اشعار آباي را در دشتهاي قزاقستان نقل و ترانهآمدند هايش محبوبيت كردند
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مي. يافتبيشتري مي و شهرت آباي در ميان مردم و قدرت و او را زير نظر حاكمان وقت از نفوذ ترسيدند

و شاگردانش روز به روز زيادتر مي و دو پسر داشت، سه فرزند. شدندداشتند با اين حال پيروان . يك دختر

و با مصلحت پدرش چند " امام شاميل"امة حماسي از جمله كارن داستانيكي از پسرانش شاعر زبردستي شد

. مبارز داغستاني را به نظم كشيد

و فئودال و پيروان او عليه رژيم روسية تزاري از. هاي محلي بطور مستمر ادامه داشتفعاليت آباي حاكمان چون

را، ترسيدندشورش مردم مي و پيروان او و تهديد آباي پرداختند و ناجوانمردانه به آزار به صورت پنهاني

هاي فراوان به تهمت. قصد جان او را كردند كه موفق نشدند.م 1897و شكنجه كردند تا جايي كه در دستگير 

و آباي همچنان سرافراز راهنماي مردم خود بود تا راه نجات را به ايشان. او زدند اما راه به جايي نبردند

. دار فاني را وداع گفت.م 1904در سال. بنماياند

ت و و ظلم ستيزانة آباياشعار رئاليستي  عليمي

و متفكر مسلمان قزاق ميبه عقب، آباي به عنوان يك شاعر و ملتّش افسوس و آن را نتيجة ماندگي قوم خورد

و جهل ايشان مي و كم سوادي مي. داندبيسوادي : افزايددور بودن از فضائل اخلاقي نيز بر نكبت جهل

!اي قزاق اي خلق زحمت ديده  ام

و بروت  تو بر لبهات قفل زده استباد

و نيم ديگرنيم  خون، رويت روغن

 شناسيباز نمي، نيك را از بد

و ني در روز مي  خنديني به شب خوابي

 هين بس كه خُلق نيكويي نداري

و حسدمي را، خورد بخل  جان تو

 وطنانچون كه يكدل نيستي با هم

 سان آب گردنداسبهايت برف

 ريزينيرويت را هر كجا به عبث مي

و نالان،و عاقبت افتادن

 رويدر قعر مرداب فرو مي

)4: 1374، آباي( شويو بدتر از بد مي
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نداشتن، تشخيص ندادن سره از ناسره، دهد كه تا وقتي غرور بيجادر اين شعر آباي به ملّت خود هشدار مي

و مجادله بودن، خلق نيكو وجود داشته، رفتن نيروهاو هدر، نبود وحدت در بين مردم، دائماً در حال جنگ

و تباهي نخواهد بود، باشد و. جز فرو رفتن در مرداب شكست و پيروزي اسب در اين شعر استعاره از افتخار

ميوحدت در بين قبائل را از مهم، آباي. پيشرفت كشور قزاقستان است و ترقي كشورش -ترين اصول پيشرفت

به. داند ميدر شعر بعدي آباي ملّت قزاق را : كندتلاش مستمر همراه با تفكّر تشويق

ز حد افزونند  اينگونه تهي مغزان، آري

 از رنج تلاش گريزانند

 سرمست خودآرايي، وامانده

 جز جلوه فروشي كار ديگر ندارند

و غمازند  سازندبا كار نمي، خود پرور

مي، به جاي سلام  دهندسر مغرورشان را تكان

)5: همان(دتازناز اين ده به آن ده مي

و شجاع است تا بتوان به سر منزل، كندآباي نكتة ديگري كه تأكيد مي و دانشمند پيروي از رهبري مقتدر

مي، مقصود رسيد و در نتيجه كشور به قهقراء فرو در غير اين صورت تودة ناآگاه بـه ناكجا آبـاد كشيده شود

و تمثيل. افتدمي ميهاي زيبايي در اين شعر با تشبيهات كند تا بتواند بيشتر مقصود خود را به روشني بيان

. تأثيرگذار باشد

 ات امواج نوراي درون سينه

 سخن من گوش ده كه درخور توست

و هدف استآنكه قلبش بي  فروغ آرزو

 هاستتر از مردهگم گشته

 انداين سخن را همه پذيرفته

بيبي و ميره  توان رسيد؟رهبر به كجا

و هوي ندارد اين تودة گمراه  كه جز هاي

 مردم اگر صلاح كار را بدانند

 همچون دريايي پر گهراند

 شان تهي استمردمي كه سفره، اما

 اندزاري با آب گنديدهچون لجن
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 كنندسرايي نميمرغكانشان نغمه

 اندنونهالانش از عذاب فسرده

و مريض، چاروادار  زار

 تودة مردم بايد كه با رهبر همراه شوند

 دست هدايت راهنما به سر منزل مقصود برساندتا

 اين حقيقت را از من بشنو

)12: همان( ات زدوده شودها از آيينهتا زنگ

و درك كرده باشند، تشبيه مردم پر تلاش كه صلاح كار خود بدانند به«آنان كه بدانند به عمل كار برآيد

و مردمي فقير كه براي،»سخنراني نيست به لحن، كنندتغيير وضع خود هيچ تلاشي نمي به درياي پر گوهر

. قابل توجه است، زاري با آب گنديده

و سنگيني كه بر فضاي آنجا حاكم استسرايي نميدر چنين محيطي مرغكان نغمه همچنين. كنند كنايه از رنج

و كودكان افسرده و شوقي ديده نمي، اندنونهالان و شور جزهيچ شادي و چاروادار مجاز و به شود ء از كل است

و دامداران برمي و نزار هستندهمة زحمتكشان در انتهاي شعر دوبارة تأكيد بر اين است كه دست. گردد كه زار

و شرف برساندهدايت يك راهنماي خردمند مي . تواند يك قوم را به قلةّ عزّت

تآيينه استعاره از وجود يك ملّت است كه با وجود يك رهبر مصلح زنگ و مييرگيها و پاك -ها از آن زدوده

. شود

 شعر گفتم نه از براي نام

 نه براي افسانه خواندن

 شعر گفتم تا جوانان را

 راه نمايم به سوي جادة روشني

 فهمداين سخن را كسي كه فطرت بيدار دارد مي

)13: همان( سخن نو را بشنو

ش، در اين شعر و نه فقط براي كسب و راهنمايي انسان، هرتهدف از شعر را نه فقط لذّت ها بلكه براي تعليم

. داندمي، نسل جوان به خصوص

مي. كسي كه فطرت بيدار دارد و متعهد به مردم قزاق تقديم در شعر ديگر. شودسخني نو از شاعري عالم

مي» سخن فروشي« : كندرا محكوم
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 زدن چيزي نيستدر بساطشان غير گپ

و حراّفي شغلشان است  سخن فروشي

و وصفمن گريزان از مدحو  هاي بيهودهها

 كنمبر جمال حق نظر مي

 با كليد فطرت آراسته

)19: همان(. دري به روي راستي خواهم گشود

و اشعار فراواني دارد كه حاوي مضامين اخلاقي، شايستة بيان اينكه آباي و متعهد است و آگاه شاعري مسلمان

اج.و عرفاني است و گزافهدر همين شعر كه مضموني و پر گو و آن انتقاد از شاعران مداح ، گوستتماعي دارد

مي، در بخش پاياني شعر مي، بيندروح پرستندة خود را كه عاشقانه در محضر حق تعالي . دهدنشان

 كنمبر جمال حق نظر مي

 با كليد فطرت آراسته

 گشود...دري به روي راستي خواهم

: گويدميدر شعر ديگري خطاب به اين شاعران

 بينممي، اندازمچون به پشت سر نظر مي

 آن ناظمان سادة جاهل

و پيش و سخن را كه پس  آن تاجران حرف

)25: همان( كنندژاژ درايي مي

: گويدو بعد خطاب به رؤساي اقوام قزاق چنين مي

ميحاكمان در تخت، از بيم وحشت  لرزندها

 اندگوييا زندانيان شيطان حاكم

 ناعادلانه استحكم آنها

به، در حــالي كه خوبان و اندوه ميدر رنج مي، برندسر و ستمگران تركتازي و از اين دنياظالمان ، كنند

و غير قابل تحمل ساخته : ايمجايگاهي سياه

و بخردان استبراي آگه، شام غم  دلان

و ددان بر روي پاكي خط كشيده  اندديوان

شب، يا رب كشُي است، پرورعجب دنياي . خورشيد
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و رياكاران مي را، زاهدان ريايي، در برابر شاعران دروغين، ايستداو در برابر ريا حاجياني كه فقط نام حاجي

: كشنديدك مي

 به راستي آسان نيست

 بردنبه درون همه پي

و فن  كسي كه خود را با فريب

 خواندخداي سخن مي

 كسي ديگر كه تبهكار است

ميولي به چه  نمايدرة زاهد

 چه زاهدان ريايي كه به حج رفتند

و نان  براي نام

 نه بهر آنكه واجب بود

)30: همان( اداي فرض مسلماني

و گزاف نميدر اين شعر مفاخره، آباي : گويداي دارد كه البته برازندة اوست

 هاي جهالتدر غم تيرگي

 كلام آتشين خود را از غلاف بيرون كشيدم

 خواستم جهان را طرح نو دراندازم

 آزاد مردم،امكه من فرزانه

 اشعار رئاليستي نيما يوشيج

و ظلمنيما يوشيج پدر شعر نوي معاصر ايران مضمون ميستيزانة اشعارش را بدينهاي اجتماعي : كندگونه بيان

ب، دهدفجايعي كه در عالم رخ مي ا يران ميبنابر ايـــن نگاه نيما علاوه بر : شوده كل جهان متمركز

 ها چيستدر ساية آن درخت

 كز ديدة عالمي نهان است

 عجز بشر است اين فجايع

)35: 1363، شعر نيما( يا آنكه حقيقت جهان است؟
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مي او نمي تواند نسبت به وضع حاكم بر جوامع بشري بي گشايد در شعر تفاوت باشد بنابر اين زبان به اعتراض

ميكه شعر» گرگ« : خوانيم نمادين است چنين

 ها گرگ درنده به روي قله

 رمه را در كمين بنشسته باشد

و گه خزنده  شود گاهي عيان

)118ص: همان( ها را بسته باشد به حيله چشم

و دور از ذهني مبهمي نيست» رمه«و» گرگ«واژة و مظلوم است كه نماد پنهان . دو نماد براي ظالم

كه، نيما»ها آي آدم«در شعر و فقري و اندوه خود را نسبت به اختلاف طبقاتي كه در جامعه حكمفرماست رنج

و درمانده كردهبعضي آدم مي، ها را مستأصل : دهدنشان

ها آي آدم

و خندانيد  كه بر ساحل نشسته شاد

 سپارد جانيك نفر در آب دارد مي

و پاي دائم مي  زنديك نفر دارد كه دست

ميروي اين درياي و سنگين كه و تيره )118ص: همان( دانيدتند

و به شرايط سخت يك نفري كه در آب دارد مي سپارد جان همان انسان رنج كشيده ايست كه در جامعه به او

و سنگين«و»آب«. شودزندگيش از طرف ديگر همنوعانش اهميتي داده نمي و تيره از» درياي تند استعاره

آدجامعه ميماي است كه چنين و درخواستهايي را در خود فرو و در برابر فريادها و گنگ برد هاي او كر

. است

بي» تراود مهتابمي«در شعر و مينگراني شاعر از غفلت و ناداني خفتگاني است كه كنار او زندگي كنند خبري

.و همين خاريست در جگر نيما

 تراود مهتابمي

 درخشد شبتابمي

و ليك نيست يكدم شكند خواب  به چشم كس

 غم اين خفتة چند

 شكندخواب در چشم ترم مي

 نگران با من استاده سحر
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منصبح مي  خواهد از

 كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر

 در جگر ليكن خاري

)201: همان( شكنداز ره اين سفرم مي

و عمق شعر» صبح«و» سحر«در واژة1شخصيت بخشي افزوده است سحر همراه با شاعر نگران اين بر تأثير

و ناداني آدم ميغفلت و كنار او ايستاده در حاليكه شب به پايان و اين نشانة اميد شاعر به آينده هاست رسد

كهاست در سطر بعدي نيما از خواستة صبح مي : گويد

مي« منصبح  خواهد از

 كز مبارك دم او

»ه خبرآورم اين قوم به جان باخته را بلك

ز اوضاع جهان را به ايشان خبر دهد و بوي بهبود . اميد روشني

مي» ناقوس«در شعر مي«توانيم بيابيم كه همين مضمون پر اميد را و صبح كار جهان تغيير و رو به روشني كند

»رويممي

 او مژدة جهان دگر را

 كندتصوير مي

 از هر نوايش

 اين نكته گشته فاش

 كاين كهنه دستگاه

)262: همان(. كندتغيير مي

ميناقوس مي و استبداد را و مژدة جهاني بدون ظلم استعاره از جهان ديرينه سال» كهنه دستگاه«. دهدنوازد

. ماست

من«در شعر مي، نيما يوشيج» يا كشتگاه . دهدداروگ را نمادي براي بيان اعتراض خود به وضعيت جامعه قرار

و» خشكسالي« و شاعر منتظر باران است تا زمين بارور شودفكري آدمنماد فقر مادي داروگ. هاي جامعه است

و شكوفايي است و باراني . قاصد رسيدن روزهاي خوب

1 personification 
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 خشك آمد كشتگاه من

 در جوار كشت همسايه

 گريند روي ساحل نزديكمي: گويندگر چه مي

 سوگواران در ميان سوگواران

)327ص: همان( باران؟رسد قاصد روزان ابري! داروگ! كي مي

. خود شاعر است، ققنوس،»ققنوس«در شعر

بيتواند با ديگر آدمنمي، كندكه چون دردهاي جامعه را حس مي و خودخواه همراه باشدهاي و. درد لذا تنها

. نشين استعزلت

 آوازة جهان، مرغ خوشخوان، ققنوس

 آواره مانده از وزش بادهاي سرد

 بر شاخ خيزران

 شسته است فردنب

)223: همان( بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان

ميخواننده را به مفاهيم پيچده، فرونشستن، شاخ خيزران، وزش بادهاي سرد: هاي سيالنشانه برد تا به عمق تر

و تنهايي شاعر پي . ببردغم

. پرندگان استعاره از ديگر آدميان است

كي«در شعر مي» كك اما است شدهبينيم كه در بيشه گم گاو بزي را و آب كافي برخوردار است اما از علف

. كشدنعره مي

 كشد از بيشة خموشديري است نعره مي

كي« گم» كك  كه مانده

 وارها نهفته پرياز چشم

 علفزار، است شدهزندان بر او

 بر او كه او قرار ندارد

 هيچ آشنا گذر ندارد

و  برومنداما به تن درست

كي« گم» كك  كه مانده
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)341: همان( كشد از بيشة خموشديري است نعره مي

كي« هويت خود را گم كرده در حالي، در اين شعر نماد انساني است كه از خويشتن خويش دور مانده» كك

و خوشي را دارد و دنيا برايش حكم زندان را دارد، كه همة ابزار رفاه و نالان است و اما دردمند اشعار اجتماعي

شبرئاليستي ديگر نيما يوشيج نيز اهميت خاصي دارند كه در اين مجمل نمي در شب سرد، گنجد مانند شعر

و سوي شهر خاموش . زمستاني

 گيري نتيجه

و متفكّر جريان و نيما يوشيج به عنوان دو شاعر براز مقايسه آثار آباي قونانبايف و قزاقستان اساس ساز در ايران

آمدادبيات مقايسه و نتايج زير به دست : اي

و پديدآورنده انقلابي در جهان. الف و آباي پدر شعر نيما يوشيج پدر شعر نوي ايران بيني شاعرانه در ايران

و ترقي و آغاز كنندة نهضت فرهنگي ؛ دهندة زبان قزاقي استمعاصر قزاقستان

؛ آشنايي هر دو با ادبيات جهان.ب

و تعليمي در هر دو شاعرديدگاه.ج و رئاليستي ؛ رمانتيكي

مي.د و عرفاني ديده ؛ شوددر بعضي از اشعار آباي جنبة احساسي

و هم به دنيايي كه در آن آباي بيشتر به رنج.ه و نيما هم به سرزمين خود و مشكلات قوم قزاق پرداخته ها

ميزندگي مي و دردها را واكاوي . كندكند توجه دارد

 منابع

و آثار آباي بنيانگذار ادبيات نوين قزاق، 1374، آباي فرزانة خجندي انتشارات، مترجم، نگاهي به زندگي

. تهران، سروش

. تهران، انتشارات سروش، ام ابري است شعر نيما از سفت تا تجددخانه، 1377، تقي، پور نامداريان

و آثار، 1363، ابوالقاسم،ي عطاييجنت . تهران، انتشـــــارات صفي عليشاه،اونيما يوشيج زندگاني

و هويت فرهنگي، 1383، حلال، ستاري . تهران، نشر مركز، هويت ملي

و نظريه، سيد رضا، صالحي اميري . هاي فرهنگيمفاهيم

و ويليام بليكبررسي تطبيقي بين جلال، 1386، سهيلا، صلاحي مقدم انتشارات، الدين محمد مولوي

. تهران، سوسن

. تهران، انتشارات ققنوس، مترجم جمال محمدي، درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، 1385، اندرو، ميلير

. هاي ادبيمجله پژوهش، نگاهي ديگر به ادبيات تطبيقي، 1392، امير علي، نجوميان
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ديعناصر فارس يزبان قزاقينيموجود در اصطلاحات

2بورانبايوا آيمان،1ژيكبايوا آيگل

انجاميقزاقيزبان رسميو تخصصيگسترش كاربرد علميمختلف برايتهايفعالريخاهاي در سال

ايكي. است شده م تهايفعالنياز زميلمع-يپژوهشيتوان كارهايرا و تركةنيدر اصطلاحاتتابيساخت

و واژگان تخصص جاديايبرايديجد -اي ساخت فرهنگ لغات حوزهويرسم،يكاربرد،يعبارات

ايولي دانست. قزاقيزبان رسمأندرشيتخصص ايپژوهش-يعلميتهايفعالنيدر تمام راهنيكه در

م دأمترديگيصورت ي موجود در قزاقيو عربيفارسيبه نقش كلمات وعناصر زبانكه شودميدهيسفانه

هوگذكه با و پتيشت زمان حالت و اهميكافي ند به اندازها كردهداياصطلاح دادهتيدقت نشده

 
 دانشگاه فارابي، آلماتي، قزاقستان12
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ايدر حال. شود نمي ونيكه و گسترش گيري شكلدريفارسويكلمات عربيبررس امر ضرورت نقد

مياصطلاحات قزاق و پژوهشگران قزاق با اشاره به آثار علم، مقالهنيادر. كندي را مطرح ياز عالمان

زميقيوتحق ازيوعناصريفرهنگ لغت زبان قزاقةنيآنها در اقتباس شدهيو عربيفارسيها زبانكه

برفرهنگ-يخيعوامل تار دربارهگذشتهخيبا تأمل كوتاه بر تار. بحث خواهد شد بي موثر زباننيروابط

دنيهمچن. شودمي بحثيو فارسيقزاق دريموجود در زبان قزاقينيبه چند مورد از اصطلاحات كه

ب مينيحال حاضر ايمعن. شود مردم قزاق در محاورات روزمره تداول دارد اشاره اصطلاحاتنيومفهوم

ويتحلايسهيبه طور مقايفارسويقزاق لغت هاي در فرهنگ هاييبه دگرگون، . ضمناًشودميهيتجزل

و ساختواژي، آوايي  خواهد شد. اشارهي در قزاقياصطلاحات فارس معنايي

د،يفرهنگ-يخيتار روابط، اقتباسيها مطالعه واژه:ها كليد واژه ينياصطلاحات

ملسو گيري شكل و واژگان اي است.ژهيوتياهميدارايقزاقيرسميمناسب با زبان دولتياختن اصطلاحات

و تقس درجه مانندييتهايخصوص فعالنيا در وهيته،ياصطلاحات ترجمه شده از زبان روسيبندميبندي

لاختنس جيتخصص-ايت حوزهغفرهنگ ااستو گسترده در حال انجامديبه صورت ، تهايفعالني. همراه با

نويو فرديشخصيهاتيفعال بهياجتماعيتهايشخصو سندگانياز طرف كاربرد، موضوع توجه كردهنياهم

ا.ندا قرار دادهيفرديهايرا موضوع بررس تخصصي–يمختلف علميها اصطلاحات در رشته نيدر تمام

رهاتيفعال ويو فارسيكلمات عربةشيبه د توجهان گرفته را به خود واژه كه در طول زمان شكل اصطلاح

. است شدهتيكفايو سطحيند گذشته به دادن اطلاعات تكرارنما، نشدهيكاف

يوفارسيكلمات عرب واصلاحاز منابع مهميكي و قزاقيمليهاسازيواژه سازي نياةهندد نشان هميناست

ا و پژوهشگراننهيزمنياست كه در ي دارند بايد فعاليت داشته باشند.و فارسيبه زبان عربيكه آگاهيمحققان

و فارسي پ به اين ترتيب لازم است نقش عناصر عربي و ي گسترش اصطلاحات قزاقو شرفتيدر ساخت

اگيرد رارققيو تحقيجداگانه تحت بررس يبندي اصطلاحات قزاق بندي وتقسيم در درجه، صورتني. به

)يشناس(اصطلاحيشناس قرار خواهند گرفت. در واژهبررسي بار جداگانه موردي نخستينو فارسيات عربمكل

وتياهمياصطلاحات اقتباس شده دارا و معن. هستندايژهيو سريامروزه كه مفهوم وعياصطلاحات به طور

د مل گيري شكلدر اند اقتباس شدهميكه در گذشته وقدياصطلاحات. شودمي گرگونيگسترده نقشيواژگان

. كنديميبازيبزرگ

(اقتباس) ازعربي قرضهاواژه يات قزاقغلينهيموجود در گنجيو فارسيگرفته شده پايكي مهميهاهياز

نيزبان ادب اميزيقزاق ياز كارهايقزاق در بعضيشناس از عالمان زبانيواژه ها از طرف برخنيباشد كه

ميپژوهش-يقيتحق . شونديشرح داده
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و مستقل از هم بررسيموجود در زبان قزاقيو فارسيعرب كلمات ا نمييبه طور جداگانه موردنيشود. در

( مانند دانشگاهيانيو عالمانيعلمياز كارها توانيم (،)1،2،3ر. سزدق اونداسنوف،)4ل. رستموف

پا جا داردنيهمچن)بحث كرد.5( و رسالهنامهانيكه از يها ها ژ. (ب.،)6(وايسنغلي كه7ژوباتووا ) نام برد

نوآثدريوفارسيعربيها زباندرآنها عناصر  وهيمتفاوت تحت تجزيهامختلف قزاق در دوره سندگانيار

.نداگرفتهقرارليتحل

يو علميكاربرداتيخصوصيثار آباآيفارسويبر عناصر عرب با تمركز خوديعلميهايسزدق در بررس

مقيآنها را به طور دق ميو. دهدي نشان بهيفارسويكند كه عناصر عربيگوشزد يجداگانه بررسطور را

يكديگر در نظر گرفتهباي به طور مواز»يشرقيها زبان«ايو»يفارس-يعرب«بلكه آنها را به شكل، نكرده

او73،1(صاست.  م ). دريآباة در دوركه)فارسي–ي(عربيشرقيها زباناز عناصريكه بعض كندياشاره

و از زمرههامروز، است شدهمي زبان قزاق استفاده سزدق نشان؛ بيايندزبان به شمار)كي(اركانيريد عناصر كهنه

به صورت وقالبيرا بدون ترجمه به قزاقيو اصطلاحات عربميخود مفاهياهدر نوشتهيكه آبا دهديم

ياصل ا كنديمانيبنيهمچن، استفاده كردهيعربيعني به عمدتاًيدر اثار آبايشرقيهاكلمهنيكه حوزه مربوط

د، علم،نشدا، آموزش و ميزبان آثار آبا كنديميادآوري. سزدق)93،1ص(ي استنيفرهنگ ةحلربا

ب گيري شكل پد: دارد ارتباطمياصطلاحات به طور مستقنايوجود آمدنهو اادهيزبان يكه با زندگستي

آجامع بهمكه حاكمو حكومت محكمه، پادشاه(مانندييها)واژهي(سبك آبايدر زبان آبا. داردزشيمه ربوط

ويادار ستميس ماهاواژهاست زم) گواهو عرض، جزا، صلوات،بيع،تيشعر ننديي ونهيكه در  روابط حقوق

زميعناصر، است)يي(قضايدادگاه ، پول، سوداگر، سودا، بازار( مانندياجتماعطو روابياقتصادينهيدر

زميعناصر زبان،)قرضودهيفا (مانندجيگسترش وتروةنيدر و دانش و علم ، شاگرد، استاد، مدرسه: آموزش

مشن)كاغذ،اهيس، قلم، صورت، عالم، علما، علم و مفهوم خاص به عنوانيآنها را با معنيكه آبا دهديان

. است اصطلاح استفاده كرده

(شناس طلاحصا در آ ماننديپژوهشگرانقيقزا)يشناس واژهي ة كه دربارياولي قورمانبا.ش،فييب قال،يتباياو

و ويژگي وكسبة مومن ووف درباريبررسوقدن. هستندايژهيواتينظر اصطلاحاتة كلماتيصصوخ ها

و واژه زبان روزنامه س اي لح اجتماعي-ياسيهاي يبررسيو عمليكاربرداظاستفاده شده در آن را كه از

و تحقياز هر لحاظ برادتوانيم، كنديم وجيرايها هنجارقيشرح .)4،8ص(ديآ به شمارهيپا زبان اساس

ايو آثار علم قاتيدر تحقفيتبايآ. او وصخود كه و رايو فارسيعربيهاژهاطلاحات موجود در زبان قزاق

وةاست كه در مرحل معتقد كندمييبررس و عناصر عربلك تباساق تبادل ،يدر زبان قزاقيو فارسيمات

ااي به نظر.ندا داشتهاي نقش عمدهيتاتارويازبكيها زبان ازدهيپدنيشان به مرور زمان مرحله به مرحله
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پيو تاتاريزبان اوزبكقيطر و وستهيبه وقوع امي تأكيدياست. هاي ها مربوط به زمينه واژهنيكند كه اكثر

يديتولويدستيروزمره ماننده كارهايهاي موجود در زندگ زمينهگريدو علمي،ياسيس،ياجتماع،ينيد

، وقت، دولت، اولاد(اند. كرده افتيدر قزاقاتيو خصوصتيهويدر زبان قزاق عناصرنيازايقسمت. هستند

(مانندو قواعد زبان قزاق هماهنگيندبا زبان قزاقا از آنها نتوانستهياما بعض. خلق) شده يا تركيب گردند

آ. محروم)، اجتهاد،بتيغ، عبرت دريو فارسيهاي عرب واژهفيتباياو. و متنوع شدن تركپرا  باتيربار شدن

ويكياصطلاحاتيلفظ كنآوردميبه شمارياصل از منابع مهم شد كه در مراحلميمتوجه خواه،مي. اگر دقت

ن واژهيو معنويروحانيزندگ و اصطلاحات اقتباس شده از عربازيهاي مورد مييمان را واژه ها نيا. كند رفع

ر و جاةشياصطلاحات آنقدر در عمق و شدهنيگزيزبان ما زتيبا خصوص اند دايپي هماهنگيبان قزاقو قواعد

بانهكرد اكه چون.ميشناسينميزبان گانهيد كه امروزه ما آنها را به عنوان عنصر قزاقتيهولهيوسنيآنها به

ووندا گرفته (شناسو بوجود آمدن اصطلاح گيري شكلي منبع خاص برا سرچشمه بهي) شناس واژهي قزاق

مسح (صينآياب ).99،9د

و ازبان علم پاو رسالهيعلم، يسةمقايقاتيتحقيدر كارها نكهيدانش با و ،تيمختلف از اهميها نامهانيها

و گاهيجا ميحبيقزاقياصطلاحات نظامدريو فارسيعناصر عربيكاربرديژگيو و شرح اما عناصر، شودث

ميساز اصطلاحياصلياز كانالهايكيكهيشرق كاديآيبه شمار و مستقل موضوع نونتا به طور جداگانه

ا قرار نگرفتهيو بررسقيتحق و مرز موردنياست. در ي متقابل تأثيرقورمانباي اولو معتقد است كه هنوز حد

و اصطلاحاتبين است. براي اند مشخص نشده زبان ملي ساخته شده براساسي كه اصطلاحاتاقتباس شده

ميهمين كارهايي را كه در اين راستا بايد  هايي كه در اين زمينه كند. به نظر او فعاليت انجام داده شود را بيان

و فراهم آوردن پيكره كامپيوتري: بايد انجام شوند ي، عبارتند از ساختن و ريشه ي اصل و تجزيه تحليل

مي اصطلاحات (تأثيرتوان كه فقط با اين طريق و دقيق نشان داد .)10عناصر اقتباس شده را به طور واضح

اقتباس شده بخث اصطلاحاتاز» فلسفي در زبان قزاقي اصطلاحات«س. اَيِس ژانوف در اثر علمي خود به نام

مي مي كه كند. او اشاره و اصطلاحات اقتباس شدهكند و جدي هدف تحقيق در زبان قزاقي به طور دقيق

و، است پژوهش قرار نگرفته همچنين وي متعقد است كه اين موضوع به زبانشناسان قزاق واقف به زبان عربي

مي نيز به متخصصان قزاق ساير حوزه و فلسفة عرب مربوط شود. وي به ويژگي كثرت هاي واقف به زبان

و اصطلاحاتاُمونيمي عناصر شرقي موجود در تركيب بنيه اصطلاحات و كهنه بودن معنا و قديمي فلسفي

مياصطلاحوم مفه (ي آنها اشاره ).11كند

و فارسي مقالة اصطلاحات فلسفهايي كه در زمينه يكي از تأليف ي ساخته شده از عناصر اقتباس شده از عربي

ي. يسن قولوف«علمي از نامه است. مؤلفان واژه»ن. آشمبايووا«با همكاري»آ.  اصطلاح 1200اي را كه بيش
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و تحلي و مشاهده كردهل كردهتشكيل شده را تجزيه از اند و فارسي اصطلاح50اند بيش از ريشة عربي

(ص سرچشمه گرفته ).88،12اند

ي خود به نام قولوفسني.يآ. و طريق ساخت آنها اصطلاحات«در مقاله و» اقتباس شده از نقش گسترده

و فارسي مانند كر/گر اقتباس شده مهم عناصر (كتابخانه،(منصبخور)خور،(قلمكار) از عربي و، خانه آسخانه)

(ادبيات مي اصطلاحاتمدنيت) در ساخت، يت  كند. مختلف بحث

و پايان همة رساله مي اصطلاحاتهايي كه در مورد نامه ها بر تخصصي زبان قزاقي نوشته عناصر شود حتماً

مي اقتباس شده و درباره آنها بحث و فارسي تكيه كرده و اشتباهاتي كه در اين كنن از زبان عربي د. كمبودها

مي بررسي و تحقيقات به چشم مي ها  ها نيازمند نگاهي تخصصي است. دهد كه اين گونه پژوهش خورد نشان

و ديرين واژه هايي كه در بيان مفهوم واژه همزمان با اين بايد گفت كه عمده مقاله هاي قزاقي نوشته هاي كهنه

و است شامل واژه شده مي هاي عربي و ساختواژي، شود فارسي نيز و فارسي از لحاظ آوايي عناصر عربي

و براي همين خود را از دست داده اند. در زبان قزاقي كنوني  (صرفي) با خصوصيات زبان قزاق هماهنگ شده

،رفك، دنيا، تاريخ، ذات، باغ، آخري، اولي، زمان، اصل،حق،حلق، بها، مكان، ريشة اصلي عناصري مانند دوره

و منشأ اصطلاحاتاست. اكثري شرقي بودهها زباندر، حاكم، پاي و ديرين ادبيات قزاق ريشه و عباراتي قديمي

و فارسي دارند.  عربي

با زبان فارسي  ارتباط زبان قزاقي

ل. رستموف مي درصد گنجينة لغات زبان قزاق را واژه15به نظر و فارسي تشكيل ( هاي عربي ). در طول4دهد

سال اخير اين رقم مشخص است كه تغيير يافته است. زيرا در سيستم خبرگزاري عمومي جمعي قزاق15- 10

و گسترده تح تري پيدا كرده عناصر شرقي استفاده بيشتر ولات دلايل مخصوص به خود را است. البته اينگونه

 دارند. 

و جايگزيني مي، در زبان عناصر اقتباس شدهجايگيري ي روابط فرهنگي رخ وميروابط مستق؛ دهد در نتيجه

و همنشيني از جمله علل تبادلات، مهاجرت و ترويج نسخه همسايگي و متوني گسترش زباني هستند هاي خطي

و ارزشي فرهنگي و دگرگونياج- كه داراي اعتبار تماعي هستند نيز در اين ميان مهم است. همة اينها باعث تغيير

و عناصر زباني مي و دگرگوني ارتباطات گفتاري و يك جانبه صورت، شوند. اينگونه تبادل البته كه يك طرفه

مي تأثيرگيرد. در نتيجة روابط فرهنگي هر دو طرف تحت نمي  گيرند. تبادل عناصر فرهنگي قرار مي

فرهنگي جستجو كرد. منابع–بنابراين علت وارد شدن عناصر فارسي به زبان قزاقي را بايد در عوامل تاريخي

و واضح از روابط بين اقوام ترك شده بسياري در اين خصوص نوشته ، است. در منابع تاريخي به طور مشخص

و ايراني بحث مي ميشود. اين روابط در واقع براساس زبان فارسي برقر عرب است. ورود عناصر فارسي شده ار
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و ديرين يعني از هنگام روابط تاريخي ايران به زبان قزاقي از زمان و قبل از ورود–هاي خيلي دور ترك

مي عرب و آثار تاريخي فراواني كه در اين زمينه وجود دارد كه سندي بر اين ادعاست. حتي ها آغاز شود. منابع

مياين مسئله كه در قديم اقوام  ي قزاقستان به چه زباني صحبت و ساكن منطقه كردند تا كنون مورد كشمكش

مي بحث مي كردند به طور پيوسته با اقوام ديگر در ارتباط باشد. اقوام مختلفي كه در سرزمين اوراسيا زندگي

و فارسي به زبان قزاقي را بدانيم لازم بوده و زمان ورود عناصر عربي است تاريخ روابط اند. براي اينكه تاريخ

و  و پژوهشگران تاريخ آغاز روابط بين مردم قزاق و اعراب را بررسي كنيم. عالمان مردم قزاق با مردم ايران

و گسترش دين اسلام در بين مردم قزاق مي ( اعراب را مربوط به ورود ي) در نتيجةديلامدانند. در قرن هشتم

م، توسعه ترويج دين اسلام و ردم از طريق قصهادبيات ديني در بين ي ديني موجب بر قراري استانهادها

و معنوي شد ي روابط اجتماعي، از طرف ديگر، ارتباطات روحاني فرهنگي موجود بين اقوام ترك–در نتيجه

و ايران به دورة قبل از اسلام باز عميق ارتباطاتو مردم ايران اين  تر شد شد. البته روابط بين دو قوم ترك

و آثار تاريخي زيادي كه نشان مي را گردد. منابع و نزديكي قديمي اقوام ترك با اقوام ايراني دهندة همسايگي

(تركي) كه مربوط به زندگ و است وجود دارد. قسمتي از عناصر فارسي موجود در زبان قزاقي ي روزمره

معيشت مردم است در زبان قزاقي كنوني هنوز هم مترادف قزاقي خود را نيافته است. سزدق سبب آن را اين

(فارسي) در طول زمان كاربرد مي اند. همچنين عناصر بيگانة ديگر را از زبان قزاق بيرون رانده، داند كه آن عناصر

س«به نظر اسفندياروف  (نام طايفه و اقوام ماساگيت و جنوب آمودريا كاها) در قسمت شمال شرقي درياي خزر

و روابط نزديك نشين كوچمسلماً بايد، كردند سيردريا زندگي مي ايراني زبان بوده باشند كه در ساية همسايگي

مي–با اقوام تركي  باعث ورود عناصر ايراني به زبان آنها، كردند مغولي كه در شمال شرقي قزاقستان زندگي

مي از آن موقع اين اقوام واژه شدند. كه كنند. يعني خيلي از واژه هاي ايراني را در زبان خود استفاده هاي فارسي

و ادغام شده و ديرين وارد زبان قزاق شده اند از زمان در زبان قزاق جا گرفته ).66،13(ص» اند هاي قديم

شم- چهارم گروهي از اقوامي كه در قرون ميششم قبل از ميلاد در كردند ال سرزمين قزاقستان كنوني زندگي

(ص فارسي زبان بوده سو، ). همينطور45،14اند ي ژتي نقش اقوام سغدي كه در قرن يكم ميلادي در منطقه

(ص، كردند اقامت مي (تركي) بسيار با اهميت است ). همچنين18،15در ورود عناصرفارسي به زبان قزاق

تا، نهم ميلادي از مرو تا مغولستان-سغدي را در قرون هفتم هايي وجود دارد كه زبان نظريه از شمال خوارزم

مي هند به عنوان زبان بين (ص المللي اقوام مطرح ).56،16كند

و ايراني قدمتي حداقل ريشه دو هزار ساله دارد. براي همين به نظر ايرانشناس معروف برتلس روابط اقوام ترك

و حوادث مشابه موقعيت ميها و فرهنگ اين دو قوم ديده (صو مشترك فراواني در تاريخ ). منابع72،17شود

ها با اقوام ترك دهد. سغدي تاريخي زيادي روابط اقوام ترك را با قوم ايراني را از طريق زبان سغدي نشان مي
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و بازرگاني داشته و حراست جادة ابريشم تماماً روابط اقتصادي يعني تجاري و حفاظت ها در دست سغدياند

(ص بوده اند. ). هنوز هم اثر فرهنگ سغدي در زبان تركي به صورت لغات پايه حفظ شده18، 430است

و پژوهش جنوب قزاقستان اشاره1هاي هاي خود به عناصر حفظ شده در توپونيم رسبركنووا در تحقيقات

ي منطقة جنوب قزاقستان كنونيمينتوپوامروزه اثر فرهنگ سغدي به صورت لغات پايه در سيستم«: كند مي

و حتي قرون وسطي در قلمروي مشاهده مي و جنوب شرقي قزاقستان آسياي مركزيشود. در قرون اوليه

و ترويج گسترده هاي توپونيم (سغدي) تداول با اي داشته ايراني و مناطق جغرافي اند. حتي اسم بعضي از شهرها

و يا سكونت. در حال،ده، كاند، كنت،تك، كات-: است عناصر سغدي ناميده شده ديه به معاني كلّي مسكن

و، سوتكنت، مانكنت،شمكنت: هاي جغرافي با تركيب كنت/ قند مانند حاضر در قزاقستان جنوبي اسم قومكنت

اُز و يا پسوند مي: اوز-تركيب (ص كاندوز/ قاندوز كه ).26،19شود به معني مسكن قوم اوزوز وجود دارد

(ص، فايده، نان، آرنا، كلمات شهر (ص،)94،20-93مرد از ) هم باقي مانده56،20آزات درها زباناي ي ايراني

 باشد. لغات پايه مي

مي-در زمينه روابط ديرين تاريخي ،3برتلس،2توان به كارهاي بارتولد فرهنگي اقوام ترك با اقوام ايراني

(اورانسكي برخورد كرد. همچنين و اقوام يازدهم ميلادي) در فرهنگ لغات خود از روابط ترك قرنقشقري ها

و از مردم شهرهاي طراز ايراني سغدي بحث مي و تركي، بالاساغون، كند ايسفيدجاب كه به دو زبان سغدي

مي صحبت مي (ص كردند اشاره ).21، 545كند

و به تدريج جاي خود را به زبانو تأثيردرقرن هشتم ميلادي زبان سغدي در قزاقستان مركزي نفوذ داشت

دري به طور هم زمان- سپرد. بعد از قبول دين اسلام در اين منطقه زبان عربي با زبان فارسي دري-فارسي

و تلاش پرداخت. زبان فارسي و نفوذ خود به رقابت و فقط قدرت دري زبان ادبيات-مورد استفاده قرار گرفت

ميو زبان،و زبان شعر بود گرفت. از وقتي عربي كه زبان قرآن است به عنوان زبان دين اسلام مورد استفاده قرار

و گسترش يافتو نفوذ تأثير و فرهنگ در اين منطقه قوي شد (تركي)، دين اسلام عناصر عربي در زبان قزاقي

و ميانجي را بازي  و رواج يافت. در اينجا زبان فارسي نقش زبان واسطه به وارد شدند كرد. يعني زبان عربي

و شعر، تدريج به وسيلة زبان فارسي وارد زبان تركي شد. به اين ترتيب زبان فارسي بين اقوام ترك زبان ادبيات

و دين صاحب اعتبار شد.  و زبان عربي به عنوان زبان علم  شمرده شد

1 toponyms )topo ( اسم nym مكان+ 
2) (»ويلهلم بارتلد«) معروف به Vasily Vladimirovich Bartoldواسيلي ولاديميروويچ بارتولد و ايرانشناس نامور روسي) 1930- 1869،  تركشناس
3) (دسامبر Evgeny Edvardovich Berthelsيوگني ادواردويچ برتلس و از برجسته ترين كارشناسان ادبيات 1957اكتبر- 1890)، )، خاورشناس روس

و ادبيات آسياي مركزي و تاريخ فرهنگ و تصوف ايراني و صاحب پژوهشهاي فراوان در ادب  ملل آسياي مركزي
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د و فارسي در قرون وسطي محمد حيدر دولات (قزاقي) خود»يديرشخيتار«ر كتاب از روابط فرهنگي تركي

و بررسي اين اثر پربها بحث مي - دوازدهم ميلادي را قرون طلايي ترك–قرون دهم، كند. اسلام ژمني در نقد

و شكوفايي اقوام ترك-عرب و در پيشرفت به–ايران شمرد ي رنسانس و ايران اين دوره را دوره عرب

، اصفهاان: در ايران، سمرقند، طراز، بالاساغون، تركستان:. در اين زمان در سرزمين تورانآوردميحساب 

و شاگردان اين، بغداد: در سرزمين عرب،ري، نيشابور و مراكز علمي مصر در خود را به روي دانشجويان شام

(ص  (قرون وسطي) ايران22، 279سه قوم گشاده باز كردند جهان براساسعرب، ترك، ). اديبان عصر ميانه

دانشمندان وحكمرانان، بيني اسلامي به يكديگر داراي ارتباط قوي داشته اند. به اين دليل در اين دوره عالمان

محمد حيدر دولات در بارة معاصر خود سعيد خان: بسياري واقف به هر سه زبان وجود داشتند. به عنوان مثال

كه مي د، تركي را بدون اشتباه-او فارسي«گويد و ميصحيح در آن دوره كساني را كه با زبان ». نوشت رست

مي، فارسي، عربي و آثاري كه به سه زبان نوشته» الوان زبان«كردند به قول ابن بطوطه تركي مخلوط صحبت

(ص گفتهمي»لامعات«شده را ح).22، 280اند در يكي از شخصيت دولاتدريمحمد و سرشناخته هاي مشهور

آن، آيدميخود به شمارةدور نوشته شدن تاريخ فرزندان چنگيزخان يعني مغولان به فارسي از طرف او در

مي دوره يك امر  آيد. طبيعي به حساب

و تاريخ مغولان را تخت بررسي قرار مي ي چنگيزخان آثار تاريخي نوشته در اين قرون همزمان با اينكه دوره

(تاريخ جهانگشاي جويني«:ي مانندگيرند. آثار دهند تاريخ اقوام ترك را نيز بر مي ميلادي) عطا ملك 1279»

و  (ص رشيدالدين همداني كه به زبان فارسي نوشته شده» جامع التواريخ«جويني ).22، 280اند

و هم در ادبيات قزاق بر اين عقيده ي تاريخ و فارسي هم در رشته اسلام ژمني با اشاره به جايگيري زبان عربي

ي گيري شكلاست كه  مي تأثيراين پديده در فرهنگ اقوام ترك در نتيجه و فارسي و ادبي عربي باشد زباني

ي عناصر دربارهبلكه، ). آثار تاريخي نوشته شده به فارسي نه تنها در مورد تاريخ اقوام ترك22، 281(ص 

و اطلاعات مي كه، قونالغي، قيمزِ: دهد. به عنوان مثال مفهوم عناصري مانند فرهنگي آنها نيز معلومات ساون

ي اقوام  مي نشين كوچويژه در ترك و كاربرد هستند. و تا كنون هم داراي اهميت بيت” تاريخ رشيدي”باشد

و پژوهشي  ات متقابل بين تأثيري دربارههايي به زبان تركي نيز وجود دارد. اين اثر از لحاظ تحقيقات علمي

شد- تركي- زبان عربي و عناصر اقباس ميفارسي و غني براي پژوهشگران ي چنينه منبع بزرگ باشد. در نتيجه

(قرون وسطي) ورود واژهگيردميتبادل عناصر زباني صورت، ات متقابلتأثير هاي تركي به زبان . در اين دوره

و بر عكس يعني ورود واژه و پديده طبيعي به خود فارسي و فارسي به زبان تركي هويت يك امر هاي عربي

ي دين اسلام بين اقوام ترك-بود. به اين ترتيب بين قرون دوازدهم گرفته و، شانزدهم ميلادي در سايه عرب

و ريشه دار معنوي ي قوي (ص- ايراني رابطه ).22، 287فرهنگي شكل گرفت
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(قرون وسطي) و بلاغت زبان عربي پيشرفت كرد. شعر سرودن براساسادبيات اقوام ترك در اين دوره فصاحت

در، شرح نويس همانند شاعران ايراني بر شعر، بر وزن عروض و و ترويج متون ادبي دست نويسي شده پخش

و عالمان  ديگر موارد مشابه كه شاعران ترك نيز همت وكوشش خود را در آن زمينه نشان داده اند. دانشمندان

و باهم استفاده كرده ترك در آثار خود شهر و فارسي را هم زمان اند. در قرن پانزدهم ميلادي هاي تركي

و  و عربي به طور مقايسه اي نقد دانشمند ترك احمد خدايداد طرازي تئوري ادبيات ترك را با ادبيات فارسي

و در كتاب خود به نام فنون البلاغه مطرح مي (ص بررسي كرده ).22، 290كند

و و يادگارهاي تاريخي نيز ديده- فارسي- متقابل عربي تأثيرتبادل تركي در قلمرو دشت قبچاق در آثار

مي مي و با ارزشي اين دوره ي قادرعلي جلايري به نام شود. از آثار مهم (قرن” جامع التواريخ”شود شجره نامه

ي رشيدالد ي ترجمه شده ين همداني از فارسي به هفدهم ميلادي) نام برد. به نظر پژوهشگران اين اثر نسخه

صد52باشد. تركي مي و عربرا عناصر شجره نامهدر ميفارسي ، قوم: هاي عربي الاصل دهد. واژهي تشكيل

و اهميت واژه دربارهاست. ولايت به عنوان اصطلاح استفاده شده، دولت، مملكت ويعربهايي خصوصيات

ر. سزدقريجلايقادرعلاز طرف استفاده شدهيفارس ميي كه توضيح از-: دهد تعداد كلمات عربي در اين اثر

و وجود كلمات فارسي هم به اين اندازه مي يعني اين اثر–باشد آثار تاريخي تركي قرن هاي وسطي كم نيست

و مناسب با ويژگي ي خود نوشته شده هماهنگ است. از طرف ديگر اكثر قسمت هاي اين اثر هاي دوره

ميي مربوط به ترجمهريجلا كه تأثيريعني نويسنده تحت، باشدي آن از فارسي زبان فارسي قرار گرفته است.

مي تأثيراين  شد را و تركي هم معني متوجه و نوبتي كلمات فارسي اگر گاهي: شود از از استفاده شدن پي در پي

و به شكل فارسي و هويت كلمه را در اصل متن فارسي حفظ كرده در، تفاده كنداس” امر هزار” مؤلف شكل

من بِگي مي ، بولك، يكينشي، تئل،كُپ: به كلمات تركي مانند مثلاًنويسد. جاي ديگر آن را به شكل تركي قزاق

و به جا استفاده كردن آنها تسلّت دارد، يخشي، اوغول،ارُوغ به، ئولوغ با اينكه خوب واقف است بعضي اوقات

بزرگ استفاده، خوب، فرزند، نسل، قسم، دوم، لفظ، بسيار:را جاي آنها عنصر هاي مترادفشان در فارسي

مي كرده (ص است. كاربرد بعضي از اين عناصر گاهي بيشتر از عناصر تركي در تأثير).89،23باشد زبان فارسي

و كارهاي علمي قزاق مانند  يشجره آثار ميريجلايقادرعل نامه كهي در قرن هفدهم ميلادي نشان شجره دهد

و آلگو هاي زبان فارسي استفاده كردهه نام  اند. نويسان تركي از نمونه ها

و تنگتر و كاربرد زبان عربي هم به مرور زمان كمتر و سست شدن خلافت عرب ها قلمرو استفاده با ضعيف

زبان فارسي به مرور زمان در سيستم اداري وهم در ادبيات جايگزين زبان، شود. هم زمان با اين وضعيت مي

و رسمي سيستم اداري به زبان فارسي نوشته عربي مي و اوراق دولتي شود. آثار تاريخي در قرن هاي وسط
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در مي و دولتي و تداول زبان فارسي براي انجام كارهاي اداري ثبت اوراق رسمي ات آسياي مركزيشود. كاربرد

 است. آخر قرن نوزدهم ميلادي ادامه داشته

و فارسي مي و عميق زبان قزاقي ي نزديك و پژوهش متوجه رابطه ي، شويم در طول تحقيقات در نتيجه

ي دو ملت ي، همسايگي ديرينه و روزمره هستند استفاده از فارسي كلماتي كه مربوط به زندگي اجتماعي

مي بعد مخصوصاً، گسترده دارند اخذ شده كنند. دليل از اسلاميت شكل فارسي كلمات ديني كاربرد بيشتري پيدا

و مذهب حنفي كه يني از چهار مذهب اهل سنت مي به زبان، باشد اصلي اين مورد اينست كه ترويج اسلام

و تشريح اصول دين اسلام به زبان فارسي بوده به همين سبب، فارسي صورت مي گرفته است. تفسير

مياصطلاحات دين و كاربرد گسترده  باشد.ي فارسي تا كنون در تداول

ي كاربرد آنها در متن هاي ديني و حوضه و بررسي اصطلاحات ديني ديني در زبان قزاق اصطلاحات، با تحليل

مي2را به  د/1: توان تقسيم كرد دسته د/2ي كه منشأ عربي دارند.نياصطلاحات كهنياصطلاحات فارسي منشأي

ددارند. در رديف  ، گناه، آقشام، نماز، بهشت، روزه، پير، خداي: هاي فارسي واژهكه منشأينياصطلاحات

مي، پيشينه، خفتن، پيغمبر، دوزخ، گناهكار كه را جاي داد كه مردم آنها را به طور گسترده استفاده كنند. جا دارد

و شرحي : داده شود در اينجا بر هر كدام از اين واژه ها توضيحي

در-2سجده.، سرفرود آوري براي تعظيم-1اسم. نماز. عبادت مخصوص مسلمانان كه بطور واجب پنج بار

(ص شبانه روز ادا مي مي1: عربي، اسم–نĤماز).25، 4810كنند باشد. براي رضاي خدا . يكي از اركان دين اسلام

و5و بندگي به او روزي  و ساعت بار مسلمانان به صورت عملي و دعا در موقع جسمي با خواندن آيات

خج بدون شك عمل بست كه اگر مي خواهي انسان خوبي، زكات، نماز، روزه”: مشخص بايد انجام دهند

مي، باشي همه را بايد انجام بدهي. اگر براي آغاز اين چهار فريضه به عمل نيايد ديگر اعمال بعدي كه انجام

و خوبي نخ ي پربار ). اين شرح از فرهنگ لغت ادبيات قزاق اقتباس26، 469ص،(آباي” واهد داددهي نتيجه

مي شده ي نماز در اينجا به عنوان يك عنصرعربي داده شده است. همانطور كه ديده و متوجه شود كلمه است

 شويم كه چنين اشتباهاتي در فرهنگ لغت وجود دارد. مي

ي مركب ماننددر زبان فارسي با عنصر زباني ديگ نمازكلمة و به صورت واژه :ر تركيب شده

(صنمازخوان ).27، 775. اسم فاعل. نمازي كه نماز خواند. نماز گزار

و يكي از فرايض دين نمازخوان. و دل قبول كرده نمازخوان كسي است كه دين اسلام را با جان

زود برو!، ها زياد مي دهندنماز خوان، چند بيت: گفتم«: دهد اسلام يعني نماز خواندن را انجام مي

).26، 472ص،(بابالار سوزي»در شهرت نمان!
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مينمازِشام ي مركب. نمازيست كه در غروب خورشيد خوانده (ص . كلمه ).27، 4810شود

و وقت خواندن نماز شام–نامازشام موقع نزديكي خفتن به گوشي، بعد از نمازشام«: آقشام، موقع

).26، 472ص، رلار ژيري(باتي» پهلوان صدايي آمد

ميجانماز و يا گليمي كه بر كف اتاق يا زمين براي خواندن نماز پهن شود. . اسم مركب. قاليچه

(ص گليم يا قليچه . اسم. ديني. وقتي كه نماز ژاينماز).25، 1212اي كه روي آن نماز مي خوانند

و شكل كنند. قسمت مي خوانند آن را به طرف مكه يعني قبله پهن مي بالاي سر اين گليم با نقش

و مسجد تزيين مي را، اگر پير بگويد كه جانمان را با شراب بشويي«: شود گمبد قلب پاك راه

).26، 586ص،(ش. قدايبردي»داند مي

از3در زبان قزاق به مي5ودعه ي نماز با كلمات فارسي گفته  شود. وعده

ي تركي، سفيد–آق: آقشام وا، واژه ي فارسيشام شب-1: اسم مركب، ژه هنگام، فلق، اول

(ص، غروب را27، 141ص؛74،25شامگاه ي آقشام اسم.: ). در فرهنگ لغات قزاق كلمه

مي1 مي/موقعي كه هوا شروع به تاريكي و روشنايي رو به تاريكي در افق هنوز سفيدي«: رود كند

نمازي كه موقع غروب افتاب، / اسم ديني. غروب آفتاب2(س. سيفلين).»روز تماماً گم نشد

شد«: شود خوانده مي در، امروز هم همانطور اذان خوانده بعد از خواندن اقشام افراد زيادي كه

ي شالماتاي بودند براي افطار نشستند ).26، 287ص،(ژانسوگوروف»خانه

ميام،/امام جماعت1: . اسم مركبپيشين نماز (ص2كند. امي كه رهبري نماز را ، 941/ نماز ظهر

مي:بسِن نماز).27، 741ص؛ 25 كه ديني. دومين نمازي كه در طول روز خوانده شود. وقتي

شد«: شود خورشيد از وسط آسمان رد مي موقع خواندن، وقتي كه صحبت ريش سفيد ها تمام

(نماز ظهر) هم شده بود ).26، 298ص،(ي. اسنبرلين» بسن نماز

(صدنيمصدر فعلخواب. خفتن ، اسم:قپُتان).25، 600ص؛27، 1431. نماز خفتن. عبادت شب

ميينمازنيآخر-1.ينيد ازنيشود. آخر است كه در طول روز خوانده يعنيوعده نماز.5نماز

شد«نماز.نيپنجم شد، نماز شام شد. غروب و زمان-2).سي(آلپام»موقع خفتن خواندن موقع

ميكهيهنگام، بعد از گذشت وقت نماز«شب).10-11ساعتني(ب مازعشاءن آق وقت عشاء شود

ن، بِرنِ را بست ).26، 457ص-(ژامبول»بستزهيبه كمر

د، كه در بالا ذكر شدندييها مثال و ييو آوايبا قواعد صوتيخود در زبان فارسياصلديهمراه با فقط شكل

. اند زبان قزاق هماهنگ شده



�

 

ك. گرتُاييهاهيمعاصر نظريزبانشناس در ف. كارسك،. . ف. براند،يگ. پاوسك،يا ويفقط بررس:كهتگ.

و ويژگييمطالعه راتياهم، دانستندمييقيهاي معتلق به عناصر اقتباس شده را موضوع تحق نشانه ها خود

كهيمشكلات، معاصر اكنونيدر زبانشناس، دادنددست از وياقتباس شده در زبان در موقع هماهنگ عناصررا

امييشوندرا بررسمواجهزشيآم ويحوال بعضانيكند. با تمام ا توجههعنصرنيايرونيبيژگياز محققان به

مي معتقد، كرده و مشخص كرد. در زبانشناسي اين ويژگي هستند كه ويژگي-1:ها شود آنها را دسته بندي

(فونتيك) (مورفولوژيك)-3، ويژگي گرافيكي-2، صوتي ها-4، ويژگي اسيبي ويژگي-5، ساختاري واژه

(نحوي) (معنايي-6، سينتاكسي و آوايي، سمانتيكي معناشناسي) هستند. بعضي از خصوصيات سيستم صوتي

و اقوام مختلف دچار دگرگو ي روابط مختلف با فرهنگ و شكل مختلفني هاي زبان قزاق در نتيجه شده

(ص (عربي52،3گرفته است و معيني ادغام، ). عناصر شرقي فارسي) در زبان قزاق با اينكه در حد مشخص

و آميزش پيدا كرده مياتياز خصوصاند ولي باز هم داراي شده شود آنها را عناصر ديگر قزاق جداي هستند كه

و تشخيص داد.   كرد

مي يي واژهو آوايصوتاتياز خصوص و فارسي هايي را نام برد كه زبان شود ويژگي هاي اقتباس شده از عربي

ميپقزاقي فاقد آنهاست. كلماتي كه در زبان قزاقي با صداي  و عربي وارد شروع شوند از زبان فارسي

هس نشان داده شده 991است. در فرهنگ لغت تعداد اين كلمات شده ي آنها اقتباس شده (ص است. كه همه تند

يش: ) مانند24، 67 پرِشته، پاقر، پايم،پرِزنِت، پيكير، پاييز، پارز، پايدا، پِي پاراق.، پارق، پرمن، پبتشا، پتوا، پئر

با يكي ازراه ميپهاي تشخيص كلمات اقتباس شده اي كه شود اينست كه هر كدام از آنها داراي شكل شروع

ميبهايي كه با  سر كلمات هم در گفتاري هم در نوشته باهم قاطيپوبصداي،بشود هستند. اغل شروع

، پيدا-بويدا، پله–بله، پاتسايي- باتسايي، پاراپار-بارابار، پالوان–بالوان، پايم–بايم،بيِش-پيِش: شوند مي

بالاو -ا، پالاوتوا-بدويل،پ يل- بي االله، پنده-بنده، پي (ص- بسم و غيره ).67،24 پسم االله

و هواي خوش بهشت (در زبان فارسي ميانه به معني بهترين جهان). اسم مركب. جاي خوش آب .

و آراسته كه نيكوكاران پس از مرگ در آن مخلدد باشند خلد، فردوس، جنت؛ وفراخ نعمت

يش).25، 425ص؛27، 613(ص ها”جنت.، ديني. مكاني خوشي درآن دنيا-1. اسم.پيِ ملا

(پِي يش) مي روي گويند مي مي، كه اگر نماز بخواني به بهشت . سرسنبايف).” داند كي -2(اُ

و خوب و رفاه.، مجازي. چيزي عالي در”راحتي هميشه سالن باز ايستگاه قطار مانند خويشاوندي

ي دوست، سكوي ايستگاه با آغوشي باز منتظر است (ك.”راحتي مثل بهشت، بهترين مكان خانه

).26، 349ص، ساليقوف
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و بي آموزش-2طاهر.، نمازي، پاكيزه، بي آلايش-1. صفت. پاك غل، صافي، ساده غش، بي ، بي

-5شفاف، آنچه كه كثيف نباشد-4درخشان.، رخشان، روشن-3لب.، محض، ويژه، بي آميغ

(ص، گناهبي-6حايض. وبي:(ايراني). صفت. معموليپك).53،27؛25، 666پاكدامن : خطا گناه

و تميزي« (اَ.»معصوميت دوست داشته بودند–هر سه زن زيبارويان اوق ژِتپِس را با پاكي

و معصوم«: خراب نشده، كثيف نشده، تميز-2نورشايقوف). آيبالا به خاطر اينكه خودش ساده

(خاله ئوريه) با تمام وجود باور مي .(آوتوقپبنوف»كند بود به حرف هاي فريب آور ئوريه خانم

).26، 332ص

از-3پادشاه.-2مربي.، پرورش دهنده، تربيت كننده، پرورنده-1. اسم فاعل. پروردگار يكي

(ص-4صانع.،حق،رب، هاي باري تعالي نام به خاطر پول«: . اسمپرُوردگرَ).25، 764رب النوع

مي وسوسه نخواهد شد. جوانمردي مانند تو را پروردگار با من مواجه كرد به حق خداي يگانه من

(دعا مي كنم) قبول كن به خاطر قولم دست را دراز كن . پرُوردگَر).26، 340ص،(آباي»خواهم

و خستگي: اوه! گفت«: خدا، اسم. ديني. سازنده واالله ي خانه، اي پروردگاربا نااميدي انگار شبانه

ص»با سروصدا افتاد . بوكي يف. ).26، 340(اُ

(ص-4ديو.، روح پليد-3مونث جن.-2ن.ج-1. اسم. پري ؛25، 769(استعاره) زن زيبا.

(يراني). اسم. افسانه.پرِي).27، 299ص مي، اعتقاد ديني-1. و در آبهاي آسماني زندگي كند

مي«: باشد داراي قدرت پليد خبيث مي ي چيزي ديده مثل اينكه تكان، شود در چنان جايي سايه

بگم كه پرنده است جثه، انگار كه چمبر زده نشسته، اگر بگم كه حيوانيستخورد. اين چيست؟ 

و كم عقل-2»جن است؟ يا اينكه پري؟ يا اينكه شيطان؟، اش بزرگ او«: مجاز. ديوانه هنگاميكه

و سروصدا اسب  و عجله به اين دهات آمد به همراهشي آمده بود. از دهات قزل قاينار با سرعت

و كم عقل، جواناني نورسيده«: بوكن شه رد شدند. آنها، مارسواري به طرف آق تو پريهاي جوان

و ژاقاي بودند و قشنگ-2(م. عوضوف).»مانند دالباي ، با چشماني مانند گوهر«: مجاز. دختر زيبا

را، يك پري كه از جان گرانتر است. با صورتي مانند ماه، سخني مانند بلبل با اخلاقي عالي كه او

مي از ديگران ص»كند برتر ).26، 361(ش. قوداي برديف.

، مراد-3قديم.، كهنه، ديرينه-2شيخ.، معمر، مسن، كلان سال، سالخورده-1اسم.، صفتپير.

ي اسماعيليان.-4شيخ.، مرشد (ص، موبد، روحاني-5ملا  پئر).27، 784ص،25، 884راهنما

و علم، حضرت، كه او پير ماست همه گفتند«:(عربي). اسم. ديني. رهبر جمع ديني داراي عقل دانا

ها«افسانه.-2(كردري ابوبكر).»كرد. بود. قبل از همه غمخواري مردم را مي اوليا. كسي كه انسان
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، تكيه گاه: مجازي-3(ژ. آيمااوتوف).»دعاي پيران نصيب اجدادت شده، عزيزم: دهد را شفا مي

).26، 422ص،(ژامبول»استپير من سوينباي«: پناهگاه، پشتوانه

. اسم مركب. جزو فوقاني چهره بعد از رستنگاه موهاي سر تا سطح افقي مماس بدو كمانه پيشاني

مي3/1ابرو كه انرا سطح افرياك نامند. پيشاني  دهد. از پاز پيشاني به پايين سطح چهره را تشكيل

(ص  پيشاني). اسم. تقدير،(ايرانيهپشِن).27، 709ص؛25، 909سطح چهره را صورت نامند

(ش. اَلديبك»از تقديري است كه بر پيشاني ام نوشته شده آيدميهر چه بر سرم«: نوشته شده

ص ).26، 668اولي.

ده، پيغام گزار-1. صفت فاعلي. پيغمبر ي خدا-2رسول.، پيام پيغمبر-3رسول.، نبي، فرستاده

(ص  ي آن). اسم.، پيغام: پيغمبر،(ايراني پايغامبار).25، 944اسلام و حامل برنده سفيري-1خبر

ميةبه مردم در بار، كه و بودن االله خبر دهد. آنها را به قبول وجود يگانگي خدا دعوت واقعيت

هم«: كند مي و بعداًپيغمبران است.ةصاحب اين سه كه گفته شد اول از اولياء بعد از آنها حاكمان

ك (ص)-2(آباي).»املدر آخر مسلمان ي مردم پيغمبر نديدند.«: پيغمبر، حضرت محمد همه

و ويژگي پيغمبر مانند تو است ص»خصوصيات ).26، 271(م. ژومابايوف.

ي فارسي دارد. و ريشه و فعالي دارد (بنده) در زبان قزاق كاربرد گسترده پنِده -1. اسم. بندهكلمه

، نويسنده، اين جانب،من-4فرمان بردار.، مطيع-3خدمتكار، چاكر، نوكر-2عبيد.، عبد، برده

(ص براي كسي كه داناست«: انسان، زنده، جاندار-1اسم. پنده.).27، 318ص؛25، 588گوينده

ي-2(ش. قوداي برديف).»كند؟ مگر چاره نيست؟ بنده اگر بگردد مگر راه پيدا نمي ديني. برده

هم«: االله ي پادشاهند. فقير بودن هم ثروتمند بودن، تمام مردم، انطور بودهزار بار شنيدم انگار برده

مي، هم ص»دهد همه از خداست. فقط االله است كه رزق بنده را اوَبكير. ).26، 350(كردري

و بررسي مان متوجه شديم كه در فرهنگ لغات زبان قزاقي عناصر اقتباس شده از فارسي بعضي در طول تحقيق

ي فارسي دارند به عنوان عناصر عربي نشان داده شده اند. براي اينكه در آينده از پيش آمد كلماتي كه ريشه

لغات متخصصان زبان هم بايد استفاده چنين اشتباهات جلوگيري شود بر اين عقيده هستيم كه در تنظيم فرهنگ

 شود. 

در بيست سال اخير تاريخ قزاقستان وقايع تاريخي زيادي روي داده است. فرهنگ معنوي مردم قزاق بعد از

و سختي دوباره زنده شد. همچنين دلايل جانگيري فعاليت هاي از سال سال هايي كه در اصطلاح هاي استعمار

و  مي عناصر شرقي گيري شكلشدن : توان به طور ذيل نشان داد شروع شده را
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خارج به هاي مقيمِ قزاق گشتباز؛ ملّي–پيشتسازي در ساختن زبان علميةعلاق؛ قوي شدن وشعور ملي-

و آميزشي آنها در فعاليتةدر نتيج، وطن ؛ ات ويژگي زباني آنهاتأثيرفرهنگي- هاي اجتماعي ادغام شده

و و فرهنگ آشنايي دارند به عناصر زبان شرقيعلاقه روشنفكران كنجكاوي و؛ قزاق كه از ادبيات عناصر عربي

و كهن استفاده كردن فارسي را به عنوان واژه و عناصر قواعد زبان؛ هاي ديرين و فارسي از پسوندها هاي عربي

و تركيب واژه  هاي جديد قزاق استفاده كردن. در ساختن

 ادبيات علمي

Syzdyqova R. Аbai shygarmalarynyn tili. – Аlmaty: Gylym, 1968. – 332 b.  

Syzdyqova R. . Qazaq adebieti tilining tarixi. – Аlmaty: Аna tili, 1993. – 320 b. 
Syzdyqova R. . Yasaui «Hikmetterining » tili. – Аlmaty: Sozdik-Slovar, 
2004. – 552 b.  

Rustemov L. Z. Qazirgi qazaq tilindegi arab-parsy kirme sozderi. – Almaty: 
Gylym, 1982. – 160 b.  

Ongdasynov N. Arabsha-qazaqsha tusindirme sozdik. 2 tomdyq. –А.: Mektep, 
1984 – 1989. -255b.  

Esenalieva Zh. Abay shygarmalarindagi arab, parsy sozderining qoldanu 
ereksheligi (filol. Gyl. kand. diss. ). –Almaty: 1993. – 147b.  

Zhubatova B. Qzaq qissa-dastaryndagy arab, parsy sozderi (filol. gyl. kand. 
diss. ). –Almaty, 2002. – 150 b.  

Uali N. Qazaq soz madenietining teoriyaliq: filol. gyl. d-ry diss. –Almaty: 
2007. – 334 b.  

Aytbayuly. Qazaq sozi. -Almaty: Rauan, 1997. – 240 b.  

Qurmanbayuly Sh. Qazaq leksikasining termindenu urdisi: filol. Gyl. D-ry diss. 
Almaty, 1998, - 250 b.  

Aliszhanov S. Qazirgi qazaq tilindegi filosofiyaliq terminologiy. –Astana, 
2002. – 160 b.  

1Esenqulov A. ,Ashimbaeva N. Kirme sozderden zhasalgan filosofiyaliq 
terminder // Terminder zhane olarding audarmalary. Almaty: Gylym, 1990. 
86-93-b.  

Syzdyq R. Abay zhane qazaqting ulttyq adebi tili. –Almaty: Arys, 2004. – 616 
б.
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QazSSR tarihi. 1-т. –Almaty: 1957. 45-bet.  

Bernshtam А. N. Pamyatniki stariny Talasskoi doliny. – Alma-Аtа, 1941. – 65 
s.  

Baipakov К. M. , Еrzakovich L. B. Drevnie goroda Kazaxstana. – Аlmа-Аtа:
1971. – 212 s.  

Bertels E. E. , Istoriya tadzhiksko-persidskoi literatury. –Moskva: Vostochnaya 
204iterature, 1960. – 560 s.  

Bartold В. В. Raboty po istorii I filologii tyurskix I mongolskix narodov\. – 
М.: Vostochnaya literature, 2002. – 757 s.  

Rysbergenova К. К. Istoriko-lingvisticheski analiz toponimov Uzhnogo 
Kazahctana. – Almaty: Gylym, 2000. – 153 s.  

Oranski I. М. Iranskie yazyki v istoricheskom osvesheny. – Moskow: Nauka. 
1979. – 238 s.  

Gafurov B. G. Tadzhiky. Drevneishaya, drevnyya I srednevekovaya istoriya. - 
Moskow: Nauka. 1972. – 658 s.  

Zhemenei I. Мuhammad Haidar Dulat (1499-1551) tarihshy-qalamger. – 
Almaty: Zerde,2007. -360 b.  

Syzdyqova R. , Qoigeldiev М. Qadyrgaly by Qosymuly zhane onyn 
zhylnamalar zhynagy. – Almaty, 1991. – 270 b.  

Myrzabekten S. Qazaq tilinin fonetykasy. Oqu quraly. – Almaty: Qazaq 
universitety, 2004. – 277 b.  
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و آثار آباي شباهت  هاي فكري بين شاهنامه فردوسي

1بولاتبك باتيرخان

در توجه داشته آباي بوده- به معناي وسيع- ها اولين كسي كه به فرهنگ شرق در بين قزاق است. آباي زماني كه

خو»سمي«مدرسه احمد رضا واقع در شهر  فادرس مي و تركي زبان، رسياند با آثار شاعران ميعربي شود آشنا

و مي خواند وزماني كه بزرگتر مي و دو باره آثار شاعران را ورق مي زند از جمله كساني كه تحت تأثيرش، شود

ك قرار مي ميوگيرد فردوسي است. از داستانما تا كنون فكرميكرديم كه آباي«: گويد ميسبايف اسكندرش را

و بدي كه در اين؛ شتيمنظامي گنجوي الهام گرفته ولي در موردآن دليلي ندا  داستاندر واقع جنگ بين خوبي

و اسكندر نامه او در آسياي مركزي وجود داشته است. در زمان آباي چندين شكل گرفته در واقع قبل از نظامي

و غير ممكن است كه وي يكي از آنها را نخوانده باشد .2»نسخه از شاهنامه به زبان قزاقي وجود داشته

ن فردوسي در قرن و آباي در قرن زدهم متولد شد. وي اسكندر ذوالقرنين را در سرزمين خودودهم ميلادي

و و آباي يك قرن پيش ترقي داد مردم، سرود. زندگي نامه فردوسي قرنهاست كه به يك اسطوره تبديل شده

: است. وي فردوسي را استاد خويش دانسته است سرزمينش را با اشعار زيبايش متحير كرده

Фзули,Шəмси, Сайхали 
Навои, Саади, Фирдоуси,
Хожа Хафиз - бу Һəммəси 

 email:bolatkazakh@gmail.com دانشگاه ملي آباي استاديار بولاتبك باتيرخان1
ص1 و شرق، كوميسبايف، 24آباي
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Мəдəт бер я шагири фариад1

: ترجمه

، عليقيص،يشمس، فضولي

، فردوسي، سعدي، نوايي

 همگي، خواجه حافظ

2فرياد!، شاعراناي، مدد ده

و منظوم و آثار آباي شباهتهاي فكري زيادي وجود دارد. آباي با ترجمه هاي منثور بين شاهنامه فردوسي

و به قولي تركي آشنايي داشتهها زبانشاهنامه به  ، شاهنامه هاي زيادي مانند آباي منظومه» ضافئوا مختار«است

ب و كوراوغلي را و مجنون مي رايليلي در ديگران حكايت چه كرد. همو مورد اين كه اشعار كلاسيكي شرقي

آباي فقط اشعار كلاسيكي، از ميان تمام فرهنگ قديمي شرق«: نويسدمي، است جايگاهي در ادبيات آباي داشته

(عربي و جغتايي) را به عنوان غذاي روحي خويش انتخاب كردهفارس- شرقي است. وي با شايستگي تمامي

 ». فضولي را ستوده است، نوايي، نظامي، سعدي، حافظ، اشعار جاودانه فردوسي

از داستاناست. اگر چه وي اين» اسكندر داستان«شرقي كه آباي آن را به رشته نظم كشيدهياستانهاديكي از را

و ترجمه كرده از، است ولي اين ترجمه شاهنامه فردوسي برگرفته ترجمه لفظ به لفظ نيست. آباي فقط فرازهايي

اسكندر را از زبان آباي داستانو مطالبي را از خود به آن افزوده است. اينك خلاصه آن را ترجمه كرده

: خوانيم مي

و يك ساله است كه جانشين پدرشيدلاور، اسكندر« ومي، فيليپ، بيست : گردد

Сұмдықпен əскер жиып қаруланды,
Жақын жерге жау болып тұра аттанды.
Көп елді күтінбеген қырды, жойды,
Ханды өлтіріп, қаласын тартып алды.
Жазасыз жақын елдің бəрін шапты,
Дарияның суындай қандар ақты 

Шапқан жердің бəрін де бодан қылып,
Өкіметпен қолына тартып апты. 3

صديوان آباي2 ،10
 همان3
 263ص، ديوان آباي1
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و تجهيز نمود. از روي دشمني بر همسايگان حمله با گرزي سپاهي جمع: ترجمه ور شد. آوري

را، مردمان بسياري را كه از حمله انتظار نداشتند و شهر و خان را كشته و خون كشيد به خاك

و خون هاي بسياري چون سيل جوارش بدون هيچ بهانه تصرف كرد. به مردمان هم اي تجاوز كرد

و  و همه آنان را غارت جاري شد. هر جاي كه تصرف كرده افراد زيادي را به اسارت گرفته

 اول نمود. چپ

مي، با پيروزيها مي حرص او به جهانگيري بيشتر و همه از او شكست بي شد و خوردند تا اين كه به بيابان آب

و از آب  و همگي احساس تشنگي كردند. اسب اسكندر مرد ولي او متوجه چشمة درخشاني شد علفي رسيدند

را آن خورد. وي فرمان داد دوازده ماهي را در آن آب بياندازند و بوي آب تغيير كند. سپس اسكندر همه تا طعم

و فتح آن فرمان حمله را صادر كرد.، به خوردن آن آب دعوت كرد. اسكندر در پي يافتن سرچشمه آب

و آب از دژي دربس ميته سرچشمه در كوهي بلند بود گرفت. كوشش اسكندر براي باز كردن از كوه سرچشمه

ح در بي و خواست كه در را بگشانتيجه ماند. چندين بار مييد. مله كرد اين: گفت از آن سوي در آوايي شنيد كه

. دژ منتهي به سوي خداست

مي، كند ولي صدا اسكندر خود را قيصر معرفي مي و بس. اسكندر از دربان پهلواني را در پيروزي بر نفس داند

د نشĤنهاي مي و ميطلبد تا بيانگر ادعاي اسكندر در اين ملاقات باشد كه ربان نيز دستمالي برايش پرتاب كند

دا جمجمه ميرداي را در ميان مي . اسكندر با ديدن تحفه خشمگين و آن را به سويي پرتاب كه شود كند. ارسطو

و رفيق خردمند اسكندر ناميده مي بر در اين جا دوست ميمي شود آن جمجمه را و به شاه گويد كه در اين دارد

مي جمجمه پندي است. وي و؛ خواهد كه در ترازويي جمجمه را با طلا بسنجد از اسكندر هر قدر كه طلا

مي جواهر در كفة ديگر ترازو مي مي نهند باز كفة جمجمه سنگيني و از چيزي كند. اسكندر علت را جويا شود

 كند. كه بتواند بر آن سنگيني كند سؤال مي

و به سوي جمجمه پرت ميارسطو مشتي خاك را بر گرفته مي اب و سبك كند در اين هنگام كفة جمجمه بالا رود

مي مي مي شود. اسكندر سخت متعجب و در خلوت راز اين معما را از وي مي شود چشم: گويد پرسد. ارسطو

و؛ ناپذير است سيريو انسان حريص مگر اين كه خاك آن را پر كند. ارسطو آنچه را كه در پيش دروازة طلايي

و  مي، جمجمه به اسكندر نشان داده شده بودآن دستمال امر براي او عبرتي و داند. اسكندر هم اين كار را پند

را الهي تصور مي و به سپاهيانش دستور رفتن از آن جا و گذر سريع عمردهدميكند ، . آباي آزمندي انسĤنها

بي روسياهي فرد بي و فريفته شدن به گفته، ايمان حياي در هاي زشتي فخرفروشي و ژاژخودستايي را زيردستان

مي داستانپايان اين   كند. گوشزد
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و مردگان و جهان هستي اعم از زندگان ، همانطوري كه در شاهنامه آزمندي اسكندر مورد نكوهش قرار گرفته

بي، مرغان و حتي موجودات و كوه همه بر آزوي شورش آورده درختان را جاني چون چشمه اند تا آزمندي وي

و آز انسان حدي نداردنكوه و او را از سرانجام تلخ اين صفت مهلك باخبر سازند كه حرص چه،ش كنند هر

و هر چه به دست آورد باز مي و مقام دنيوي باشد باز هم در فكر تحصيل آن است در قدر صاحب مال و طلبد

و محور اصلي همان اسكندر آباي هم مهمت داستاندر؛ كند نتيجه جز خاك چشم او را چيزي پر نمي رين بخش

: خوانيم نكوهش آزمندي اسكندر است. در پندهاي حكيمانة برهمن به اسكندر مي

كيست؟بپرسيدكز خواب بيدار...«

و چندي زيند كه جنبندگانند

داد پاسخ بدوينبرهمن چني

گنهكارتر چيز مردم بود

درست چو خواهي كه اين را بداني

تستكه روي زمين سر به سر پيش

مكني همي راي داري كه افزون

روان تو را دوزخ است آرزوي

دگر گفت بر جان ما شاه كيست؟

چنين داد پاسخ كه آز است شاه

بپرسيد خود گوهر از بهر چيست؟

و نياز چنين داد پاسخ كه آز

ز لب يكي را كمي شده خشك

بشكرد همان هر دو را روز مي

ك يست؟به روي زمين بر گنهكار

ندانند كاندر جهان بر چيند

كه اي پاك دل مهتر راستگوي

و آزش خردگم بود كه از كين

تن خويشتن را نگه كن نخست

تست خويش تو گويي سپهر روان

ز خاك سيه مغز بيرون كنيم

گر زين سخن باز گردي به خوي

همراه كيست؟ هرجاي به كژّي به

و جاي گناه سرماية كين

ايد گريستكش از بهر بيشي بب

و ديو ساز دو ديوند بيچاره

بي يكي شب از فزوني مست خواب

.1»خنك آنك جانش پذير خرد

(ع)«در ادامه مي» اسرافيل : گشايد فرشتة بزرگ الهي نيز زبان به سرزنش افزودن طلبيهاي اسكندر

ج1 صص7شاهنامه، حميديان، 67و66،
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سرافيل را ديد صوري به دست

ديدگان پر زغم، پر از باد لب

بديدچو بر كوه روي سكندر

كه اي بندة آز چندين مكوش

و تخت كه چندين مرنج از پي تاج

برافراخته سر زجاي نشست

كه فرمان يزدان كي آيد كه دم

: بركشيد چو رعد خروشان فغان

كه روزي به گوش آيدت يك خروش

و بر بند رخت 1به رفتن بياراي

و اقناع كردن مياما اسكندر سرنوشت خويش را در اشباع (ع) روان آزمند خود داند. وي در پاسخ به اسرافيل

و مرا براي اين كار آفريده مي :ندا گويد كه تقدير من چنين است

چنين پاسخ داد پاسخ بدو شهريار

و گردش اندر جهان كه جز جنبش

كــه بهــر مــن ايــن آمــد از روزگــار

ــي ــنم همـ ــا نبيـ و نهـ ــكار 2»نآشـ

و جهانگردي اسكندر نيز اشاره شده، همچنين در شاهنامه به شاه كشي : است غارت

ــن« ــين اســت رســم ســراي كه چن

و شش پادشا را بكشـت چو او سي

ــتان ــه ده شارســ ــرآورد پرمايــ بــ

ست كـس آنچ هرگز نجست بجست

ــخن ــدر س ــد اي و مان ــد ــكندر ش س

ز گيتـي بـه مشـت نگر تـا چـه دارد

هـا كنـون خارسـتانناشد آن شارست

و و بـس اندر سخن ماند از .3»آفـاق

مي چشمهو ظاهراً و تن را در آن قص اي كه اسكندر سر و ميدشويد از رسيدن به سرچشمة آن را كند برگرفته

مي همان آب حيوان شاهنامه است كه در شاهنامه تنها خضر بدان مي و تن را در آن و سر اسكندر. شويد رسد

و اجازة آگاهي از آن به او داده نمي در ميانه راه را گم مي و فرا كند شود كه اين نشانگر وجود يك امر غيبي

: است داستانواقعيتي در 

ص2 83همان،
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چو لشكر سوي آب حيوان گذشت«

چو از منزلي خضر برداشتي

و دو شب همي رفت ازين سان دو روز

سه ديگر به تاريكي اندر دو راه

ي آب حيوان كشيدپيمبر سو

و تن بشست بر آن آب روشن سر

و برگشت زود و برآسود .بخورد

ز دشت»االله اكبر«خروش آمد

ز هر گونه بگذاشتيها خورش

كسي را به خوردن نجنبيد لب

و گم شد از خضر شاه، پديد آمد

سر زندگاني به كيوان كشيد

ز پاك يزدان نجستجنگهدار

1»...فزودستايش همي بĤفرين بر

چون ارسطاطاليس شاهنامه است هر چند كه خود شاهنامه نيز از منابعي چون داستانارسطو در اين

 ها بهره گرفته است. اسكندرنامه

مي» آباي«اسكندر داستانچنان كه از و بر و دستمال و ارسطو را خود به اصل ...آيد وي ماجراي دروازة طلايي

در؛ افزوده است داستان اسكندر فردوسي چنين ماجرايي وجود ندارد. شايد به جرأت داستاندر صورتي كه

و رفتاري اسكندر از جمله داستانبتوان گفت كه آباي در اين  و: كوشيده است خصوصيات اخلاقي خودخواه

و جالب است.  و طمعكار بودن وي را بازگو نمايد كه در عين حال مختصر و حسود  حريص

و در شهر بغداد رخ داده»يدهارون الرش«در زمان داستاننام دارد. ماجراي اين» مسعود«گر آبايدي داستان

: است

Я,Алла,құрметіне достың Махмұт,
Тілге яр бер,білінсін тұғры мақсұт.
Һаруан-Рашид халифа заманында 

Бағдатта бар бір жігіт бар аты Масғұт. 2

الرشيد يا االله به حرمت دوستت محمود زبان مرا در بيان هدفم ياري كن. در زمان هارون: ترجمه

 كرد. در بغداد جواني به اسم مسعود زندگي مي

و در آن زندگي عرب قصه براساسرا داستانآباي اين ها را به نحو احسن به تصوير كشيده هاي عربي سروده

كه هاياست. هدف اصلي وي بيان بي عدالتي موجود در جامعه است. وي معتقد است كه تنها خود انسان است

تواند به كمك ايمان قلبي به خدا با مشكلاتي كه با آن رو در روست مبارزه كند. بنابراين انسان بايد ايماني مي
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و راسخ داشته باشد تا در مقابل بي و دچار وسوسة ديو نفس نگردد. عدالتي قوي اين هاي موجود قد علم كند

و شيوة زندگي آنها داستان و اندرز است. وي توانسته است با زباني شيوا مردم قزاّق را با مردم عرب پر از پند

و پيام خود را كه عبارت از معرفت انسان مي، آشنا كند و ايمان و دوستي و محبت باشد به ملت قزاق عشق

: داستانبرساند. اينك خلاصة اين 

ميدر زمان خليفه هارون« يك الرّشيد جواني به نام مسعود در بغداد زيست. روزي از شهر خارج شد در راه با

و آن اين كه مي دزدي ظالمانه اموال پيرمرد بيچاره: واقعة دردناك مواجه شد و اي را (خضر) داد دزديد. پيرمرد

مي فرياد مي و از مردم كمك با خود گفت كه اين مرد شتافت. مسعود طلبيد. كسي هم براي نجات او نمي كشيد

و به ياري هر كسي كه باشد به او كمك مي مي كنم شد شتابم. در اين حال مسعود به دزد حمله اش : ور

Масғұтты ұры шапты қылышпенен,
Тəуір-ақ жан сақтапты жұмыспенен . 
Есен-аман шал дағы құтылыпты,

Масғұттан жау қашқан соң ұрыспенен1 .

زد: ترجمه و پير مرد هم امان، دزد مسعود را با شمشير و با اين كار مسعود جان سالم به در برد.

 وقتي كه دشمن با نبرد از دست مسعود گريخت.، يافت

و گفت (خضر) به مسعود رو كرد از«: پيرمرد و شجاع هستي. خدا تو را اي جوان برومند حقّا كه فردي دلاور

كن ات بهره خير جوانمردي : . تو مرا از مرگ نجات دادي. خدا جزاي خيرت دهد. پيرمرد در ادامه افزوددمند

Бай емен,батыр емен,хан емеспін,
Атақты артық туған жан емеспін . 
Себеп болып айырдың мені ажалдан,
Жақсылықты білмейтін шал емеспін . 
Мен-бір шал дүниеде жиһан кезген,
Ертең түсте кетемін шаһаріңізден . 
Ертерек пəлен жерден тосып тұрып,
Алып қал бір базарлық,жаным бізден2 .

ص3  268همان،
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من، پهلوان وخان نيستم، پولدار: ترجمه و نه فردي غير عادي. تو باعث نجات ونه فردي معروف

و من پير مرد قدر نشناسي نيستم از شهرتان بلكه پيري دنيا ديده ام كه فردا ظهر، از مرگ شدي

 تا از من تحفه اي بگيري.، روم. جانا در فلان جا پيش از ظهر منتظرم باش مي

و به و ديد كه پير منتظر اوست. پيرمرد دست مسعود را گرفت و به آن مكان رفت جوان سحرگاه برخاست

زش سه ميوة رسيده اي در آن حوالي برد. وي وقتي وارد آن خرابه شد درختي خميده ديد كه بر فرا مخروبه خانه

و سومي هم زرد، يكي از آنها سفيد،شتوجود دا ميبود. ديگري سرخ را پيرمرد به او گويد كه تو يكي از آنها

مي؛ انتخاب كن تا من برايت بچينم : گويد پيرمرد به وي

Ағын жесең,ақылың жаннан асар,
Сарыны алсаң,дəулетің судай тасар,
Егерде қызыл жеміс алып жесең,

Ұрғашыда жан болмас сенен қашар1 .

و اگر زردش را بگيري چشمه دولتت، اگر ميوه سفيد بخوري عقلت از ديگران فزوني يابد: ترجمه

و وقتي كه ميوه سرخ خوري اندر ميان زنان بسيار محبوب خواهي شد.، بجوشد

عل مسعود جوان ميوة سرخ را بر مي و ميتگزيند : كند انتخاب خود را اين طور بيان

Мен болсам егер ағын жемек дедім,
Ақылды болдым елден бөлек дедім . 
Мен ақылды билемен не қылсам да,
Ақыл мені билесе керек дедім . 

Сарыны жеп,мен болсам байдың өзі,
Аузына тамам жанның болдым сөзі . 
Пəленшеден бір нəрсе алсақ-ау деп,
Тігілер жан біткеннің маған көз . 
Қызылды жесем,мені əйел сүйер,
Арамдыққа жүрмесем,не жан күйер?
Ұрғашы да көп жан ғой,досым болса,
Деп едім бір пайдасы маған тиер2 .

ص2  269همان،
ص3  270همان،



��� 

و هوش از همه برتر شوم: ترجمه و در عقل بر، گفتم اگر از سفيدش بخورم در اين صورت عقل

و بر دهان تمام مردم خواهم افتاد  و اگر از زردش بخورم ثروتمند شده وجودم حاكم خواهد شد.

و چنانچه از قرمزش ميل كنم زن مرا دوست  و همه در طلب كرفتن چيزي از من خواهند بود.

خو،و اگر از كارهاي بد پرهيز كنم دارد مي  اهد رسيد. بالاخره از خوبي آنها سودي به من

را مسعود در ادامه مي و هوشياري اين كار و هوس نكردم بلكه با تأمل گويد كه من اين انتخاب را از روي هوي

(خضر) به خاطر آن حسن انتخاب رانكمي وي را تحسين، انجام دادم. پيرمرد و خوشبختي وي و سعادت د

م نكند. كه او را از دعاي خيرش محرو دهدميو قول شودميخواستار

مي، از دعاي خضر مي مسعود وزير خليفه (خضر) را و شبي در خواب همان پيرمرد از شود ارانيببيند. پير خبر

مي مي ، گويد كه آبي در آن هنگام براي خود مهيا كند. مسعود دهد كه عقلها را زايل خواهد كرد. به مسعود

بيه گذارد پس از بارش باران نشانه خليفه را در جريان مي مي اي گردد ولي آنان خردورزي خردي در مردم ظاهر

و وزير را نامعقول مي مي شاه و مصمم به كشتن آن دو شوند. سرانجام آن دو براي رهانيدن جان خودشان يابند

و ديوانه شوند. ناچار مي  شوند كه از همان آب ديوانه كننده بخورند

و وزير از ديوانگان را ميآباي اين پيروي شاه و راهنمايي عوام معرفي : كند نمادي براي پيروي از حرف

Көптің бəрі осындай,мисал етсең,
Көп айтты деп алданып,уағда күтсең . 
Ғапіл боп көп нəрседен бос қаласың . 
Аңдамай көп сөзімен жүріп кетсең1 .

و هرگاه حرف، در مثل: ترجمه و تو هرگز از سخنان مردم مغرور مشو بيشتر مردم چنين هستند

 مردم را دنبال كني از خيلي چيزها غافل خواهي ماند. 

و محتواي مي داستانبا توجه به موضوع بر چهار محور اصلي دور داستانرسيم كه اين مسعود به اين نتيجه

: زند مي

دهـ ياري رساندن به مظلومان ستمدي1

در2  داستانـ ارتباط با عالم بالا به واسطة حضور حضرت خضر

و تأثير آنان در كارهاي مردان3 ـ توجه به كثرت زنان

و حقايق4 و ارتباط آن با عالم بالا ـ خواب

ص1  273ديوان آباي،
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ميحهمچنين رو مي شرقي حاكم بر اين منظومه را آشكارا از، رسد در بخش پيشنهاد خضر بينيم. به نظر يكي

و اما سرخ نفرت زنان را زايل، سفيد هاي ميوه و زرد مال افزاست ـ كه سفيد عقل افزا و سرخ را به مسعود زرد

ـ نگرشي به عوالم فرا واقعي قابل مشاهده است. مي  كند

مي داستانالبتهّ مضامين و نتايجي كه از آن براي ما متصور است در تواند انديشه مسعود آباي هاي فردوسي

ب ـ تناسبي بين آن دو برقرار كندشاهنامه را ـ خواننده و همو ما در اين جا به يكايك. راي خواننده متجلي سازد

مي تناسبهاناي : كنيم اشاره

در1 و ياور مظلومان ستمديده است، آباي داستانـ اگر هم، مسعود يار » كيخسرو«و» بهرام گور«در شاهنامه

: خوانيمميوپادشاهي كيخسر داستان. چنانچه در دارندهمين خصلت پسنديده را

چو تاج بزرگي به سر بر نهاد

.به هر جاي ويراني آباد كرد

و او نيز شـاد از وشاد شد تاج

…1دل غمگنان از غم آزاد كرد

:ر پادشاهي بهرام گوردو يا

چو بر تخت بنشست بهرام گور

ــده را ــد آفرينن ــتش گرفتن پرس

و برتـــريخداونـــد پيـــروزي

ــد ــد راي خداونـ و خداونـ داد

چنين گفت بهرام كاي سركشان

ــي ــد روز ب ــانز ب ــيم داريمت .ب

و هـوربهـرامبرو آفـرين كـرد

ــده را و بينن ــدار و بي ــدار جهان

و كمتـــري خداونـــد افزونـــي

...كزويست گيتي سراسر به پاي

و بـد روز ديـده شـاننز نيك

.2به بدخواه حاجـت نياريمتـان

مي ارتباط با عالم بالا به واسطةـ دربارة2 زال از سيمرغ براينتوان به ياري خواست حضور حضرت خضر

و زخمهاي  و رخش اشاره كرد. توضيح اين كه وقتي رستم درگير پيكار با اسفنديار گرديد درمان زخمهاي رستم

و از وي ياري  و زال نيز سيمرغ را فراخواند و از او چاره جست فراواني بر داشت نوميد به نزد زال آمد

و رستم  رو خواست. سيمرغ به نزد آنان شتافت و تيرها را از رخش و رازبدا درمان كرد ن آن دو بيرون كشيد

(خوان پنجم اسفنديار) به رستم آموخت كه چگونه چوبي كشتن اسفنديار را كه جفت خود وي را نيز كشته بود

و چشم اسفنديار را نشانه گيرد.   را برگزيند

ج1 ص4شاهنامه، ،9
ج2 ص7شاهنامه، ،304 
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ــدنگ ــر خـ و تيـ ــد ــان برگرفتنـ كمـ

ــد ــي آتـــش افروختنـ ــان همـ ز پيكـ

ان تنـــگ شـــددل شـــاه ايـــران بـــد

ــود ــه تيــري كــه پيكــانش المــاس ب ب

ــر بگشــاد شســت چــو او از كمــان تي

بگوي گفت رو پيش دستان(زواره) بدو

نگه كـن كـه تـا چـارة كـار چيسـت؟

ــوش دار ــر گ ــت زال اي پس ــدو گف ب

يكــي چــاره دانــم مــن ايــن را گــزين

گــر او باشــدم زيــن ســخن رهنمــاي

ــگ ــيد رنــ ــد از روي خورشــ ببردنــ

را همـــي دوختنــــد بـــه بربـــر زره

ــد و چهـــرش پرآژنـــگ شـ ــا ...بروهـ

زره پــيش او همچــو قرطــاس بــود

ــت ــگ نجس و رخــش جن ــتم ــن رس ت

ــوي و ب ــگ ــد رن ــام ش ــزين دورة س ك

ــرآزار كيســـت ــتگيها بـ ...بـــرين خسـ

دار ســخن چــون بــه يــادآوري هــوش

كـــه ســـيمرغ را يـــار خـــوانم بـــرين

و جـاي و بـوم 1...بماند بـه مـا كشـور

يادآور ازدواجهايي است كه در شاهنامه صورت گرفته،و تأثير آن در كارهاي مردانـ توجه به كثرت زنان3

 است. 

: كند بهرام گور شبانه با هر چهار دختر آسيابان زناشويي آغاز مي

ــران... ــي دخت ــه نزديك ــد ب ــو آم چ

بـــد نامـــدارهاز آن دختـــران آنكـــ

و دگــر سيســنك ــام يكــي مشــك ن

بــر شــاه رفتنــد بــا دســت بنــد

ــه ــي چامـ را يكـ ــرام ــد بهـ گفتنـ

گفت بهرام كاين هر چهار(آسيابان) بدو

بدو گفـت هـر چهـار جفـت توانـد

نگه كـرد جـاي از كـران تـا كـران

ــار ــه چهـ ــد از ميانـ ــرون آمدنـ بـ

ــي ــنك يك ــر سوس و دگ ــار ــام ن ن

و بـه بـالا بلنـد به رخ چـون بهـار

و نـــام را ...شهنشـــاه بـــا دانـــش

و زين بيش دختر مكـار به من ده

ــتارگ ــپرســ 2د...ان نهفــــت تونــ

: آورد همچنين بهرام گور سه دختر برزين دهقان را در يك شب توأمان به عقد ازدواج خويش در مي

ص فرهنگ1 صص6ج،؛ شاهنامه589نامهاي شاهنامه، رستگار ،286-294 
ج2  332-333صص،7شاهنامه،
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چو ماهسه دخترپير گفت اين(بهرام)بدو...

ــد ــو انـ ــاي تـ ــاك پـ و خـ ــو را دادم تـ

ــا ــاه آفريــــدممهــــين دختــــرم نــ مــ

پسنديدشــــان شــــاه چــــون ديدشــــان

و هوشــنگ شــاه بــه راه كيــومرث

همــه هــر ســه زنــده بــراي توانــد

ــنبليد ــيوم شـ و سـ ــك دوم فرانـ

1ز بـــانو زنـــان نيـــز بگزيدشـــان

به اما در مورد تأثير زنان در كار مردان مي » هجير«گردآفريد اشاره كرد كه پس از گرفتار شدن همسرش«توان

مي در دست سهراب سخت خشمگين مي و براي رزم با سهراب پيش او مي شود و مردانه نگد. ولي چونج رود

 دارد تا سهراب بداند كه هم رزم او يك زن است... توان برابري با او را ندارد كلاهخود خود را بر مي

چــو آگــاه شــد دختــر گــژدهم

ز كـار هجيـر چنان ننگش آمد

ــگ ــواران جن ــيد درع س بپوش

نهان كـرد گيسـو بـه زيـر زره

فرود آمد از دژ به كـردار شـير

...گرفتبه سهراب بر تير باران

كــه ســالار آن انجمــن گشــت كــم

كه شد لاله رنگـش بـه كـردار قيـر

ــگ ــاي درن ــار ج ــدر آن ك ــود ان نب

بــزد بـــر ســـر تـــرگ روي گـــره

ــر ــه زي ــايي ب ــر ميــان بادپ ...كمــر ب

2راست جنگ سواران گرفتو چپ

و حقايق4 و ارتباط آن با عالم بالا در:ـ خواب و خوابگزاري يكي از عناصري است كه شاهنامه مورد خواب

 خواب گزاري بوذرجمهر. مخصوصاً، توجه قرار گرفته

مي داستانما اين عنصر را بيشتر در ، كنيم. وقتي سام از زال سيمرغ پروردة جوان دل نگران است زال مشاهده

و پرآوازه شده شبي در خواب مي وي بيند كه مردي سوار بر اسب به وي مژده داد كه زال پسري برومند از است.

مي خواب بيدار مي و از موبدان و ايشان وي را به جهت رها شود خواهد كه خوابش را براي وي گزارش كنند

مي كردن فرزند سرزنش مي و او را به پيمان شكني با يزدان متهم : سازند كنند

ج1 ص7شاهنامه، ،345 
 184و 185ص،2شاهنامه، ج،2
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ــود شــبي از شــبان داغ دل خفتــه ب

چنان ديد در خـواب كـز هنـدوان

ورا مـــژده دادي بـــه فرزنـــد او

دار شـد موبـدان را بخوانـد چو بيـ

 داسـتان چه گوييـد گفـت انـدرين

و جـوان هر آن كس كه بودند پيـر

و پلنگ و بر خاك شير كه بر سنگ

ــده ــه را پروراننـ ــه بچـ ــد همـ انـ

تــو پيمــان نيكــي دهــش بشــكني؟

به يزدان كنون سوي پوزش گـراي

ز كـــار زمانـــه بـــر آشـــفته بـــود

ــازي اســب دوان ــر ت ــرد ب يكــي م

ــاخ ــرز شـ ــران بـ اوبـ ــد برومنـ

ــد ــه بران ــن در ســخن چندگون ازي

 داســتانخردتــان بــرين هســت هم

ــوان ــر پهلـ ــادند بـ ــان برگشـ زبـ

چه ماهي به دريـا درون بـا نهنـگ

ــاننده ــزدان رس ــه ي ــتايش ب ــد س ان

ــي ــان ب ــه چن ــه بچ ــي؟رگن ا بفگن

.1كه اويست بـر نيكـويي رهنمـاي

به سام بار ديگر خوابي مي و او را مي بيند كه موبدي نزد وي آمده : كند خاطر رها كردن فرزند ملامت

بـــاك ناپـــاك رايكـــه اي مـــرد بـــي

ــپيد ــوي س ــرد م ــر م ــت ب ــر آهوس گ

ــو ــزار شــ ــده بيــ ــس از آفريننــ پــ

به خـواب انـدرون بـر خروشـيد سـام

ــد ــردان را بخوان ــد بخ ــدار ش ــو بي چ

ــار ــوي آن كوهسـ ــان سـ ــد دمـ بيامـ

و ز شـــرم خـــدايدل ديــده شســـته

ب و سر گشت چون خنگ يدتو را ريش

...كه در تنت هر روز رنگـي سـت نـو

ــه دام ــد ب ــدر آي ــان كان ــير ژي ــو ش چ

ــاند ــر نشـ ــه بـ ــپه را همـ ــران سـ سـ

ــتار ــد خواسـ ــدگان را كنـ ــه افكنـ 2كـ

باياستانهادمسعود آباي شبيه داستان و از نظر محتوايي و يك شب بوده و حكيم» داستانهزار » اسكندر

هم الهي .3خواني دارد نامة عطار

از داستاننام دارد. اين» عظيم«آباي داستانسومين يك«ياستانهادبه يكي و شبيه است. متأسفانه»شب هزار

و يا حفظ نگرديده است. ظاهراً آباي اين داستاناين  ـ چنانچه از محتواي داستانناتمام مانده بر داستانرا

از مي و تصرف ـ با دخل و نور السن« داستانآيد شب«ي»احسن بصري و يك .4ترجمه كرده است» هزار

ص1ج شاهنامه،1  141و 142،
ص همان2 ،143-142 
و تمثيلات مثنوي3 صص، صنعتي هاي عطار نيشابوري قصص 64-66نيا،
ج4 و يك شب، ترجمة عبداللطيف طسوجي تبريزي،  254تا 180،صص1هزار
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شب«نام عظيم در و يك «هزار حسن شغل زرگري داستاناست. در اين» بهرام مجوسي«و نام پيرمرد» حسن»

 دارد. 

و قزاقستان و ضرب( نگاهي به مشتركات فرهنگي ايران  ها) المثل واژگان

1نييغ- جوما ديلوا

و و فرهنگي بودهايران ي ابريشم از هزاران سال اند. جاده قزاقستان از ديرباز داراي روابط گسترده سياسي

دو،و از سوي ديگر در روزگار كنوني، پيش اين دو منطقه را به يكديگر پيوند زده درياي خزر مرز مشترك

 
و ادبيات فارسي1 (فارابي)، استاد زبان  دانشگاه ملي قزاقستان
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ي رايج در كشورها زبانكشور است كه اين دو سرزمين را هر چه بيشتر به هم نزديك كرده است. در

و شاعران بزرگي چون آباي و نويسندگان قزاقستان صدها واژه مشترك با زبان فارسي كاربرد دارد

و ادبيات فارسي اشاره وها زباناند. مقايسه بين هاي زيادي كرده قوننبايف در آثار خود به شاعران زبان

و ظاهراً براي اول بار شناسي زباناصولاً علم اعراب به اين مهم، در تمدن گذشته زياد مورد توجه نبود

به پرداخته و منع ترجمه قرآن اند. ظاهراً دليل اين كار لزوم آموزش زبان عربي به غير عربهاي تازه مسلمان

و سخن سنجان اسلامي كتابي نوشتي آنها بودهها زبان به نام محاكمه است. اميرعلي شير نوايي از وزرا

و تركي و بررسي درباره زبان فارسي و در آن پس از بحث با، اللغتين زبان تركي را بر فارسي ترجيح داد.

و شناخت هيچ قومي بدون،ها نمايشگر سنت، اين وجود زندگي هر قوم و رسوم هر قوم است آداب

و ام با بررسي شناخت فرهنگ آن قوم ميسر نيست. در اين مقاله كوشيده و واژگان اصطلاحات

و فارسي هاي المثل ضرب و فرهنگ اين دو قوم، مشترك قزاقي و رسوم گامي در جهت شناخت آداب

و نزديكي اين دو قوم كمك نمايد.   بردارم. اميدوارم نتيجه اين مقاله به پيوند

 واژگان مشترك

ميي دو كشور واژهها زباندر از هاي مشترك بسياري ها را به سه هزار محققان تعداد اين واژه توان يافت. برخي

مي مي از،ها تواند به روشني از مشتركات فرهنگي دو ملت حكايت نمايد. در بين اين واژه رسانند كه بسياري

و ديني مرتبط است كه تعدادي از آنها عبارتند از : آنها به مسايل اسلامي

دوزخ، [perishte]فرشته، [ait]عيد، [seket]زكات، [musulman]مسلمان،  [din]دين،]iman[ ايمان

[tosagh] ،خدا[ghuday] ،ملا[mplla] ،مسجد[meshit] ،قربان[ghurban] ،مرده[murde] ،گناه[kuna] ،قبر

[ghabir] ،ديندار[dindar] ،اذان[asan] ،تابوت[tabit] ،بركت[bereket] ،نماز[namas] ،حق[xagh] .و غيره

 است. ها در زبان قزاقي آمده در داخل پرانتز تلفظ اين واژه

و فارسي يكيها زباندر، بعضي از اصطلاحات مربوط به دين اسلام  ست.ي قزاقي

 [namas uaghiti]در قزاقستان دقيقاً با همين تلفظ رايج است» وقت نماز« مثلاً

» ارازا«گويند. در زبان قزاقي به اين واژهمي» روزه«و در فارسي» صوم«روزه ماه مبارك رمضان را در عربي

[orasa] مي : شود كه ظاهراً صورتي ديگر از همان روزه است گفته

[otis kun orasanin bir aiti bar] ،يعني آخر روزه عيد است.، سي روز روزه يك عيد دارد 

 است. [ghurban ait]» قوربان عيد«در زبان قزاقي» عيد قربان«تلفظ اصطلاح

 است. هاي مربوط به دين اسلام به زبان قزاقي بيشتر از عربي وارد شده گفتني است كه واژه

ها المثل ضرب
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و مثلهاست. بيشتر المثل ضربيكي از علايق من در امر پژوهش پرداختن به مشترك بين هاي المثل ضربها

و ايران  و كار دارند. هاي المثل ضربجامعه قزاقستان ي است كه به نحوي با مسائل ديني سر

: به عنوان نمونه تعدادي از مثلهاي قزاقي كه واژه خدا در آنها بكار رفته است عبارتند از

 [ghuday]خدا

[basti Bergen ghuday, asti da beredi] مي، خدا كه سر داد  دهد. غذا هم

[uade- ghuday sosi] حرف خداست.، وعده 

[sprlik korgendi ghuday koredi] .خدا زور ديده را مي بيند 

[ghudayda korikkannan korikpa, korikpagannan korik] مي آن، ترسد نترس از كسي كه از خدا بترس از

 ترسد. كه از خدا نمي

ز» قرآن«واژه تشبيهي مثل» اصطلاحات زبان قزاقي«ياد بكار نرفته. دكتر كنسبياف در فرهنگ در مثلهاي قزاقي

در [ghuran sosindey]: نمايد گونه را كه در زبان مردم قزاقستان رايج است ياد مي (سخن) قرآن. مثل/ حرف

(سخن) پيامبر [paigambar sosindey]بعضي از كتابهاي ادبي از عبارت  مي، مثل/حرف  شود. هم استفاده

را به منظور المثل ضربهفت قرآن در ميان. معمولاً اين: است در تعبيري مثلي آمده» قرآن«در زبان فارسي واژه

و چشم زخم به كار مي  برند. احتراز از مصيبت

 است. در مثلهاي هر دو زبان بسيار آمده، كه مرتبط با قرآن است [shaitan]» شيطان«واژه

 نمونه هايي از مثلهايي است كه عقايد مذهبي در آنها بصورتي منعكس است.، اين موارد

مي قزاق : گويند ها درباره رفتار آدم بد اخلاق

[kyimsis shaitannan kyimdi shaitan zhaman] .آدم شيطان بدتر است از خود شيطان 

و را شيطان ببرد.ت [shaitan algir]: است آمده» شيطان«هاي زبان هم واژه در ميان نفرين

و چشم شيطان كور: هايي چون در زبان فارسي هم مثل شيطان گولش، شيطان را درس دادن، گوش شيطان كر

 است. فراوان آمده، زده است

است اما در فرهنگ قزاقي نمودي ندارد. فارسي آمده هاي المثل ضرباسامي امامان شيعه فقط در

 آيد.مي [paigambar]پيغمبر، [perishte]هاي فرشته هاي قزاقي بيشتر با واژه المثل ضرب

 اجتماعي هاي المثل ضرب�

و فارسي را مي توان در گروه هاي المثل ضربتعدادي ديگر از هايي با ويژگيهاي المثل ضربمشترك قزاقي

و فرهنگي جاي داد. اين  در المثل ضربملي و اجتماعي مشتركي هستند كه هر دو ها حاوي نكات فرهنگي
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و گاه تنها يك واژه مشترك دارند. تعدادي تمدن رواج دارند. گاه تركيبات در اين ضرب المثلها مشترك هستند

از از اين ضرب : المثلها عبارتند

قزاقيفارسي

(آخوند  مقام ديني در ايران است يعني ملا): پيش از آخوند منبر مرو
(قابوزمن چه گويم قابوزم چه مي بازي ملي قزاقياسباب:گويد

است)

(قلمكار يك نوع پارچه:صد دينار جگرك سفره قلمكار نمي خواهد

دست بافته است. در ايران قلمكار اصفهاني به بهاي گران ارزيابي

شود)مي

(باريمتا يعني بدون، دزديده شده گله نيست دنبال گشته سزا نيست

 اجازه گله ديگر را تصاحب كردن)

(چادر مستوري بي بي مريم  لباس زنان ايران است): از بي چادري است
(دوك) قطع مي گرددشود دختر شوهر كرده بر مياگر نخ ارشيق

دستگاه نخ پيچان قديمي قزاق است.):(ارشيق

(سر بلا  آدم متكبر است.): تف بالاسر به ريش بر مي گردد
(تازيانه)،زن درگذشت (قمچي را شكستندست قمچي شكست

اعتقاد بد است.)براي قزاق

(آفتابه و ناهار هيچ چيز و سبوي: آفتابه لگن هفت دست شام لگن

 شد.)(كوزه) كه در قديم براي دست شستن قبل از غذا استفاده مي

(رنگارنگ) كسي را ندزديديم دعوا با من چه كار دارد اگر نخ الوان

(رنگارنگ) كه:(نخ الوان در سنت قزاق جاي خاصي دارد. وقتي

كردند.)براي راه رفتن بچه به وسيله نخ الوان بنخو قيچي مي

(جاجيم مي: مثل جاجيم  گذارند.) نمد سفت است كه زير پا
(تير چشمهآدم تير چشمه ديوار را شاخ مي آدم نااميد:زند

است.)شده

(اين درباره امامالمثلضرباگر صدتا پسر بزايي يكيش آقا رضا نميشه

به امام هشتم، رضا شيعيان است. آرامگاه او در شهر مشهد است كه

)منزله حج كوچك ايراني هاست.

(قزاق ها در قديم براي پسر سيزده سيزده ساله صاحب خانه است

 گرفتند.) ساله زن مي

(لرها يكي از اقوام كوچ نشين ايراناگر لر به بازار نرود بازار مي گندد

بالمثلضربهستند. و ريايي اين قوم است.)يدرباره سادگي

(اين يادگار سالهايالمثلضرباينجا كاشان نيست كه كپ با فعله باشد

ايران است كه زمينداران بزرگ بر مردم حاكم بودند.)1905-1911

زن المثل ضرب� و با موضوع خانواده  هايي

و ويژگي مي خصوصيات از هايي را و بررسي است. در بسياري قزاقي هاي المثل ضرببينيم كه قابل توجه

و زن وجود دارند.   مقايسه بين مرد

 زن نظم خانه.، مرد امان خانه

 قدر زن در كار.، قدر مرددر قوت

و زن در زبان فارسي به چشم نمي در سرزمين ايران هم به پيروي از خورد. ظاهراً ولي اينگونه برابر نهادي مرد

و اين نقش زن در جامعه ضعيف، فرهنگ عربي و كمتر از سهم مرد است به هاي المثل ضربدر مسألهتر فارسي

: خورد چشم مي
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نر زنان را همين بس بود يك هنر و زايند شيران  نشينند

 يا زن بلاست هيچ خانه بي بلا نباشد.

و رفتار ناپسند زنان نمايان است. فارسي بيش هاي المثل ضربدر  تر اخلاق

 قلاده است. زن سليطه سگ بي

 زن نداري غم نداري.

 كند. اگر زن بد را در شيشه هم كنند كار خود را مي

مي هاي المثل ضرباينگونه نقش نفي زنان در موي زن طولاني، المثل ضربشود. مواردي چون قزاقي كمتر ديده

ا  به ندرت در زبان قزاقي كاربرد دارد.،ستاست اما عقلش كم

و انجام دهنده گوش دهنده به حرف، فارسي زن را به عنوان پرورش دهنده بچه هاي المثل ضرب هاي مرد

در كارهاي خود مي و حال آنكه و انجام كارهاي بزرگ، قزاقي هاي المثل ضربداند و فراست زن باهوش

در توصيف مي در: فارسي پدر صاحب خانه است همانند هاي المثل ضربشود. پدر خداي كوچك است. اما

و اندوه ساير اعضاي خانواده مي بي: شود زبان قزاقي نبود مادر بيشتر موجب غم يتيم با شرف است، پدر يتيم

 يتيم بي مادر هميشه غصه دار است. يا خدايا اگر پدرم خواهي بگير اما مادرم را زنده بگذار. يا مرگ پدر

و مرگ مادر خشكيدن چشمه در كوه است.  ويرانگي كوه بلند است

دو المثل ضرببا بررسي كه انجام دادم مشخصات و حرمت او در هر و احترام و اصطلاحات مربوط به مادر ها

: زبان فراوان است

(فارسي) و مواظبت مادر از بچه مادر را دل بسوزد دايه را دامن  مهرباني

 دل بچه در بيرون-شا دل مادر با بچه

بي هاي المثل ضربدر و و مادر را اغلب ضعيف مي فارسي زن و پناه وصف كنند حال آنكه در زبان قزاقي پشت

مي اينطور نيست. به نظر مي و باشند ولي داراي ويژگي رسد با وجود آنكه هر دو كشور داراي دين مشترك ها

و همسر مي  باشند. خصوصيات متفاوت فرهنگي در نوع نگاه زن به مادر

و جشن  مذهبي هاي ديني

و مذهبي ديد. در قزاقستان اعياد و مراسم ديني و اعياد يكي ديگر از اشتراكات دو فرهنگ را بايد در جشنها

و عيد قربان نيز از امسال به تعطيلي و ديني چندان فراوان نيست است. هاي رسمي كشور افزوده شده مذهبي

ب و عيد فطر در و مردم با احترام به آنها البته روزهايي چون روز تولد پيامبر اسلام ين مردم جايگاه خوبي داشته
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و عظمت مي و اعياد اسلامي در ايران با شكوه و جشنهاي مذهبي نگرند. البته در اين وضعيت متفاوت است

 شود. گرامي داشته مي

 گيري نتيجه

و واژگان مشترك المثل ضرب و اصطلاحات و اشتراكات آينه، ها و تمدني تبادل فرهنگي اجتماعي دو قوم

و دامنه، است و فرهنگي طولاني و قزاقستان از ديرباز داراي اشتراكات سرزمين مي ايران از داري باشند. بخشي

در اين اشتراكات را مي و هاي المثل ضربتوان فراواني در دو زبان وجود هاي المثل ضرباين دو زبان جست

و واژگان مي دارند كه داراي مفاهيم مشترك در،ها المثل ضربباشند. با بررسي اين همسان اشتراكات فراواني را

و مي  هاي المثل ضربهاي متعددي در باب توان مقاله ميان اين دو فرهنگ يافتيم. البته اين پايان راه نيست

و از زواياي گوناگون آن  ها را بررسي كرد. مشترك اين دو زبان نگاشت
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 قزاقستانوضعيت زباني

2و رضا اميدي منفرد1ابوالقاسم گلرو مفرد

هاي گوناگون با جمهوري قزاقستان يكي از كشورهاي وسيع منطقه آسياي مركزي است كه داراي قوميت

ميزبان و فرهنگ اين كشور نيز بازتاب يافته هاي متفاوت باشد. ويژگي چند قوميتي قزاقستان در هنر

مياست. در اين جمهوري حدود يك و بخش قابل صد گويش رايج توسط اقوام مختلف به كار برده شود

پذيرد. اين زبان ابزار اصلي روابط ملي در اين جمهوري توجهي از ارتباطات به وسيله زبان روسي انجام مي

و عملاً در تمام حوزه ميبوده - در بين مردم قزاقستان داراي پيشينهنيز زبان فارسي رود.هاي كشور به كار

هاست كه به آموزش زبان فارسي در سيستم آموزش عالي . جمهوري قزاقستان سالباشداي درخشان مي

اي در تبادلات نقش ويژه، خود پرداخته است. بر كسي پوشيده نيست كه زبان به عنوان عنصر مهم ارتباطي

هاي فارسي گيري زبانباشد. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان به كارفرهنگي ميان ملل مختلف را دارا مي

 باشد.و روسي در جمهوري قزاقستان مي

 زبان فارسي، تبادلات فرهنگي، زبان روسي، قزاقستان:ها كليد واژه

 مقدمه

و فلاسفه هر عصر قرارداشته استزبان مقوله يا، اگر زبان نباشد.اي است كه از ديرباز مورد توجه زبان شناسان

مي، انديشه انسان وجود نداشته باشدبه عبارت بهتر كلماتي براي ماند احساس است. تنها چيزي كه باقي

مي، الكساندر تالستوي ميايده، خمير مايه افكار، زبان«: گويدنويسنده برجسته روس و احساساتي باشد كه ها

و ملت شكل گرفته استطي نسل شزبان روسي يكي از زبان». هاي مختلف در ميان يك قوم رقي هاي اسلاوي

ميترين زبانو يكي از قديمي هاي باشد كه براي اقوام روس حكم زبان ملي را دارد. از ميان زبانهاي دنيا

ميزبان روسي رايج، اسلاي شرقي و هم از نظر تعداد، رودترين زبان به شمار چرا كه هم از نظر جغرافيايي

جايگاه اول را به خود اختصاص داده است. زبان،افرادي كه قادر به تكلم اين زبان همچون زبان مادري هستند

هاي شوروي حكم زبان مادري را براي جمعيت بيشماري از جمهوري، ميليون گويشور 250روسي با بيش از 

گيرد. مردم غير روس دارد. زبان روسي همواره به عنوان زبان واسط ميان اقوام مختلف مورد استفاده قرار مي

هاي بزرگ غالباً تسلط بيشتري بر نوشتار زبان روسي دارند تا زبان خصوص جمهوريبه، اتحاد جماهير شوروي

 
 Abolghasemgolrou@mail.com ارشد مطالعات روسيه، دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي1
 كارشناس مترجمي زبان روسي، دانشگاه آزاد اسلامي2
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و وجود 140با دارا بودن قزاقستانجمهوري مادري خود. يكي از بزرگترين، مذهب متفاوت40گروه قومي

و مذهبي را در خود جاي داده است .تنوعات قومي

 اشتراكات فرهنگي.1

و قزاقستان دو كشور ي اصطلاحات هاي فرهنگي بسياري در زمينه اشتراك، همسايه در مرزهاي آبي خزرايران

و اعتقادات مذهبي دارند. سال و خودآگاهي براي زباني هاي پس از استقلال فرصت مناسبي جهت بازشناسي

و اين كشور توانست ريشه و دولت قزاقستان به وجود آورد هاي مشترك فرهنگي خود را با ديگر ملت

و قزاقستان يگانش ازجمله ايران مورد بازشناسي قرار دهد. در سالهمسا هاي اخير ارتباطات فرهنگي ايران

مياز افزايش داشته است كه  و برگزاري همايش، توان به تبادل دانشجويان آن جمله .ها اشاره كرد ترجمه آثار

و قزاقستان حتي قبل از اسلام هم با ارتباطات فرهنگي ميان دو كشور سابقه ديرينه دارد. به گفته محققان ايران

و استقلال يكديگر ارتباط داشته ، اند. قزاقستان قبلاً جزء كشور شوروي بوده است پس از فروپاشي شوروي

برنامه اين كشور برقراري ارتباطات نزديك با تمام كشورهاي همسايه بوده است كه ايران هم از اين قاعده

دو 1991مستثني نبوده است. در سال  و از آن پس رابطه اين قزاقستان به عنوان يك كشور مستقل اعلام شد

و همچنين سفارت قزاقستان در ايران تاسيس شد.  كشور همسايه نزديك شد. سفارت اسلامي ايران در قزاقستان

و توسعه سازمان و نزديك شدن روابط اين دو كشور زمينه تبادل اطلاعات در هاي مختلف با تاسيس سفارت

و قزاقستان در زمينه و ايران و، هاي مختلفي چون سياسي اين دو كشور ايجاد شد و مخصوصاًاقتصادي فرهنگي

 1991در سال شروع شده است. 1989آموزش زبان فارسي در قزاقستان از سال علمي با هم همگام شدند.

اردادي در مورد تبادل دانشجو ميان دانشگاه رئيس دانشگاه الفارابي با چند هيئت به ايران آمد كه در پايان سفر قر

و دانشگاه الفارابي امضاء شد. در حال حاضر اين قرارداد وارد مرحله اجرايي شده است. اولين بار گروه يتهران

و موسسه دهخدا اعزام شدند. 1991-1992از دانشجويان قزاق در سال به به دانشگاه تهران و قزاقستان ايران

و تجاري زيادي با يكديگر داشتهخاطر همسايگي نز و اقوام ساكن در آسياي اند. ديك تعاملات فرهنگي ايرانيان

هاي ها پيش يكي از دريچههاي فرهنگي نيز از سدهاند. زمينهاي با يكديگر داشتهمركزي از ديرباز روابط گسترده

و آميختگي شهر17ارتباط اين گروهها با يكديگر بوده است. متاسفانه پس از اشغال  قفقاز ايران اين وابستگي

و تمدن مي و امروزه نيازمند پيوستگي مجدد اين فرهنگ ميفرهنگي به دوري انجاميد توان باشيم. به طور كلي

و، كردستانات، تاجيكستان، تركمستان، گرجستان، آذربايجان، ارمنستان: گفت ايران با كشورهاي افغانستان

و  و بلوچستان پاكستان يكي است و قرقيزستان و با كشورآهاي قزاقستان از ديد نژادي آميختگي ديرينه دارند

و تمدني داشته است. هاي آسياي مركزي اسلام از طريق ايران وارد كشور ازبكستان پيوستگي ديرينه فرهنگي
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به شده است. اين امر باعث شد واژه گفته هاي مذهبي زيادي از طريق زبان فارسي وارد زبان قزاقي شود.

در، روزه، نماز، هايي چون خدا محققان بيش از سه هزار واژه فارسي وارد زبان قزاقي شده است. واژه پيامبر.

ميسازي اين پديده بسيار به غني فرآيند واژه كند. علاوه بر واژگان ديني گروهي از واژگان سازي زبان كمك

 روزمره هم وارد زبان قزاقي شده است.

 زبان روسي.2

روسي در خارج از مرزهاي روسيه نيز به خوبي رواج دارد. به توجه به تعداد افرادي كه اين زبان را زبان

توان گفت كه زبان روسي جايگاه پنجم را به خود اختصاص داده است. اينمي، دانندهمچون زبان مادري مي

تص، در بلاروس 2004زبان در سال  و قرقيزستان به عنوان زبان رسمي ويب شد. در بلاروس حدود قزاقستان

و ارمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، در مولداوي،%80اوكراين حدود، در كشورهاي بالتيك،97% گرجستان

مي70حدود  مي% افراد به زبان روسي صحبت و يا از، توانند صحبت كنند. طبق آماركنند ميليون26براي بيش

مي، نفر اين زبان مي63و بيش از رود زبان مادري به شمار كنند. در اكتبر ميليون نفر پيوسته به اين زبان صحبت

به كمك اداره اجتماعي سيركون اقدام به تهيه آماري» ميراث اروپاآسيا«و» نظارت اروپاآسيا«سازمان، 2007سال 

از15هاي شوروي نمود كه طي آن در خصوص وضعيت زبان روسي در جمهوري (به12هزار مصاحبه شونده

و ازبكستان) كشور به سوالاتي در رابطه با استفاده از زبان روسي در ارتباطات مختلف از قبيل غير از تركمنستان

در، محل كار، دوستان، ارتباط با اعضاي خانواده و ... پاسخ دادند. در ذيل به مرور نتايج تحقيقات محل تحصيل

 پردازيم.مورد جمهوري قزاقستان مي

 به كارگيري زبان روسي در خانوادهميزان.1جدول

و روسي به زبان روسي به زبان ملي نام كشور  به زبان ملي

%16%43%35قزاقستان

تواند به بهترين نحو ترسيم كننده حضور زبان در جامعه باشد. بنا به آمار ميزان به كارگيري زبان در خانواده مي

از، اعلام شده توسط اين سازمان (لتونيدر نيمي تاجيكستان) زبان، آذربايجان، گرجستان، ارمنستان، كشورها

و اوكراين  و برعكس در بلاروس قزاقستان روسي عملاً از شكل زبان ارتباطي بين مردم خارج شده است.

و يا هر دو زبان صحبت مي و يا در خانه به زبان روسي و يا حتي نيمي از جمعيت ، كنند. در مولداوياكثريت

و ليتواني بين، استوني مي40تا20قرقيزستان  كنند.درصد در خانه به زبان روسي صحبت
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) و2جدول شماره و ملي در سطح ارتباطات معمول با دوستان ) به بررسي ميزان به كارگيري زبان روسي

 پردازد.آشنايان مي

و آشنايان.2جدول  ميزان به كارگيري زبان روسي در سطح ارتباطات با دوستان

و روسي زبان روسي زبان ملي نام كشور  زبان ملي

%22%33%11قزاقستان

و كارهاي گروهي جا خودداري شده آمار مربوط به همين سازمان( از طرح جدول در اين، در حوزه تحصيل

و بررسياست) نشان مي هاي مربوط به دهد كه در قزاقستان زبان روسي از جايگاه بالاتري برخوردار است

% جمعيت كاملاً به زبان روسي84تا50ميزان تسلط به زبان روسي نيز شاهد آن هستند كه در قزاقستان از 

 تسلط دارند. 

 تنوع زباني در مدارس ابتدايي.3جدول

 به زبان ديگر به زبان ملي به زبان روسي نام كشور
زبان،به روسي

 ديگر ندارند

%5/20%4/5%8/2%7/68 قزاقستان

آمارها بيانگر اين است كه كودكان در قزاقستان در پايه ابتدايي كه بهترين زمان براي3با توجه به جدول شماره

ميهاي غير مادري است بيشتر از جمهورييادگيري زبان كنند كه اين موضوع هاي ديگر به زبان روسي صحبت

و يادگيري اين زبان در سطح كشور كمك شاياني كند. مي  تواند به گسترش

و ارگاندر سازمان«، 1995قانون اساسي جمهوري قزاقستان مورخ7طبق بند هاي خودگردان هاي دولتي

مي» محلي زبان به كار 100شود. در دوره كنوني قزاقستان بيش از زبان روسي در كنار زبان قزاقي به كار گرفته

مياي در دانشگاهشود. اما آموزش حرفهگرفته مي و روسي.: گيردهاي قزاقستان بر مبناي دو زبان انجام  قزاقي

ميصدها كتاب دوره و تمام ابزاراي به زبان روسي منتشر هاي جمعي نيز از زبان هاي الكترونيكي رسانهشوند

هنكنند. تدريس در دانشگاهروسي استفاده مي ميهاي قزاقستان گيرد. زبان روسي درس وز به زبان روسي انجام

از، اجباري در تمام مدارس تحصيلات عمومي قزاقستان است. علاوه بر آن درصد تمام دانش آموزان40بيش



��� 

ميقزاقستان در مدارسي تحصيل مي شود كه به گفته اين افراد اين كار به كنند كه منحصراً به زبان روسي تدريس

ميخاطر منافع سياس و ».ثروت عظيم ماست«زبان روسي: گويندي نيست

و ارگاندر سازمان«: جايگاه رسمي زبان روسي در قزاقستان به ترتيب زير مشخص است هاي هاي دولتي

»خودگردان محلي رسماً به طور موازي با زبان روسي است

مي، زبان روسي در قزاقستان موازي با زبان دولتي و«گيرد. تمام عملكردها را در بر تنظيم اسناد به زبان دولتي

زبان،هادر دانشگاه؛ اجازه تخلف از حقوق شهروندان در زمينه زبان وجود ندارد؛»گيردزبان روسي انجام مي

و در فهرست دروسي قرار دارد كه براي دريافت مدرك تحصيلي مهم مي  باشند.روسي درس اجباري بوده

 زبان فارسي.3

م ميردم قزاقستان داراي پيشينهزبان فارسي در بين واژه 3000اي كه هم اكنون بيش از باشد بگونهاي درخشان

و تعداد زيادي از كتاب هاي فارسي هاي قزاقستان را كتابهاي خطي كتابخانهفارسي در زبان قزاقي رايج است

نه در گذشته دهد.تشكيل مي ، فريقاآهاي شمال زبان فارسي در ميان بسياري از مردمان سرزمين، چندان دور هاي

و امروزه نيز شماري از مردمان ساكن در حوزه شبه آسياي مركزي، قاره شبه قفقاز، قاره هندو قفقاز رواج داشت

ميو بين به مندان گويند. قزاقستان نيز يكي از اين كشورهاست كه از يك سو علاقه النهرين بدين زبان سخن

و از سوي ديگر و ادب فارسي در آن كم نيستند و كتاب، زبان و چاپ سنگي هاي دست منابع و خطي نويس

مي بسياري در كتابخانه در تواند منبع پژوهشي ارزشمندي براي فارسي هاي آن وجود دارد كه زبانان اين كشور

و ديگر علوم باشد. دفارسي براي قزاق زمينه تاريخ آنها بسيار اهميت ها بخواهند با ادبيات ارد زيرا اگر

ميكلاسيك آشنا شوند لازم است كه پارسي را بدانند زيرا واژه شود. هاي پارسي در آثار آن دوره بسيار ديده

و، عطار، مولانا، سعدي، غزليات حافظ، ماجراهاي شاهنامه فردوسي، رباعيات حكيم عمر خيام نيشابوري نظامي

مي... در قزاقستان  و مردم نيز از آنان استقبال شاعران دوره كلاسيك با شعراي ايراني آشنايي كنند.فراوان است

و از سوژهداشته آناند ميهاي اي دارد كه كردند. مثل آباي غلام بايف. شاه كريم قوداي بردي منظومهها استفاده

ا و و مجنون نظامي گنجوي را به شعر قزاقي بازگويي كرده است ميليلي دهد كه زبان پارسي هميشه ين نشان

و اوايل قرن بيستم ميلادي بعضي از آثار معروف ادبيات فارسي  در قزاقستان سابقه داشته است. در قرن نوزدهم

ملا مثلاً، به قزاقي ترجمه شد ترمغن بت ايز تلاف كوشيدند شاهنامه را به نظم ترجمه، شدي جهنگير، عارض

و شاعران قزاقي علاوه بر زبان مادري به علاقهكنند. در اين دوره تعداد  مندان به شعر فارسي بسيار زياد بود

و روسي نيز مسلط بودند. شاعر بزرگ قزاق، فارسي اولين بار اشعار خود را به پيروي"آباي قونان بياف"عربي

و از آن مياز شاعران ادبيات كلاسيك ايران سرود بهها الهام ميگرفت شمسي- فضولي: گويدطوريكه يك جا
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به- خواجه حافظ- فردوسي- سعدي- نوايي-صيقلي- نويسنده نامدار تأكيدهمگي مدد يا شاعران فرياد.

مي تأثيرآباي در جواني به شدت تحت،"مختار اونضف"قزاقي  دشاعران ضرقي قرار و و شعرها ي استانهاگيرد

و گاهي، سعدي، نظامي، حافظ، اساتيد بزرگي همچون فردوسي و مولانا را از روي متن اصلي و عطار رودكي

ميترجمه ميهاي جغتايي و حتي براي اولين بار عروض را در شعر قزاقي مطرح را، كند. آبايخواند حافظ

و اردات خاصي به او داشت.استاد روحاني خود مي و احترام اشعار برادر زاده او يعني شاه كريم قوداي دانست

ن و مضمون بسيار شبيه به شعرهاي حافظ استبردي شايد به اين دليل است كه او اشعار حافظ؛ يز از نظر معني

و  و غربي آشنايي داشتند را به قزاقي ترجمه نموده است. در دوران شوروي نيز شاعران قزاقي با ادبيات شرقي

آنسعي مي در ها را به قزاقي منتقل كنند.كردند قزاقستان وجود داشته است اما در بعضي از قديم زبان فارسي

و در برخي دورهدوره ميها حضورش را كمتر را،ترهاي قديمبينيم. شعراي قزاقي دورهها بيشتر زبان پارسي

و يا با ادبيات پارسي آشنايي خوبي داشتند. به طوريكه در مكتب خانهمي و بوستان را در كنار دانستند ها گلستان

ميدرس د، همين طور مثنوي، خواندندهاي ديني و ي زيباي شاهنامه فردوسي را. بنابر اين استانهاخمسه نظامي

 در قديم اين ارتباط ادبي وجود داشته است.

 نتيجه

تواند به طور مجزا از جريان كلي هنري رشد كند. دهد كه ادبيات ملي نميتجريه ادبيات جهاني شدن نشان مي

و بر ديگر ادبيات تأثيرها هر ادبياتي از ديگر ادبيات ترين گذاشته است. ارتباط ادبي يكي از مهم تأثيرها گرفته

و آگاهي از  ها بر يكديگر براي ساختن نقشه كامل ادبيات ملي هر ادبيات تأثيرمسائل ادبيات شناسي است

 باشد.كشوري لازم مي

ويزبان فارسي زبان شاعران مشهور و امروز به زبان نسخ خطي. فردا هستند قطعاًست كه متعلق به ديروز

تا، فارسي و پاكستان گرفته و هند و بالكان در كتابخانه آسياي مركزياز چين و قفقاز هاي اين كشورهاو تركيه

و خوشنويسي  آثار هنري بديعي ايجاد كرده است.، وجود دارند وكتابت زبان فارسي

جمهوري سوسياليستي قزاقستان قزاقستان با عنوان، اتحاد جماهير شورويو تشكيل انقلاب اكتبرپس از

از شوروي با هاي جمهوريبه يكي  قزاقستان به استقلال دست يافت.، فروپاشي شورويآن تبديل شد.

كه تبار هاي تركي زباناز زيرگروه شرقي زباني است، اين كشور است زبان مليو مردم قزاقكه زبان زبان قزاقي

زبان است. قرقيزيزبان كشور همسايه، ها به قزاقياست. از نزديكترين زبان زبانهاي آلتايخود زير شاخه از

و حضور گسترده خود همچنان موقعيت روسي قانون اساسي(در زبان رسميبا توجه به سابقه تاريخي

 است. است) را حفظ كرده المللي استفاده شده ارتباطات بين از اصطلاح زبان قزاقستان
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از، در كل مي90بيش و درجه دو و به اين دليل درصد مردم قزاقستان به زبان قزاقي به عنوان امري ثانوي نگرند

و خانواده مسائل مبرمي به وجود مي و بحثبيانيه،هاآيد. همچنين گزارشدر رابطه با زندگي روزمره هايي در ها

ميرسانه آنهاي گروهي پخش ميها طرحشود كه در و گردد. اين طرحهاي افراطي در مورد زبان مطرح ها

 سازد.پيشنهادها معمولاً مسئله بيرون راندن كامل زبان روسي را از زندگي عموم مردم مطرح مي

مي، مسئله بعدي در ميان، از علل تقاضاي اندكباشد. يكي تقاضاي اندك براي زبان قزاقي در جامعه مدرن

آن، هاي روسي زبانقزاقستاني  ها به زبان روسي وجود دارد.اين واقعيت است كه عملاً تمام اطلاعات مورد نياز

ميفقط به رسانه، مردم در قزاقستان دهند. كساني كه به زبان قزاقي صحبت هاي گروهي روسي زبان علاقه نشان

به، از اطلاعات، كنندمي ميهم و هم به زبان قزاقي استفاده ميزبان روسي توان گفت امروزه كنند. از اين رو

و زبان روسي نقش انگيزه، ساكنان روسي زبان كشور قزاقستان اي براي فراگيري تدريجي زبان قزاقي نداشته

 اي در زندگي مردم اين كشور دارد. بسيار تعيين كننده
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Reflections of Persian in the 11th century Turkic Lexicon 
Zifa Auezova1

Introduction 

The transition towards independent statehood since 1991 allowed the new nation 
states of the post-Soviet realm to revise considerable part of the legacy of social 
sciences and humanities, which had been influenced by the Soviet ideology (active 
from 1917 till 1991). One of the most fruitful areas of such revisions is 
historiography and, particularly, intellectual history of the newly independent 
nations, search for their roots and connections with neighbouring cultures, which 
had been omitted for various reasons in the discourses of the Soviet period. For 
Turkic-speaking peoples of the formerly Soviet regions, one of the significant 
sources, which has been re-discovered and popularized recently, is the oldest 
lexicon of Turkic dialects Diwan Lughat at-Turk, written by Mahmud al-Kashghari 
around 1074.  

Compiled in Arabic rather as an encyclopaedia of Turkic culture, than a traditional 
bilingual lexicon, Diwan provides abundant evidences of diversity among various 
tribes, which had been speaking Turkic in the 11th c., as well as relations between 
Turkic tribes and their neighbours – Iranians, Chinese, Arabs, Indians and others. 
In this paper we’ll focus on the evidences of interactions between Turks and 
Persians, as articulated by Mahmud al-Kashghari.  

Proverbs: “No Turk without a Persian” vs. “Strike a Persian in an eye” 

Judging by the Diwan, in the 11th c. there was a significant difference in the degree 
of involvement with Persians between western and eastern Turkic tribes. In his 
introduction to the Diwan the author explains the need for Muslims to learn the 
language of the Turks by the recent military triumph of Turkic tribes in Central 
Asia and the Middle East.  

Oghuz Turks, who had previously been known primarily as mercenaries in the 
armies of Muslim rulers, formed a powerful army guided by the representatives of 
the Seljuk dynasty and took under control vast territories between Khorasan and 
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the Mediterranean Sea. Seljuks earned the title of the Sultans of Islam under the 
Abbasids. Eastern Turkic tribes guided by the Qarakhanid dynasty defeated the 
Samanids and took control of a big part of Central Asia.  

Mahmud al-Kashghari dedicated his treatise to the Abbaside caliph al-Muqtadi 
(1075-1094), obviously expecting that the interest within the caliphate towards the 
Turkic language would grow in view of the changing role of the Turks in the 
Islamic world. 

Oghuz Turks had been neighbours with Persians for long time and were closely 
related in everyday life and work as, for example, mercenaries in Persian armies. 
Close involvement of Turks and Persians with each other is related in a proverb 
illustrating the lexical entry “tat” (translated as “a Persian”, but aslo as “an 
Uighur”):  

tatsiz turk bulma: s bashsiz burk bulma: s 

Literally this proverb should have been translated as: “There is no Turk without a 
Tat (Persian), there is no headdress without a head”.  However, the author provides 
a comment, which shifts the main focus from Persians to Turks, saying: “There is 
no Persian without a connection to a Turk, like there is no headdress without a 
head” (DLT, P. 407). This proverb must have been popular among the Oghuz 
Turks: eastern Turks, according to the author, were less involved with the Persians. 

During the lifetime of Mahmud al-Kashghari (who mentions his east-Turkic 
origins in the text of his treatise), the image of the Persians in the eyes of the 
Qarakhanid Turks was less positive. In the end of the 10th c. Qarakhanids defeated 
the Samanids and put an end to their rule in Transoxania. In the eyes of the 
author’s tribesmen, Persians were associated primarily with the Samanids, who had 
been seen by Turks as invaders on their age-old lands. It was most probably an 
east-Turkic source that provided Mahmud al-Kashghari with the following two 
proverbs:  

tatig ku: zra: tika: nik tubra:  

“(Strike) a Tat (a Persian, or Uighur) in an eye, and a thorn in a root.” 

qilij tatiqsa: i: sh yunjir, er tatiqsa: et tunjir 
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“When a sword rusts a warrior is in a trouble, 

when a Turk acts as a Tat (a Persian, or Uighur) his flesh acquires a (different) 
scent.” (DLT, P. 406-407).   

As we can see, the proverbs demonstrate a wide range of Turks’ attitudes towards 
those who were called “tat”: from articulated hostility to neighborly friendship. 
This diversity of attitudes can to a certain extent be compared to the way Turks 
were seen by Persians in the same 11th century, when Kashghari wrote his Diwan. 
In the well-known Qabus-Nama written by Keikavus ibn Iskandar ibn Qabus ibn 
Wushmgir ibn al-Ziyar one can come across the account of general qualities of 
slaves representing various Turkic tribes. Remarkable is that the Oghuz as well as 
Qypchaq slaves, who had been better known to Persians than people from more 
eastern tribes, were characterized as “ill-natured”. While slaves from Khotan, 
Qarluq and Tibet were described as the best. 

Influence of Arabic lexicography 

Introducing the language of Turks to readers Mahmud al-Kashghari compares it to 
the Arabic: according to him, Turkic and Arabic are equal “like two (equally 
strong) racing horses” (DLT P.4). Defining the structure of his treatise, the author 
says that his initial intention was to build it following the model of al-Khalil 
known from his Kitab al-‘Ayn. For Kashghari this meant in the first instance the 
inclusion of both used and non-used, but morphologically possible forms 
(muhmal). However, finally the author decided to focus only on the used words, 
explaining this choice by his strive for a lighter and more elegant structure. 

Perhaps the reference to Al-Khalil ibn Ahmad (d. between 170/786 and 175/791) 
was made by Kashghari in order to emphasize the importance of his treatise: 
Khalil’s dictionary gave a start to the development of the lexicographic tradition in 
Arabic, and Kashghari could have envisaged the same role for his own treatise 
within the Turkic lexicography. However the comparison of the Diwan Lughat at-
Turk with Arabic dictionaries shows that Kashghari followed a most recent model, 
namely those set forward in the treatise Diwan al-Adab fi bayan lughat al-‘arab,
written by Abu Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim al-Farabi (d. 961). Al-Farabi was a 
lexicographer of Turkic origin, and one can suggest that Kashghari at a younger 
age could have met his disciples and even studied under their supervision. The 
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most important features of al-Farabi’s influence can be seen in the structure of 
Kashghari’s Diwan: he fully accepts al-Farabi’s classification of Arabic words and 
adapts it to the Turkic with necessary extensions. And, like al-Farabi, he 
systematizes the lexical material according to the so-called “rhymed order”, when 
words within chapters are organized alphabetically according to the last harf.

The lexicographic concept of al-Farabi seems to have had influence not only on 
early-Turkic, but also early-Farsi lexicography. Persian scholar and poet Asadi 
Tusi compiled the earliest extant dictionary of Farsi Loḡat-e fors around 1066, a 
few years prior to Kashghari’s Diwan Lughat at-Turk. Like al-Farabi with Arabic 
and later Kashghari with Turkic, Asadi was introducing the spoken and literary 
language organizing his lexical material in alphabetic order by final, not initial, 
letter. Also the title of his dictionary reminds the title of al-Farabi’s treatise in 
choosing for the term “lughat”, or “loghat”.  

Speaking of the Arabic influences on Persian lexicography it is common to refer in 
the first instance to Abu Nasr Isma’il ibn Hammad al-Jawhari (d. between1002 and 
1008), the author of the famous Arabic dictionary Taj al-Lugha wa Sihah. al-
‘Arabiya. Born in Farab in Turkestan, al-Jawhari studied Arabic in Baghdad and 
Hijaz and settled in Khorasan, where he wrote his Sihah. His dictionary with about 
forty thousand entries served as one of the most important sources and models for 
later dictionaries of Arabic, - also in organizing the material in an alphabetical 
order by the last consonant of the root. Obviously, Asadi Tusi as well as his later 
followers such as Moḥammad Hendušāh Naḵjavāni, the author of Ṣeḥāḥ al-fors 
(1328), and others were acquainted with the Sihah of al-Jawhari. Taking into 
consideration that al-Jawhari was a nephew and disciple of al-Farabi, one can see 
that in the 11th c. both Turkic and Persian lexicography had common prototypes 
and sources of inspiration within Arabic lexicography represented in the first 
instance by al-Farabi’s Diwan al-Adab and, in the second, by al-Jawhari’s Sihah. 

Viewing Persian influence on Turkic dialects 

Introducing various Turkic tribes to the readers of his dictionary Mahmud al-
Kashghari refers in the first instance to their dialects. According to the author who 
himself was most probably of a Khaqani origin, the most elegant Turkic is those of 
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the Khaqaniya, or Qarakhanides. In the chapter dedicated to the description of 
Turkic dialects the author asserts that the most eloquent and elegant speakers can 
be found among the tribes, “which speak only one language, do not mix with 
Persians and don’t accept foreign habits” (DLT P.24). 

The dialects of Yaghma, Tukhsi and tribes living in the valleys of the Ila, Ertysh, 
Yamar and Etil rivers are characterized as the most correct. Sometimes Kashghari 
refers to these people as to “real Turks” in contrast to those whose dialects differ, 
the latter are in most cases Oghuz and Qypchaq. E.g., “Turks call a traveller yalkin, 
and they (Oghuz and Qypchaq) say alkin. Turks call warm water yiligh su: w, and 
they say iligh…Turks call a pearl yinju: , and they jinju: ” (DLT P.26). 

Oghuz Turks were the most familiar Turkic tribe in the Islamic world because of 
their conquests and the status of the Sultans of Islam acquired by their leaders. 
Kashghari pays a special attention to the detailed description of this tribe, 
providing a list of its clans and pictures of brands to mark their cattle. No other 
tribe is described in such a detail. However, in linguistic hierarchy Kashghari sees 
the Oghuz dialect as less interesting, in the first instance, because of its exposure to 
the Persian influence. The author calls several loan-words from the Persian, such 
as gazar, aftaba, qalida, uran, and says: “having mixed with Persians, they forgot 
some of their words and replaced them by the Persian” (DLT P. 217).   

Epic: Shah-Nameh in a Turkic perspective?   

In spite of critical perception of Persians as invaders in Transoxania, the interest 
towards the Persian language, poetry and even the mode of organizing the 
administrative infrastructure led to the preservation of Persian traditions in these 
areas by the Qarakhanids. Literary plots of the famous Shah-Nameh seem to have 
had fascinated also the author of the Diwan Lughat at-Turk. 

Mahmud al-Kashghari lived in the time when the popularity of the ancient Iranian 
epic Shah-Nameh was growing within the whole Islamic world due to its new 
literary form in early Modern Persian created by brilliant poet Ferdowsi (lived 
between 932-941 and 1020-1026). Having planned to compile a treatise on Turkic 
language for non-Turkic Muslims, Kashghari appealed to common heroes and 
plots, which could be familiar to those who read Shah-Nameh, - and associated 
Turan with the history of Turkic tribes.    
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Kashghari refers to some characters from the heroic part of Shah-Nameh dedicated 
to the exploits of Rustam. According to the legends preserved in Shah-Nameh, 
Iranians and Turks were descendants of two brothers, Iraj and Tur, sons of the 
King of the World Fereydun. Tur, together with his brother Salm, killed Iraj, 
dooming thus his descendants to eternal hostility with the descendants of Iraj.  

According to the Shah-Nameh, King Afrasiab was the most prominent descendant 
of Tur and a warrior of Turan. In the eyes of Persians, Afrasiab was a servant of 
the evil spirit Ahriman who supported him in his struggle against Iranians. 
However, in the Diwan Lughat at-Turk Afrasiab embodies an ideal ruler of the 
Turks, a powerful defender of his folk. Mahmud al-Kashghari refers to Afrasiab 
quoting elegies in Turkic, dedicated to a powerful ruler.  

In the lexical entry to the word udhlak, “time” (DLT, P. 64) he quotes the 
following:  

Udhlak qamugh kawradi:  

Ardam arigh sawradi:  

Yunjigh yawuz tawradi:  

Ardam baki: jartilu: r 

The translation says: “The Time worsened, the virtue decreased, the weak and idle 
came to power, when the Prince of Virtue died.” The author adds: “It is about King 
Afrasiab.” 

In the entry to the word alb, “brave man, hero” (DLT, P. 33) Kashghari mentions 
that Afrasiab was known among the Turks as the legendary ruler Alb Ar Tunga:  

Alb Ar Tunga: uldi mu:  

I: si: z azhun qaldi: mu:  

Udhlak u: jin aldi: mu:  

Amdi: yurak yirtilu: r 
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The translation says: “Is King Afrasiab dead? Is the stormy and sinful world left 
alone? Has the ill fate taken revenge of him? The heart is breaking of grief about 
his rule and anger with the fate.” 

The name of Afrasiab is mentioned several times in entries related to the names of 
tribes or geographical locations. In the entry to the word jaruq (a Turkic tribe) 
Kashghari says that this tribe was located in Barjuq, “a city of Arfasiab, where he 
seized Bizan, the son of Nabuchodonosor” (DLT, P.191). If this is about famous 
Nabuchodonosor, who according to the sources, died around 1124 BC, then the 
lifetime of Afrasiab should have been related also to the late 12th-early 11th c. BC. 
In this entry Kashghari does not mention the Turkic name Alb Ar Tunga.   

Conclusion 

This review of several utterances of cultural and intellectual synthesis between the 
speakers of Turkic and Persian in the 11th century contains examples of rather 
diverse attitudes towards each other, depending on the origins, education and 
career of certain Turks or Persians.  

The treatise of Mahmud al-Kashghari provides for a rather detailed insight into the 
way of perceiving a neighbour culture in the second half of the 11th century by a 
part of Turkic-speaking intellectuals. And may be, most exciting are the routes of 
the ancient Iranian epic plots in the Turkic cultural consciousness, which can be 
seen as the unconditional acceptance of the idea of common origins despite the 
linguistic differences.    
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The Kazakh poem about Rustam 1 

U.K. Kumisbayev 
 

“Kissa-and Rustam” came out as an individual edition in Kazan by the Printing-
Office of the ImperialUniversity in1901. The book was published due to the 
private means of Ismagul Nazhimidin uly Shamsidin. It is written so on the title 
page thereof. The title page bears also the surname: Abdisalam Katiev. It is 
probable that is not an author but more likely a scribe or a typographer of the 
edition.  
“Kissa-and Rustam” written in Kazakh begins with a common introduction 
covering two pages. First,it is referred to the four prophets, then to Iskander, 
Lukpan-Hakim, Ibn Sin, Hodja Ahmed Jassavi followed by the Kazakh celebrities, 
khans, sultans, steppe bogatyrs, and orators. After that the author comes to the 
story about Rustam and narrates how a dastan (heroic poem) was created on an 
eastern subject.  
It turns out that the author of”Kissa-and Rustam” was a Kazakh poet Serdaly, 
whereof the introduction of the book expressly states. The author writes: ”I’ll begin 
a story about Rustam, before that Kissa wrote about Zarkum but a certain 
Mavlekey-Nogai published it in his own name. If this thing reaches Kazan and is 
published by the printing-office, it is undesirable to do the book in the combined 
Kazakh and Nogai languages because there is a language difference between them. 
Now I’ll write about Rustam, let Mavlekey feel ill at ease. I have been worked on 
thispiece of work over two years throughout the day and night. Let the narratee 
enjoy, my name is Serdaly”.  
Now everything becomes clear. ”Kissa-and Rustam” was undoubtedly written by 
Serdaly – the author of a number of dastans on eastern subjects. He was a literate 
akyn and read eastern books in the original.  
In his processing of tunes from”Shah-Name”, Serdaly is not hortatory, nor 
religious, and he does not force his ideas on the reader. He narrates about feats of 
the Iranian and Turanian bogatyrs in simple phrase in the manner of the Kazakh 
national epos. He creates a national adaptation as if adapting to local habits 
carrying the action into the local ground. The main basis is taken from”Shah-
Name”, but we will see no word-for-word similarities and repetitions in the 
Kazakh version. First, an excursion is made into the historical domain of the 
ancestry of the bogatyr Rustam followed by the short episode about the birth of the 
future batyr (bogatyr), and then Rustam’s actions are narrated.  

 
1 Professor of the Al-Farabi Kazakh National University, DLitt  Almaty City, Republic of Kazakhstan; email: 
arabkaznu@mail.ru 
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It is batyr Rustam, who is in the centre of attention of the Kazakh dastan. A combat 
between Shakhrap, the son of Rustam, and the daughter of Iran is depicted with 
interest and dynamic expression. First, the young bogatyr does not know that he 
combats with the woman. The enemy retreats step by step, the enemy’s helmet 
falls down from the head – and Shakhrap recognizes by long hair that it is a 
woman, who is standing in front of him. Then the retreat follows. The author 
narrates that Rustam having lost his horse – Rakhsh walks in the steppe. Suddenly 
he catches sight of a fortress. The King of Samarkand meets the Iranian bogatyr 
honourably and gives his daughter Takhmina in marriage to him. Then Rustam 
finds his favourite horse. Rustam lives during six months in the city. The King’s 
daughter – Takhmina has a baby on the way. Rustam leaves for his native land, 
Iran.  
Takhmina gives birth to her son. Seven days later she calls him Shakhrap 
(Sukhrab). Forty days later, the child is given a lion heart to eat and a messenger is 
sent to Iran to bring joyous news to Rustam of the birth of his son. As a gift for the 
joyous news, Rustam causes ten camels saddled with gold to be sent toSamarkand.  
Shakhrap grows. When he reaches the age of fourteen, twenty boys fail to wrest 
him down, so much that he became strong. Throughout the entire Samarkand there 
is no man of muscle to thrash him. So, the glory of Shakhrap increases. He gets his 
army together tomake a war against Iran. The King of Aphrasiyap rejoices that the 
man is found at last who will be able to oppose the menacing Rustam. The 
Turanian King instructs Human: to use all efforts so as the son could not recognize 
his father. Let a combat take place. Keikaus writes a letter to Rustam that the 
enemy is close and Iran must be saved. It’s just the Iranian bogatyr Rustam, who 
can avert a calamity. There occurs a conflict between Keikaus and Rustam. There 
is such scene in”Shah-Name” of Firdousi as well. Rustam cites everything that he 
did for Keikaus for that period but he got no awards. The King asks pardon the 
bogatyr. The Iranian bogatyrs are glad that Rustam will vindicate the honour of his 
country.  
At night, Rustam stealthily finds way into the Shakhrap’s camp. A combat between 
the father and the son is depicted in a masterly fashion. Shakhrap is defeated and 
he is killed by his father, who first did not recognize his son. The irreparable thing 
occurs. Having understood that, Rustam retires away from people.  
One day he sees a dream. In his dream, some Iranian comes to him and says that he 
must return to Iran. The famous bogatyr should notlive such a vagabond life. After 
that, Rustam overcomes several difficulties. After a while, a rumour about the 
death of Rustam is blazed in Turan and Iran, and of course, the Turanians rejoice to 
hear the news but the Iranians grieved. Nut it is false news.  
Further on in the Kazakh text, the following words occur: ”Rum”, ”Russia”, 
”Mongol”, China”, ”Kipshak”, ”Africa”, ”Tashkent”, ”Astaryakhis”, ”Adai” that is 
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aninnovation introduced by the Kazakh poet Serdaly. Feats of Rustam’s sons 
Zhakrid, Zhakhangez and Faramruz are narrated. They win Turanian bogatyrs on 
the battlefield. Those parentheses are created by the Kazakh poet, and they are not 
available in”Shah-Name”. The departure of Rustam from Iran is explained by the 
author by the fact that, while Shakhrap was dying, Rustam sent a messenger to the 
King Keikaus requesting him for the remedy”nom” retrieving people from certain 
death but is refused. And his son dyes. Struck with sudden grief, Rustam leaves 
Iran for eighteen years. He hides away from people under the name of 
Zandarzama.  
The son of Rustam Zhakhangez, having learned of that, vindicates the honour of 
the Turanians: he captures eighteen Iranian bogatyrs. The Iranians are sad about 
that event. Now Faramruz must be at war against his brother Zhakhangez. Their 
grandfather Nariman cries, he warns his grandsons and reminds them of the death 
of the young Shakhrap. Bloodshed is prevented.  
And Rustam is ahorse again. The bogatyrs of Iran are very glad, they are: Kurai, 
Tauys, and Keusa. He comes back to Iran at the will of his people, who truly love 
and respect him. Under his command, they win the King of Maghrib – Darap. 
After the victory, Rustam is honourably met in Iran. The wholeretinue headed by 
the grandfather of Rustam - Zalem meet midway their favourite bogatyr, the 
Iranian cry with joy like children. The scene of their meeting is depicted 
pathetically. Once again Serdaly demonstrates his poetic skill. ”Nobody cried like 
the grandfather with his grandsons, even mountains and stones cried. When 
Rustam saw his grandfather Zal, he went to him like a breeze”, - the author writes.  
A feast is held, and celebrations last ten days. Then again, battles begin against the 
Turanians, who is led by Aphrasiyap. The Turanians are defeated. In the honor of 
the victory, a feast of the Iranians lasted six months. Rustam gives gold and things 
to the poor people. The batyr meets his mother Rudiya and his sister Kaushapbanu. 
At that,”Kissa-and Rustam” of the Kazakh akyn comes to an end.  
The expansion of subjects from”Shah-Name” of Firdousi in the Kazakh literature 
is very interesting. A clear example is Serdaly’s”Kissa-and Rustam”. The main 
basis is fully taken from”Shah-Name”, and there are all Iranian characters but no 
word-for-word similarities or repetitions are available. The author conveyed the 
plot in his own way, based on which he created a piece of work having preserved 
the general subject of”Shah-Name”. ”Kissa-and Rustam” should never be deemed 
to be a direct translation of the source, it is more likely an altered version of the 
well-known tune in his own way. Prior to the revolution, many Kazakh akyns and 
singers handled foreign materials just so.  
The author of”Kissa-and Rustam” – Serdaly Myrzaly uly came from the 
Kokchetav Oblast, and he was a contemporary of Akhanseri, a famous Kazakh 
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poet and composer. ”Kissa-and Rustam” consists of four thousands of lines. The 
dastan was written with a hendecasyllabic.  
At the end of the poem, the following lines are given, which somewhat puzzle the 
readers. They are:  
This thing was written by the mullah Husaiyn, so I am called, I’ll die but my words 
won’t die, my little brother Fazyl, if you go to the town, please give it to the 
publisher. 1
(Interlinear translation) 
One is tempted to ask a question, where from the name of the mullah Husaiyn 
penetrated into the text? Because it is known from the introduction that the author 
of”Kissa-and Rustam” is Serdaly. But Husaiyn was not even a translator. He was 
just a scribe, the publisher of Serdaly’s work. But in those Kazakh books, which 
were published before the revolution, a publisher and a collector were also 
regarded as authors and they put their names of title pages. ”It would be 
blasphemous and insulting for the true author – Serdaly to believe the words of 
Husaiyn and to attribute the work to him”-, M. Karatayev writes and the theorist of 
literature Baidildayev. 2 Thus, it is uncontroversial that Serdaly wrote his poem on 
his own based on the tunes of a work of a medievalPersian author.  

 

1“Kissa-and Rustam”, Kazan, 1901, p.p. 78-79 
2History of the Kazakh Literature, V. II, Beginning of XX century (in Kazakh). Alma-Ata, 1965, p.314  
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Development of the author’s concept of the art world “ABAI” tragedy and 
“ABAI” screenplay  

Tusupova A. K. and Zhalalova A. M. 1

Abstract 
Annotation. Attention to culture, respect for the historical heritage, a fruitful 
dialogue with intellectuals is the maturity indicator of the state thinking. 
Kazakhstan becomes the participant of international relations, thus it must 
present itself as a country with a long history, strong historical traditions and 
identity of national thinking.  
Key words: Alash Orda, Nayryz celebration, a tremendous shift, Cul-Teghin.  

 
During the 20 year period of Kazakhstan independence the development of the 
country culture has three stages. At the first stage,the revival of the historical 
memory of the period from 1989 to1995 took place. For the first time in 70 years 
the works by Shakarim Kudaiberdiev and Magzhan Zhumabayev, Zhusipbek 
Aimautov and Ahmet Baitursynov, Alikhan Bukeykhanova and Mirzhakyp 
Dulatov were published. Alash Orda brilliant activists’ names were revived, it’s 
worth emphasizing that up until recently, even two decades ago, it was forbidden 
to mention the names. In the same period of time, the names of Kazakh khans, 
biys, batyrs came back from oblivion, as well as folk customs and traditions like 
Nauryz celebration, which had been virtually erased from the people's memory, 
were revived. The second stage of development can be described as ‘the ethnic 
group and the world’. At this stage for the first time in hundreds of years the 
attention and interest of the world community was attracted to the outstanding 
names and memorable dates of the Kazakh culture and literature. From 1995 to 
2002, under the UNESCO auspices the anniversaries of Abai, Mukhtar Auezov, 
Zhambyl, Makhambet and a number of other figures who contributed to the 
development of the world culture were celebrated.  
The anniversaries of Abai and Makhambet were celebrated significantly. If earlier 
Abai was known only by the epic Mukhtar Auezov”The Path of Abay”, in the 
independent Kazakhstan the bright, large-scale celebration of the poet’s 150th 
anniversary was organized, Abai and Shakarim’s memorial complex was built, 
their unique works were translated into foreign languages. At this period the copy 
of Cul-Teghin inscription was made and installed in L. Y. Gumilyev University 
hall. The event is a symbolic act that demonstrates the respect and revival of our 
history. It demonstrates that we perceive ourselves as the Old Turkic Khaganate 
successors and that we are proud to be the ones in the third millennium.  

 
1Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan, Almaty 
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Thus, the era of Kazakhstan independence is Kazakh national culture renaissance, 
which took place against the background of globalization and the growing strength 
of Kazakhstan's sovereignty at the regional and global level. ”[1, p. 19] 
Auezov’s poetic images’ generalizations well demonstrate the phenomenon and 
originality of Kazakh poetry, reveal the artistic sources, which remain important 
for many centuries. And we agree with Zaki Akhmetovich Akhmetov, member of 
the National Academy of Sciences of Republic of Kazakhstan, outstanding Kazakh 
literary scholar, who considers that: ‘monumental image of Abai in the epic must 
be seen in close connection with the bright original creative personality of Auezov. 
Undoubtedly, the literary image of Abai, being an artistic reproduction of a real 
historical figure, however, is a representation of the spiritual world of the epic 
author. The rich inner world of Auezov as literary artist, his profound knowledge 
of the historical life of Kazakh people and the development of Kazakh spiritual, 
poetic culture, are able to comprehend all the facets of the versatile activity of Abai 
and embody in the artistic image his own concept of a historical figure. ’ [2, p. 32] 
Poetry is always connected to the topic of the future of the Kazakh steppe, since 
the main strong interest of Auezov is the fact of awareness, comprehension of 
Abai’s attitude to reality. Mukhtar Auezov cognized the artistic depth of Abai, the 
figurative-rich meanings and opportunities of the Kazakh language, He skillfully 
managed to show Abai as a unique creative personality, as the poetry of Abai is 
perfect - his poems give birth to a thought, and thoughts show amazing art form. In 
Abai’s poetry there is no vague word and his poems rhyme is full of meaning. His 
rhyme is the rhythm, which controls the organization of words. ‘Personality of 
Abai with all his historical and artistic features was interesting to me to implement 
my idea, first of all, because it allowed me to focus on the the image of the conflict 
of frontier and historically progressive, just emerging initiation with the old 
obsolescent, still very strong tradition’ - wrote Mukhtar Auezov. [3, p. 441] 
Abai tried to convey his understanding of philosophy, religion, history, and his 
view on the development of the world. Of course, the poetics of Abai is distinctive, 
and like any other great artist you can judge him as Pushkin said: ‘by law created 
by the artist’. All created by Abai is artistic, unique and is surprisingly in tune with 
our time, the issues addressed in his works stay sharp and up to date, and we can 
still look for answers in a complex poetic world of Abai. It is no accident that in 
the works by Auezov much attention has been paid to understanding and assessing 
the poetry and its role in human mental activity. The beauty in the form of poetry, 
as it follows from the arguments of the writer, influence the emotional world of a 
man, awakens his imagination and leads to further learning. Poetry promotes the 
development of the mind and sharpens the intellectual intuition, and always 
Auezov considering poetry manifests harmony of aesthetic and ethical principles. 
In the report prepared for M. O. Auezov’s 90th anniversary famous Kazakh poet 
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Olzhas Suleimenov said: ”Lights need support, leading lights can do without it. 
But before you go up to the sky of the national culture, this fragile light should 
show the diamond hardness, as on its way it encounters with the anthracite dark of 
our consciousness, enlightening us and dies, or enlightening us and goes into 
immortality. This is what Mukhtar’s fate told us. ” [4, p. 13] 
Mukhtar Auezov’s creative activity demonstrates a tremendous shift in the 
importance of the creative personality in the spiritual life of the community, 
artistically refracted in all his works, and creativity itself was disclosed by him as 
an activity that can give a person a new look at the world and himself, can lead the 
person to the top truths of being inaccessible by other ways of knowledge. In 
drama Auezov started to use the implication. The word”implication” was 
introduced to the art by Stanislavsky. In Kazakh dramatic concept the implication 
is associated with Auezov’s drama. Dramatic art is not dialogues and monologues. 
The real drama always has the implication. Auezov needs the reticence of the text 
to help an actor to present the immanent psychological pattern of a role more 
precisely. And that embodies highly theatricality of Auezov’s plays. Fullness of 
life feelings expressed by the new drama means of the poetic language is found in 
Abai tragedy.  
In Abai tragedy the time is the period of 1896-1904, the venue is Chingistau 
steppe. Abai Kunanbaev is 50 years old in the tragedy. The first act of the tragedy 
begins with the scene of chasing Aidar (akin, Abai’s student) and Zura. Zura is 
Aidar’s bride, a young widow, they are caught by an angry crowd. Aidar and Zura 
are under threat of execution. Abai stops the execution and requires court 
examination. Before the court in the sixth scene a blind woman - akin Zeinep 
comes. She comes from the Alatau mountains because she hears calling Aidar’s 
songs, but when she arrives she understand that isn’t a song, it is ‘a spiritual 
moan’. The determination of Abai and his supporters to fight for Aidar and Zura 
till the end gave a especial dramatic impact to the tense moment, but Abai’s ability 
to see that love illumines Aidar pushes Abai who stognly appreciates Aidar’s 
poetic gift, to awaken again his poetic gift:  
Abai: May you be happy! We praise love. It is life blossoming. And you 
blossoming bush, should make up a beautiful song. In my opinion, right now...  
Aidar: You are right, Abai-aga. These difficult days a song is moaning in my heart. 
I want to sing about Enlik and Kebek. About their sad fate, as you told us 
yesterday.  
Abai: Pearl rises from the sea bottom by waves, a pure song arises from the depths 
of the soul excited… Write Aidar, write about Enlik and Kebek!... 
After the trial where Abai was the defendant, Aidar says that make up ‘Enlik and 
Kebek’ poem.  
Abai said,”the akyn’s soul is his song. ” 
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Aidar: ‘It has made up itself, when I was waiting for the sentence; and our fates are 
similar. The thoughts are running so fast when there is frost behind your back... 
(laughs). And if you call me an ant carrying grain, and I’ve decided to drag it up to 
you and show off. ’  
In tragedy Auezov shows Aidar poetic transformation, which occurs, as it would 
seem, at the wrong time. He received magical power and vision. The gloomy world 
appears new the way it’s never been seen before, the life reveals its completely 
different quality which has been hidden before. At the moment of poetic 
inspiration Aidar escapes the power of everyday routine. The world transformation 
takes place, an attempt to re-create it comes, the tragic love story of Enlik and 
Kebek reveals the hidden essence of the events and dark remnants discovered by 
the artist.  
And finally, in”Abai” tragedy there come Auezov’s most interesting ideas of the 
mission and originality of Aidar’s poem:  
Magavya: What a high flight is in his song, what a smooth running! 
Kokpay: It can fly over the mountains at full speed! Zeinep-apa, has he nourished a 
good horse? 
Kerim: Abai said: ”Light-headed people praise before the time, and harum-scarums 
take adulation for the truth. ” 
Kokpai: Well, let it say by the harum-scarum Zeinep.  
Zeinep: I’m easy with the tongue, I’m close to the heart. ”Let the song spread 
wider” - said Abai about these verses. Stormy wind whistles in his races. This race 
was in the famous Zhanak’s songs. Help me learn by heart your song.  
Magavya: Well, Aidar, congratulations! 
Karim: I'd tell the story of Enlik and Kebek in a different way.  
Aydar: Well, it’s good that in a different way. Otherwise I would have been called 
Kerim, and you would have been Aidar! 
Laughter.  
Abai: Karim! You do not like the races of his horse, do you? So get ahead of him! 
Don’t catch the crupper, do not shout out ‘Where?’. Better tell me yourself: ‘Hey, 
I’ve legged behind!” - and sing your song as you pull the whip! Forward, forward, 
overtaking each other - that is akyns’ race to the future. This is not a race of 
grabbers, where everyone catches the rein of the one overtaking, to come first! 
Take their seats. Yurtas are full of guests. The guests are served with kumys.  
Zeinep: Uh, Abay! Maybe your horses are leaping forward, but all of them are 
limping! 
Abai: Where, Zeinep? I do not see them limping! 
Zeinep: What does the strong man talks about? He speaks about violence against 
powerless. What does the weak man talks about? He speaks about offense, which 
he is suffering of from the strong. This time I argue for women... Oh, akyns! You 
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sing a lot: I’m blazing and burning, but apparently, you see only happy women! 
Why are crying brides, moaning mothers, doomed to ignominious widow marriage 
keeping silent in your songs? 
Baimagambet: What a speech! Well-aimed arrow! 
Abai: You're right, Zeinep. You’ve found the aim in our chain armor. Great 
Pushkin managed to pass his voice to gentle Tatiana! And Tolstoy managed to 
understand the soul of a married woman! Nekrasov was able to cry about poverty 
and slavery of mothers! It is high time we should do the same... And Aidar’s song 
is a holiday. It is a new year of our songs... That is why we are pleased. It is said, 
let the chick bump branches, but may it know the flight. Today the young eagle 
soared into the sky and showed how strong his wings are. (To Aidar). You revived 
Englik and Kebek for eternal life, and life will bless you. This is my 
congratulations to you all, Aidar’s friends! 
Aidar: Abai-aga! You have lifted me so high that my wings are … weakening! 
(Abai and Aidar hug).  
Kerim: ‘Good luck and good fortune is the limit of intoxication’ - said Abiy. Only 
one out of a thousand will keep his balance.  
Aidar (laughing): Well, I am not a painter that painted his beard after the praise! 
Kerim: Well, if it is so. To be honest, your poem...  
Magavya: Kerim starts growling again! You'll see how the people will like it! 
Kerim: And what will they hear? Harassment of customs. Insult to their ancestors. 
Where you lead by this song? 
Aidar: Do you understand my poem this way? 
Magavya: Yeah, come on, he is just jealous, Aidar, and that's it! 
Kerim: Jealous? You are blind! 
Baimagambet: Uh, heh, heh... Listen the tale. In one country which name was 
Germany lived two kuishis, music writers. One’s soul emits a light, honey sounds 
were coming out of his fingers, That was hard for the other it was easy for him...  
Orman: You talk about our Aidar? 
Baimagambetov: His name was Mazar. Another kuishi made up music hard, he 
collected sounds like a stubborn bunch. His name was Salgeri. Abai said: ‘Glory is 
a high rock, the falcon flies up on his wings, the snake crawls on its belly.  
The fact that the Kazakh individual professional poetic tradition has evolved from 
the popular poetry, is well known. In the extract above Auezov’s thoughts on 
poetry are polished and brought to perfection, the basic laws of Kazakh poetry, its 
amazing rhythm and intonation originality is vividly captured by the author. The 
poets that are listening to Aidar are excited by the freshness of sensations and 
spontaneous representation of the love story. Therefore, it allows them to feel the 
purity, lightness and transparency of his verse. The poets’ observation revealed in 
vivid poetic epithets. Their names resonate, and finally - the words of Abai ‘akyn’s 
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fine art cannot be born in the smoke of bad soul. ’ This opinions alignment gives a 
born to a new understanding of poetry. Aidar’s poem captures the listeners by its 
unexpected form and yet iconic content, revealing the beauty of poetic pattern and 
their comparisons and contrasts. Hence, it is Auezov who discovered and skillfully 
demonstrated the moment of creative perception of art, when poetry makes you 
think and feel stronger than usual, think and feel for many others. Inexhaustible 
supply of energy, expressed as art lies in this diverse mix of human emotions and 
thoughts. The eternal theme of Mozart and Salieri is raised here by Auezov. 
Aidar’s talent causes resentment and irritation of Kerim, but the young and 
eminent poets united by the poetic atmosphere point out the natural feelings, the 
heart beats and the traditional rhythm of the ambler, reproduced by Aidar in his 
poem. Abai’s opinion as well as the opinions of his students and associates are 
expressed in the tragedy that reveal their unity and the unity of their hopes and 
aspirations. The movement of his soul, his mind, his concepts become clear to his 
friends. In”Abai” tragedy Abai’s creative purview is not limited to the Kazakh 
poetry only, the mission of poetry is expressed in comparison with the world 
poetry.  
In”Abai” tragedy the question of the authenticity of talent is not raised, but the 
cultural and historical tradition is obvious: ‘This race was in the famous Zhanak’s 
songs’ - says Zeinep about Aidar’s poem and about the creative search of the new 
poetry, contemporary to Abai. The author emphasizes that the main issue is not in 
the laws of poetry, but in real life, in the changes in the social life where poetry has 
received a different status than yesterday – it receives a different attitude, different 
requirements, creates another responsibility. These large changes are clearly 
presented in the sixth scene of the tragedy.  
Abai: Karim! You do not like the races of his horse, do you? So get ahead of him! 
Don’t catch the crupper, do not shout out ‘Where?’. Better tell me yourself: ‘Hey, 
I’ve legged behind!” - and sing your song as you pull the whip! Forward, forward, 
overtaking each other - that is akyns’ race to the future. This is not a race of 
grabbers, where everyone catches the rein of the one overtaking, to come first!...  
At the climax of the tragedy everybody again comes to art and poetry. There is a 
deep sense in this, people resort to poetry when making important decisions, 
people perceive the connection to poetry as a holiday in a hard time.  
That's poetry that retains vivid complex of life unity in the tragedy. Maybe it is 
poetry that is given the opportunity to stop and look around. That is proved by 
Zeinep’s felicitous remark: ‘Oh, akyns! You sing a lot: I’m blazing and burning, 
but apparently, you see only happy women! Why are crying brides, moaning 
mothers, doomed to ignominious widow marriage keeping silent in your songs?’ 
Here Auezov touchrs upon the global theme of art and poetry to the extent that 
everything is concentrated around Abai’s personality, around the image of a 
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thinker, a creator, an artist. Auezov skillfully showed in ‘Abai’ tragedy that in a 
society when the value of a separate creative personality increases, poetry, art 
comes to life as well. Abai says in the play: ‘And Aidar’s song is a holiday. It is a 
new year of our songs... That is why we are pleased. It is said, let the chick bump 
branches, but may it know the flight. Today the young eagle soared into the sky 
and showed how strong his wings are. (To Aidar). You revived Enlik and Kebek 
for eternal life, and life will bless you... . ’ 
It turns out that the language of poetry can display what is impossible to tell 
without a poetic image. Talking about Mozart and Salieri, Baimagambet – a steppe 
storyteller, uses a poetic idiom by Abai: ‘Abai said: ‘Glory is a high rock, the 
falcon flies up on his wings, the snake crawls on its belly. The more Salgeri 
climbed up the higher Mozar flew ahead of him. ’ Poetry is born in the depths of 
the human and this is its highest mystery. All Aueziv’s works about Abai 
crystallizes his right to the word of truth, his Abai never breaks with reality, he 
cares about ordinary people. And one more unusual characteristic of Abai that is 
emphasized by Auezov, is his ability to control his temper.  
“Movies and literature, being independent, can develop in parallel” - wrote 
Mukhtar Auezov. [5] One of the brightest examples of recreating a living human 
being of Abai is ‘Abai’ screenplay by M. O. Auezov, two versions of which were 
published in Volume 19 of 50-volume academic edition of the collected works by 
M. O. Auezov. The script seems to be based on the same events as ‘Abai’ tragedy 
is, but all the storylines are significantly deepened, dialectically complicated in it. 
The script presents a more complex development of the characters and art and 
poetry issues are distinctively discussed in”Abai” script. With to mention that these 
ideas are not contained in the author’s deviations, but according to the script the 
characters involved, the events, the conflicts are not only important in terms of 
overall plot development as a whole, but as a solution to a specific artistic, 
aesthetic problem. The issue of poet and poetry mission is differently incorporated 
into the script and it finds a new meaning. Abai is gaining a new meaningful 
characteristic, now he becomes the embodiment of a certain style of spiritual 
culture.  
Cultural and aesthetic problem is solved not in discourse, as it is in the tragedy, but 
the problem is solved by the story itself and by the characters. The aesthetic aspect 
of the problem is expressed by words, it is dissolved in the images, situations, 
poetic speech.  
Abai was more versatile and many-sided than many of his contemporaries, he was 
and remains a unique, versatile artist, who expressed more fully the era trends, who 
improved not only himself, but the life around.  
In the first part of”Abai” script in a playful competition Azim, raising a hawk and 
getting control over his anger, says to Kokpai: ‘but how little poet is in you... 
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Kokpay stopped: ‘ What did you say?’ Azim responds quickly: ‘When would you 
realize that often unsaid has more poetry than Kokpai’s boring words?’ 
In the scene when Azhar listens to Aidar’s song, in the silence of the night the 
familiar tune of Tatiana is being heard. That same night Auezov described as the 
moment of Abai’s inspiration: ‘Looking at the dozy nature, in silent loneliness, 
Abai feels invincible power of the elements over him... He slowly selects words... 
On the water there is the Moon like a shuttle! The verse is coming out and 
answering to the mute, but imperious call of the nature. He wants to write down... 
but he has no paper. He gets up and draws with a stone on a rock... he repeats... But 
suddenly he bucks up and starts to listen to the alarming rustle of the night. A 
strange song is heard over the hill. ” 
The beauty for Abai is not abstract, it is not a self-worth art forms, but it is a living 
concept that is directly connected with the man, his spiritual world, mind and 
feelings. Abai’s aesthetic ideal, as shown by Auezov, is not a frozen beauty, but it 
is interaction of consciousness, feelings and creativity. Abai said to Aidar: ‘It 
means that you and me sang the song improperly... We shouldn’t sing the song that 
accompanies to death, we must sing the one that brings back to life from the 
clutches of death. ’ He says to Azhar: ‘Who has not suffered from the evil? But to 
lose hope is a weakness. If nothing is permanent in the world, why do you think 
that the evil is unavoidable? Isn’t the snowy frosty winter followed by the colorful 
sunny spring? I invoke you to it!... ’ The phenomenon Abai talks about is difficult 
but the responsibility of the artist for all he has created is clearly expressed by all 
the nuances of his speech on that amazing, romantic and at the same time tragic 
night.  
Auezov describes Abai not only as a genius of extraordinary creativity, a poet and 
composer, but he highlights the most important thing in his character which is his 
universal humanity. At that time the historical conditions set major life challenges 
to the art. Having creatively transformed the inherited legacy of Kazakh poetry, he 
discovered the limitless possibilities of literature. The spiritual content of ‘Abai” 
screenplay is a new presentation of Abai’s personality by Auezov. And it builds 
the integral image of a thinker, poet and creator.  
The quoted passages of the dialogue about the importance of the unsaid contain the 
philosophical lyrics full of consideration, allegory and significant omissions. Such 
lyrics come from the philosophical poetry of Omar Khayyam, Hafiz, Ibn Sina and 
it was taken up by Abai. Thus, in Abai’s poetry the implication prevails essentially 
over the pretty laconic text – the poet ‘pulls’ in meditation and ‘guessing’ of 
concealed meaning of the verse, as if making the reader his”co-author” of the 
poetic content if not the poetic form. If we consider that this attitude to the 
philosophical lyrics expressed by Azim is Auezov’s point of view, it becomes clear 
that Mukhtar Omarkhanovich who subtly and deeply grasped the poetry, 
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appreciated the poetry not only for its impressive direct impact, but for its ability to 
motivate to thinking. And that’s why the poet and composer union in Abai proves 
the principle of harmony between music and poetry. Musical art penetrates the soul 
most. Due to the coverage of Abai image in the tragedy, in the literary script, as 
well as in ‘The Path of Abai’ epic Auezov as the artist gots an opportunity to 
understand and to show the originality of Abai’s creative individuality in the 
historical context and in the process of his formation.  
M. O. Auezov do not always speak about creativity directly, he usually talks by 
speeches of the characters, the clash of different opinions, the perception of poetry. 
The biased attitude to poetry provides its vivid development and the poetry is 
interpreted by different characters in different ways: it is interpreted narrowly and 
biasedly (Karim), it is interpreted widely, with a sense of tradition (Zeinep, 
Baimagambet). Auezov’s vivid dialectical approach to poetry generated by the 
entire history of the Kazakh culture, the current approach to it as to the 
continuation of a very long search and disputes became the author's position, which 
has no doubt its strengths. The author’s position is revealed in Auezov’s 
interpretation of such s difficult concept as ‘borrowing’, ‘influence’ in poetry and 
art. By Abai’s thinking about the poetry of Pushkin, Goethe, Lermontov, and by 
Baimagambet’s free paraphrase of the Mozart and Salieri story, Auezov shows the 
importance of a literary epoch and national environment as well as the importance 
of a special type of creative thinking that is characterized by universality, 
flexibility, maturity and integrity – all these characteristics are belonged to a real 
poet only.  
Aba’s artistic image, his actions and deeds, his character, his spiritual character are 
considered by Auezov during most all his creative life. ‘Abai’ tragedy and ‘Abai’ 
literary script gives an idea of Abai’s poetry which always excited Mukhtar 
Auezov. The works give the idea of interpretations of the problem, proposed in his 
works. Thanks to his art works about Abai the reader’s (the spectator’s) evolution 
in relation to poetry takes place, it does not weaken with the passage of time. 
Auezov subtly, unobtrusively attracts attention to the very complex, effectively 
inexhaustible problems of poetry. In each of his works about Abai the problems of 
poetry are raised in different ways and pointing out different aspects. But his idea 
that while there is an interest in poetry, and poetry is eternal. 
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5فصل

و توسعه ارتباطات بين دو ملت  گردشگري

و راهكارها زمينه( )ها
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6فصل

و و قزاقستان جايگاه روابط فرهنگي در مناسبات سياسي  اقتصادي ايران
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و جمهوري اسلامي ايران در  محيطي درياي خزر حل بحران زيستاهميت همكاري قزاقستان

1الهه كولايي

و تمدني ايران در و نافذ حضور فرهنگي و گسترده هاي بخشترديدي نيست كه آثار عميق اي از مركز

و، كمونيستي در اوراسيافروپاشي نظام. خوردغرب آسيا به چشم مي عرصه بازسازي روابط فرهنگي

بي ترديد آسياي. است كردهتمدني ايران را با اعضاي پيشين اتحاد شوروي در اين بخش از جهان ايجاد 

و ورارود هم به آن گفته شده و بالندگي تمدن ايرنييكي كانون، مركزي كه فرارود - هاي اصلي شكوفايي

، البته حوزه تمدني ايران يعني ايران فرهنگي را بايد از ايران سياسي. است بودهار اسلامي در طول قرون بسي

و پنج جمهوري. الملل كنوني جداد دانستبه عنوان يكي از واحدهاي سياسي نظام بين بازمانده از تجزيه

و گسترده مردمنابودي اتحاد شوروي به درستي عرصه تجلي ميراث ارزشمند قرن اين ها روابط عميق

. قزاقستان يكي از اين پنج كشور است كه وسعتي بيش از اروپاي غربي دارد. ها با ايرانيان هستندسرزمين

را، سود استاين كشور كه دومين كشور پهناور در جامعه كشورهاي هم و سرشاري منابع معدني گوناگون

اهميت آن را براي ايران بيشتري قزاقستان با ايران از راه درياي خزرجوارهم. در خود جاي داده است

 مسائلشدن به دليل برجسته، هاي بشري استاين درياچه كه يكي از ارزشمندترين ميراث. ساخته است

و اقتصادي هاي اخير جامعه جهاني در دهه. محيطي روبه رو استاينك با بحران جدي زيست، سياسي

درشاهد تجربه و فصل، هاي تمدني مشتركحوزه هاي گرانبهايي از همكاري كشورهاي واقع براي حل

هاي كارآمدي را به مردم جهان ارائه اتحاديه اروپا در اين حوزه تجربه. است بودهمشكلات پيش روي مردم 

مي. است كرده و بايد با تمركز بر سرنوشت مشترك در اين منطقه از جهان نيز مردم كشورهاي منطقه توانند

از. براي رفع مشكلات عمومي به تلاش بپردازندو تهديدهاي مشترك فراروي خود و قزاقستان ايران

و ظرفيت و جهاني برخوردار بخشيدن به اين وظيفه مهم منطقههاي چشمگيري براي عينيتامكانات اي

. هستند

 محيط زيست، درياي خزر، اوراسيا، فرارود، فرهنگ، تمدن، قزاقستان، ايران:ها كليد واژه

 مقدمه

مي غرب آسيا، اي استراتژيك در منطقه اسلامي ايرانجمهوري و جنوبي پيوند همچنين. دهدرا به آسياي مركزي

و نيز پرجمعيت و گاز طبيعي برخوردار است بهباترين كشور منطقه از منابع غني نفت -زيربناي صنعتي مناسب

و منطقه سراسردر. آيدمي شمار ،ي انسانيĤنهابني همهري است كه ايران تنها كشو، شمال آفريقاغرب آسيا

 دانشگاه تهران استاد1
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و منابع طبيعي، سرزمين، محيطي و توليد داردبراي قدرتمند لازمجغرافيا الملل بيانگر تحولات نظام بين. شدن

ي بيست و اين است كه كشوري نقش قدرت برتر جهاني را در سده ويكم بازي خواهد كرد كه بتواند بر منابع

و گازهب، خطوط انتقال انرژي جهان اي ايران تنها كشوري است كه امكانات ويژه. تسلط داشته باشد، ويژه نفت

و خليج فارس دارد ميليارد بشكه 6/137ايران با داشتن. براي انتقال انرژي از آسياي مركزي به درياي عمان

با در شماركل منابع نفتي جهان درصد10ذخاير نفتي معادل  و يون فوت تريل 1045چهار كشور اول است

 يكي ايران جغرافيايي هايويژگي.)EIA,16/4/2010( مقام دوم را دارد، مكعب ذخاير گاز طبيعي بعد از روسيه

و است الملليبين كشوري ايران اينكه نخست. است كشور اين خارجي سياستبر تأثيرگذار منابع مهمترين از

 نظراز كشور مهمترين ايران، فارس خليج حوزهدر، دوم. كندمي ايفا برجسته نقشي جهاني معادلات در

 تلاقي مركزدر ايران، سوم. دارد در اختياررا جهان نفت گلوگاه هرمزتنگه ايران. آيدمي شماربه استراتژيكي

 خارجي سياستيك الزام، جغرافيايي ويژگيسه اين برآيند. دارد قرار جهان انرژي مصرفو توليد محورهاي

گرايانه با ايران يك رويكرد عمل.ا.ج. استايفرامنطقهوايمنطقه بازيگرانبا روابط توسعهبر مبني گرابرون

و فرهنگي را نسبت به جمهوري در. اتخاذ كرده استي آسياي مركزيهارعايت ملاحظات سياسي  هايسال هرچند

در خارجي ايران سياست. است بوده همراه هايينشيبو فرازبا مركزي آسيايدر ايران خارجي سياست، گذشته

. است بوده تمدني– فرهنگيو ژئوپليتيك، ايدئولوژيك هايرهيافتاز تركيبي مركزي آسياي

تنها جمهوري، اين كشور. موقعيت ژئواستراتژيك از جايگاه بسيار مهمي برخوردار استرظناز هم قزاقستان

هم چينو آسياي مركزي است كه با دو كشور بزرگ روسيه و با درياي خزر . مرز استمرز مشترك دارد

و تنش واقع هاي تندرو در منطقهدليل وجود گروهقزاقستان كه به هاي با ويژگي، است شدهاي سرشار از چالش

و نژادي و هماهنگي قومي و ثبات سياسي، مهمي مانند سازگاري نقش، برخورداري از منابع طبيعي ارزشمند

و بينمنطقهاساسي را در سطوح  مياي و منابع طبيعي بين كشورهاي. كند المللي ايفا قزاقستان از نظر معادن

به، سنگاين كشور از نظر منابع زغال. غير از روسيه) مقام اول را دارد( سودهممستقل  و گاز بسيار غني - نفت

و اختياردررا خزر نفت شدهكشف ذخاير بالاترين اين كشور. آيدميشمار  540و ميليونيك روزانه توليدبا دارد

 احتمالي ذخاير داشتنبا قزاقستان. دارد مركزي آسياي هاي جمهوري ديگر مياندررا اول مقام روزدر نفت بشكه هزار

 قزاقستان در1كاشغان نفتي حوزه. است گازي ذخاير از نظر مركزي آسياي منطقه كشور اولين مكعبفوت تريليون 85

 اين كشور مسير. است جهان بزرگ نفتي حوزه پنجمينو خاورميانهاز خارج شده نفتي هايحوزه بزرگتريناز يكي

از قزاقستان جمهور رييس ديدار. است ازبكستانو تركمنستان كشوردوهراز گاز صادرات هايگزينهاز يكي

ع)( رضا امام حرمبه نظربايف. است بوده ايرانبه مركزي آسياي رهبريك سفر مهمترين 1992 نوامبردر ايران

1. Kashagan 
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آناز جزيي مركزي آسيايكه،را بزرگ درخراسان مشهد مركزيتو مذهبي روابط اهميتو رفت مشهد در

به»قزاقستان راه« كتابشدر نظربايف نورسلطان  (Banuazizi&Weiner,1994: 211(.شد يادآور، است بوده

به قزاقستان كالاهاي انتقال مهم هاي راهاز يكيرا ايران مسيرو كرده اشاره ايرانبه خود سفر نخستين

)123، 1390، لطفيان( كندمي معرفي جهانبهايپنجره مانندو الملليبين بازارهاي

و قزاقستان و فرهنگ مشترك ايران  ميراث تاريخ

و  ميان آميزمودت روابط توسعه براي مناسبي زمينه به تواندمي مركزي آسياي در فرهنگي پيوندهاي تمدني

 ايفا را مؤثري نقش توانندمي تمدني عظيم منابع اين از گيريبهره در قزاستانو ايران. شود تبديل منطقه كشورهاي

، مركزي آسياي اسلام در حضوربا. داشت قرار ايراني تمدنو فرهنگ نفوذ تحت ديرباز از ورارودمنطقه. كنند

با. نهاد افول به رو ديگر فرهنگهايو يافت شدت پيش از بيش ايران شد ولي نفوذ جديدي عصر وارد اين منطقه

 قرناز. يافت ادامه ورارود در ايراني فرهنگ با سازنده تعاملو فرهنگي مبادلات، منطقه اين در اسلام گسترش

و فرهنگ، ايراني مهاجرين تعداد افزايشبا. يافت گسترش ايرانيان ديواني امورو تشكيلات از اقتباس هجري دوم

 آسياي تركان مقاومت برخلاف، روس مشهور شناسشرق بارتولد بيانبه. يافت توسعه مستمر طوربه ايراني زبان

. يافت گسترش نيز ايراني فرهنگ، مسلمانان نفوذ توسعهبا، اسلامي نيروهاي برابر در مركزي

 فرايند در مهمي نقش عده اين. شدند مركزي آسياي وارد اعراببا، بودند شده مسلمان كه ايرانيان از زيادي عدة

 بخشهايو در ورارود ايراني تمدنو فرهنگ ساماني دورةدر. داشتند منطقه اين در ايراني تمدنو فرهنگ توسعه

 برخوردار ورارود سراسردر چشمگيري نفوذاز سامانيان عصردر فارسي زبان. يافت عميقي رواج آن جنوبي

 مغول حمله آستانهدر. نوشتندمي عربيبه ايرانياناز بسياري، ايراناز بخشهاييدر هنگام هماندر هرچند، شده

 توسعه بيانگر، بودند داده جاي خوددر كتاب هزارانيكهركه عظيم كتابخانه دوازده وجود، ورارود به

 كامل آزاديبا گوناگون مذاهباز افرادي ساماني پادشاهان درباردر. بود ناحيه فرهنگي- اجتماعي چشمگير

 هنرو ادب توسعه.شدنمي محدوديت دچار دينيو مذهبي هايگرايشو عقيده دليلبه كسي. كردندمي زندگي

 منطقه ايندر ايران فرهنگيو ادبي نفوذ توسعه بيانگر دوران ايندرگوپارسي شاعرانو شمار وراروددر ايراني

. بود وراروددر اسلامي- ايراني تمدن طلايي دوران گمانبي اعتقاديو ادبيو علمي نظراز ساماني دوران. بود

- حماسهو ايراني اساطير زادگاهراآن، ورارود در فرهنگيو تاريخي نظيركم شكوفايي به توجه با نفيسي سعيد

 توانمي جرأت با او نظربه. دانست جيحون حوضهرا شاهنامهياستانهاد وقوع محلاو. خواند ايراني پرشور هاي

 دوراندر مركزي آسيايو ايران فرهنگي روابط. دانست ايران معنوي فرهنگ گهواره ورارودو جيحون ناحيه

 مذهبي تساهل بقايايو نرفت ميان از سياست اين آثار، تركان حاكميت از پس هرچند.شد شكوفا اسلامي
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 تا بعدي قرون طول در تركيو اسلامي-ايراني فرهنگ ميان در عميق تعامل نوعي ولي، يافت استمرار سامانيان

 جيحون دوسوي در فرهنگي تعامل برايايعرصه به نيز تيموريانو مغولها امپراتوري. كرد پيدا ادامه مغول حمله

 تحت، خود دوران سياسي-اجتماعي-فرهنگي مبادلات توسعه جريان در نيز آنها)1380، كولايي(. شد تبديل

آن گوناگون وجوهدر هنرايرانيو ادب تيموري شاهان عصردر. بودند اسلامي-ايراني فرهنگ عميق نفوذ

 ازبك فاتح شيباني محمد، خاندان ايندر پراكندگيو تجزيهبا چنديازپس ولي، كرد پيدا بيشتري درخشندگي

بر چنگيز جانشينان قرنيك گذشتازپس. گرفترا سمرقندو بخارا، هرات ميلادي شانزدهم قرن آغاز در

بهآن اطرافو وراروددرو شدهايراني، تركان تمدنو ايراني تمدن نيزآنازپس. شدند غالب تيمور نوادگان

 از پس هرچند. است زدنيمثال نيز تيمورلنگ متصرفات در اسلاميو ايراني فرهنگ نفوذ. داد ادامه خويش حيات

 پيوندهاي ولي، يافت گسترش سياسي تجزيه منطقهدرو شد ورارود ظاهر در سياسي تشتتو تفرقه تيمور

 دنبال ايراني-اسلامي هويت تقويت براساس را منطقه فرهنگي توسعه نيز تيمور جانشينان. ماند پايدار فرهنگي

. شد تقسيم ايرانو Ĥنهاخازايعده ميان در منطقه اينو كنند حفظ را ورارود وحدت نتوانستند آنهاولي. كردند

 گردانييكسان سياست روسيه دولت. يافت روندي پرشتاب مسلمانان بر روسها برتري نوزدهمو هجدهم قرون از

 كه تركستان. دادند قرار هدف را سنتي استعماري قدرتيك هايشيوه پيِگيري روسها. كرد دنبال نيز ورارود در را

 جدا جهان نقاط ديگر با تعاملاز، روسيه كامل سيطره استحكام دوراناز، بود اسلامو ايران تمدن مهد روزگاري

 هايمحله، يافت گسترش قوميو نژادي تفكيك سياست. يافت تداوم آن اقتصادي، سياسي، فرهنگي ركود، مانده

 پيروزي انقلاب. كرد پيدا افزايش امتزاج اين بازتابهاي كاهشو مسلمانان از ماندن جدا براي روسها براي جداگانه

.)1391، كولايي( كرد جديدي عصر وارد را منطقه اين مركزي آسياي در قومي جديد دولتهاي ايجاد، 1917 اكتبر

 فرهنگ. گرفت قرار وسيع تهاجم مورد شوروي اتحاد دوران در اسلاميو ايراني تمدنو فرهنگ عظيم ميراث

 اسلاميو ايراني فرهنگ جايگزين شورويايي جديد انسان ساختن براي روسي ايستارهاي پايه بر شوروي جديد

اشفرهنگيو تاريخي گذشته با او ارتباط بايد جديد انسان ساختن براي ديدگاه ايناز. شد مركزي آسياي در

 توجه قابلايبه گونه شوروي اتحاد دوران طول در منطقه در اسلامي-ايراني فرهنگ نابودسازي.شدمي قطع

 از منطقه تاريخيو سنتي فرهنگو دين، شدهگرفته كاربه تلاشهاي عظيم ميزانو حجم برخلاف ولي. يافت ادامه

. نرفت ميان

با فروپاشي از پس  ميراث، مركزي آسياي جمهوريهاي استقلالو شوروي اتحاد نابوديو تجزيه اتحاد شوروي

 فرهنگي-تاريخي پيوندهاي. شد تبديل جديد يابيهويت مناسب براي ابزاري به ورارود منطقه فرهنگي- تاريخي

آسياي فرهنگي پيوندهاي ديگر بار، شوروي اتحاد فروپاشيازپس، آن پيرامونو مركزي در آسياي ديرين

و ايران ازپس. است آميخته درهم الملليبينوايمنطقه ملاحظات با پيوندها اين. ساخت آشكار را مركزي
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. كرد مطرح را اسلامي كنفرانس سازمان در عضويت تقاضاي كه بود كشورهايي اوليناز قزاقستان، فروپاشي

 اسلام جهان به مركزي آسياي بازگشت براي ديگري اكو) گام( اقتصادي همكاري سازمان به كشور اين پيوستن

 دربر ايران اسلامي جمهوري براي را زيادي اقتصادي اين كشور جاذبه بالقوه هايتوانايي كولايي)(. بود

. دادند سامان را وسيعي هايبرنامه جمهوريها اين با خود گسترش روابطو افزايش براي كشوردوهر. است داشته

 انتقال عرصة به طالبان نفوذ توسعه شرايطدر، مركزي آسياي در فرهنگيو تاريخي وسيعو عميق پيوندهاي

 اين از گيريبهره براي را پيرامون ورارود زمينه تاريخيو فرهنگي تكميليهم. شد تبديل جدي تهديدهاي امنيتي

-ايراني فرهنگ عميق نفوذ.)70-99: 1380، كولايي( است آورده فراهم منطقه هويت بازسازي براي عظيم ذخاير

 از بيش را منطقه امنيتو صلح حفظ، گرفت قرار برداريبهره مورد طالبان اسلام سهمگين امواجبا كه اسلامي

 بالقوه هايتوانايي اين از منديبهره در را منطقه كشورهاي همه تواندمي ثباتو صلح تقويت. مهم ساخت پيش

 منطقه فرهنگيو تاريخي ارزشمند تجارب ميراث از گيريبهره ضرورت مشترك دشمن يك وجود. رساند ياري

 از منطقه كشورهاي همكاري گسترش گرو در هدف اين تحقق. ساخت روشن پيش از بيش را آن اعتلاي براي

 آمدن واردوهافرصت رفتن ازدست به تواندمي يادشده مزاياي از نگرفتنبهره. است قزاقستانو ايران جمله

. بيانجامد منطقه كشورهاي به جديينهاازي

- مودت روابط توسعه براي مناسبي زمينه به تواندمي، ايرانو مركزي آسياي در فرهنگي پيوندهاي ترتيب اين به

 توانندمي تمدن عظيم منابع اين از گيريبهره در قزاقستانو ايران ويژهبه. شود تبديل منطقه كشورهاي ميان آميز

 قزاقستان نياز به توجه با گوناگون اشكالو سطوح در اجتماعي-فرهنگي توسعه روابط. كنند ايفا را مؤثري نقش

. كرد خواهد ياري سازيملت مسير در را آنها، مركزي آسياي جمهوريهايو ديگر

 خزر درياي حقوقي رژيم

 ملي منافعاز كشورها اين تعاريف، خزر درياي حوزهدر جديد هاي دولتو پيدايي شوروي فروپاشياز پس

 راهازرا خزر دريايكهدن– ولگا كانال وجودبا قزاقستان. آورد پديد حوزه ايندررااي پيچيده شرايط خود

ازبهو كرده تلقي آزاد دريايرا آبي اين پهنه، سازدمي مربوط آزاد هايآببه سياهو بالتيك درياهاي  استفاده

راايجانبهدو موافقتنامه 1998 سالدر سپس. كرد تأكيد درياها حقوق 1982 كنوانسيون براساس خزر درياي

دواز زمانهم مورد ايندر قزاقستان استراتژي. كرد امضا آذربايجان جمهوريبا 2001 سالدرو روسيه با

. روسيهبا درگيرشدناز پرهيزو خزر دريايدر خود هايطرح مورددر اختيار اعمال: گيردمي ريشه هدف

 جمهوري رييس يلتسين بوريسبا ديداردر 1998 سال اوايلدر قزاقستان جمهوري رييس نظربايف نورسلطان

درراهاملت بين منازعهو برخورد امكان بالقوه طوربه خزر درياي غني بسيار حوزه«: كرد اعلام روسيه پيشين
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، 1377، روشندل(»كندحل روسيهبارا خود نظرهاياختلاف تواندميكه است مطمئن قزاقستان اما، دارد خود

 اين براي»دوگانه حقوقي رژيم«كه داده قرار هدفرا بستر زيردر تقسيمو سطحدر مشاع سياست روسيه.)13

 وجودبا 2003 سالدر قراردادي براساس آذربايجان جمهوريو قزاقستان، روسيه. است شده خوانده درياچه

 توافق مورد حقوقي رژيم هنوزاما. كردند تقسيم خود بينرا دريا درصد64 ايران اسلامي جمهوري اعتراض

)391-406، 1389، كولايي(. است شدهن ايجاد ساحلي كشورهاي همه

 انرژي انتقال خطوطو انرژي

 منطقي مسير خزر حوزه گازو نفت انتقال هايلوله ساختن، شوروي فروپاشيازپس هايماه نخستين در

به خزر حوزه كشورهاي حتي. كردمي جستجورا مسير ترينسريعو ارزانترين، ترينكوتاه يعني خود اقتصادي

 گازو نفت انتقال مسير ترينسريعو ارزانترين، ترينكوتاه ايران مسير. يافتند دست نيز همكاري براي توافقي

در هموارهو اقتصادي منطق برخلاف، منطقه كشورهايبر آمريكا فشار. است مصرف بازارهايبه خزر درياي

، نفت تبادل براي قزاقستانو ايران توافق. نكند عبور ايراناز ترانزيتي مسيريا نفتي لوله هيچكه بودهآن جهت

از منابع اصلي بخش. شودمي كشوردو بين روابط گسترش زمينه ايجاد سبب آشكارا 1نوروسيسك بندر راه نفتي

يكبه، تهرانبه نكااز كيلومتري 400 نفتي لولهخطيك ساخت قرارداد 1999 سالدر. شودمي صادر روسيه

شد نفت قزاقستان2معاوضه ظرفيت افزايش سبب لولهخط اين.شد واگذار چيني– ايراني كنسرسيوم . با ايران

- 371، 1387، نصيري است داشته جريان محدودي سطحدرو متناوب صورتبه، 1996 سالازكه موضوعي

 بشكه 1600 تنها ابتدادر،شد شروع نكا نفتي پايانهاز 2002 سالازكه قزاقستان توليدي نفت معاوضه.)369

 سالدر خزردر فعال هاينفتكش ظرفيت افزايش همچنينو فني هايتوانايي بالارفتنبا بتدريج اما، بود روز در

) با اين 120، 1387، وزارت امور خارجه(. رسيدتن ميليون2/4به 2006 سالدروتن ميليون1/4به 2005

به قزاقستان نفتاز اندكي بخش. است نكرده استفاده زمينه ايندر ايران هايظرفيت همهاز حال قزاقستان

 تزريق ايران شمالدر نفت توزيع خطوطبهو شده ايراندر نكا بندر روانه خزر درياي راهازها كشتي كمك

ومي  خليج( خارك جزيرهدر ايران نفتي هايپايانهاز متقابل بصورت شده گرفته نفت همان معادل مقدار شود

.)Efegil&A. Stone,2001: 356( شودمي داده تحويل قزاقستان كشوربه) فارس

 خارجي هايسياست، قديمو جديد مشكلاتبا روياروييدر استقلالازپس مركزي آسياي هايدولت

 كشورها سايرو متحد ايالات، روسيه، اروپا اتحاديه، چينبارا خوبي روابطو اندكرده دنبالرا چندجانبه

1. Novorossiysk 
2. Soap 
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 سياست”: كرد مطرح چنين ملل سازماندر 2007 سال سخنرانيدر قزاقستان جمهور رييس. اند داده سازمان

و چينو روسيهبا خوب همسايگي رابطهدركه است متوازن همچنينو مانده چندوجهي قزاقستان خارجي

”شودمي داده نشان اروپا اتحاديهبا چندجانبه همكاري همچنينو متحد ايالاتبا استراتژيك همكاري

)Nazarbaev,2007(.ر چني ديك من”: از قزاقستان گفت 2006 سال ديداردريس جمهور آمريكايمعاون

و ايالات متحد وجود داردبسيار به ما بسيار مفتخريم كه شريك، خود مي بالم كه استحكامي قوي بين قزاقستان

به.”استراتژيك شما باشيم و اقتصادي عنوان يك رهبر منطقهچني همچنين قزاقستان را اي در اصلاحات سياسي

بهمي كرداعلام، 2007قزاقستان در آوريل . (Kazakhembus,9/05/2006( مورد تقدير قرار داد 6 طرح خواهد

اين طرح براي.بدياميكيلومتر در طول درياي خزر ادامه 3400لوله گازي بپيوندد كه حدود ميليارد دلاري خط

زمان نظربايفهم.)Ria Novosti,24/04/2007( اروپا با دورزدن روسيه استانتقال گاز آسياي مركزي به 

هاي روسيه گامي هرگز برخلاف خواسته، بيان داشت قزاقستان در طول همكاري با آمريكاييس جمهورير

و روسيه نيز گامي برن و اروپا در جريان همكاري با چين و همچنين بر ضد آمريكا  Ria( است داشتهبرنداشته

Novosti,20/04/2007(.در نيز غرب هايتلاش. است روسيه ژئوپليتيكي منافع عرصه قفقازو مركزي آسياي

 چندان، است مسلط منطقه گازو نفت انتقال مسيرهايبرهم اكنونكه روسيه فشارهاياز كاستن جهت

هم آسياي كشورهاي. است بودهن آميزموفقيت  اتحاديه تأسيسبه دست بتوانندكه نيستند موقعيتيدر مركزي

به. كنند تعديلرا روسيه ژئوپليتيكي فشارو بزنند معتبري طور طبيعي بر حفظ تأكيد سياست خارجي قزاقستان

ترين بازار كالاهاي روسيه بزرگ. است بودهويژه روسيهبه، هاي پيشين شورويگسترش روابط با ساير جمهوري

و منبع مهمي براي ورود به  اي كه در قزاقستان صورت نظرسنجي براساس. عرصه فناوري جديد استقزاقستان

و همكاري نزديك، گرفت اين آمار. تر با روسيه هستنددرحدود يك سوم از مردم اين كشور خواستار اتحاد

. درصد از مردم قزاقستان روس تبارند30دهنده اين واقعيت است كه حدود نشان

و سواحل جنوبي آن آنبهدرياي خزر يك دليل برخورداري موقعيت مكاني خاص و به عنوان وسيله ارتباطي

و نقل به؛ كه كشورهاي آسياي مركزي را به اقيانوس هند مرتبط ساخته شبكه عظيم حمل يك عنوان همچنين

آن، ذخيره عظيم معادن نفت هاي سبب توجه كشور مسألههمين. اي دارداهميت فوق العادهآبزيان دريايي

در پايدار توسعهبه دستيابي براي جدي چالش ساحلي محيط مسائل زيست. است شدهاي به اين دريا فرامنطقه

بهاز آنجا كه آلودگي زيست. است شده پيرامون اين درياچه دليل ورود مواد آلاينده از محيطي درياي خزر

مي، هاي حاشيه استسواحل كشور رش آلودگي با منشاء از گست تواندبنابراين همكاري كشورهاي ساحلي

. جلوگيري كندخشكي در آن 
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 هاي زيست محيطي درياي خزرچالش

 آنچه ولي، است داده جاي خوددررا گوناگوني جاندارانو آبزيان، استثنايي زيست محيط نظامبا خزر درياي

 اتحاد فروپاشيازپس هاي سالدر منابع اين. استآن) گازو نفت( انرژي منابع،شد دريا اين اهميت موجب

 مسأله. است”بزرگ بازي”يادآورو كرد فراهماي گسترده هاي رقابت گرفتن شكل برايرا زمينه، شوروي

 مسئله. است كرده پيدا منطقه اينازآن انتقال خطوطبا نزديكي ارتباط انرژي منابعاز برداري بهره چگونگي

. است خزر درياي محيطي زيست شرايط، كند تهديدرا خزر ساحلي كشورهاي امنيت حتي تواندميكه مهمي

ز -تيفعال،لاتيش منابعاز مناسبنايبرداربهره،يخط ساحليدگرگونوي شهريكيزيفيهارساختيتوسعه

سا،هاكشاز آفت استفادهبايكشاورزيها و شريكود -ي سبب بروز مشكلات زيستكشاورزييايميمواد

به اين. است شدهمحيطي در سواحل خزر و پسابآلودگي نبود. هاي كشاورزي استدليل ورود فاضلاب

آلودگي درياي. شده سالانه هزاران ليتر فاضلاب وارد درياي خزر شودهاي مراكز صنعتي سببمديريت پساب

دريا محيطي اين بنابراين براي كاهش مشكلات زيست. هاي با منشاء خشكي استخزر ناشي از ورود آلاينده

هاي ساحلي با هدف كاهش همكاري. هاي حفاظتي را از سواحل كشورهاي حاشيه شروع كردبايد اقدام

تواند راهبردي مناسب براي كاهش مشكلات زيست محيطي درياي خزر مشكلات موجود در اين درياچه مي

. باشد

 كشاورزي، صنعتي، پسماندهاي خانگي-1

آن خزر يشتر جمعيت درياي در كه طولدر سواحل و غرب، در شمال، است كيلومتر 6800 حدود آن جنوب

 240كيلومترمربع سالانه معادل 1400000رودخانه ولگا با با بستر زهكشي به مساحت. اين دريا ساكن هستند

از. كندميميليارد متر مربع آب درياي خزر را تامين به95بيش دليل آلودگي درصد آلودگي درياي خزر

و 15حدود. كننده اصلي دريا استتوسعه شهري در سواحل درياي خزر يكي از منابع آلوده. لگا استرودخانه

و جمهوري10ميليون نفر در مناطق نزديك ساحل زندگي مي كنند كه حدود ميليون نفر در سواحل ايران

و افزايش جمعيت مناطق ساحلي سبب افزايش فاض. آذربايجان ساكن هستند و زباله توسعه شهرنشيني لاب

آلودگي زيست محيطي درياي خزر از اين جهت كه بيشتر جمعيت جهان در نواحي ساحلي زندگي. است شده

و بسياري از صنايع در ناحيه ساحلي مستقر هستندمي آلودگي از راه سواحل به دريا. بسيار اهميت دارد، كنند

مي. شودوارد مي در، ونقلبراي سهولت در حمل. شودسپس از طريق دريا وارد مناطق ساحلي بسياري از صنايع

و آلوده. كنار ساحل ايجاد شدند رودخانه از كشورهاي حاشيه وارد درياي خزر80كننده از راه موادزايد

. شود مي
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 هاي نفتيآلودگي-2

 استخراج فرعي نتايجاز نفت چاه نشدهمهار هاي شعلهو نفت هايگودال، سميآبو خاك، پوسيده هاي دكل

، خارجي گذاري سرمايهبا دلار ميلياردها سرازيرشدن وجودبا. بودند خزر درياي منطقهدر شوروي نفت

، صنعتي توليدو انتقالبا همراه، گازو نفت استخراج. اند مانده باقي شوروي اتحاد دوره نفت هاي چاهاز بسياري

 زياديحدتاها پالايشگاهو خيز نفت مناطق آلودگي. است بوده خزر دريايدر خاكوآب، هوا آلودگي منبع

 حتي، حالاينبا. است انسان غفلتياو تجهيزات كردنبدعمل، ناكارآمدو قديمي فناوري كارگيريبهاز ناشي

 هاي پژوهشاز ناشي بلند صداي. دارند محيطي تاثيرهايهم گازو نفت استخراج براي مناسب فرايندهاي

. باشد داشتهها ماهي ويژهبهو زنده موجوداتبر منفي تاثيرهاي تواندمي گازو نفت كاوش براياي لرزه

 شاملكه شودمي آبزيان زندگي محيطبه مختلف معدني مواد ورود سبب ساحلاز دور نفت هاي چاه حفاري

. شودمي سمي هاي مايع همچنينوآبدر حفارياز ناشي هاي سنگ تكه بريدهو لجن مانند غيرسمي مواد

 هاي روغن شامل اسكلهكف شستنو فاضلاب انتشاريا تصادفي صورتبه حفاري هاي دكلاز نفت نشت

. شودمي آلودگي موجبآن مانندو چسب محلول، گريس مثل صنعتي

از. است خزر سواحل زيست محيط براي جدي تهديدكه شودمي خزر درياي وارد نفتي موادتن هزاران سالانه

ميآلودگي، آثار مهم آلودگي آب با منشا نفت و مرگ ماهيان . شودهايي است كه موجب كاهش آبزيان دريايي

مينفت جذب پوست آبزيان دريايي مي و موجب آلودگي دريا و مقداري نيز رسوب كرده بخشي نيز. شودشود

ميانگين تخليه سالانه مواد. كندميبه شكل لايه نازكي در سطح دريا قرارگرفته از نفوذ نور خورشيد جلوگيري 

را،تن 240000سولفيت،تن 60000نفتي به درياي خزر  بودن درياي با توجه به بسته. تن است 400000كلرين

ميها در حوضه دريا انباشتهخزر همه آلاينده و موجب آلودگي سواحل  سطحدر اتمسفر شنوند آلودگيشده

. است المللي بين مجامع آينده مسئله درياها عميق بستردر حفاري مسئلهو گرفته قرار توجه موردايمنطقه

 الملليبين كنوانسيون. است بوده جهاني سطحدر حقوقي اقدام اصلي هدفهاكشتي فعاليتاز ناشي آلودگي

كه عرضهرا جهاني مقررات اولين، درياها نفتي آلودگياز جلوگيري براي 1954 با مبارزهبه محدود البته كرد

 شمولجهان مقررات تنظيمايگونهبههم زائد مواد تخليه. بودهااقيانوسدر مناطق برخيدر عمدي تخليه

 بازتاب مواد ديگرو زائد مواد تخليهاز ناشي دريايي آلودگياز جلوگيري 1972 كنوانسيوندركه يافته دست

. است يافته

 شرق انتقال مسيرهاي. اند داشته مهمي نقش منطقه گازو نفت صادركننده مسيرهاي انتخابدر محيطي مسائل

 عامل بسفر تنگه ويژهبهو سياه درياي زيست محيط سلامت مجموعدر. دارند بيشتري نفوذ غرب به

-خط راهاز گازو نفت انتقال. گذارندمي تاثير نفت براي ويژهبه نهايي مسيرهاي انتخاببركه است شده مهمي
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 اين، كارشكني دليلبه خزر درياي منطقهدر. دارد همراهبه زيادي خطر، ريزشو نشت وجود امكانبا، لوله

در امنيت ايجاد مشكل. اند مانده باقي نشدهحل خزر درياي منطقهدرها كشمكش برخي. اند شده بيشتر خطرها

 درآمدبه آذربايجان جمهوري مانند كشورهايي اقتصاد وابستگي همچنين، طولاني هاي فاصله طولدرها لوله خط

 طلبي جدايي هاي گروه. بگيرند قرار كارشكني اصلي هدف گازو نفت هاي لولهخط شوندمي سبب، صادرات اين

 زيرا. شوند زيست محيطدر فاجعه بروز سبب توانندمي، دهندمي قرار هدف موردرا گازيا نفت لولهخطيك كه

 هاي لولهخطدر تاكنونها خسارت گونهاين واردكردن. شودمي زيادي نشت موجب لولهخطيكدر انفجار

 ايندر. است شده جدي مشكلات بروز موجب گرجستاندر سوپسا- باكوو چچندر نووروسيسك-باكو

 ترددو خزر درياى بستردر اكتشافو حفارى، نگارى لرزه هاى فعاليت رويهبىو گسترشبهرو روند رابطه

 درياىدر شدهوارد نفتىمواداز بخشى. است كرده تشديدرا محيطي زيست مشكلات منطقه ايندرهاكش نفت

 شناورآب روىبرهم ديگر بخش. كندمى آلودههمراآنو شودمي هوا وارد، شده تبخير سرعتبه خزر

 نفتى هاى آلودگىاز نيز درياكفو ماهيان پوست ميان ايندر. شودمي آبزيان سايرو ماهيان خوراكو ماند مي

 اقتصاديو كشاورزي هاي فعاليت توسعه منظوربه، خزر درياى حاشيه كشورهاي همهدر. بود نخواهد امان در

و بار زيان آثاركه است گرفته صورتآن آبريز حوزهو خزر درياى اكوسيستمدر نامعقول هايي دخالت

 ماهيانازكه پرندگانى براى نفتى آلودگى. است گذاشته دريا اين زيست محيطو زيستي تنوعبر ناپذيري جبران

 ماده رفتنازبينو سبب بلندمدتدرو آنها مسموميت موجبو است خطرناك نيز كنندمى تغذيه خزر درياى

. شودمى سرمازدگىو بدنشان عايق

 محيطي گردشگري ساحليآثار زيست-3

بهطور فزايندهمناطق ساحلي به سواحل، دليل مزاياي هواي معتدلاي به عنوان مقصد گردشگران مطرح است كه

بهبي و. طور چشمگيري مورد توجه گردشگران قرار گرفته استنظير نبود سيستم مناسب فاضلاب براي هتلها

و رودخانهĤنهامك و ساحل،ي گردشگري موجب آلودگي آبهاي زيرزميني را ازطريق فاضلاب . شودميدرياچه

و نقل قايقهاي موتوري گردشگران ، شدن سوخت قايقها به درياريخته، فعاليتهاي گردشگري مانند حمل

و ريختن آب كثيف آن به دريا موجب، ويژه در بنادر بسته كه سيستم چرخش آب كند استبه، تميزكردن قايقها

 از محيط حفاظت اصول نكردنرعايتو ساحلي در مناطق انساني فعاليتهاي افزايش. شودآلودگي سواحل مي

 زيرزميني آب سطح بالابودن علت به زباله روش دفن. شودمواد زايد در سواحل مي حجم افزايش سبب، زيست

 هايهزينه باوجود نيز كمپوست توليد هايكارخانه ايجاد. شودنواحي ساحلي مي زيرزميني آبهاي سبب آلودگي

بهرودخانه راه از كه صنعتي هايبر آلودگي علاوه. اين مشكل را حل كند، است هنوز نتوانسته، زياد بسيار دريا ها

. شودمي وارد دريابه، جذبي از راه چاههاي كه نيز روستاييو شهري فاضلابهاي، ريزندمي
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 اي مهاجم درياييهجوم گونه-4

و اقتصادي منحصر ارزشايگونه سبب تنوعدرياي خزر به  ذخاير ماهي كاهش ميان. بسيار داردهاي اكولوژيكي

 در خزر جنوبي سواحل در صيادي صنعت. وجود دارد علّي خزر رابطه در مهاجم دارشانه حضورو كيلكا

بر 1383تا 1379 هاي سال  است مبلغ هنگفتي خسارت اين. است شدهميليارد ريال 5/962متحمل خسارتي بالغ

آن. كرد تحميل دولت نيزو بخش اين در گذارانسرمايهو نشينساحل جامعه بر كه  مانند پيامدهاي اجتماعي

كلو در خاص طوربه تهاجم اين آثار كاهش جهت سريع اقدام بنابراين. است داده رخ نشان مهاجرت، بيكاري

. دارد ضرورت دريايي هاياكوسيستم به غيربومي هايگونه تهاجم با براي مبارزه عملي قوانين اجرايو تبيين

هاي مهاجم از راه آب ها جهان رابطه دارد كه سبب ورود گونهدن با اقيانوس- درياي خزر از راه كانال ولگا

و كاهش مناطق تخم. است شدهتوازن كشتي به درياي خزر  ريزي طبيعي مسدودشدن مسير مهاجرت تخريب

در)،7: 1387پور كاظمي( برودهاي خاوياري كاملا از بين ريزي طبيعي بعضي از گونهكه تخم است شدهسبب 

بهكشور و اقتصادي دخالت هاي غيرمعقولانه در منظور توسعه فعاليتهاي حاشيه درياي خزر هاي كشاورزي

و حوضه آبريز آن صورت گرفته و جبرانكه آثار زيان، اكوسيستم درياي خزر و ناپذيري بر تنوعبار زيستي

.)283- 294: 1375، كولايي( زيست اين دريا گذاشته اشتمحيط

 محيطي نوسان آب درياي خزرمشكلات زيست-5

بر آن مخرب تأثيرهاي، خزر درياي آب ارتفاع سطح مناطق ساحلي درياي خزر افزايش ازمشكلات يكي

و مسكوني هايناحيه، نكا برق نيروگاه،و نقل حمل، كشتيراني صنايع،و شيلات بندري، دريايي ات نيرويتأسيس

افزايش آب درياي خزر با پيشروي به داخل خشكي همراه. است ساحلي زيستمحيط ناپذيرجبراننيز صدمات

و سبب ، بسياري از مزارع كشاورزي. شده تا هزاران كيلومتر از خشكي در خط ساحلي به زيرآب روداست

آ. جاده ها دچارآبگرفتگي شدند، مراكز مسكوني .ب شوداين موضوع سبب شد مواد آلاينده خشكي وارد

ازجمله موجب. كندبالاآمدن آب خسارات زيست محيطي واقتصادي زيادي را به كشورهاي ساحلي تحميل مي

و توليدات نفتي در مناطقانتقال مواد آلوده و كاهش موادغذايي ماهيان گرديدكننده صنايع آثار. ساحلي به دريا

اززيست : محيطي بالاآمدن آب دريا خزر عبارتند

و به زيرآب رفتن زمين-1 و اداري كنار سواحل و تجاري 2. هاي كشاوزريتخريب واحدهاي مسكوني

آباختلال درسيستم دفع و و تشديد آلودگي-3. هاي سطحيزباله ورود آلودگي سطحي سواحل به درياي

و تكثير آبزيان مخر.4. هاي ساحليميكروبي آب تغيير5.ب درياييبالارفتن ميزان موادمغذي درون آب سواحل

و تهديد زيستشرايط زيست و اكولوژي خاص آب-5هاي حاشيه دريا گاهمحيطي سواحل هاي شور به ورود
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و شورتالاب هاي افزايش ميزان فرسايش زمين–6. هاي كشاورزيزمين، شدن اراضي كنار ساحلهاي كنار دريا

)26:1386.،سعيد صبايي(. ساحلي

و درياي خزر سواحلدرمحيطي مديريت زيست در چارچوپ مديريت جامع نيازمند رويكرد فرابخشي

درهاجا كه دولتآناز. يكپارچه است و، مديريت سواحل نيستند تنها بازيگر فعال را بايد شرايط  امكانات

وابر و منطقهدر سطحخصوصيي مشاركت بخش غيردولتي مي اي فراهم كردملي حل مشكلات تواند برايو

از. آينده نيز پاسخ ارائه دهد و اين مشكلات ناشي . سواحل درياي خزر است منسجم در نبود مديريت فرابخشي

مي است شدهمديريت يكپارچه مناطق ساحلي به عنوان رويكردي جديد مطرح تواند سبب كاهش مشكلات كه

است كه سبب ايجاد تعادل بين اين رويكرد مبتني بر اصول توسعه پايدار. محيطي در درياي خزر شودزيست

و حفاظت از محيط زيست مناطق ساحلي مي  مستمر فرايندي سواحل يكپارچه مديريت. شودتوسعه اقتصادي

زيستي با نگاهي فرابخشي به مشكلات محيط ساحلي مناطق يكپارچه مديريت. است پايدار توسعه ترويج براي

. خزر استمحيطي درياي رويكرد موثري در كاهش مشكلات زيست

در ساحلي كشورهاي ميان كامل توافقبه رسيدن رسدمي نظربه خزر درياي ويژه وضعيت با توجه به

و لازم شرط، محيطي زيست خطرهاياز ناشي مشترك تهديدهايبا مقابلهو مشترك منافعاز برداري بهره

در مشابه هاي درياچهدر موفقي تجارب زمينه ايندر. است خزر درياي انرژي منابعاز برداري بهره ضروري

 ساحلي كشورهاياز برخي ولي، گيرد قرار زمينه ايندر مناسبي الگوي تواندميكه است داشته وجود جهان

 حوزهبه بيگانگان پاي كردن بازآنو اندگذاشته اجرابهرااي كننده نگران سياست آذربايجان جمهوري مانند

 هاي دولت اجماع مورد حقوقي نظاميك هنوز اينكهبه توجهبا. است خود مواضع تقويت براي خزر درياي

هر، كندمي تهديدرا آبي حوزه اين شديدي محيطي زيست خطرو ندارد وجود خزر درياي براي ساحلي

. بشود نيز دريا اين محيطي زيست هاي نگرانيحل شامل بايد، حقوقي مسائل مورددراي مذاكره

1درياي خزربرنامه محيط زيست

و اهميت فراوان اين اكوسيستم دريايي در كنار محيطي درياي با توجه به شرايط نامطلوب زيست خزر

و اتحاديه بين هاي سازماندر سطح جهاني، كشورهاي ساحلي هاي اقدام المللي وابسته به سازمان ملل متحد

به اقدام، اروپا با. عمل آوردندهايي را در اين منطقه اي درياي مراكز موضوعي منطقه تأسيساتحاديه اروپا

و جمهوري آذربايجان فعاليت، قزاقستان، خزر در چهار كشور روسيه را هاي زيستتركمنستان محيطي خود

 
1. Caspian Environment Progarmme (CEP) 
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زيست برنامه محيط، موازات اتحاديه اروپابه. شروع كرد كه ادامه دارد 1997ـ1998هاي در حدود سال

1، المللي از جمله برنامه عمران ملل متحد بين هاي سازماننپ) با همكاري ديگريو( سازمان ملل متحد

هياتي را براي بررسي به منطقه 1995در آوريل3و بانك جهاني2محيطيصندوق جهاني تسهيلات زيست

. فرستاد

همكاري كشورهاي اي را با در نهايت برنامه ويژه، هاي گوناگون با كشورهاي منطقهيونپ با برقراري نشست

به»برنامه محيط زيست كاسپين«نام ساحلي براي درياي خزر به پي«اختصار كه مي»سي اي ، شود ناميده

مه برنامه محيط. گذاري كرد پايه در رامسر ايران 1998زيست خزر پس از اولين نشست كميته راهبردي آن در

و با تامين بودجه از طرف يونپ و برنامه محيط جهاني تسهيلات زيستصندوق، رسميت يافت زيست محيطي

به( سازمان ملل متحد ، زيست خزر تا پيش از تشكيل برنامه محيط4. طور رسمي شروع كرد يونپ) كار خود را

زيست در عمل برنامه محيط5اتحاديه اروپا تأسيسهاي برنامه دليل قرار نداشتن ايران در چارچوب كمك به

زيست با ورود برنامه محيط. حضور ايران در جمع كشورهاي ساحلي شكل گرفته بوداتحاديه اروپا بدون 

و ساير  زيست خزر با همكاري همه كشورهاي المللي يكپارچگي برنامه محيطبين هاي سازمانسازمان ملل متحد

به. خود گرفت ساحلي صورت واقعي به جهاني هاي مالي صندوق وسيله حمايت جمهوري اسلامي ايران نيز

و برنامه محيط . زيست خزر پيوست يونپ) به برنامه محيط( زيست سازمان ملل متحدتسهيلات زيست محيطي

آن يك برنامه بين، زيست خزر برنامه محيط ، ايران، جمهوري آذربايجان( دولتي ميان كشورهاي ساحلي

المللي از منبع مالي بين هاي سازمان. زيست اين دريا است قزاقستان) براي حفظ محيط، روسيه، تركمنستان

ميليون دلار در اختيار اين طرح5/8اي حدود بودجه 1998در سال الملليمحيطي بين صندوق تسهيلات زيست

شدبه 2002قرار دادند كه تا سال  به، دليل توفيق اين برنامهبه 2002از سال. طور كامل هزينه بودجه جديدي

ط6ميزان  شدمحيطي بين رف صندوق تسهيلات زيستميليون دلار از . المللي به اين برنامه تخصيص داده

و مبلغي در همين5/6عنوان همكار ديگر اين برنامه حدود اتحاديه اروپا نيز به ميليون يورو در مرحله اول

 ,Caspian Environment Program( زيست خزر گذاشت حدود در مرحله بعدي در اختيار برنامه محيط

شد مبلغي كه از صندوق تسهيلات محيط.(2005 از راه برنامه، زيست جهاني در اختيار برنامه گذاشته

مي، زيست سازمان ملل متحد محيط و برنامه توسعه سازمان ملل هزينه زيست برنامه محيط. شودبانك جهاني

 
1. United Nations Environment Programme (UNEP) 
2. Global Environment Facility (GEF) 
3. World Bank (WB) 

    www.caspianenvironment.org، سايت»زيست درياي خزر محيط«.4
5. EU/TACIS 
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، اين برنامه در هر پنج كشور3مراجع ملي. است2و يك دفتر هماهنگي1متشكل از يك كميته راهبردي، خزر

و معاون رئيسدر رده آنهازيست سازمان محيط مراجع، علاوه بر كميته راهبردي. جمهور هستند هاي وزارتخانه

و مركز هماهنگي در هر يك از كشورها چرا كه اين برنامه، يك كارشناس مشاركت مردمي نيز وجود دارد، ملي

و مهم استمعتقد است مشاركت مردمي در اين برن مركز هماهنگي برنامه در مرحله اول در باكو. امه بسيار موثر

و در سال شروع به شد 2003كار كرد . به ايران منتقل

اين برنامه به صورت، در رامسر 1998پس از اولين نشست كميته راهبردي برنامه محيط زيست خزر در مه

بهدر باكو فعاليتبا استقرار مركز هماهنگي. كار كردرسمي شروع به . خود گرفتهاي اين برنامه صورت عملي

به5از آن هنگام تا امضاي سند اين طرح توسط و ، منظور جلوگيري از وقفه در پيشرفت كاركشور عضو

و برنامه محيط صندوق جهاني تسهيلات زيست زيست سازمان ملل متحد با تخصيص بخشي از بودجه محيطي

و استقرار مراكز موضوعي منطقه، 1999در آوريل4عنوان اختيار پيشرفته به اي را كه در زير چتر كار ساماندهي

و برنامه محيط مالي صندوق جهاني تسهيلات زيست مي محيطي سرعت، گرفتند زيست سازمان ملل متحد قرار

از تأسيسمراكز تازه. بخشيد مركز مقابله، مركز تلفيقي مديريت سواحل، مركز پايش آلودگي: عبارت بودند

و مركز موضوعي منطقه . زيستي در جمهوري قزاقستاناي تنوعاضطراري در دريا در جمهوري اسلامي ايران

اتحاديه اروپا در منطقه ايجاد تأسيساين چهار مركز همراه مراكز ديگر كه با حمايت مالي برنامه، پيش از آن

بهتعداد كل مراكز موضوعي منطقه، شده بودند . مركز افزايش دادند10ودحداي را

و برنامه با وجود تاخير در شروع كار مراكز موضوعي زير پوشش صندوق جهاني تسهيلات زيست محيطي

، مراكز مستقر در ايران توانستند با سرعت بيشتري در مقايسه با ساير مراكز، زيست سازمان ملل متحد محيط

مر. هاي خود را انجام دهند فعاليت شددر ايران نيز . اكزي براي رسيدگي به اين موضوع فعال

از اهداف اساسي برنامه محيط : زيست خزر عبارتند

و مديريت محيطي درياي خزر1 اين بخش از راه ايجاد مراكز موضوعي:ـ توسعه سازوكار هماهنگي

و تهيه برنامه5اي منطقه و اجراي برنامه در كشورهاي ساحلي ها توسط اين مراكز موضوعي انجام كاري

ها در جمهوريو اطلاعات كنترل آلودگيها اي مركز مديريت دادهاز مراكز موضوعي منطقه. است شده

و فوريت،هاپايش آلودگي، آذربايجان ، هاي دريايي در جمهوري اسلامي ايران مديريت جامع مناطق ساحلي

1. Seeting Committee 
2. Program Coordination Unit  
3. National Focal Points 
4. Advanced Authorization 
5. Caspian Regional Thematic Centres (CRTCs) 
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و نوس اولويت تنوع گونه و بهداشتي بيابان، قزاقستاني سطح آب در Ĥنهااي و توسعه پايدار انساني زدايي ساحلي

و چارچوب و مديريت منابع زنده و اقتصادي در روسيه مستقر است، هاي حقوقيدر تركمنستان ، مقررات

و تشخيص موضوع2 و تدوين برنامهتعيين اولويت، محيطي با ماهيت فرامرزي هاي زيستـ بررسي كاري ها

2،و تهيه برنامه اقدام ملي1ايهراهبردي منطق

، كاري راهبردي در درياي خزر قانوني به منظور اجراي برنامه، هاي مناسب حقوقيـ تقويت چارچوب3

و سرمايه هاي زيستـ تشخيص اولويت4 . دارهاي اولويت گذاري در بخش محيطي

در هايي كه برنامه محيطترين فعاليت مهم : عبارتنداز، داشتهسال گذشته10زيست خزر

و اولويت ، محيطي درياي خزر بندي مشكلات زيستـ تعيين

،ـ تدوين برنامه عمل استراتژي

و منطقه4ـ تعيين ، اي براي درياي خزراولويت ملي

: شامل

، ماهيان درياي خزر) با تأكيد بر احياي ذخاير تاس(ـ مديريت ماهيگيري پايدار

وـ حفاظت از تنوع بهجلوگيري از ورود گونهزيستي ، اين درياهاي مهاجم

،ـ مديريت پايدار مناطق ساحلي

بهآلودگيـ و آلاينده ها  Caspian Sea Environment(.)كشاورزي( ها با منشاء سرزمينيويژه سموم آلي

National Report, 1998) 
و كشاورزي بين هاي سازمان، زيست خزر علاوه بر برنامه محيط به3المللي مانند سازمان جهاني غذا

دربه. اند هاي مربوط با ماهيان خاوياري درياي خزر حضور داشتهصورت محدود در برخي از نشست  ويژه

به( نابوديهاي زيستي درحال هاي كنوانسيون حفاظت از گونهقطعنامه روشني از سازمان جهاني غذا سايتس)

و همچنين ارائهو كشاورزي درخواست شده در تدوين برنامه مديريت ماهيگيري ماهيان خاوياري درياي خزر

هايي مانند برگزاري نشست در اين زمينه فائو اقدام. راهكارهاي فني مشاركت حضور فعال داشته باشد

 نابوديهاي زيستي درحال هاي تجاري آبزيان به ضمايم حفاظت از گونهشدن گونهكارشناسي در مورد پيوسته

در( و كشاورزي در رم برگزار كرد 2007مه25-28سايتس) حتي روش ارزيابي، در مقر سازمان جهاني غذا

و تحليل قرار دادند هاي كشاورزي سپس به درخواست وزارتخانه. ذخاير ماهيان خاوياري را مورد تجزيه

و قزاقستان، جمهوري آذربايجان ب، ايران راي مديريت ماهيان خاوياري درياي طرحي براي ارائه خدمات فني

 
1. Regional Strategic Action Programme (RSAP) 
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و كشاورزيبا وجود آماده. خزر تصويب شد نكردن برخي از علت استقبالبه، بودن اعتبار سازمان جهاني غذا

گونه اقدام مثبتي در پيشبرد اين طرح هيچ 1386ويژه روسيه) تا پايان سالبه( كشورهاي حاشيه درياي خزر

.)13ـ12صص، 1386-1387، پوركاظمي( صورت نگرفت

 زيست درياي خزر كنوانسيون محيط

زيست كنوانسيون محيط«تهيه متن، ترين دستاوردهاي همكاري كشورهاي ساحلي درياي خزر يكي از بزرگ

شد است بوده»درياي خزر و حمايت جمهوري اسلامي ايران انجام به. كه با همكاري اين كنوانسيون كه

مي مشهور است چارچوب حقوقي حفاظت از محيط»كنوانسيون تهران« پس، كند زيست درياي خزر را مشخص

اين. در تهران به امضاي نمايندگان كشورهاي ساحلي رسيد 2003نوامبر4در، از برگزاري چندين نشست

و در اوت  شد 2006كنوانسيون به تصويب مراجع داخلي كشورهاي ساحلي رسيد كنوانسيون. اجرايي

و محيط تخريب وضعيت محيط، در بندهاي مقدماتي. ماده است37زيست درياي خزر شامل شش بند مقدماتي

و مضر هاي ناشي از فعاليت دليل آلودگي زيستي درياي خزر به و زباله، هاي انساني مانند رهاسازي مواد زايد ها

به ديگر آلاينده ضرها و و مناطق اطراف آن مورد توجه قرار گرفته ورت حفاظت از منابع زندة دريا براي دريا

و آينده يادآوري نسل هاي زيست دريا بر ويژگي در اين بخش با تاكيد بر تأثير محيط. است شدههاي فعلي

و نوس و همكاري طرف اهميت حفاظت از محيط،ي سطح آب درياĤنهااكولوژيك آن هاي متعهد زيست دريايي

و نيز با  . است شدهالمللي مربوط تصريح بين هايانسازمبه كنوانسيون با يكديگر

 نتيجه

و جمهوري قزاقستان شرايط مناسبي را براي همكار و فرهنگي ميان جمهوري اسلامي ايران - پيوندهاي تمدني

فروپاشي اتحاد شوروي جايگاه ايران را در ميان كشورهاي آسياي مركزي. هاي منطقه اي فراهم آورده است

و غير صنعتي ايران مناسب استبازار. برتري بخشيد بر. اين كشور براي ارائه توليدات صنعتي -بهره،آنعلاوه

و نقل آن از منطقه محصور در خشكي آسياي و لزوم حمل و درياي خزر برداري از ذخاير نفت آسياي مركزي

و ارسال به بازارهاي جهاني به، مركزي به بنادر و اهميت جايگاه سرزميني ايران را عنوان مسير ارتباطي ارزش

و مطمئن منتهي به آب هاي آزاد ارتقا بخشيد و ظرفيت. كوتاه هاي خوبي براي گسترش دو كشور از امكانات

و پرسود برخوردار هستندهمه در مهمي جايگاه اندنتوانسته قزاقستانو ايران اين حالبا. جانبه روابط سازنده

 روابط. دارد قرار روسيه كنترلدر بيشوكم قزاقستان انرژي انتقال خطوط. كند پيدا يكديگر اقتصادي روابط
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 سايهازراآن نتوانستهاما، كرده جلوگيري موجود روابطبه رسيدنآسيباز فقط، قزاقستان جمهوريبا ايران

. سازد دور روسيه نگرانيو آمريكا دشمني

و قزاقستان با بهره وايران از، فرهنگي مشترك مندي از ميراث ارزشمند تمدني اين فرصت را در شرايط پس

اي به هاي منطقهاند كه با گسترش همكاري با يكديگر در برابر چالشفروپاشي اتحاد شوروي به دست آورده

هاي تجربه ارزشمند كشورهاي اروپايي در مهار آلودگي. يابندهاي پرثمري براي مردم دو كشور دستموفقيت

ميرا در پيش محيطي راهي پراميدزيست اند با استفاده از پيوندهاي توانسته آنها. دهدروي مردم منطقه قرار

و در بستر تمدني خود با چالش و تاريخي تا. هاي گوناگون در مسير توسعه با موفقيت به نتيجه برسندفرهنگي

و تامين حقوق آن به همراه تامين حقوقبتوانند توسعه پايدار را براي حفظ محيط . همه مردم تجربه كنند زيست

هايحلراه، محيطي درياچه آرالمردم كشورهاي ساحلي درياي خزر نيز بايد با پرهيز از تكرار فاجعه زيست

و كارآمد را براي مهار آلودگي در. محيطي درياي خزر پيدا كنندهاي زيستمناسب و قزاقستان همكاري ايران

و نتيجه . بخش خواهد بوداين مسير كارساز

 منابع

و كنوانسيون محيط زيست«، محمد، پوركاظمي مطالعات اوراسياي دوفصلنامه،»منابع زنده درياي خزر

و بهار،1شماره، سال اول، مركزي 1-20صص، 1386- 1387زمستان

فصلنامه مطالعات،»گرايش برخاسته از فقدان رژيم حقوقي، نظاميگري در درياي خزر«، جليل، روشندل

و قفقازآسياي  .11-20صص، 1377تابستان،22شماره، سال هفتم، مركزي

و امنيتي، تحولات سياسي- قزاقستان، سعيده، لطفيان انتشارات دانشگاه: تهران، سياست هاي خارجي

 1390، تهران

و امير ابراهيمي، كولايي ج«، الهه و قزاقستان.ا. تبيين ژئوپليتيكي روابط سال، فصلنامه ژئوپليتيك،»ايران

49-81.صص، 1392تابستان،2شماره،9

و مهناز گودرزي، كولايي و نقش كنوانسيون تهران در بحران زيست«، الهه محيطي در درياي مازندران

69-95.صص، 1388پاييز،1شماره،7سال، علوم محيطي،»مقابله با آن

دانشگاه: تهران، وچشم اندازهادستاوردها، سازمان همكاري اقتصادي، محمد مودب، الهه، كولايي

 1388، تهران

و حكومت در اوراسياي مركزي، الهه، كولايي  1139، سمت: تهران، چاپ دوم، سياست

و امنيت، فعال كردن شوراي كشورهاي ساحلي درياي خزر«، الهه، كولايي گامي در مسير تحكيم صلح

و قفقاز،»ايمنطقه . 283-94صص، 1375تابستان،14شماره، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي
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و ويژگي، گرايي قزاق قبيله ت ممكناحتمالاًهاي آن

 مهدي سنايي

اما زمينه. شودميرا شامل تاريخيو اقتصادي، هاي سياسي در مورد قزاقستان اغلب زمينههاي تحليلي گزارش

آن كمتر مورد توجه قرار گرفته، فراواناهميت با وجود كه نيز وجود دارد ديگري  عبارت است از روابطو

و ايلات قزاق و قومي قبايل به. دروني هاي پژوهش در زمينههر گونه، اين موضوعدر حاليكه بدون توجه

و اجتماعي، سياسي دراين اقتصادي در. نظر گرفتن همه عوامل تأثيرگذار صورت گرفته است كشور بدون

و روند انتقال به اقتصاد بازار حالي كه قلمرو اصلاحات گسترش مي جامعه قزاقستان نسبت، شودمي تسريع يابد

، جوز)( هاي جزء تدقيق اجتماعي در زمينه سيستموه مطالع. به خصوصيت سنتي خود نيز وفادار مانده است

و ايل آنئگرا قبيله مياي قزاق بسيار دشوارتر از كه تاريخ تقسيم قوم آنجااز زيرا. آيد ست كه در ابتدا به نظر

و ايل و تاريخ پيوستن قبايل به قزاق ديگر به عنوان مليت در هيچ منبعي كاملاً بيانيكهاي متعدد قزاق

: هدف از تحقيق كنوني آن است كه مشخص كند. است مبهمپديد آمدن جزء،ستا شدهن

و چهارچوب-1 و جزء مغلوب شده، هاي قبيله آيا كليشه كهيا اين يك روند انتقال؛ اند ايل ادامهي است

 دارد؟

ـ ايليانتقالروند يك اين اگر-2 و قبيله تأثيرهاحيات جمهوريبراين امر آيا، استدر پديده جزء

و چگونه؟  خواهد گذاشت؟

و( تقسيم جزء يبه گذشته تاريخينگاه:ها قزاقايـ قبيلهيايلتقسيمات جوز)

هاي مستقل قبيله از خانواده، هاي كنوني قزاقستان در جريان يك تحول تاريخي طولاني در دشتو در گذشته

و صحراها قبيله. بودند شكل گرفتخود يك داراي گوسفندان كه هر ي نشينمبتني بر شيوه توليد چادرنشيني

و به دلايل اقتصادي ها به تنهايي نمي اين خانواده.ندبود و انگيزه، توانستند ادامه حيات دهند در امنيتي هاي ديگر

مي گروه و قبايل در ذهن چادرنشينان به عنوان نتيجه اين گروه كوچك از خانواده. شدند هاي مهاجر متحد ها

مي تقسيم و همين ذهنيت بندي يك خانواده ابتدايي تلقي اي با وحدت ريشهاي زمينه فكري يك جامعه قبيله، شد

ميرا . نمود فراهم

هاي اتحاد گروه. در واقع اين قبايل داراي ساختارهاي كامل قومي بودند كه در طي قرون به تدريج شكل گرفتند

مينامه آنان را به سوي يك جد واح شجره، ناهمگون ود ترسيم كرد كه در نهايت به رشد انديشه وحدت

ميانيهاي چادرنشينان به صورت مشخصي تفاوت، عليرغم اين احساس وحدت.شد خويشاوندي منجر مي

و روابط شجره سه. اي احساس نمودند نامه خون شد بنابراين ساختار قومي مردم قزاق بر يك سيستم : گانه مبتني
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آن اي كه مبتني بر سنت جامعه: خاندان)( روابط خوني، سطح اول و شكل قدرت در هاي پدرسالاري است

و روابط خوني، عبارت است از بنياد ارشديت . عقيده

و روابط قبيله نامهه يك جامعه شجر: سطح دوم شكل.اي اي در سطح جامعه قبيله اي مبتني بر سلسله مراتب

و خاندانر هاي در اين سطح عبارت است از راهنمايي قدرت ها ريشه مشترك خانواده، ايدئولوژي، هبران قبيله

.و قبايل

و سياسي: سطح سوم از شكل قدرت. سيستم اشتراكي قومي مبتني بر ماهيت نظامي ، عقيده، خانات عبارت است

1. نياي مشترك)( نامه تا جد اوليه مشتركه بردن شجر بالا

و و ساختار اقتصادي ويژه چادرنشيني بود و سياسي چادرنشينان نتيجه طبيعي روابط صميمي با سازمان عمومي

و اصول سازماني آن در شرايط ساختار قبيله. كه در مرحله اشتراكي اوليه وجود داشت يكسان نبود آنچه اي

و منحصر به فرد بودند ش. خاص زندگي چادرنشيني بسيار مناسب كه موجود هاي رايطي با دشواريدر چنين

و در داخل قبايل همسايه حل مي و در چهارچوب قبايل جديدبرخي، شدند برخي قبايل تخريب اين پديد آمده

مي نامه جوامع شجره قبيل در طول قرون متمادي شدت حوادث تاريخي موجب مهاجرت مداوم. آمدند اي در

و همچنين اتحاد ايل ها دسته نتيجه اين مهاجرت. است بودهقبايل  هاي مختلف در يك قبيله واحد بندي

و تغيير اعضاي ايلو تحرك در واقع. است بوده و قابليت زيست و قبايل براي چادرنشينان بسيار حياتي است ها

و ساختار آن بستگي دارد هايي اتحاديهده فرصت شكل فقدان. دوام همه مردم به تغييرات دائم در تركيب

و ايلي جديد براي چادرنشيناني كه استقلال خود را از دست داده قبيله مي، اند اي ووشود موجب ركود آسايش

. دهد امنيت آنان را تحت تأثير قرار مي

و در داخل آن هاي مخصوص مهاجرت وجود داشت كه به صورت تاريخي اي راه براي هر طايفه؛ براي هر قبيله

كه بر يك گردش هر قبيله هاي فصلي چراگاهبه عنوانيهاي همچنين سرزمين. بودندل گرفتهو محيطي شك

و چراگاه، هاي بهاري چراگاه، خواب زمستاني؛ در طول سال استوار بوداي دوره چهار هاي گردش تابستاني

. پاييزي

در سازمان اجتماعي انعطافاي از عوامل همچون به طور كلي مجموعه ، هاي محلي مركز آن گروهپذير كه

و قبايل بودند آن، طوائف و تغيير داخلي تر كه بستگي به توسعه اي قبايل به طوائف كوچك تجزيه دوره، تحرك

با، استفاده جمعي از سرزمين، جمعيت داشت هم درآميختن روحيه جمعي راه با عناصري از ناهمگوني اجتماعي

خو، صاديقراردادهاي اقت، سرزمين مشتركعواملي چون  و خانوادگينروابط شد افسانهوي و تحكيم ها تقويت

ميبراي ايده نياي مشترك همگي كه  و قبيله را ثابت . كرد اعضاي يك طايفه

1. Asfendiarov S. D. Istoriia Kazakhstana s drevneishikh vremen. Vol. 1. Moscow - Alma-Ata, 1935, p. 82; Iudin V. 
P. Ordy: Belaia, Golubaia, Seraia, Zolotaia 
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و همچنين پيشرفتيموقعيت ژئوپول و جمعيتي، قبايلي كه از جهت سياسي مند نظامتيك سرزمين ميانه اقتصادي

مي. نمودبتر را ايجا اي بزرگ يك سازمان قبيله تأسيسضرورت، قوي بودند بايست عامل اين سازمان

و خارجي چادرنشينان را تنظيم نمايد متحدكننده ها به اين ترتيب در دشت. اي باشد كه سياست داخلي

و سپس اتحاديه هاي قبيله اتحاديه:ندهاي سياسي شروع به پديد آمدن كرد اتحاديه در طايفهيها اي واقع اي كه

ب اين گونه تشكل. هاي آينده بودند شكل اوليه حكومت كاه ها كه معمولاً بسيار-) نهااخ( ماييزيروسيله رهبران

و طايفه برگزيده مي و در مجلس سران قبيله و مؤثر بودند مي- شدند با نفوذ نقش اساسي اين1.شد سرپرستي

و توسعه روحيه اين، در داخل قبايل. تنظيم سياست خارجي بود، رهبران رهبران نقش اصلي را در همگرايي

. تمركزگرايي داشتند

ر؛ است شدهبرخي جوامع مشاهدهي وجود تقسيمات قومي در گذشته هاي اتحاديه2،م باستانوبراي مثال قبايل

آ قبيله و برخي قبايل تا هستند كه تقسيم قبيلهها قزاقاما تنها. فريقا اي شمال آمريكا اي را به صورت آشكاري

 نيز است كه تا به حاليترين مسائل مسئله جزء در تاريخ قزاقستان يكي از پيچيده. اند زمان حال نيز حفظ كرده

ن و افسانه نظر از سنت صرف. است شدهتفسير مناسبي از آن ارائه كه رقمشان به بيش از هشت نوع(ها هاي قومي

متعلق به نظريه ترينل اعتمادباقو بهترين. گيري جزء وجود دارد هاي مختلفي در مورد شكل ديدگاه،رسد) مي

گيري اين سه جزء وي معتقد است شرايط تاريخي اقتصاد چادرنشيني موجب شكل. است3»فاسفنديار.اس«

سه. است شده و چراگاهي منطقه طبيعي وجود به نظر وي در قزاقستان از جهت شرايط اقتصاد چادرنشيني

و اردوهاي تابستاني در شمال: داشت و ديگر رودهاي دشت بخش غربي كشور با قشلاق كردن در سواحل

آك( شرقي در، وبينسك فعلي)يتمنطقه سو«بخش ميانه با قشلاق ـ هاي پهناور سيردرياو سرزمين»چو«،»ساري

نه،»ايشم«و اردوهاي تابستاني در طول  و و آيرتيش سو«بخش شرقي يعني ايتاًتوبول و در بخش4»جيتي فعلي

5. سيردرياي قبلي شرقي سرزمين

و آسياي مركزي نظير و مورخين ديگر قزاقستان وبه اتحاد7»وياتكين.پ.م«و6»بارتولد.ب«كارشناسان

، شناسي زبان، فرهنگيهاي تقسيم جزء پايه، علاوه بر اين. اند پيوستگي اقتصادي در تقسيم جزء اشاره نموده

و سياسي نيز دارد، محيطي و. جغرافيايي سه گويش محلي كه معتقدنديقزاقتادبياكارشناسان اكثر دانشمندان

 
1. А. Т. Толеубаев, Ж. К. Касымбаев, М. К. Койгелдиниев, Е. Т. Калиева, Т. Т. Далаева, перевод с казахского 
языка С. Бакенова, Ф. Сугирбаева. — История Казахстана. Изд-во «Мектеп», 2006 г. 240 с

 دارد. منشاء رومي نيز tribلفظ.2
3. S.Asfendiyarov 
4. Zhetysu 
5. Asfendiarov, p. 127 and: Kazakhstan, Tsentralnaia i Sredniaia Aziia v XVI-XVIII vekakh. Alma-Ata, 1983, p. 148 
6. B. Bartold 
7. M.P. Viatkin 
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و شمال شرقي، هاي غربي گويش؛ در قزاقستان وجود دارد هاي مختلف قزاقي با مرزهاي نواحي گويش. جنوبي

ميدر شرايط حاضر1. كند موجود جزءها مطابقت مي : باشد نيز قزاقستان عملاً شامل سه بخش سرزميني

و شمال غربي با استپ1 و سطح پايينـ قزاقستان غربي و گسترده . هاي هموار

و مركزي با دشت2 و كوه چراگاه،هاـ قزاقستان شمالي .ها هاي فراوان

و جنوب شرقي با رودها3 و چراگاه،ها درياچه،ـ قزاقستان جنوبي 2.ها كوهها

و شمال غربي: در طول زمان اين گونه قلمروهاي طبيعي به صورت مناطق اقتصادي درآمد جزء( قزاقستان غربي

و زراعت نيمه ايستا و مركزي، كوچك) با پرورش گله جزء متوسط) با پرورش گله( قزاقستان شمالي

و جنوب شرقي و قزاقستان جنوبي و( چادرنشيني . پرورش گلهجزء بزرگ) با كشاورزي

بر بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از تقسيم آماري يك واحد اجتماعي به شماري از تشكل  هاي اجتماعي ثابت

جزةپاي ميئيك مدل سه به صورت طبيعي در مورد تقسيمات، كنيمي از روابط دروني اجتماعي گفتگو

هاي سرزميني است كه به صورت طبيعي تشكل ها ضرورتاً اين گونه تشكل. كنيم سرزميني اين جامعه گفتگو مي

و اين تشكل پديد مي و اداري يك ارگانيزم عام است آيد بر همين اساس انواع. ها نويددهنده تقسيم شكلي

و سياسي شكل مي ـ اجتماعي. گيرند جديد روابط اصولي هاي دولتي تشكل( برخلاف واحدهاي جغرافي

يك. مرزهاي خود قبيله نبودند، چادرنشينان)( اجتماعي-هاي مردميمرزهاي سرزميني واحد، كشاورزان ساكن)

شد كه از سلسله مراتبي شكل گرفته قبيله به عنوان يك واحد اجتماعي بزرگ به واحدهاي كوچكتري تقسيم مي

يك هاي موجود در چنين جامعه كليشه. بودند و در عين حال در اي عضويت يك فرد را در اين يا آن واحد

مي زم اجتماعيارگاني هاي فردي بزرگان طايفه به عبارت ديگر قدرت سياسي در درجه اول به توانايي. كند تعيين

و اهميت قبيله يا طايفه؛و قبيله بستگي دارد آن ولي در عين حال اين قدرت سياسي مستقيماً به شمار اي كه به

. متعلق هستند مرتبط است

ـ( بنابراين حس آگاهي و جزء در رفتار اجتماعي برخي رهبران گروه هوشياري) طايفه هاي نخبه مجسم قبيله

كه مي از سوئي شرايطي وجود داردهاين اساس در هر طايفه يا قبيلبر. استاز مبارزه براي قدرت شكلي شود

قوآن كه اقتضاي  و قبيلهمحفظ وحدت هاي گريز از مركز قوي بيش گرايشوكم نيزو از سويي استايي

و طايفه پيچيده نزاع ميان اين دو گرايش متناقض با رقابت. وجود دارد مي هاي سياسي بين رهبران قبيله ؛شد تر

پي آنهازماني كه برخي از يعني و از اين طريق حفظ نفوذ خود در در تلاش براي حفظ نفوذ طايفه به هر وسيله

و  بايجاد همبستگي بودند ويا دست آوردن قدرته برخي از آنان در تلاش براي استقلال به دنبال واگرايي

يك؛ عدم وحدت بودند هاي وابسته گروه،تر زيرا در سطح پايين،تر ساختار سياسي بزرگ اما به عنوان بخشي از

 
1. Толеубаев, Ibid 
2. Asfendiarov, Ibid, p. 148 
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مي براساسو غير وابسته به صورت طبيعي واحدهاي،تر در سطح پايينهمچنين. شدند منافع اقتصادي متحد

ب قبيله و نظاميه اي مي( وسيله منافع سياسي ب جداي از منافع اقتصادي) به هم پيوسته و وسيلهه شدند

و ازدواجه شجر، خويشاوندي مي نامه و گروه ارتباط واقعي تنها در خانواده. شدند هاي درون قومي متحد هاي ها

مي اي تنها تا زماني معني نامهه ولي خويشاوندي شجر. اي معني عملي داشت خانواده توانست به عنوان دار بود كه

و راه مؤثرتري براي مشروعيت بخشيدن، شكل ايدئولوژيك و به محافظ منافع سياسي واقعي روابط قدرت

بر. اينها واقعيات موجود در سيستم عملي دسترسي به قدرت بودند. باشد حكومت و قبيله هاي سازمانعلاوه اي

به(1ها اينگونه گروه. وجود داشتنيز بندي پيچيده ديگر در ساختار عمومي قوم قزاق يك طبقه،اي طايفه كه

و به صورت كاملاً جداگان،)پيوسته نيستند خط اصلي شجره قومي و طوايف با گروهه وجود دارند هاي قبايل

ميو مختلط شده  . دهند ساختار عمومي اقوام را شكل

و سهم اين عوامل در جريان عملكرد آن در شرايط سياسيماهيت عناصر سازمان ، اجتماعي چادرنشيني

و اقتصادي مختلف استقرار ساختار اجتماعي چادرنشينان، هاي زماني در طول دوره. متفاوت است، اجتماعي

شد اساساً با توجه به منافع اقتصادي پايه و قراردادهاي سازماني در داخ،ها در اين گونه دوره. گذاري ل قبايل

و اهميت روابط سرزميني افزايش يافت به، اي مشترك قدرت هاي قبيله تشكل. طوايف كاملاً ضعيف شد رو

و حتي از ميان برداشته شدنداضعف گذ و قبايل مسائل جاري توسط مهم. شته با شركت سرانو ترين اعضا

مي فرعيهاي شاخه سازمان اجتماعي، ها)و مهاجرتها زمان جنگ( هاي غير مستقر در طول دوره.شد حل

مي چادرنشينان كاملاً و اقتصادي نقش برجسته:شد بازسازي مي منافع سياسي و منافع اقتصادي شامل اي يافتند

و طوايف كاملاً بي مي منازعات درون قبايل و كليه چادرنشينان، بنابراين وحدت قبايل. شدند اهميت طوايف

ا افزايش مي و يك سازمان مييافت .شد داري با قدرت متمركزتري ظاهر

و حتي جوامع دولتي را تحت تأثير خويش قراراي بدنه اجتماعي قبيله جلوه خاصي داشت كه تمام منطقه

ـ طايفه» جزء«هاي بنابراين شكل. داد مي و حتي در دوراني كه مردمانو قبيله اي به صورت حياتي درآمدند

ح ويدر بقاها قزاقايده اصلي روابط سياسي. فظ كردندمسكون شدند نيز جايگاه خود را يك تعادل مستدل

و سازمان دولتي نهفته است معقول ميان ساختار قبيله به. اي چنين تعادلي در جريان پيوستن قزاقستان به روسيه

اي هاي قبيله زماني كه تفرقه در ميان نخبگان سياسي جامعه قزاق به يك مبارزه ميان قدرت يعني؛ هم خورده بود

روسيه به قزاقستان از اوايلي جريان نفوذ از پيش طراحي شده. ها منتهي شده بودو سرانجام مبارزه ميان جزء

و در دو جهت ادامه يافت و شرقيقزاق، در غرب قزاقستان: قرن هيجدهم ميلادي آغاز شد جزء( ستان شمالي
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و روابط قومي، پس از آنكه قزاقستان كاملاً به روسيه پيوست. متوسط) و قبايل به سرعت تقويت شدند طوايف

و فعال شدندو قبيله 1. اي احياء

و ويژگي سلطه توسطتقسيم سرزميني كه -و طايفه هاي جزءش در ارتباط با سرزمينĤنهاطلب مديريت استعماري

مي، اتفاق افتاداي قبيله و طوايف شد كه نتيجه منفي آن تا به امروز مشاهده سياست. شود موجب نزاع ميان قبايل

و طوايف را جريحه، جا كردن) حكومت تزار جابه( هاي اجباري مهاجرت دار احساس همبستگي ميان قبايل

م؛ نمود كردند كه ظهور آن در احساسيزيرا مردم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم فراق سرزمين خود را تحمل

و سرنوشت عمومي قوم بود، همدردي براي خويشان اين واقعيت است كه بر ديگرياين گواه. اعضاي قبيله

از ورود از خارج به جريان طبيعي اغلب نتيجه عكس مي تجزيه قراردادهاي اقتصادي: دهد كه عبارت است

و در اندرون طبيعي ميان جزء و طايفه،هو در نتيج آنهاها و داخلي بزرگان قبيله منازعات، درگيري شخصي

و جدايي قبيله و تفرقه و متوسط براي مجادلهبه عنوان مثال تا اواسط قرن نوزده. اي ميان جزء كوچك

ا چراگاه م. نبورگ حل شده بودورهاي واقع در بخش شرقي ناحيه و برخي جادلههمچنين بين جزء متوسط

و غيره)، لپسي(2هايي در طول رودخانه باكاناس قبايل جزء بزرگ در رابطه با سرزمين تنها در اوايل3كاراتال

ـ قبيله. قرن بيستم پايان يافت و طايفه اين واقعيت است كه عليرغم تغييرات، نتيجه اصلي تحول تقسيم جزء

ب و كاركردي كه و باقي مانده آنها،ستا آمدهوجوده ساختاري و عملاً ابتدا به صورت يك سيستم سياسي اند

و آنها. سپس اقتصادي به هم پيوسته شدند وضعيت هنوز به عنوان بخشي از سيستم دولتي قزاق فعال هستند

و سياسي را تحت تأثير قرار مي . دهند اجتماعي

و طايفه( سيستم جزء و، قبيله-جوز)  ماهيت ملت قزاقتحليل وضعيت فعلي

مي،ها در طول دوره اتحاد شوروي جزء و طوايف موضوعاتي پنداشته شدند كه مشمول مرور زمان قبايل

و بايد مورد بررسي، اند شده و مردم هاي قوميت به تاريخ تعلق دارند در همين دوره. شناسي قرار گيرند شناسي

ب و عدم وحدت درون قومي كه مييسياسيتوسيله مركزهمواردي مشخص از پراكندگي ديده،شد ايجاد

سه سرزمين شكل گرفته قزاقستان در جمهوري سوسياليستي شوروي 1960-65هاي براي مثال در سال. شود مي

: بود

1. Т.Умбеталиева, “Трайбализм в Казахстане. Родоплеменная дифференциация - основа политической 
системы”, 03.01.2003, http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1041591120, и: Трайбализм, Национальная 
идеология и Будущее нации, Зира Наурзбаева, “Алтын Орда”, 2002, 19 апреля,
http://otuken.kz/index.php/mythzira/56  
2. Bakanas 
3. Lepsy ،Karatal 



��	 

و سه ناحيه صنعتي با مركزيت آكتيوينسك، گوريف، شامل آكتيوينسك، قزاقستان غربي-1 . مناطق اورالسك

ك-2 با، قزاقستان شمالي، لوداروپا، تاوهكشوقزاقستان مياني مشتمل بر و يك ناحيه صنعتي مناطق تسلينوگراد

. مركزيت تسلينوگراد

با، مكنتيچ، جامبولسرزمين قزاقستان جنوبي شامل-3 چ قزل اورده 1. مكنتيمركزيت

مينظر از تصميماتي كه در راستاي پياده كردن اصلاحات ارضي صرف دليل موجه ديگري براي،شد گرفته

و سازماندهي سرزميني جمهوري ديده نمي بندي اينگونه تقسيم يك ها و روشن نيست كه بر چه اساسي شد

شدو منطقه در اين  در حقيقت اينگونه اقدامات از جانب حكومت مركزي در مقابل؟ يا آن سرزمين قرار داده

ج هايي جهت داده شده بود گرايش . هاي شوروي پس از دوره حكومت خروشچف وجود داشت مهوريكه در

و سرزميني منجر به عدم وحدت داخلي در جمهوري قزاقستان شد كه نهايتاً موجب اينگونه اصلاحات سازماني

بي شد تلاش حا. حاصل شود ها براي دستيابي به تمركزگرايي نسبي اواسطازو تحقق يافت اين هدفلبه هر

پد 1960دهه  شداين مبتني بود بر تجديدو ماكس وبر چنين ناميد)( يده به عنوان بوروكراسي موروثي ظاهر

ـ طايفه و قبيله ـ قبيله بسته به طرف البته. اي در حال انهدام حيات روابط جزء و طايفه  هاي موجود نقش جزء

و اقتصادي، هاي سياسي پروسهدر يك در سطح ظاهر احساس نمي، اجتماعي و داراي . ويژگي پنهان بود شد

و استثناي مطلق يك شخصناتحميل يك موقعيت، در شرايط توتاليتاريزم ، مناسب منجر به اعاده يك هويت

و در مورد، گروه مي،ءجز، اخيرقوم در. است» بيگانه«و»ما«مبتني بر اصل، اين هويت. شود قبيله يا طايفه

ن، وراي برابري رسميجامعه قزاقستان در ابرابري تاريك وجود داشت كه به تدريج كاركرد اصلي را يك نوع

و جايگزين مي همزيستي بين حاكميت موجود نوعي، جامعه قزاقستان گرفتنعلاوه بر اين با در نظر. كرد نابود

ـ طايفه به وجود آمد كه يكي از منابع بحران سيستم و قبيله در جامعهيو سيستم بوروكراتيك با منافع جزء

ا. شد جد،ز به دست آمدن استقلالپس دستيابي به استقلال واقعي زيرا. قرار گرفت انتقادردوماين موضوع به

وو شناسايي قزاقستان به وسيله جامعه جهاني به عنوان يك موضوع برابر روابط بين تأمين امنيت نيز الملل

و سياسي مي كشور اقتصادي سيستماما. كند كه تعادلي ميان نيروهاي داخلي ايجاد شود در درجه اول اقتضا

ـ قبيله و طايفه عدم تعادل، تنزل اقتصادي: چنين استآندلايلو گرايش به حفاظت آشكار داردنيزاي جزء

و معنوي هايبحران ارزش، عدم ثبات سياسي، اجتماعي از. اخلاقي جمعيت محلي علاوه بر اين اسكان بخشي

و تفاوت . مؤثر استدر اين امر اي در توسعه اقتصادي نيز هاي منطقه در شهرها

و قبايل مي، تعدد جزءها گسستن. شود يك ارزش سنتي است كه به عنوان نتيجه عملي يك نياز اجتماعي تلقي

و فرهنگي و نوميدي» بي عموميكاميا«ها در زمينه ترين ديدگاه ورشكستگي نزديك، پيوندهاي وراثت تاريخي

1. Толеубаев, 247 с
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و، اجتماعي راه را براي مردم باز نمود كه به صورت فعال و براساسگذشته خويش را جستجو كنند عقايد

و طوايف در حال اتفاق،ها بنابراين جرياني كه هم اكنون در جزء. هاي پيشين خود زندگي كنند ارزش قبايل

هاي سنتي در روابط افراد كه از سطح خانواده آغاز شكلابتدا دوام: تواند چنين شمرده شود افتادن است مي

ـ حزبي. شود مي آندر دوم ضعف يا حتي نبود ساختارهاي سياسي از شخصيت، جامعه كه در نتيجه ها بيشتر

. هاي اجتماعي هستند بيانگر منافع گروه Ĥنهاسازم

م قلمروهاي متعدد جزء، تا زمان حاضراق در جامعه قز ـ اجتماعي ايجاد ها چارچوبي براي نطقه بندي فرهنگي

و از پيش نموده و اجتماعي مردمي كه در اين مناطق زندگي، هايي را براي رفتار سياسي كليشه، اند اقتصادي

مي، كنند مي ـ طايفه، نظر كارشناسان براساس. نمايند تعيين و خودپسندي قبيله منافع، دليل اصلي اعتماد به نفس

و مي. است سرزميني قومي ـ طايفه و قبيله بايست آن را در چهارچوب كليت براي فهم مكانيزم روابط جزء

و سير تحولات آن بررسي نمود ـ طايفه چندان قانونمند نيست. جامعه و قبيله يك؛ البته روابط جزء  مسألهاما

-و طايفه هاي جزء كه در زمان حاضر محيط اجتماعي دروني جامعه قزاق شامل سيستمو آن اينروشن است

مي اي است كه وضعيت فعلي آن با ويژگي قبيله : شود هاي زير مشخص

و تأثير پنهان-1 را، هاي اجتماعي كه در گردش خود اما مؤثر بر پروسه؛ نفوذ و اجتماعي مردم نابرابري طبيعي

در. كند تشديد مي به اين پاسخ براي مثال در تحقيقي كه از سوي انستيتوي رشد قزاقستان صورت گرفته است

ـ طايفه چگونه بر حيات سياسي اجتماعي دولت قزاقستان تأثير  و قبيله سؤال كه به نظر شما تقسيم جزء

معتقدند تأثير منفي بيشتر از مثبت درصد8/31، دهندگان معتقدند تأثير منفي دارد جواب درصد6/38گذارد؟ مي

و و همين تعداد هيچكه ند كردادعا درصد8/6، اين پاسخ را دادندعكسرب درصد6/13 است گونه تأثيري ندارد

. تأثير مثبت را علامت زدندنيز درصد3/2؛ ندادند پاسخ

ازيك-2 و سطح مشاركت در سيستم تقسيم هاي ويژگيي و قبيله توسط قدرت عمومي روانشناسي جزء

و ساير كالاها تعيين مي . شود كالاهاي مادي

ـ طايفه در سيستم اداري دولتقبو درگير شدن ساختار جزء-3 از، يله كه امكانات لازم را براي استفاده معقول

مي همه مكانيزم مي درصد1/34براي مثال. نمايد هاي اداري دولت فراهم كنند كه منافع جزء از متخصصين فكر

مي هايدر سياست مي درصد9/40، شود حكومت در كشور مستولي و منافع جزء را غير قابل توجه دانند

1. معتقدند اين گونه منافع وجود ندارد درصد2/18

1. Нуртай Мустафаев, Лицо трайбализма, 15 февpаля 2010, http://zonakz.net:8080/articles/28222?mode=reply, и:
Умбеталиева, Ibid 
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هاي فشار به سوي سيستم عمومي اصولاً به وسيله گروه، اند نيازهاي مختلف كه به صورت جداگانه شكل گرفته

مي گروه؛ يابد جهت مي د. دهند هايي كه منافع متفاوتي را مورد نظر قرار يافته يدگاه همه منافع سازماناز اين

و اشتراكي شكل( يافته منافع رسميت: شوندميتقسيم مستقيم به دو گروه  و منافع سنتي . متشكل) غير( گرفته)

و قبايل از نوع دوم است منافع جزء و رسمي گروه. ها عمومي يا واحدهاي شخصي) هاي سازمان( هاي متشكل

و ستاد شده تأسيسكه براي همين منظور( هاي رسمي شان را از طريق كانال عموماً منافع و يك مركز اند

مي، تخصصي و تعقيب و عملكردهاي مشخصي دارند) تعيين و اقتصادي روشن ليو؛ نمايند اهداف سياسي

ـ طاي( متشكل هاي غير گروه فعاليت و ويژگي هاي غير فه) از طريق كانالدر اين مورد قبيله هاي رسمي است

مي زير اين گروه : كند ها را از سايرين متمايز

. بندي منافع نامنظم بودن طبقه-1

و وسايل مشخص نبود فعاليت سازمان-2 . يافته

و توارث در ساختار محلي-3 . عدم وجود جانشيني

ـ طايفه از و قبيله مي راهاين براي دستيابي به منافع جزء و تأثير: شود ها استفاده تأثير مستقيم بر مقامات رسمي

و همچنين اشخاص مستقيم بر آنان از طريق ايده غير ،ي از كارشناسانسنجنظريك براساس. هاي عمومي

و قبيله5/29 كه درصد47، كاملاً مؤثر است اي در سياست كشور درصد آنان معتقدند تقسيمات جزء معتقدند

و  و بهداشت ندارد و فرهنگ كاملاً مؤثر درصد34تأثير زيادي در اقتصاد معتقدند تأثير اين پديده در آموزش

و  اين كارشناسان حضور نمايندگان هر جزء را در قلمروهاي. كنندمي تأييدآن را در علم تأثير درصد37است

جزء كوچك، درصد3/77حوزه سياستدر بزرگاين اساس حضور نمايندگان جزءبر. زنند متعدد تخمين مي

جزء، درصد5/45 بزرگدر قلمرو اقتصاد جزء. است درصد8/6و جزء متوسط كاملاً كم يعني درصد9/15

به چشم شرايط مشابهي نيز در بخش فرهنگ. حضور دارند درصد7/22و جزء كوچك درصد6/29متوسط 

و درصد4/36، از هنرمندان از جزء بزرگ درصد2/43نظر كارشناسان براساس. خورد مي از جزء متوسط

و كارمندان علوم از جزء متوسط درصد5/70در بخش علوم. هستند از جزء كوچك درصد1/34 دانشمندان

را درصد4/61در بخش آموزش جزء بزرگ. از جزء كوچك درصد1/9و از جزء كوچك درصد9/40، هستند

جزء متوسط در بهداشت نهايتا سهم. درصد4/11و جزء كوچك درصد5/45جزء متوسط، اشغال كرده

مي. است درصد8/31و جزء بزرگ درصد4/34جزء كوچك، درصد9/40 بينيم در اكثر موارد ابزار اصلي چنانكه

ا ـ طايفه و روابط قبيله توسط ها معمولاً اين اهرم(تسنفوذ بر نخبگان سياسي هنوز به صورت شخصي

مي گروه سياسي كشور تنها نماينده گروه خاصي ساختاربه همين دليل اعضاي؛ شوند) هاي غير متشكل استفاده

و اين مهم مي از منافع هستند . تواند به طور مؤثر مورد استفاده محافل ذينفع قرار گيرد ترين كانالي است كه
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م عواملييكي از م اصلاحاتتأثير يزانكه و كارمندان است،دكنيدولت را تعيين جواب. مسئله پرسنل

ـ قبيله: دهندگان به اين سؤال پاسخ دربر سياستها قزاقآيا تقسيم طايفه مي كارمندان در گذارد؟ دولت تأثير

نه درصد6/38، بله تأثير دارد درصد38: است بودهسطح كل جامعه چنين ، عكسرب درصد4/11، بله بيشتر از

نه درصد36، جواب مثبت درصد59: چنين بودههادر سطح منطقه پاسخ. جواب منفي درصد3/2 . بيشتر بله تا

و تحت تأثير اين نشان مي ـ قبيله است دهد كه در سطح محلي سياست پرسنل بيشتر وابسته به تقسيم طايفه

. عوامل اجتماعي يا فرهنگي سنتي

با، دريابيم چه مقياسي براي راهيابي افراد به بدنه سيستم حكومتي وجود دارد براي آنكه كارشناسان يك معيار

يك. اند را مطرح نموده جنبههشت  و نقيض است ملاك اين ترين كارشناسان مهم درصد75اما؛ چند بعدي ضد

شخ درصد6/63و دانند مقياس را حمايت مقامات رده بالا مي و روابط ميارتباطات اساسا1ً.دانند صي را نيز مؤثر

ـ غير و عملكرد نخب ويژگي شخصي و سطوح گانرسمي به كارگيري نيروها قزاقستان هر دو در سطح عمومي

سياسي را شكل گانشود كه واحدهاي ساختاري واقعي كه ماهيت اصلي نخب محلي منتهي به اين واقعيت مي

ـ طايفه، دهد مي و علاوه بر اين در شرايط جايگزيني سريع موقعيت.اي دارد اغلب وضعيت قبيله ها

و آشنا وضعيت ـ قبيله، هاي خودي و شخصي تقريباً تنها خاستگاه رفتار اجتماعي است كه اين روابط جزء اي

و جابجايي اشخاص است نقش، اغلب منازعات سياسي ريشهروابط  ه. ها  برخورديه نوعمواردر سياست

و انگيزه هاي سياسي حركتسماساسي در تعريف مكاني عاملهاي فردي وجود دارد كه غالباً انتظارات شخصي

ـ طايفه، قواعد خون براساسدر حالي كه روش جذب كارمندان؛ هستند و جزء تعلقات قبيله از پيش تعيين، اي

فردي يا روابط اجتماعي درون سطح( جريان تقسيم سنتي ساختار اجتماعي هر جامعه به سه سطح. است شده

سطح، هاي گروهي مختلف است كننده ساختار روابط بين وضعيت گروهي كه منعكس سطح درون، بين اشخاص

جو سازماني كه منعكس درون مياكننده ساختار روابط بين توضيح داده شود چنين تواند مع سازمان يافته است)

آ ـ طايفهـ آسيايي هر سه سطحييفريقا كه در جوامع 2.اي قرار دارد ذكر شده تحت پوشش روابط قبيله

ب در جمهوري و مي ويژه قزاقستان اين روابط تنها در سطح بينههاي آسياي مركزي براي مثال. افتد گروهي اتفاق

ـ كولا هاي مولد ثروت كه گرايش به تطبيق تدريجييبدر تاجيكستان رقابت سياسي ميان گروه خجند

ـ گرمسكاييساختارهاي عمو و گروه پاميري و بازار دارند آن مقدار كه از نزاع، مي موجود به روابط تجاري

و ليبرال دموكرات ميان نيروهاي محافظه شكل مسلط. نيست متأثراي طايفه- از اختلاف قبيله، است متأثركار

و داراي همزيستي، سنتي، وضعيت اجتماعي در تاجيكستان براتموجب تسلط احساسو استانتقالي  جمعي

هاي آسياي مركزي نيز چنين وضعيتي را شرح توان در ارتباط با ساير جمهوريمي. شودمي احساسات فردي

 
1. Ibid 
2. Умбеталиева, Ibid 
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ـ طايفهآنتر صحيح.ادد و قبيله به است كه بگوييم خودشناسي جزء و به تدريج اي كه يك مفهوم محلي دارد

جز، است اصلي سياسي نيز مرتبط هاي شود كه با حوزه گروه فشاري تبديل مي و و منشأ محلي ءمبتني بر ريشه

مي قبيله- . امور برآورده سازديكند منافع خويش را با كمك نفوذ بر اوليا اي است كه به صورت فعال تلاش

ـ طايفه نمايندگان جزء بزرگ بيشتر از همه هواخواه سنت، دهندگان نظر پاسخ براساس و قبيله اي هاي جزء

. درصد2/18و جزء متوسط درصد4/36جزء كوچك، درصد8/81به ترتيب جزء بزرگ؛ هستندهااققز

ـ طايفه انگيزه و قبيله دستيابي به نفوذ؛ اي از ديدگاه نمايندگان جزء بزرگ هاي غالب هواخواهي از تقسيم جزء

در، درصد7/72سياسي  ـ قبيله خود هاي مختلف زندگي زمينهتلاش براي حفاظت موقعيت مسلط گروه طايفه

ـ فرهنگي، درصد9/65دولت  و درصد5/48طلب موقعيت برتر در اقتصاد، درصد6/50حفظ سنن اجتماعي

حفظ؛ نظر كارشناسان براساسانگيزه اصلي نمايندگان جزء متوسط. است درصد2/43حفظ حافظه تاريخي

و سنت ـ اجتماع حافظه تاريخي ـ. است درصد8/56يهاي فرهنگي علاوه بر اين آرزوي موفقيت گروه طايفه

و عده درصد9/15نفوذ سياسي، درصد6/29موقعيت برتر در اقتصاد، درصد4/36هاي مختلف قبيله در زمينه

حفظ، درصد1/59انگيزه حفظ حافظه تاريخي؛ در مورد جزء كوچك. است درصد4/11زيادي كه پاسخ ندادند

و درصد3/27نفوذ سياسي، درصد6/29اقتصاد، درصد8/31لف هاي مخت نفوذ در زمينه، درصد54 سنن

1.جواب ندادند درصد6/13

و كار  هاي رسمي نفوذ بر ملت قزاقساز

ـ طايفه باشيمكاگر به دنبال در و قبيله  اين ساختاركه تكثير مشاهده كردتوانمي، ادامه حيات ساختار جزء

مي. هنوز وجود دارد : زير را مورد توجه قرارداد توان واقعيت به عنوان گواه

كه رخي نظريهب و اوايل قرن هيجدهم در سه جزء قزاق ها معتقدند و طايفه، قبيله 112در قرن هفدهم  خاندان

به براساساما. است داشتهفرعي) وجود( ميمي 159تحقيقات كنوني تعداد طوايف و بهنتوا رسد صورت اين ند

و11جزء بزرگ: تقسيم شوند و6جزء متوسط، طايفه54قبيله و، طايفه60قبيله 25جزء كوچك سه قبيله

ـ طايفه17نهايت اين كه در اين دوره زماني از قرن. طايفه است اي واقعاً وجود تا به حال تقسيمات قبيله

مي. است داشته و هم فرضي باشد در هر حال اين استنتاج اگر سوابقي در مورد تغييرات؛ تواند هم منطقي

و طوايف وجود نداشته باشد ـ طايفه در واقع. ساختاري در جانب قبايل و قبيله بيش از تكثير ساختار جزء

و تغيير،ي مهم نكته، سنتي ـ طايفه به شرايط براي. استآنتعديل و قبيله گذر از جوانب منفي گرايشات جزء

 
1. Мустафаев, Ibid и: Умбеталиева, Ibid 
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در: است اين شكل و نقش مورد ماهيت جزءجامعه مجبور است به صورت جدي عقايد ثابت خود در آنهاها

و توسعه سياسي را مورد تجديد نظر قرار دهد و منفي. رسيدن به رشد اقتصادي مهم اين است كه از نقش مثبت

و افزايش تأثير، در توسعه جامعه آنها ـ طايفه و قبيله با كمك اصلاحاتضرورت كاهش مسئوليت عقايد جزء

1. باشدتقسيمات داخلي سياسي معقول آگاه 

و اجتماعي اين كشور اظهار داشتندكارشناسان، در پاسخ به يك سوال و قبيله آنهابه نظركه سياسي روابط جزء

اين، كنندگان شركت درصد5/76البته به نظر.ـ طايفه به عنوان يك عامل در تقويت اتحاد ملي باقي خواهد ماند

و طبقهي سياسي داخلي ارزش جزئي Ĥنهانوع روابط در جري و تأثير جدي بر روند قشربندي بندي اجتماعي دارد

و روابط بين افراد را تحت تأثير قرار نخواهد داد دهندگان به عبارت ديگر به نظر اغلب پاسخ. جامعه ندارد

و  ـ طايفه موجب محدوديت و قبيله را؛ شود وحدت دولت نمي نفيتقسيم جزء بلكه عكس وحدت منافع

. كند پيشنهاد مي

كه، علاوه بر اين و فعاليت خود نفوذ جزء«در مورد اين پرسش را آيا شما هرگز در جايگاه ـ طايفه و قبيله

 درصد6/4تنهاو اند جواب مثبت داده درصد3/27، اند بيشتر بله تا خير داده پاسخ درصد8/31»ايد؟ احساس كرده

و قبيله كمك رسدميبه نظر2. اند داده»كاملاً منفي«جواب اقداماتي كه براي عبور از تأثير منفي تقسيم جزء

: كند به شرح زير است مي

ـ قبيله تشويقـ ها قزاقاي تحقيقات علمي در مورد تاريخ تقسيمات جزء

و گرايشĤنهاـ پوشش رس ـ طايفهي در مورد وضعيت مدرن و قبيله  هاي منفي گسترش تقسيم جزء

ها قزاقـ ارزيابي دقيق تقسيم قومي

ايـ طايفهاي روابط قبيله مندو قاعده هاي رسمي گيري مكانيزمـ شكل

ـ قبيله  حكومت توسطايـ تصديق رسمي تقسيم طايفه

و آموزش تاريخ مردم قزاق: از جمله، است شدهاقدامات ديگري نيز پيشنهاد كه، مطالعه عميق سياست پرسنل

و تخصص( گرايي است حرفهاآنهترين عيني همه اينها نشان. تقويت وحدت ملي قوم قزاقبالاخره گرايي)

جز توان زمينهمي آنهااقدام) وجود دارد كه به كمك( دهد كه سه راه مي راءهاي منفي عامل ـ طايفه و قبيله

و تعادل اجتماعي را حفظ كرد : خنثي نمود

و بقاي نظم اجتماعي.1 مي، حقوقي، اقتصادي، كنترل و غيره كه شامل موارد زير : شود سياسي

ـ اجتماعي و بازار رقابتي به زندگي اقتصادي ـ راهيابي فعال مكانيزم بازار

1. Asfendiarov, op. cit, p. 142 
2. Мустафаев, Ibid и: Умбеталиева, Ibid 
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و اقتصادي مناطق ـ از بين بردن ناهماهنگي در توسعه اجتماعي

و روستا ـ كاهش فاصله در توسعه شهر

برسياستـ حمايت از و  فرهنگ سياسي عمومي ارتقاياين اساس چندحزبي

و انگيزه گرايشكردن همگاني.2 : براي اقدامات فرهنگي شاملها ها

 طبقه متوسط يعنيـ گسترش طبقه مهم سياسي

و هوشياري قبيله و وطنـ شكل دهي فضاي وحدت قومي  پرستي عام اي

و همگرايي اجتماعي داخلي براي محو فشارهاي اجتماعي شامل.3 : همبستگي

ا  ختلاف ميان سطوح درآمد طبقات مختلف اجتماعـ كاهش
1ـ بسيج اجتماعي نسل جوان

 عوامل همبستگي

بي احساس اتحاد نمي و غير تواند يك فعاليت مردمي هاي محرك داشته كه نياز به انگيزه داوطلبانه باشد اساس

و با درخواست و همسايگي در دوران. هاي عمومي مشخص ايجاد گردد باشد نياز به حس وحدت خويشاوندي

ازسيستم ايجادو موجب يافتقديم ظهور  و آييني و، اين سطح.ديها گرد عقايد ـ قبيله اصول اشتراكي طايفه

ـ قومي نيز ريشه گيري وحدت هوشيارانه توده شكل. حس خودآگاهي آن است هاي هاي عظيم مردم از نوع ملي

ه؛ ته داردعميقي در دوران گذش و سازمان اجتماعي مراهولي با نيازهايي براي وحدت بخشيدن به سطوح بالاتر

مي، ويژگي خاص قومي زندگي مردم. است بلكه حتي؛ شود نه تنها در كل سيستم روابط اجتماعي مردم يافت

و اجتماعي مختلف نيز در گروه ج، هاي سرزميني هماي امعهدر و به هم پيوسته كه با روابط اجتماعي كلان

و  و هم قادر به حركت از سطح محلي و محلي را در خود دارد و محدود اجتماعي معيارهاي ملي عمومي

و برعكس است مي، محدود به سطح ملي . شود يافت

به رسميت شناختنوص تشخي، ايده اين رفتار. داردوجود دهنده توسعه همه جانبه نياز به يك رفتار وفقبراي

مييقابليت تركيب اصولي مبادي مختلف و در عينك است كه زواياي مختلف زندگي عمومي را منعكس نند

مييك، داند حال از ديدگاهي كه عملكرد جامعه را به عنوان يك ارگانيزم واحد مي منافع. نمايند ديگر را تكميل

و جمعي و واحدي، فردي و عوامل باز، اهداف گروهي و متضاد باشند غيرهار  بايد بلكه؛ نبايد عواملي مطلق

هاي غريب در اين صورت ويژگي. همه با هم به عنوان عناصر سازنده اين همبستگي پيچيده تلقي شوند

 
1. Traditional Institutions in Modern Kazakhstan, Anuar Galiev, 1998, Slavic Research Center, http://src-
h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/97summer/galiev.html 

در گزارشهايچنينهمو  1376رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قزاقستان، موجود
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و قومي از حيات اجتماعي محو نمي و نقش؛ شوند فرهنگي مي آنهااما جايگاه و از حالت جامد تغيير ، يابد

و، كار محافظه ـ قومي در لايه. آيند ساكن درمي كهنه ميها ويژگي خاص فرهنگي . يابدي مختلفي از زندگي تولد

ـ طايفه، در اين چارچوب و قبيله و ماهيت جزء ازاي به عنوان شكل ماهيت اجتماعي در كل ؛ ماهيت اجتماعيي

و خودآگاهانه است هايتنظيم كننده مهم رفتار مميامر البته اين. اجتماعي ويژگي مثبت. نفي يا مثبت باشدتواند

: آن به شرح ذيل است

ـ طايفه و قبيله و مفهوم فراخاي اي بايد محدوده ماهيت جزء و به حفظيتر ـ فرهنگي داشته باشد اجتماعي

. حافظه تاريخي كمك كند

ـ طايفه به شرح ذيل است و قبيله : جهت منفي ماهيت جزء

و و ايدئولوژي هنجارمواردي كه جدايي بين نظم عمومي اعلام شده رسمي هاي مشترك موجود با سنتآن ها

ـ طايفه ويژگينظراز. آيدو غير رسمي پديد مي ـ پايان يافتن خصومت،اي هاي قبيله و طايفه هاي داخلي جزء

مي بنابراين هر شكلي از شكل. پذير نيست قبيله امكان ، كننده درآيد اند به عنوان يك عامل تفريقتو هاي آن كه

. كاملاً جدا گردد، از ماهيت همگرايي برخوردار هستندكه هايي بايست از ويژگي مي

راييآنها؛ اندهدو دستي مرتبط با اين شرايطتحقيقات روانشناسان متغيرها براساس كه خصومت بين گروهي

و افزايش مي مشخصه گروه اول اين است كه داراي قابليت تركيب. كه قادر به تضعيف آن هستندييآنهادهند

مي عموميفويژگي گروه دوم حضور اهدا. هاي مختلف نيست اهداف گروه توانند تنش در روابط تر است كه

مي. بين گروهي را محو يا حداقل كم كنند دوم وجود كه در جامعه قزاقستان متغير نوع گفت توان از اين ديدگاه

و هيچكس نمي مهم اين. تواند حضور هدف مشتركي مانند انتقال قزاقستان به يك دولت قوي را انكار كند دارد

ـ براي اين منظور لازم است. هاي معين همگرايي اجتماعي داخلي تعريف شوند است كه مكانيزم حالت رواني

و فرد در جامعهو نيز اجتماعي مردم  و جايگاه شهروند و نقش و فعاليت مدني متحول شود  فردگرايي معقول

. منتقل شود هاي رفتاري پذيرفته شده در جوامع متمدن گرايي به فرم از ذهنهمچنين جامعه بايد. تقويت شود

و رهبران قبايل است كه هر شهروند قزاقستان درك نمايد كه تكيه به منافع فردي گروهآنمهم در اين روش ها

مي اين كشورن به سيستم دولت جوا 1. زند ضربه

 گيري نتيجه

آن گذشته وفقدرباره تشخيص واقعيت و اجتماعي و تقسيم ضعيف ساختارهاي سياسي دهنده جامعه قزاق

ـ طايفه ويژگي. استبسيار مهم  هاي مشترك آنان طي مراحلي اي اين است كه ويژگي اصلي نهادهاي قبيله

 
1. Ibid, and: Умбеталиева, Ibid. 
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و. گيردمي شكل و تاريخي آنان در بسترهاي تكميل تاريخي آناننهادهاي سياسي سنتي ـ اجتماعي فرهنگي

و تحول سيستم. قابل درك است ـ طايفه براي قضاوت در مورد تكامل و قبيله را از ديدگاه آنهابايد هاي جزء

در گرايش هاي متناقض اين گرايش. مورد بررسي قرار دهيم است شدهبه ارث گذاشته آنهاهاي متضادي كه

ـ طايفهره مسائلي همچون دربا و نقش آن در جامعه،اي تفكيك قبيله دولت، ارزش اجتماعي بنيادي اين پديده

آ ميو همچنين آينده ـ طايفه. خورندن به چشم و قبيله در جامعه پذيرفتهها قزاقي مسئله خودشناسي جزء

مي. هاي كاملاً متضادي در مورد آن وجود داردو ديدگاه است شده كه برخي گمان موضوعي چنينكنند

و در حالي كه عده؛ ساختگي است اي ديگر معتقدند تخمين صحيحي از تأثير آن بر روند خودشناسي ملي

كه نتيجه اصلي تحقيق. سيستم دولت وجود ندارد تأسيس كارشناسان يك رهيافت منفي نسبت حاضر آن است

جز به تقسيم قبيله و كهها قزاقيئاي : تاريخ آن را اثبات كرده استدارند

و سياسي كشور قبيله-ـ تقسيم جزء . داردمنفي تأثيراي بر زندگي عمومي

ب . بيني به بار آورد قابل پيش چنانكه ممكن است نتايج غير؛ قويست سيارـ تأثير اين عامل در سياست

ـ طايفه در و قبيله مي اقدامهايهحوزـ حضور منافع جزء . شود حكومت موجب كاهش تأثير دستگاه دولت

. تواند منجر به شكاف ميان نخبگان ملي شودميتها در ساختار دولـ تقويت موقعيت برخي از جزء

ـ طايفه موجب افزايش تأثير روابط منطقه و قبيله . شودمياي بر سياست حكومت كشورـ نفوذ جزء

و قبيله را در نظر نميـ سيستم اداري در عملكرد خود منافع . گيرد جزء

1. موثر است هاي محليـ اين عامل بر سياست جذب كارمندان به خصوص در سياست

و متعادل نيست هاي مختلف زندگي اجتماعيـ حضور اين عامل در صحنه . هماهنگ

ـتاقزاقانجوان2»اجتماعي شدن«ـ جريان و قبيله حد زيادي ممكن است دستخوش نفوذ روابط جزء

. طايفه شود

كه هاي بالاو با توجه به يافته بنابراين تجذكر اين نكته مهم است بيني پيش،ويشوريهاه جمهوريزيپس از

و قبيله به واحدها ممكن زي روند نوسابنابراين. نتايج خطرناكي داشته باشد بود نكردن موضوع تقسيم جزء

و توسعه موازي جامعه تقسيم شده از، به عنوان يك جريان دوجانبه؛ قزاقستان با استفاده از تجربه جهاني يكي

. بود سناريوهاي ممكن

1. Galiev, Ibid 
2. Socialization 



��� 

 هاي زمينهو همگرايي بسترهاي: قزاقستانو ايران اسلامي در روابط جمهوري فرهنگي جايگاه ديپلماسي

 مركزي آسيايدر واگرايي

1مريم ياري

در تحولو تغييرو المللي بين نظامدر ساختاري تحولات وقوعو جماهيرشوروي اتحاد فروپاشياز پس

 ابزارهايبه توجه ضرورت، قفقازو مركزي آسياي منطقهدر ويژهبه، كشورها چندجانبهودو مناسبات

 گونهبه. گرديد مطرحاي فرامنطقهواي منطقه هاي همكاري گسترش هدفبا تعاملات برقراريدر جديد

 راهبردهاي تدويندر، فرهنگي ديپلماسي ويژهبه غيرنظامي ابزارهاي كارگيريبه، حاضر حالدركه اي

هراز بيش؛ ببرد پيش بيشتر همگراييو همكاري سمتبهرا كشورها سويه چندودو مناسباتكه جامع

 منطقه كشورهاي مياندر، اشاره اينبا. كشورهاست خارجي سياست گيرندگان تصميم توجه مورد، ابزاري

به قزاقستانو ايران كشوردو توسط) فرهنگي ديپلماسي( ابزار اين كارگيريبه وقفقاز مركزي آسياي

 همگرايي زمينه؛ گوناگون بسترهاي داشتنباوآناز گيري بهرهبا بود خواهند قادركه گرانيكنش عنوان

 راهو فرهنگي ديپلماسيبه كشوردوكه اولويتيبه توجهبا. بود خواهد توجه مورد، نمايند فراهمرا بيشتر

و سمينارها برگزاري،هارسانهكه گفت توانمي، هستند قائل شانخارجي سياستدرآن تحقق كارهاي

و منطقه سطحدر هماهنگ فرهنگي سياستهاي اتخاذو قزاقستانو ايران محوريتبااي منطقه كنفرانسهاي

 منطقهدر بزرگ قدرتهايبه نسبت گيريهاجهت ويژهبهو جهانو منطقه تحولات قبالدر هماهنگ واكنش

و نحوهو  كشوردو اين بيشتر همگرايي ساززمينه توانندمي، فرهنگيو تبليغاتي ابزارهاي كارگيريبه جهان

 منطقه مختلف عوامل كشوردو خارجي سياستدر همگراييو همكاري براي بسترها اين رغم علي. باشند

 داشته نقش كشوردو اين سويهدو روابطدر واگراييدر است ممكنكه دارند وجود المللي بينو اي

 منظوربه فرهنگي ديپلماسي كارگيريبه ضرورتبه توجهباتا است صدددر مقاله ايندر نگارنده. باشند

 ويژهبهو قفقازو مركزي آسياي كشورهايبا ايران.ا.ج خارجي روابطدر همگرايي هاي زمينه گسترش

 ديپلماسياز توانست خواهند چگونه قزاقستانو ايران كشوردو“كه دهد پاسخ پرسش اينبه قزاقستان

 سطح گسترشباو گردند مند بهره سويهدو خارجي سياستدر همگرايي سطح افزايش منظوربه فرهنگي

 تبييني كاربرد ضرورتبه توجهبا» دهند؟ كاهشرا واگرايي هاي زمينه، كشورها ديگربا روابطدر آن

 اصولو ابعاد نظري باتحليلو مقاله ايندر مسأله اين براي مناسب تحليل ارائه منظوربه علميو نظري

 كننده ايجاد هاي زمينه بيانبر علاوهو گرديده مطرح همگرايي بسترهاي، كشوردو فرهنگي ديپلماسي

 واگرايي هاي زمينه است ممكنكه هايي چالشاز رفت برون كارهاي راه، سويهدو روابطدر واگرايي

 انواعبه اشارهباتا بود خواهدآنبر نگارنده، اينبر علاوه. گرددمي ارائه نيز، كند فراهمرا بيشتر

 روندبرآن گذاري تأثير، كشوردو خارجي سياستدر فرهنگي ديپلماسي نمونه عنوانبهو ديپلماسي

 yari_es85@ut.ac.irتهران دانشگاهاي منطقه مطالعات ارشد كارشناسي دانشجوي1
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 اين اصلي پرسش براي نگارندهكه احتمالي پاسخ. نمايد بررسي نيزرا قزاقستانو ايران كشوردو روابط

 قزاقستانو ايران اسلامي جمهوري فرهنگي ديپلماسي كارگيريبهبا“كه است اين كندمي مطرح پژوهش

 كارگيريبهباو آميز مسالمتو مثبت روابط تسريو متقابل اعتماد سطح ارتقايباتا بود خواهند قادر

 تعميقبا مناسبات روند ادامهدرو نموده فراهمرا بيشتر همگرايي زمينه مشترك فرهنگي توانمنديهاي

 .» دهند كاهش خارجي سياستدررا تقابلو واگرايي هاي زمينه سويهدو روابط

.واگرايي، خارجي سياست، همگرايي، نرم قدرت، فرهنگي ديپلماسي:ها كليد واژه

 مقدمه

و چالشها رغم علي، ارتباطي جديد آوريهايفن پيشرفتو گسترشبا شدنجهاني عصردر امروزه

 وجود جهانيواي منطقه عرصهدر ويژهبه كشورها خارجي سياست اهداف پيشبرد مسيردركه محدوديتهايي

 جامعهدرها آرمانو ارزشها نوعدر نسبي تغييراتبا همراه فرهنگي ديپلماسي كارگيريبهو نرم قدرت، دارد

 غير نهادهاي حتيو دولتها المللي بين روابط گسترشدر رايج اهرمهايو ابزارها سايربا مقايسهدرو بشري

 اينبا. باشد دولتهااي فرامنطقهواي منطقه قدرت ارتقايدر بسياري هاي فرصت ساز زمينه تواندمي؛ دولتي

 نگاهدر مستعد فرهنگيو سياسي، اقتصادي لحاظبهاي منطقه عنوانبه قفقازو مركزي آسياي منطقه، بيان

 لحاظبهكه كشوري عنوانبه نيز قزاقستان كشور. باشدمي اساسي اهميت داراي ايران.ا.ج سياسي نخبگان

 گسترش طريقاز ايران اسلامي جمهوريبا ارتباطدر تواندمي مساعد ظرفيتهايو ديپلماتيك توانمنديهاي

 توجه مورد؛ باشد داشته كشورايمنطقه قدرت ارتقايدراي عمده سهم، فرهنگيو ديپلماتيك روابط

با، با عنايت به اين بحث در اين پژوهش.است ايران خارجي سياست كارگزاران نگارنده بر آن بوده است كه

و ديپلماسي فرهنگي عناوين مربوط به عواملي كه زمينه ساز همگرايي، بررسي مفاهيمي چون قدرت نرم

و همچنين عواملي كه در واگرايي در مناسبات دو جانبه اين  و قزاقستان مي باشند جمهوري اسلامي ايران

و بررسي قرار دهد.، كشورها موثر خواهند بود  را مورد تحليل

3خارجي سياست در2فرهنگي ديپلماسيو1نرم قدرت

به دنياي در -و چيرگي فرهنگ بر مولفه تأثيراز جهت، ديپلماسي فرهنگي امروز از بعد نظري ضرورت توجه

و فن و به ويژه با توجه به گسترش به كارگيري امكانات سرمايه داري و امنيت آوري بيش از پيش هاي قدرت

 مطرح است.

١ Soft Power  
٢ Cultural Diplomacy  
٣ Foreign policy 
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ديپلماسي فرهنگي به عنوان مهم ترين ابزار در اين ميان حكومتها به منظور نوسازي منابع سياست خارجي از

بهره مي گيرند تا بيش از جذب حكومتها قادر باشند كه مردم ان كشورها به ويژه افكار4ديپلماسي عمومي

شان را به خود متمايل سازند. ديپلماسي فرهنگي در صدد است تا روابط بهتري با ديگر كشورها پديد عمومي

و دست مانند، هاي سياستبكوشد تا در ساير حوزه، بستر مناسب كه مورد توجه كشورها باشدكم با ايجاد آيد

و امور فرهنگي اكنون غالب كشورها در سياست)149: 1387، ريوز(بيشترين رشد را داشته باشد.، بازدارندگي

و بين خوخارجي هاي سياست استالمللي همواره در صددند تا با به كارگيري قدرت نرم افزارانه خود پاسخوي

و  و نهادهاي مورد نظر و موافقت با هنجارها و به عبارتي قدرت نرم ديگران را به پيروي خارجي كشورها باشند

و ديپلماسي فرهنگي اين توان را دارد تا باورهاي افراد و جوامع را در بعد وسيع، دلخواه متقاعد سازند گروه ها

و يا مسير پيشبرد اهد كهتري جذاب نشان دهد و سياست خارجي كشور را به سمتي رهنمون سازد در، اف

و آرمان هاي افراد تحولات موثري ايجاد نمايد. آنچه كه بايد در اينجا).184: 1381، آركيلاو رانفلت( اولويتها

است كه جولي5»فرهنگي روابط«و»فرهنگي ديپلماسي«مدنظر قرار داد در زمينه تبيين تفاوت ميان دو اصطلاح 

و نهادهاي غير دولتي  ريوز به خوبي اين مورد را توضيح داده است. به نظر وي روابط فرهنگي با تكيه بر افراد

دولتي، سياسي، تعريف شده، اما ديپلماسي فرهنگي به عنوان فرآيندي قانون مند، يا نيمه دولتي شكل مي گيريد

)87: 1387، ريوز(و هم چنين ساختاري به شمار مي رود.

به، فرهنگي ديپلماسي نظري ساختدر بهينه راهكار اين است كه در درجه اول نبايد از توجه به نقش دولتها

و سياست بين الملل چشم پوشي نمود. علاوه بر اين با توجه به نقش فرهنگ  عنوان كنش گران اصلي در روابط

و توان دستيابي به نتي ، جه خوشايند در صحنه روابط بين المللبه عنوان عاملي كاركردي در پيدايي قدرت نرم

و سخت گيري، ديپلماسي فرهنگي قادر خواهد بود و نه فشار و قابل، تا با ايجاد رغبت به عنوان ابزاري كارامد

ها، انعطاف در سياست خارجي و همچنين افزايش تفاوتها ميان ملت زمينه ساز بهبود سطح مناسبات ميان دولتها

و تامين  را)184: 1381، آركيلاو رانفلت( مي باشد. المللي بينامنيت در ابعاد مختلفو ايجاد صلح اين كار

، تعامل نخبگان جوامع، توسعه همكاريهاي علمي آموزشي،1هنري-ازطريق گسترش مبادلات فرهنگي تواند مي

ف، آموزش زبان و شكل گيري بسترهاي مناسب جهت افزايش درك متقابل بشري راهم گردد. رفع موانع زباني

و چالش هاي جهاني در تامين امنيت  لذا با توجه به ناكارامدي راهكارهاي قدرت محور به منظور حل مناقشات
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: 1388، حقيقي( بهره گيري از اين پديد را بيش از پيش در ميان دولت ها مطرح كرده است.، ملي كشور ها

343.(

و سياست خارجي تعاريف مختلفي از ديپلماسي با بيان اين ضرورت بايد گفت كه در ادبيات روابط بين الملل

فرهنگي ارائه شده است كه مي توان به مواردي از فبيل انچه كه در ادامه به انها اشاره خواهدشد بيان 

و تعامل ميان ملل جهان به نمود.فرانك نينكوويچ ديپلماسي فرهنگي را تلاشي به منظور ارتقاي سطح  ارتباطات

و توافقاتي   ارزش هاي مشترك ميداند. براساسويزه از طريق فراهم اوردن زمينه تدوين تفاهم نامه ها
(Ninkovich, 1996: 3) 

 نظام كنوني شرايطدررا كشورها نوين ديپلماسياز مهمي بخش فرهنگي ديپلماسي، در تعريفي ديگر نيز

، كلي طوربه فرهنگي ديپلماسياز منظور. شودمي افزودهان اهميتبر روزهرو دهدمي تشكيل المللي بين

 مشترك مفاهيمبه دستيابي منظوربه اعتقاداتو سنتها، ارزشي نظام، زندگي نحوه، هنر، اطلاعات،ها ايده مبادله

.كشورهاستوها ملت ميان متقابل تفاهم تقويتو

 ميان پيوند منظوربهو عمومي ديپلماسي اصلي ركن عنوانبه فرهنگي ديپلماسي1شدن جهاني عصردر امروزه

 ديپلماسي اصطلاح نرم قدرت اهميت افزايشبا.است شده تبديل جهان سراسردر زندگي مختلف سطوح

 مشابهي عناوينبا اصطلاح اين.است گرفته قرار توجه مورد،اي كنندهگم سردرو متعدد تعاريفبا فرهنگي

 تعريفبه بنا.است مواجه4فرهنگي همكاريهايو3فرهنگي عمومي روابط،2المللي بين فرهنگي تبادل؛ چون

در فرهنگي هاي جنبه ديگرو هنر، اطلاعات،ها ايده تبادل عنوانبه فرهنگي ديپلماسي،)2003(كامينگز ميلتون

 قرار استفاده مورد، المللي بينو خارجي سياستدر، جوامع متقابل درك ترويج منظوربهكه، هاست ملت ميان

)Cummings, 2003: 1(.گيرد مي

و همچنين ميلتون كامينگز مطرح شده است كه ديپلماسي فرهنگي، در عين حال در تعريفي از گيفورد مالون

و ارزش هاي  عبارت است از معماري يك بزرگراه دوطرفه به منظور ايجاد كانال هايي در معرفي تصوير واقعي

و فهم ارزش هاي انها. و همچنين تلاش به منظور دريافت درست تصاوير ساير ملت ها  يك ملت

)Malone,1988 :12(ها ، نحوه زندگي، هنر، اطلاعات،و يا ديپلماسي فرهنگي به عنوان مبادله ايده
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و تقويت مفاهيم متقا و اعتقادات كه به منظور دستيابي به مفاهيم مشترك و نظامارزشيف سنتها بل ميان ملتها

),2Cummings: 2003( كشورها كاربرد دارد.

 است داده نشان خوداز بهتري نحوبهرااي ايده ملتيك، فرهنگي ديپلماسيدر علاوه بر اين بايد گفت كه

 فعاليتهايدر شان ارضيو سياسي اختلاقات رغم علي جهان سراسردر مردم سايربه بخشيدن الهامبا تا

و هنر، اطلاعات،ها ايده تبادل منظوربه فرهنگي ديپلماسي) 2002(سايكي نظراز. شود گرفته كاربه فرهنگي

 ديپلماسيكه كندمي تأكيداو.باشدمي مختلف كشورهاي شهروندان ميان متقابل درك افزايشو فرهنگ

 اجبار مانند طرفه يك1فرهنگي سياستاز جلوگيري منظوربهو جانبه چند ديدگاهي عنوانبه بايدرا فرهنگي

)Saeki, 2005: 138&137(.باشد خود فرهنگو زبان ترويج براي حتبو

به طور كلي در تعريفي جامع از ديپلماسي فرهنگي بايد گفت كه ديپلماسي فرهنگي عبارت است از تلاش يك

و، مطلع ساختن، كشور براي درك و تأثيرمشاركت دادن هاگزاري بر مردم ديگر كشورها ، اطلاعات، تبادل ايده

و ديگر جنبه هاي فرهنگي ملتها در راستاي تقويت تفاهم متقابل در؛ هنر به ويژه در صورتي كه دو كشور

و در يك منطقه ژئوپلتيكي قرار گرفته باشند. با اين تعريف ديپلماسي فرهنگي به عنوان هدف  مجاورت هم

و موجه نس و رفتاري نظام به منظور تعامل ميان اساسي يك كشور در ارائه ديدگاه صريح بت به فرهنگ ارزشي

و غير دولتي، كنش گران مختلف عرصه بين الملل اعم از دولت ها و، سازمان هاي دولتي نهادهاي جوامع مدني

به عنوان دو هدف3و اثرگذاري2افكار عمومي است. در نتيجه با اشاره به اين موضوع مي توان گفت كه نفوذ

) 28/2/1389،(محمدياسي فرهنگي به شمار مي رود.اصلي ديپلم

در دوران كنوني فرهنگ به عنوان قدرت نرم در سياست خارجي مورد توجه بسياري از تحليل گران قرار گرفته

و مكانيسم هاي فرهنگي براي  است. لذا به آن عنوان ديپلماسي فرهنگي مي دهند كه به معناي استفاده از ابزارها

و انتق و فرهنگ ديگر است. به نظر بسياري از نظريه پردازان معرفي و تمدن يك سرزمين به سرزمين ال فرهنگ

و امكان  ديپلماسي فرهنگي نمونه اي بارز از اعمال قدرت نرم يك كشور است كه به آن اجازه مي دهد تا توان

ك، نفوذ در طرف مقابل را از طريق عناصري چون فرهنگ  و ايده ها فراهم ند. ژوزف ناي نظريه پرداز ارزش ها

و تحق آن از طريق اعمال نيروي، قدرت نرم  اين اصطلاح را در مقابل قدرت سخت به كار مي برد كه كاربرد

(حسن  همان)، خاني نظامي مي باشد.
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و، مي توان گفت كه عبارت است از تلاش1در تعريف ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كوشش

و سازمان يافته جمهوري اسلامي ايران براي  ، ادراكات، گذاري بر برداشتهاتأثيراقدامات از پيش طراحي شده

ها، افكار ها، انگاره و، آرمان و ترويج و كشورهاي ديگر كه به وسيله تبيين و باورهاي ملت ها ارزش ها

و همچنين به منظ و اسلامي بوده و تمدن ايراني و صحيح از فرهنگ گسترش فرهنگ و شناخت درست ور درك

و منافع ملي است. فرهنگ و تحقق اهداف و اسلامي انقلابو ايران تمدنوو تمدن ساير كشورها در تامين

.ملي منافع توسعهو تأمين منظوربه ديگر هاي تمدنوها فرهنگاز واقعي دركو شناخت

ديپلماسي فرهنگي مستلزم، لذا با اين تعريف از ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بايد گفت كه

و گسترش عناصر و ترويج ها، تبيين و، مولفه و تمدن اسلامي ايراني و سوطح مختلف فرهنگ و ابعاد ارزش ها

ي گفتمان انقلاب اسلامي به ساير ملتها به ويژ ه از طريق به كارگري ابزارهاي فرهنگي مناسب به ويژه آرمان ها

)4/2/1391، در آن كشورها مي باشد.(دهقاني فيروزآبادي

3و سياست جهاني2كاربرد ديپلماسي فرهنگي در روابط بين الملل

و همكاريهاي و به ويزه همزمان با افزايش تعاملات اي المللي بينبا گسترش روابط ميان ملتها و منطقه

و كشو و ملتها بسترهاي جديد رفع مسالمت گيري شكلرها در بسياري از مناسبات، آميز منازعات دولتها

ديپلماسي به عنوان راهبرد منطقي براي جايگزيني به جاي زور به كارگرفته شد. از اين رو اين اصطاح بيشتر به 

و اختلافات  همواره مورد توجه تصميم گيرندگان، المللي بينعنوان شيوه اي مسالمت آميز در حل تعارضات

و دوم با  و تعاملات ملت ها ودولتها و اين شيوه اول از طريق ارتقاي سطح مناسبات سياست خارجي بوده است

كاربرد به مراتب بيشتري يافته است.،و ارتقاي سطح اگاهي هاي سياسي ملت ها4عموميرشد كيفي افكار

م23: 1370،(كاظمي و ، فرهنگي، ناسبات ديپلماتيك جديد ضرورت همكاريهاي اقتصادي) چرا كه روابط

و فني و نگرش هاي جديدي را در اين حوزه مطرح ساخته است. در نتيجه امروز در سياست، علمي ابزارها

و جهان داراي آثار  و تصميم گيري هايشان در سطح منطقه خارجي كشورها به ويژه كشورهايي كه سياست ها

و بر اين اساس مهم ترين وظيفه سياستمداران تسهيل ارتباطات بين قابل توجهي در اب عاد مختلف است

و استار1فرهنگي ) 209: 1381، مي باشد.(راست
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از، با تامل در آنچه كه در بالا به آن اشاره شد و بهره گيري در تبييني كلي در راستاي تحقق ديپلماسي فرهنگي

اول توان؛ ضرورت به كارگيري دو توان حائز اهميت مي باشد،امعناصر اشتراكات فرهنگي در جهت ابلاغ پي

و بهره گيري از اين داشته ها به ويژه در سطح  و ديگري توان ابلاغ . لذا بايد گفت المللي بينداشته هاي فرهنگي

- پايدار در سطح بين تأثيركه بي ترديد داشته هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور برخورداري از 

و غناي محتوايي زمينه ساز اعتماد ملتهايي، المللي به ويژه در اوضاع كنوني به گونه ايست كه با داشتن پايداري

در، مخاطب اين ديپلماسي مي باشند. در اين زمينه با توجه به توان جذب ديپلماسي فرهنگي، خواهد بود كه

امكانات بيشتري جهت تحقق اهداف كشور فراهم، بر پايه ديپلماسي فرهنگي باشد2صورتيكه ديپلماسي سياسي

(ابراهيمي تركمان )12: 20/6/1391، خواهد شد.

و ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي  قدرت نرم

از ديرباز آسياي مركزي به عنوان منطقه اي بوده است كه در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه از

و تمدني جايگاه ويژه برخوردار مي باشد. در بحث قدرت نرم همان طور كه قبلا، اي به ويژه از بعد فرهنگي

، كتابي تحت عنوان قدرت نرم، ژوزف ناي به عنوان نظريه پرداز اين بحث در دوران جديد، نيز اشاره شد

ق، ابزاري براي موفقيت در سياست جهان درت سخت آن قرار بيان مي كند كه قدرت نرم يك كشور در مقابل

و زور است گيرد مي به تأكيدقدرت نرم بر اقناع،و علي رغم اينكه قدرت سخت مبتني بر اجبار و مي كند

نوعي در صدد جذب ديگران از طريق جذابيت مي باشد. به عبارتي از منظر وي قدرت نرم همان جذابيتي است 

)103-100: 1387، كه يك كشور در نگاه سايرين از آن بهره مند خواهد بود.( ناي

ي زندگي است كه چا و شيوه و ارزشي يك كشور فرهنگ به عنوان سبك رچوب زندگي در نظام فكري

و كشورهاي آسياي مركزي مربوط به دوران  و جمعي را ايجاد مي كند. پيشينه روابط فرهنگي ايران فردي

و حتي قبل از آن مي باشد. چنانكه داريوش در كتيبه معروف نقش رستم در كنار ديگر  فرمانروايان هخامنشي

و خوارزم به نام شهرهاي ايران ياد كردهمس، از سرزمين هاي بلخ، سرزمين هاي وابسته به امپراطوري خود غد

و رومي نيز، است و باستان شناسان يوناني شده است. روابط تأييدكه اين موضوع از سوي بسياري از مورخين

و سامانيان استحكام، فرهنگي ايران با كشورهاي منطقه آسياي مركزي به ويژه در دوران زمامداري اشكانيان

و آسياي مركزي در عصر تمدنبيشتري داشته است. در  با پيدايش،1اسلاميعين حال اوج روابط فرهنگي ايران
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و فلاسفه بزرگي چون ابوعلي سينا و مختراعان و شاعراني از جمله4ابوريحان بيروني،3فارابي،2دانشمندان

)1385، خلاصه اي از مجموعه مقالات، مي باشد.(جعفري دهقي6و رودكي5بلخي

و طي تحولات تاريخي ناشي ازحاكميت با فروپاشي شو و، نظام كمونيستي مسألهروي و ارزشي نظام فكري

كه علي رغم اين تحولات بسياري از مباني، فرهنگي مردمان آسياي مركزي دچار چالش هاي مختلفي گرديد

جماهير فكري بنيادين آنها همچنان حفظ گرديد. با رهايي كشورهاي تحت حاكميت نظام كمونيستي اتحاد 

در، شوروي و در ابعاد گسترده تر با ساير كشورهايي كه به نوعي و تمدني بيشتر زمينه هاي تعاملات فرهنگي

و مناسبات فرهنگي  مجاورت اين منطقه بودند بيش از پيش فراهم گرديد. علاوه بر اين گسترش روابط

ا و به ويژه پس ز انقلاب اسلامي در دستور كار جمهوري اسلامي ايران وكشورهاي آسياي مركزي همواره

و كارگزاران سياست خارجي كشور قرار گرفت. تا آنجا كه كشور ايران از همان ابتدا به عنوان يكي از مسئولين

با، كه پس از به رسميت شناخت استقلال اين كشورها، كشور نخست بود3 سعي در گسترش روابط ديپلماتيك

د و نمايندگي هاي فرهنگي و آنان نمود ر اين كشورها ايجاد كرد. اين اقدامات با توجه به امتيازات فرهنگي

و ويژگيهاي خاصي كه در حوزه رابطه با كشورهاي آسياي مركزي داشته تمدني كه جمهوري اسلامي ايران

و اعتبار منطقه اي كشور ايارن داشت، است و قابل قبولي به ويژه در ارتقاي قدرت ه همواره منجر به نتايج مثبت

 است كه مي توان در مواردي از قبيل زير اشاره نمود.

و تاريخ به هم پيوسته1مشتركات فرهنگي.1  در زمينه آيين

و اقوام مهاجر اطراف آن2مجاورت جغرافيايي.2  به ويژه در ارتباط با درياي خزر

و هويتي.3  برخي از اقوام ساكن در منطقه3مشتركات زباني

به.4 و اقامت ايرانياني كه (ابراهيمي، منظور فعاليت هاي اقتصاديحضور و فرهنگي مي باشد. علمي

 همان)، تركامن

و علي رغم با توجه به اهميت موارد ذكر شده جمهوري اسلامي ايران به ويژه با توجه به اشتراكات فرهنگي

سه با مي توان گفت كه منطقه آسياي مركزي تنها منطقه قابل توجهي است كه در مقاي، تفاوت هاي فرهنگي

و بسترهاي مساعدي درزمينه ارتقاي قدرت منطقه ايران فراهم نموده است. بنابراين  ساير مناطق فرصت ها

 
2- Ibn Sina 
٣- Farabi 
٤- Abooreyhan Birooni 
٥- Balkhi 
٦- Roodaki 
١- Common cultural 
٢- Geographical vicinity 
٣- Common language and identity 
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و امنيتي هاي سياستكارگزاران سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بايد در زمينه اتخاذ و سياسي اقتصادي

و كشورهاي منطقه اس و تمدني ايران كه؛ ياي مركزي توجه ويژه داشته باشندهموراه به مولفه هاي فرهنگي چرا

و با توجه به حضور مذه اسلام  در اين امر با تحولات سياسي كه پس از انقلاب اسلامي در ايارن صورت گرفت

و فرهنگي به ويژه علي  و تعاملات مثبت تمدني در ايارن به عنوان دين رسمي بسترهاي مناسبي براي همكاريها

.در اين منطقه پيشبرد سيسات خارجي به ويژه با اولويت دادن است آمدهگي به وجود رغم وجود تمايزات فرهن

ه با كاهش تنش ها در و به ويژه همرا به ديپلماسي فرهنگي بايد همواره با عنايت به بافت نظم نوين جهاني

و در اين صورت كشور اي و هماهنگ باشد ران خواهد روابط متقابل با سيار كشورها در مناطق ديگر همراه

و سالمي در روابط چند جانبه فرهنگي تمدني فراهم كند.(سيف زاده )136- 135: 1377، توانست زمينه مناسب

ديپلماسي عمومي را به عنوان، گذاري بيشتر در عرصه سياست خارجي تأثيركشورها در دوران كنوني به منظور

و در اين رابط ه قدرت نرم به عنوان مهم ترني منبع ديپلماسي ابزار مهم پيشبرد اهداف خود در نظر دارند

و با بهبود قدرت نرم يك كشور جايگاه ان كشور در عمومي خواهد بود. چرا كه با گسترش ديپلماسي عمومي

و جهان ارتقا خواهد يافت. جمهوري اسلامي ايارن نيز با پيشينه تاريخي و، سطح منطقه و تمدني خود فرهنگي

ق و برخورداري از ممابع و هدفمند كردن اي منابع بالقوه برداري بهرهدرت نرم قادر خواهد يود تا با برنامه ريزي

و قدرت نرم به ويژه در منطقه آسياي مركزي باشد.(  به عنوان يك كنشگر موفق در كاربرد ديپلماسي عمومي

) 146: 1390، دادانديش

و قزاقستان در اسياي مركزي1بستر هاي همگرايي  ايران

: قديم در2ابريشم جاده)1

 مناسبي محل ارتباطي حلقهيك عنوانبه ابريشم جاده اسياي هاي سرزمين مردمانشدو امد تاريخ درطول

 اينو است بوده ديگر كشورهايدرها سرزمين اين تمدنيو فرهنگي مظاهرو رسومو اداب عرضه براي

 توانميرا فرهنگي حضور اين.گيرد صورت علمي اطلاعات تبادلو فرهنگي مبادله نوعيكه است شده باعث

و مظاهراز نيز موارديدر حتي.نمود درك منطقهدر ماندهجابه باستاني آثار مشاهده با  يكديگر هنري تمدني

با ايران شهرهايدر تاريخي اثارو اصفهان باغ مدرسه شباهتبه توانمي جملهانازكه است شده الگوبرداري

.كرد اشاره تركستان شهردر يسوي احمد خواجه مقبريه

1- Convergence 

2- The Silk Road 
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و مظاهرازكه دارد وجود مردمي پذيرش نوعي قزاقستانو ايران كشوردو مردم ميان  يكديگر فرهنگي تمدني

مي مسيحيتاز قبل حتيو اسلام ظهوراز قبلبه انها پيوندو تعلق احساس دليلبه اينو كنندمي استقبال

.است تمدنيو فرهنگي مشتركاتاز بسياري سرچشمهكه باشد

و چند جانبه)2 : به كارگيري رسانه هاي جمعي در مناسبات دو

و برجسته شدن ابعاد قدرت نرم در مناسبات بين دولتي ها در پيشبرد موضوع نقش رسانه، ير در ماهيت قدرت

و ضرورت يافته است.ب ه عبارتي كشورها به منظور تامين بهتر سياست خارجي كشورها بيش از پيش اهميت

و نيازهاي خود سعي مي كنند با به كارگيري رسانه ها و چالش هاي پيش روي1مطالبات بسياري از تهديدات

.1389: 246، بزرگمهري( را به حداقل برسانند. از) با نظر به عملكرد جمهوري اسلامي ايران در بهره گيري

و شبكه هاي تلويزيوني، رسانه ها در ايجاد سهولت در سياست خارجي در حال حاضر خبرگزاري هاي متعدد

و،و صدا سيما و همچنين انتشارات در زمينه كتاب ها و سايت هاي اينترنتي فعاليت شركت هاي فيلم سازي

ها برداري بهرهرد مقالات مختلف مو و در عين حال نمي توان با اطمينان گفت كه استفاده از اين رسانه هستند

عمده اي در هموار نمودن مسير ديپلماسي داشته باشد چرا كه از طرفي مخاطبان اين رسانه تأثيرتوانسته است 

ب سياري موارد قادر به ها در كشورهاي منطقه اسياي مركزي با توجه به عملكرد رسانه هاي كشورشان در

و از طرفي در سطح  بسياري از فعاليت هاي فرهنگي المللي بيندريافت محصولات فرهنگي كشور ايران نيستند

جمهوري اسلامي اراني با توجه به ماهيت اسلامي بودن برنامه ها همواره مورد هدف رسانه هاي غرب قرار 

د و تاحد مظلوب نتوانسته است نتايج پرباري اشته باشد.با نگاهي بر اين چالش مي توان اشاره كرد كه دو گرفته

و هم چنين تبادل فيلم  و ارزش هاي مورد نظر و قزاقستان با به كارگيري رسانه ها در اشاعه اصول كشور ايران

و تلاش به منظور شناساندن دستاوردهاي سينمايي از اين طرفيت به منظور همگرايي  و برنامه هاي سينمايي ها

و برداري بهرهتر در منطقه بيش كنند. علاوه بر اين با به كارگيري رسانه ها در معرفي اثار فرهنگي هنري

و تقويت توانمنديهاي فرهنگي از اين قبيل جهت افزايش  توانمنديهاي گردشگري دو جانبه اين امر در ايجاد

 سهم مبادلات فرهنگي موثر واقع شود.

ت)3 و : دو كشورمدني توجه به مشتركات فرهنگي

و مناسبات و تمدني بسياري هستند كه در روابط و مشتركات فرهنگي و قزاقستان داراي علائق دو كشور ايران

و كارگزاران سياست خارجي دو كشور، دوجانبه غالبا به ان توجه مي كنند پس از استقلال قزاقستان مسئولان

 
1- Medias 
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بيش از هر عاملي قادر خواهد بود كه دو كشور را به سمت1پيشينه مشترك، بيش از پيش متوجه شدند كه

و مسالمت آميز پيش ببرد.  روابط نزديك

و از طريق و ادبيات دو كشور و همچنين زبان و سوم و آداب اين پيشنه مشترك با توجه به مظاهر ملي

ا و دانشمندان فارسي زبان و شاعران قابل درك است. چرا كه اغلب شاعران ز منطقه اسياي مركزي دانشمندان

و حتي بسياري نيز از ديرباز به عنوان شاگردان شعراي بزرگ ايران بوده اند كه از، برخاسته مي توان به مواردي

 اشاره كرد.، صذرلدين عيني، اباي، علي شيرنوايي، مختار عويض اوف، مختوم قلي؛ جمله

و قزاق در دو كشور)4 : حضور جمعيت هاي ايراني

گ سترش مبادلات اقتصادي دو كشور مي توان گفت كه حضور جمعيت مقيم در دو كشور عامل با توجه به

و تمدني بوده است.چرا كه با افزايش روز افزون سطح تعاملات، موثري در حفظ پيوندهاي فرهنگي تاريخي

افعي كه اين افراد در اين دو كشور مي توان گفت كه موفقيت در پيشبرد بهتر مناسبات به ويژه با توجه به من

و قزاق در دو كشور براي كشورشان خواهند داشت  بيشتر حائز اهميت است.، جمعيت هاي ايراني

و قزاقستان)5 و ادبيات مشترك جمهوري اسلامي ايران : زبان

و فرهنگي مشترك دو و ادبيات به عنوان يكي از مظاهر تمدني و قزاقستان با برخورداري از زبان دو ملت ايران

و كشور هم واره از احساس تعلق خاصي نسبت به هم برخوردارند.اين امر به ويزه با توجه به اينكه غني تر بودن

در، در سرامد بودن ان ملت نقش داشته باشد تواندميپرمجحتواتر بودن ادبيات يك ملت  قادر خواهد بود كه

و فرهنگي هومار نمودن مسير تعاملات دو كشور موثر باشد.بنابراين مي توان گفت كه با توجه به پيشينه تمدني

و، جمهوري اسلامي ايران و نشيبف گنجينه ادبي و پر فراز اسن كشور به واسطه برخورداري از تاريخ طولاني

و اقوام به ويزه در اسياي مركزي  و فرهنگ دوستان در ملل هنري فوق العاده مناسبي براي بسياري از هنرمندان

ر و ارتباطات اسلامي، وابط فرهنگيو قزاقستان باشد.(پيشينه و، سايت سازمان فرهنگ ج.ا.ايران رايزني فرهنگي

 آلماتي)

و قزاقستان)6 :1شكل گيري انجمن دوستي ايران

دو، قزاقستانو ايران انجمن دوستي و به ويژه عنايت دولتمردان با وجود اهدافي كه از ابتدا در پيش داشته است

در تواندميكشور به ظرفيت هاي چنين انجمني  در توسعه مناسبات به ويژه فرهنگي دو سويه موثر باشد. آنچه

و قزاقستان مورد توجه بوده است  : شامل؛ اساسنامه انجمن دوستي ايران

1- Common background 
 
1- Iran-Kazakhstan Friendship Association 
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و.1 و حمايت از اين اقداماتانتشار كتاب ها  مقالات

و كنفرانس هاي تخصصي در ارتباط با دو كشور.2 و سمينار ها  برگزاري نشست ها

و بازرگاني.3 و نمايشگاهي  تبادل هيات هاي تجاري

 مشاركت دو كشور در برپايي نمايشگاه هاي تخصصي به ويزه مرتبط با مباحث قرهنگي دو كشور.4

و قزاقستان )(انجمن دوستي ايران

و قزاقستان در اسياي مركزي1هاي واگرايي زمينه  ايران

و كشورهاي منطقه اسياي مركزي اين امر با علي رغم وجو زمينه هاي همگرايي ميان جمهوري اسلامي ايران

در؛ كه به طور خلاصه مي توان در قالب مواردي چون؛ چالش هايي مواجه است وجود نظام هاي سكولاريستي

و اسلام سني، مركزياسياي  گر، تقابل ميان اسلام شيعي و بسياري از قدرتهاي مداخله تبليغات رسانه اي غرب

و تركي در منطقه.اين عوامل در زمينه گسترش واگرايي به ويژه، در منطقه و زبان روسي و ادبيات نفوز فرهنگي

و فقدان مشروعيتدچار بحران هوي، با توجه اينكه كشورهاي اسياي مركزي پس از استقلال اقدام به تاريخ،ت

و جهان تعاملاتي را  و جعل تاريخ نمودند تا با برخورداري از هويت مستقل از خود در سطح منطقه سازي

 داشته باشند تشديد گرديده است.

دو مناسباتدر ايران واگرايي زمينه تواندمي المللي بينو منطقه سطحدر آنچه تشريح به بياني ديگر در

در اول.كرد اشاره مهم عاملسهبه توانمي باشد داشته منطقه سطحدر قزاقستان كشوربااش چندجابهو جانبه

 ضرربهكه دوجانبه هاي پيمانو قراردادها ايجاداز ترسو كشورها ساير رقابتي فضاي وجودكهاي منطقه بعد

 هماهنگي عدم همچنينو ببخشد ارتقا سايرينبه نسبترا كشئردو قدرت موقعيتو باشد سايرين

 اقدامات اثار نمودن خنثيواي رسانهو تبليغات بعددر ويژهبهو منطقه كشورهاي فرهنگي هاي سياست

دو اقدامات نشدن وافع موثر بيشترو واگرايي زمينه تواندمي امر اين سايرينبا حتيو كشوردو ميان هماهنگ

.گردد سويه

 گسترش چون هايي زمينهدر ويژهبه متقابل فرهنگي توانمنديهايوها ظرفيت شناسايي عدم اينبر علاوه

 روابطدر واگرايي هاي زمينه افزايشبه كمكدر تواندمي، سرزميني استراتژيك خاصر موقعيت، گردشگري

.باشد موثر متقابل

١- Divergence 
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 رسانه سطحدر ويژهبه كشوردواز مناسبنا چهره اشاعه زمينهدر بزرگ هاي قدرت دخالت المللي بين بعد در

 جملهاز تواندمي كشوردو فرهنگي چهره نمودن مخدوش زمينهدر شان گزاري سياست حتيو جمعي هاي

.گردد كشوردو متقابل اعتماد عدمو بدبيني افزايشدر موثر عوامل

و علي رغم اين چالش ها مسئولان جمهوري اسلامي ايران خواهند توانست با و واقع بينانه برنامه ريزي مناسب

و كمك به تقويت فرهنگ ايراني اسلامي در تنطيم روابط نقش موثري داشته  بهره گيري از راهبردهاي عملي

خلاصه مجموعه: 1385،(رهنما باشد.لذا توجه به نقش ميراث فرهنگي در اينجا حائز اهميت خواهد بود.

 مقالات)

و كشورهاي اساي مركزي به ويژه قزاقستان از قبيل بنابراين با شناسايي مولفه ها ي فرهنگي مشترك ميان ايران

از، ديني، توجه به مشتركات زباني و درك مولفه هاي تهديدزا براي اين مولفه ها و ميراث فرهنگي تاريخي

و قوم گرايي راهبردهاي مي توان در زمينه تعميق مناسبات دو جانبه، جمله عواملي چون اسلام گرايي افراطي

 موثري را ارائه داد.

و قزاقستان : پيشنهادات در تبديل زمينه هاي واگرايي به بسترهاي همگرايي در روابط ميان ايران

ان.1  تشكيل يك ساختار مشترك فرهنگي با حضور وزراي فرهنگ دو كشور همراه با ترتيبات مربوط به

و استاد در سطح گسترده فراهم كردن زمينه تبادل علمي از جمله تبادل دانشجو.2

و مطالعات فرهنگي دو كشور در دانشگاه هاي مادر.3  ايجاد رشته هاي دانشگاهي مرتبط با مباحث

و.4 و كنفرانس هاي منطقه اي و قزاقستان المللي بينبرگزاري همايش ها  با محوريت ايران

اي هاي همكاري.5 و رسانه و مقالات، چاپ، سينمايي، توليدات هنري هاي عرصهدر فرهنگي  انتشار كتب

 گيري نتيجه

و مجاورت باكشورهايي كه در اين و قفقاز باتوجه به حضور جمهوري اسلامي ايران در منطقه آسياي مركزي

و تمدني با اين كشور هستند مي توان به اهميت نقش، منطقه هريك به نوعي داراي مشتركات فرهنگي

به ويژه در زمينه فرهنگي پي برد. تحقق، بعد شكل گيري تعاملات گستردهجمهوري اسلامي ايران در منطقه از 

اهداف سياست خراجي از طريق به كارگيري ديپلماسي فرهنگي براي هر كشوري امري ضروري تلقي مي 

و قفقاز دنبال مي كند در حال، گردد. جمهوري اسلامي ايران نيز با عنايت به منافعي كه در منطقه آسياي مركزي

و حا ؛ گذاري به ويژه بر افكار عمومي كشورهاي منطقه است تأثيرضر بيش از هر عاملي نيازمند افزايش نفوذ

و فرهنگي و بررسي پيشينه تاريخي تمدني خود با كشورهاي منطقه قادر- لذا با توجه به به كارگيري رسانه ها

و تعاملات گسترده را  تامين نمايد. درك صحيح اين عوامل با خواهد بود تا بيش از پيش زمينه هاي همگرايي
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به، اتخاذ يك ديپلماسي واقع بينانه و به ويژه سازگار با واقعيت هاي منطقه است. با نگاهي و همه جانبه پويا

و تمدني كشورهاي اين منطقه شاهد آن بوده ايم كه همواره در دوره هاي زماني مختلف  گذشته فرهنگي

و فر و همچنين قزاقستان را وادار مي حضور قدرت هاي منطقه اي امنطقه اي نخبگان سياسي جمهوري اسلامي

و كاهش تنش ها وتهديدات در منطقه برداري بهرهكند تا به منظور  به دنبال تعميق، از فرصت هاي موجود

دو كشور در روابط مسالمت آميز دوجانبه نمايند. بنابرياين مي توان اميدوار بود تا به منظور ارتقاي جايگاه اين 

و در تسهيل روند رسيدن جمهوري اسلامي ايران به جايگاه برتر از  منطقه ظرفيت هاي موجود نيز ارتقا يابد

و سياسي موثر باشد. در اين پژوهش تلاش شد تا با ارائه تبييني  و همچنين اقتصادي و فرهنگي لحاظ علمي

به، مناسب از مفهوم ديپلماسي فرهنگي  ، همگرايي در روابط دوجانبه دو كشور مي گردند به عواملي كه منجر

و تمدني ودو مناسباتدر جمعي هاي رسانه كارگيريبه، اشاره گردد كه شامل توجه به مشتركات فرهنگي

و ايران اسلامي جمهوري مشترك ادبياتو زبان، كشوردودر قزاقو ايراني هاي جمعيت حضور، جانبه چند

و نقشي كه اين عوامل در پيشبرد هرچه بيشترو ايران دوستي انجمن گيري شكل اهميت، قزاقستان قزاقستان

و همچنين شناسايي عواملي كه منجر به واگرايي در اين روابط  اهداف مربوط به ديپلماسي فرهنگي است

و فرامنطقه اي و مي توان به مواردي از جمله حضور قدرت هاي منطقه اي به، دوجانبه مي گردند بي توجهي

و به كارگيري ظرفيت هاي فرهنگي دو كشور اشاره كرد. در يك جمع بندي مي توان گفت كه با توجه  تقويت

به عوامل ياد شده اين دو كشور خواهند توانست با كاربرد ديپلماسي فرهنگي در روابط دوجانبه بيش از پيش به 

و اقتدار منطقه اي  و ارتقاي سطح تعاملات  خويش كمك نمايند.تعميق روابط مسالمت آميز
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Ways of trade lanes of the middle Ages: Aralo-Caspisn watershed 

A. Demeuova1

This work is the first attempt of integrated scientific approach in development 
of a question of existence of northern branch of the trade artery, called the 
Great silk way. As a result of research works of the last of 30 in the territory of 
Mangistau area of years archeologists of Kazakhstan and Russia designated 
series of medieval ancient settlements, settlements, caravanserais and the burial 
grounds, the marking main directions of passing and basic points of trade 
routes. Manifestation of bright examples of city culture in an area of 
distribution of historically developed nomadic way of life is the indisputable 
evidence of passing through these territories of powerful trade means of 
communication of the international value. The revealed list of monuments of 
archeology of an era of the Middle Ages of Mangistau area, most likely, is far 
not full. The planned directions of researches expect new archaeological 
historical opening.  

Keywords: Peninsula of Mangyshlak. Ustyurt. Caspian Sea. Aralo-Caspian 
watershed. Great silk way. Waysof trade lanes.  

 
Introduction 
The silk trade way from the East to the west passed through the territory of modern 
China, Kazakhstan, Central Asia, Afghanistan, Iran, Iraq and Turkey. However 
there are data that in 6 century our era ways from coast of Syr-Darya and Amu 
Darya to coast of Volga and were known further. It became clear that the way bent 
around the Caspian Sea by land from the southwest through the Caucasus and from 
the southeast through Turkmenistan. In addition, from the Chinese sources it 
became known that in 5 century the Huns who have been pushed aside after a 
campaign to Western Europe in borders of the Southern Russia, maintained 
commercial relations with the tribes people who have remained in China. In 6 
century at the same time with distribution of know-how of silk to the western 
countries from China there is the northern branch of the Great silk way which has 
become over time the recovered trade route between Central Asia and Eastern 
Europe.  
The important role was carried out by the territory of the peninsula of Mangyshlak 
as one of transit sites of a trade way where there was a surprising symbiosis of the 
overland and sea trade message. Delivery of goods from Asia was made by 
caravans to the coast of the Caspian Sea. Here the goods were overloaded on 
sailing vessels which transported it on the Volga coast or the west bank of the 
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Caspian Sea. In addition sea trade joined the Mangyshlaksky coast with convenient 
bays and harbors where coasting vessels plied.  
In a basis of search location of known monuments of the Middle Ages and routes 
of the caravan track, known the 19th beginnings of 20 century described in the 
period of the second half was necessary. As a result of it, the whole series of 
ancient roads was found. They are less noticeable, than Ustyurtsky, and not so 
multibranch. The main difference caravanning or others (not technogenic) 
highways is their relative straightforwardness, despite ruggedness of the district.  

 
Monuments of the early Middle Ages.  
The analysis of written sources, data on geomorphology of the Caspian Sea and 
archaeological monuments of the peninsula of Mangyshlak allow to speak 
reasonably about existence both sea, and the overland trade lines between Choresm 
and Hazaria in the 8-first half of 10 century. Proceeding from it, it is necessary to 
predict finding of the remains of settlements of the early Middle Ages marking the 
caravanny route both on the mainland of Mangistausky area, and on Kulala's 
island, and also at the bottom of North East Pri-Сaspy.  
The means of communication passable in early medieval time through a plateau 
Ustyurt are defined by two points located on the North Western strengthened 
settlement of Zhezda Ustyurt, adjoining east coast of litter of Shomyshtykol settles 
down on an edge of the second terrace of a board of a plateau. On all western 
board of the cape and partially the southeast extremity of fortifications has the 
saturated dumps of household garbage presented by a large number of fragments of 
modeled and easel vessels, bones of animals and wood and bone coal. Fragments 
of metal wares, stone and glass beads meet.  
The modeled ceramics differs variety of forms, the sizes and dressing of nimbuses 
of collared type. Fragments of easel ceramics are not numerous. Generally it is 
fragments of red clay jugs little-known for medieval archeology of Mangistausky 
area of forms.  
From the southwest party the fortification is adjoined by a small Kazakh cemetery 
of 18-19 centuries.  
In 2009 the site of a source of a canyon Sayaralyk looked round. Here the remains 
of the small strengthened settlement defined as an outpost were found. The outpost 
settles down on the headland ledge formed by two deep hollows. In a northern 
hollow there is an operating spring. On a modern surface the mound builders stone 
and soil embankment by diameter 16м and height 1,2м, representing the remains of 
quadrangular construction 10х7м, a longitudinal axis focused on the line the 
North-South is well looked through. Construction was erected directly to 
extremities of the cape, and from the floor party is fenced with a rectangular wall 
in the plan 30х23м with formation of a”domestic” site in east sector. The wall is 



�
� 

read on contours of vertically established plates, horizontal laying or congestions 
of a small stone. On a”domestic” site disorders of 3 or 4 small constructions are 
noted. On the southern and western slopes of a headland ledge there are the 
garbage dumps containing a small amount of fragments of modeled and easel 
vessels, bones of animals and ashen were removed. The ceramics also meets on the 
settlement area, and outside fencing it practically is not present.  
The monument can be synchronous and cultural uniform to Zhezda's settlement. 
Zhezda's settlement and outpost Sayaralyk should be connected with emergence 
and dwelling history in northeast Pri-Сaspy's territory of oguzskiya of the tribes 
which movement from lower reaches of Syr-Darya in the northwest direction 
happens in 8 century.  

 
Monuments of the second half of 10 beginnings of 13 centuries.  
The 10th beginning of 13 century is the most significant monument of the second 
half Kyzylkal located in the territory of the Mangistausky area on coast of a spring 
Akmysh's the ancient settlement.  
Preliminary excavation on a small site allows assuming that it is the remains of the 
large trade and craft city which has arisen on the caravanny route of northern 
branch of the Great silk way. Judging by fragments of glazed ware, Kyzylkala's 
construction happened during 10-11 centuries, and life stopped prior to activization 
of commercial intercourses in the Golden Horde of the second half of 13 century.  
In 10 century in the territory of the Khorezm state there was a rapid growth of the 
cities. This fact, according to S. P. Tolstov,”is, undoubtedly, one of important 
manifestations of the general economic recovery of the country, strengthening and 
expansion of economic relations... city civilization of Khoresm with the 
surrounding steppe and more remote countries... and surrounding steppes of 
present Turkmenistan and the Western Kazakhstan and, secondly, the Volga region 
Hazaria and Bulgaria, and further the extensive Slavic world of Eastern Europe” 
become the arena of activity of horezmiysky merchants, first (S. P. Tolstov: 1948).  
In trade with Eastern Europe Urgench standing on a branching of caravanny routes 
through a desert plateau Ustyurt to the west to the mangyshlaksky coast and to the 
northwest to Central Volga becomes the powerful center. The active foreign policy 
of Choresm to the Volga region is directed at this time on prevalence, first of all, in 
the trade sphere. It leads to emergence at the beginning of 10 century in the capital 
of the Hazaria state the city Ithiel of a large horezmiysky colony.  
In the Volga region after defeat of the Hazaria khaganate it is expedient to connect 
emergence with active foreign policy of Choresm on the brisk trade route of the 
ancient settlement of Kyzylkal. The most probable date of its bookmark the second 
half of 10 century when the peninsula of Mangyshlak which was earlier belonging 
to Chazars, passes under the power of Choresm.  
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Scales of the ancient settlement of Kyzylkal (more than 50 hectares) and capacity 
of cultural deposits (more 2м) indicate character and value of caravanny trade for 
medieval Eurasia. Having arisen in the period of the active foreign policy of 
Urgench directed to the west, this city became the most extreme northwest outpost 
of a horezmiysky civilization. The city building history on Mangyshlak began with 
a laying of pise-walled fortress.  
On the southeast suburb of the city the remains of a powerful shaft dam for 
collecting spring and flood waters are looked through. In 2009 at the level of the 
fourth construction horizon around fortress the remains of the artificial water 
currents which have been laid out by an adobe brick that points to existence water 
pipe, supplying the central part of the city by drinking water were recorded.  
Thanking an environment in the district Akmysh there is the horezmiysky cultural 
and craft center which is plentifully fed by the income from transit duties on goods 
and trade with the local nomadic population. Here such difficult production as iron 
and copper processing prospered. On the southern suburb of the city the remains of 
several furnaces for roasting of pottery remained. Local potters in the big range 
made economic, household and tableware, including attempts on production of 
irrigation ceramics were carried out. For finishing of smart facades of certain 
rooms bricks with a carved pattern were made. There is archaeological evidence of 
existence here a jeweler workshop and as local production of glassware’s is 
supposed.  
By drawing up the master plan of the ancient settlement different orientation of 
inhabited constructions on parts of the world is revealed. Houses unite with the 
same orientation in quarter complexes. Possibly, it testifies to different religion of 
his inhabitants. Comparison of historical evidences of 10-12 centuries about 
Hazaria Itil's population and horezmiysky Urgench allows claiming that the trade 
cities were the centers of great toleration. Here side by side there lived Muslims, 
Christians, Jews, Buddhists and pagans. It is not surprising. The trade business to 
this day bringing prosperity and stability to all people is international and knows 
no limit.  
Written certificates on Mangyshlak of the period of the Middle Ages are not 
limited to works of Mukaddasi and Biruni. Thanks to Huseyni's message, it is 
known of a fortress siege Mangyshlak armies of seljuks governor Alp-Arslan in 
1065 (SADR ad-Din Ali al-Husayni 1980: 52).  
The new concretized data on mangyshlaksky fortress appear 65 years later in the 
work of the Yakut writing about board Chorasm Shah of Atsyza (1127 1156) of 
one of the first governors, openly opposed a Seljuks dynasty for independence of 
the Chorasm state. (Materials on stories the Turkmen and Turkmenistan. Arab and 
Persian sources. T. І. Ү ІІ-H ІІ centuries of M. -L. , 1939: 453).  
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Owing to researches of the last years the probability what exactly the 
Kyzylkalinsky ancient settlement is mentioned in historical sources under a name 
of Mankashlag is very high.  
First, the period of blossoming of the city coincides over time historical mentions 
of it-11 and 12 centuries.  
Secondly, the probability is very high that Kyzylkalinsky fortress was put not 
earlier than the second half of 10 century and was under construction with 
observance of architectural receptions, characteristic for Choresm as most 
geographically the center of city culture of Central Asia close to Mangyshlak. 
According to historical chronicles, the peninsula territory, at least, before 965 years 
was under protectorate of Hazaria.  
S. P. Tolstov considers that from 70th of 10 century Choresm starts owning 
somewhat the Volga part of Hazaria at the time of active opposition with arising 
Kievan Rus' for control of an important trade artery of the Volga River. After 977 
years the emir of Choresm al-Mamun ibn Mohammed (the founder of the second 
dynasty Choresmshahs) with variable success carries out attempts to advance 
borders of the Muslim world on the territory of Hazaria (S. P. Tolstov 1948: 252-
255). It is very probable that Kyzylkala originally arose as fortress outpost on the 
new lands subject to Choresm in the period of active foreign policy of the 
Urgenchsky emir.  
Thirdly, according to interposition of the cultural horizons, in the first third of time 
of existence of Kyzylkala of a wall of pise-walled fortress were revetted with a 
powerful stone laying. Thus from under walls to level of the continental horizon 
the created occupation layer therefore the superficial ditch with shaft was formed 
was removed. The internal surface of Syrtsovy wall layings was turned also. To 
such grandiose reconstruction of fortress could induce very powerful reasons, 
probably, historical and political character. Calculation of average time of increase 
of occupation layers at a fortification shows that such event taking into account 
probable time of the basis of fortress and a pelting of the ancient settlement could 
occur approximately in 70-80 years after its bookmark that Mankashlak Alp-
Arslan's armies in 1065 coincides with a historic fact of a siege of fortress. In that 
case fortress could be taken Kipchaks then to them passed control of important 
transit knot of movement of trade caravans, as induced the Seljuksky governor to 
go with military expedition on distant borders of the state. The Mankashlaksky 
fortress destroyed as a result of storm was newly built up, but the equipment of 
construction was other, a little known for Central Asia, with use of large stone 
blocks and an armor-clad laying of walls. The built-on stone wall could reach 7-8 
m in height at a thickness of 6 m. Not casually the Yakut reports about 
unapproachable fortress at the end of borders of Choresm, between Choresm, 
Saksin and the country Rus'.  
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Fourthly, in 2009 the site of the third construction horizon which has been 
conditionally carried to the first half of 12 century which is characterized by 
several important signs was opened. Constructions of this horizon were 
purposefully destroyed and planned in an equal platform. On this platform 
constructions of the second construction period are erected. As a result of 
excavation two iron tips of heavy arrows of powerful long-range onions were 
found in wall blockages.  
And the last, Kyzylkal's ancient settlement the only large settlement of city 
planning of 10-13 centuries, found in the territory of Mangistausky area.  
Despite the importance and scales, Kyzylkala existed not for long. The numerous 
fragments of ceramic ware collected on a surface of the settlement, are dated the 
12th beginning of 13 century. Archaeological materials of the period of the Golden 
Horde, being characterized activization of commercial intercourses, here it is not 
found. Most likely, Kyzylkala's decline began after defeat of Choresm by winter of 
1220-1221.  
The direction of means of communication of Kyzylkal the Tupkaragansky bay, is 
marked by two fortresses on a piece more than 160 km. Near fortress to Kyzylkala 
settles down in Aygyrla's district in the neighborhood with a well Shat at distance 
of 60 km at movement through the Karatausky pass at the settlement Shair.  
The second fortress is in the district Tubezhik in 55 km from Aygyrla's fortress. 
Fortress is arranged on a high cape ledge of a site of the Tupkaragansky plateau 
and now represents stone shaft with elements of the layings, partitioning off the 
cape or strengthening its boards.  
The Tupkaragansky bay which is settling down in 35 km from fortress Tubezhik 
had to be finishing point of probable movement of trade caravans. In 2008 on a 
northeast extremity of. Fort - Shevchenko around modern sports school earlier 
unknown ancient settlement which has received the name Corgantas is recorded. 
The ancient settlement is in limits of the northernmost tip of a rocky range 
Curgantash. Ancient settlement borders while are determined in 15 hectares by 
finds of fragments of pottery and the remains of the stone bases not traditional for 
the period of city construction of 19-20 centuries. The small collection of 
fragments of pottery collected here can be divided into 4 types:  
Type 1: modeled ware with organic chemistry and chamotte impurity in the clay 
father-in-law.  
Type 2: easel red ware and gray clay ceramics, characteristic for the cultural 
horizons of the ancient settlement of Kyzylkal.  
Type 3: ceramics of gold-ordynsky time.  
Type 4: ceramics of aktamsky type of the Azerbaijani production probably for the 
first time appearing on east coast of the Caspian Sea in the second half or the end 
of 14 century.  
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On the basis of the revealed remains of the bases of defensive works the ancient 
settlement citadel can be defined. Stone designs of fortress in the present are 
strongly sorted on a stone. On the basis of the analysis of the plan of the New 
Petrovsky strengthening made in 1847 it is known that there was a strengthened 
defensive line of military camp when strengthening. Outlines of several sites of 
fortifications it is nowadays looked through at the level of the remained bases and 
more coincide with distribution of a ceramic material and stone designs of 
improvement of the western slope of a range, the room one open center.  
When clearing filling of the room fragments of modeled and easel ceramics, a bone 
of animals, an iron-ware and a stone are found.  
The ceramic material from excavation does not possess signs of gold- ordynsky 
ceramics that allows dating previously its 12th beginning of 13 centuries.  
The analysis of a lifting material and finds of ceramics allows claiming 
convincingly that the ancient settlement Korgantas arose during the period at least 
in 11-12 century though earlier time of its construction in oguzokhazarsky time is 
not excluded also.  
In 10 km north to the east of the ancient settlement Korgantas in 2006 the small 
coastal fortress which has received the name of Tupkaragan is found. It settles 
down in the coastal line of the western board of the Tupkaragansky plateau. On the 
area of fortress fragments of modeled and easel ceramics till the gold -ordynsky 
period meet.  
Thus, on the basis of the conducted researches the hypothesis of means of 
communication between Kyzylkal's ancient settlement and the Tupkaragansky bay 
was successfully confirmed, and it convincingly testifies to existence of the sea 
message of the peninsula of Mangyshlak (the ancient settlement Korgantas), at 
least, with Derbent and Saksin (the city which has arisen on ruins of Itil) in 1 - the 
beginning of 13 centuries.  
Korgantas was succeeded to determine one more coastal fortress till the 
zolotoordynsky period, being considerably to the south of the ancient settlement. It 
settles down on the northernmost tip of the capeSagyndyk. Fortress received the 
name Sagyndyk 2. It is on the bank of the Caspian Sea at the basis of a high board 
of a rocky plateauIn this place of a plateau, unlike the northern and southern 
directions on removal to 10 km, there is the gentle terrace slope convenient for 
descent (the only modern steppe road which is going down to the sea coast) here 
lies.  
Before fortress on the area apprx. 1,5 hectares along break of the coast and on the 
area of the cape small fragments of easel and modeled ceramics, horezmiysky 
production 12 in and vessels of Aktamsky type (the Azerbaijani production of the 
end of 14 15 centuries) meet.  



��� 

Fortress Sagyndyk 2 marks the new not studied direction of movement of trade 
caravans to the coast of the Caspian Sea.  

 
Monuments of the late Middle Ages.  
To 15 first half of 16 centuries active trade relations in a steppe zone temporarily 
calms down. At sunset existence of ulus Zhosha in 1395 the Ustyurtsky trade route 
was destroyed by Tamerlan's armies. Disorder of the empire of the Golden Horde 
and formation on its basis of the new nomadic states were accompanied by the 
continuous operations which far are not promoting prosperity of trade.  
Process of self-affirmation of the new states was accompanied by adjustment of 
diplomatic relations with neighbors and restoration of the trade intercourses. As a 
result of Ivan the Terrible active foreign policy after capture of Kazan and 
Astrakhan the Moscow state receives control over the main transport artery of 
Eurasia Volga and a free exit to the Caspian Sea. In 1558 English merchant 
Antonio Dzhenkinson undertook travel to the Yurgenchsky earth (Urgench and 
Bukhara) for the purpose of adjustment of commercial intercourses of England 
with India and China. From Astrakhan the English merchant by sea reached the 
Mangyshlaksky peninsula where wanted to land on Karagansky havens. The 
description of this travel is the first, documentary testified fact of swimming of 
trade vessels at east coast of the Caspian Sea. Certainly, this system of navigation 
practiced and in earlier times. In the territory of Mangyshlak at the beginning of 
the 20th century the following places of fishing bands where and in the Middle 
Ages on temporary parking trade vessels could be moored were known: Zhandaur 
(the cape Burynshik on the peninsula Buzachi), the Tupkaragansky bay, the cape 
Sagyndyk, Akmuryn's cape (Cretaceous), Aleksandrbaysky gulf (modern 
settlement Kuryk), Kendirla's gulf (D. Livkin 1902).  
It is necessary to notice that the haven name Mangyshlak is probably the most 
ancient. It is mentioned for the first time in the description of travel to Central Asia 
English merchant Anthony Dzhenkinson in 1558-1560 (English travelers in the 
Moscow state in the XVI century 1937).  
By results of historical and archaeological and cartographical research attempt of 
reconstruction of means of communication with definition of probable time of 
functioning for the first time is carried out.  
Important aspect of reconstruction is definition of basic points of the means of 
communication originating in the territory of modern Uzbekistan. The main 
starting point of movement of trade caravans is considered medieval Urgench. 
Historically also the Ustyurtsky route actively functioning in 14 century and 
equipped with hospitable road-side yards with caravanserais is archaeological well-
known. This road is distinctly traced in satellite pictures. Identification of two 
accurately defined roads originating at the strengthened settlement of Zhezda 
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became an important point of viewing of a satellite map. One of Zhezdinsky 
branches lies in the southern direction, connecting to the main highway of 14 
century a little to the south of a caravanserai Churuk. Therefore, the southern piece 
of the Ustyurtsky route of the period of the Golden Horde functioned and in the 
early Middle Ages. Very possibly, what exactly on this route there passed a travel 
route to Volga religious diplomatic mission of Ahmed ibn Fadlan in 921-922.  
Means of communication of Choresm and the peninsula of Mangyshlak passed to 
the south of a hollow board Barsakelmes. Here in the analysis of a satellite map the 
whole network of old roads the part from which originates at southeast a plateau 
chinka Ustyurt from Urgench, and part around east board of the Sarykamyshsky 
hollow is traced. The last, most likely, are connected with the settlements located 
on AmudaryinskyDaryalykCanal. Towards the peninsula of Mangyshlak two main 
routes coming for descents from ustyurtsky a chinka in districts Karazhar-Bosaga 
and Kyzyladyr are traced. On modern border of Kazakhstan and Karakalpakstan 
from a well of Eltedzha the southern branch forks: one of roads conducts to 
descent of Karazhar-Bosaga, and another to Kendirla's gorge with the well of the 
same name through Karynzharyksky sand (to. Sholaktam) and the Kendirly-
Kayasansky plateau (to. Basgurla) to Kendirla's convenient sea harbor. From 
descent of Karazhar-Bosaga the way passed through wells of Bosaga, Saykudyk, 
Besokta, Senek, Sumsa, Burla, Beka, Borlygun, Ashchybas, Kyshtyk to the 
Tupkaragansky bay.  
By means of cards 19 of the beginning of 20 two directions of the message from 
Besokta and Kokkudyk located to the east of the settlement Senek's wells, towards 
the Kendirlinsky bay, passing through the northernmost tip of a hollow of Kaunda 
are reconstructed.  
The northern branch of the ways conducting to descent Kyzyladyr, passed through 
Terekurp's wells. Sholaktam, Zhanasha and Koktykudyk where forked, passing 
from two parties along ridge East Karatau and further to a nodal point at the 
unusual incident spring (the modern settlement Shetp).  
D. Livkin's card allows assuming that between the southern and northern branches 
of a way there was a transition in the area of wells Sumsa, Darmen-ata and 
Zhanasha.  
Routes of the Hazaria and horezmiysky periods of history of the peninsula of 
Mangyshlak because of similarity of a historical and geographical situation are 
defined as a uniform main complex. The road from Ustyurtsky descent Kyzyladyr 
through wells Sholaktam and Koktykudyk on a southwest board of ridge East 
Karatau (Agashta's caravanserai) to Kyzylkal's ancient settlement was most 
precisely designated. It is important to notice that the sea message of Mangyshlak 
with the cities of the west bank of the Caspian Sea already at this time could 
function.  
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Supervision over history of formation of burial grounds of the 11th beginning of 13 
centuries allows saying reasonably that construction of gravestone constructions 
with application of a red brick is in the bulk characteristic only for the period of the 
second half of 13 - 14 centuries. Thus, not numerous burial grounds of the period 
of the Golden Horde where the red brick was used, can settle down in places of 
proximity to points of a certain concentration of settled population probably the 
active trade message living only within routes.  
In 18 and 19 centuries the main directions of ways messages were Tupkaragansky 
and Kendirlinsky.  
Separately it is necessary to mention value of the island of Kulala, as important sea 
transshipment terminal. Historical evidences that this island was a place of 
wintering of the Russian fishermen, in 18 century the Russian settlement arises 
base of insurgent groups of Cossack Stepan Razin, in the 19th century here point to 
the strategic importance Kulalov on the northeast Caspian Sea. Certificates on 
numerous finds here fragments of a red and white coral which does not grow in the 
Caspian Sea, allow assuming that near the island passed maritime trade routes of 
earlier time. It does very perspective carrying out here archaeological researches. 
The message on finds of a white coral on the island long as allows to include it in 
the sphere of scientific interests of researchers.  
 
Conclusion  
As showed the analysis of archaeological, written and cartographical sources, for 
the long historical period of existence of the trade message in East Prikaspy the 
territory of the peninsula of Mangyshlak was covered by the whole network of 
caravanny roads. Their functioning throughout all medieval era could have either 
spontaneous character, or constant.  
Important aspect of reconstruction is definition of basic points of the means of 
communication originating in the territory of modern Uzbekistan. The main 
starting point of movement of trade caravans is considered medieval Urgench. 
Historically also the Ustyurtsky route actively functioning in 14 century and 
equipped with hospitable road-side yards with caravanserais is archaeological well-
known.  
Manifestation of bright examples of city culture in an area of distribution of 
historically developed nomadic way of life of the peninsula of Mangyshlak is the 
indisputable evidence of passing through these territories of powerful trade means 
of communication of the international value. The revealed list of monuments of 
archeology of an era of the Middle Ages of Mangistausky area, most likely, is far 
not full. The planned directions of researches expect new archaeological historical 
opening.  


